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مجلة علمی تاریخ ایران

راهنمای نویسندگان و منشور حقوقی
مجله »تاریخ ایران« یک مجلۀ علمی دو ســو ناشــناس، مبتنی بر داوری همتا )Peer-Review) اســت که در دانشگاه شهید بهشتی 
چاپ می شــود. این مجله پژوهش های نو با نگرش تحلیلی ـ تاریخی را در حوزه تاریخ ایران مانند فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و 

مناسبات خارجی ایران می پذیرد. 

شرایط عمومی:
ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانش آموختگان دورۀ دکتری و دانشجویان دورۀ دکتری ـ با تأییدیۀ استاد راهنما مبنی بر علمی 

بودن مقالۀ برگرفته از رساله ـ می توانند مقاله های خود را به این مجله بفرستند.
ـ مقاله به دور از انتحال (Plagiarism) و حاصل پژوهش  نویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسأله ای تاریخی یاری رساند.

ـ مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات بر عهده نویسندگان است. 
ـ مقاله نباید پیش از آن در نشریۀ دیگری منتشر شده باشد و تا پایان زمان داوری نیز نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.

ساختار مقاله:
ـ ســاختار مقاله باید براســاس عنوان، نام و نام خانوادگی نویســنده / نویســندگان، چکیده )فارسی و انگلیســی(، مقدمه، متن، 
نتیجه گیری، و کتابنامه و حداکثر در 9000 کلمه )با احتســاب ارجاعات و پانویس ها( باشد. از قلم B Mitra )سایز 13.5 برای متن 
و ســایز 10 برای زیرنویس ها استفاده شــود. برای واژه ها و متون لاتین از قلم Times New Roman )سایز 12 در متن و سایز 9 در 

زیرنویس( استفاده شود.
ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، تصویرها  در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 
300dpi و حجم کمتر از ،700kb در پوشه ای جدا از متن مقاله ارسال شوند. نویسندگان بایستی قانون مالکیت معنوی در استفاده از 

تصاویر، نقشه ها و جدول ها را رعایت کنند.
سرنامهاونشانهها: ق = هجری قمری؛ ش = هجری شمسی؛ م = میلادی؛ ق. م = قبل از میلاد؛ ص = صفحه/ صفحه ها؛ . 
= نشانۀ جداسازی در اعداد مانند 000.000.1؛ / = نشانۀ مترادف در واژه ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و میلادی 

درون )(، مانند )1324ق/1905م(. در نوشتن نشانه ها و آوانگاری شیوه دانشنامه ایرانیکا رعایت شود:
http://www.iranicaonline.org/pages/guidelines

ـ متن از نظر ویراستاری، پاراگراف بندی، ارائه صورت لاتین نام های خارجی و اعلام خاصی که نیاز به آوانگاری دارند در پاورقی، و 
دیگر شیوه های تدوین کامل باشد. برگردان نام های خاص تاریخی به زبان انگلیسی باید بر اساس شیوۀ ضبط نام های خاص دانشنامۀ 
استثناء  به صورت  غیره(  و  میانه  فارسی  باستان،  فارسی  )اوستایی،  باستانی  زبان های  آوانویسی  و  انجام شود. حرف نویسی  ایرانیکا 

می تواند بر پایۀ شیوۀ علمی مرسوم در حوزۀ علمی مربوطه انجام شود.

ارسال و پذیرش مقاله: 
ـ مقاله باید به صورت الکترونیکی و با فرمت word پس از ثبت نام در سامانۀ مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی، از طریق سامانۀ 

 http://irhj.sbu.ac.ir/:پند بارگذاری شود. آدرس سامانه
ـ مجلۀ تاریخ ایران در اصلاح و ویرایش مقالات ارسالی آزاد است.

ـ مدت زمان داوری به صورت میانگین 4 ماه است. پذیرش علمی مقاله پس از تأیید داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید. چاپ 
مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجلۀ تاریخ ایران است.

نظام ارجاع دهی:
در تنظیم ارجاع ها و کتابنامه، از »شــیوۀ زیرنویس ـ کتابنامۀ شــیکاگو« و برای ارجاعات و یادداشــت ها، برای کل مقاله، شماره های 

مسلسل )به صورت automatic( به کار برده شود:
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

جدول نمونه ارجاعات: به چگونگی نشــانه های ســجاوندی در پاورقی و کتابنامه توجه شــود. برای ارجاعات بار دوم یا بلافاصله، از 
اصطلاحات »همان« و »همانجا« پرهیز شود و از زیرنویس کوتاه (Shortened Note) استفاده شود.



زیرنویس با شماره گذاری مسلسل نوع سند
برای ارجاع بار نخست

زیرنویس کوتاه برای 
ارجاعات بار دوم به بعد

کتابنامه 

کتاب با 1 نویسنده 
با ارجاع به صفحه

1. ابراهیم پورداود، یادداشت های گاثاها 
)تهران: دانشگاه تهران، 1356(، 129.

1. پورداود، یادداشت های 
گاثاها، 129.

پورداود، ابراهیم. یادداشت های گاثاها. 
تهران: دانشگاه تهران، 1356.

کتاب با 2 یا 3 
نویسنده با ارجاع 

به صفحه

 2. حسن پیرنیا و عباس اقبال، تاریخ 
ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه، چاپ 
هشتم )تهران: خیام، 1376(، 122-125.

2. پیرنیا و اقبال، تاریخ 
ایران: از آغاز تا انقراض 

قاجاریه، 125-122.

پیرنیا، حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران: 
از آغاز تا انقراض قاجاریه. چاپ هشتم. 

تهران: خیام، 1376.
کتاب بیش از سه 
نویسنده با ارجاع 

به صفحه

3. محمود حیدری آقایی و دیگران، تاریخ 
تشیع 1: دورۀ حضور امامان معصوم 
علیه السلام )قم: پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه و سمت، 1386(، 18-24.

3. حیدری آقایی و 
دیگران، تاریخ تشیع 
1: دورۀ حضور امامان 
معصوم علیه السلام، 

.18-24

حیدری آقایی، محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع1: دورۀ حضور امامان معصوم 
علیه السلام قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه و سمت، 1386.

کتاب نوشتۀ 
مؤسسه یا گروهی 

از نویسندگان 
تحت نام مؤسسه

4. مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه ای 
ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2، ترجمۀ 
مهدی افشاری )تهران: دفتر پژوهشهای 

فرهنگی، 1383(، 70.

4. مرکز مطالعات 
فرهنگی خاورمیانه ای 
ژاپن. شهرنشینی در 

اسلام، ج2، 70.

مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه ای 
ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2. ترجمۀ 
مهدی افشاری. تهران: دفتر پژوهشهای 

فرهنگی، 1383.

کتاب با نام 
ویراستار

5. موریس دوما )ویراستار(، تاریخ صنعت و 
اختراع، ترجمۀ عبدالله ارگانی، ج1 )تهران: 

امیرکبیر، 1362(، 25، 44 و 56.

5. موریس دوما، تاریخ 
صنعت و اختراع، 25، 

44 و 56.

دوما، موریس )ویراستار(. تاریخ صنعت 
و اختراع. ترجمۀ عبدالله ارگانی، ج1. 

تهران: امیرکبیر، 1362.
کتاب با نام 

نویسنده و مترجم/ 
مصحح / گزارنده/ 

به کوشش و..

6. خواجه ابوالفضل محمد بن حسین 
بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر 
فیاض )تهران: نشر علم، 1384(، 117.

6. بیهقی، تاریخ بیهقی، 
.117

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، 
تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض. 

تهران: نشر علم، 1384.

کتاب بدون نام 
نویسنده، با نام 

مصحح

7. تاریخ سیستان، تصحیح ملک الشعراء 
بهار )تهران: زوار، 1314(، 11.

تاریخ سیستان. تصحیح ملک الشعراء بهار. 7. تاریخ سیستان، 11.
تهران: زوار، 1314.

مقاله در 
دایره المعاف 

8. احمد تفضلی، »آتشکده،« دایره المعارف 
بزرگ اسلامی، ج1 )تهران، مرکز 

دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1368(،  100.

8. تفضلی، »آتشکده،« 
.100 

تفضلی، احمد. »آتشکده.« دایرۀالمعارف 
بزرگ اسلامی. ج1.  99-101. تهران، 
مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی 1368.

9. حبیب یغمایی، »نسخه ای از ترجمۀ مقاله در مجله
تفسیر طبری،« مجلۀ یغما، س1، ش1 

)فروردین 1327(: 35.

9. یغمایی، »نسخه ای از 
ترجمۀ تفسیر طبری،« 

.35

یغمایی، حبیب. »نسخه ای از ترجمۀ 
تفسیر طبری،« مجلۀ یغما، س1، ش1 

)فروردین 1327(: 37-30.
مقاله در مجموعه 
کتاب  با ناظر یا 

ویراستار

10. هربرت بوسه، »ایران در عصر آل 
بویه،« تاریخ ایران پژوهش دانشگاه 
کمبریج، ج4، به کوشش ر.ن. فرای، 
ترجمه حسن انوشه )تهران: امیرکبیر، 

.257 ،)1363

10. بوسه، »ایران در 
عصر آل بویه« 257.

بوسه، هربرت. »ایران در عصر آل بویه.« 
تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، 

ج4. به کوشش ر.ن. فرای، ترجمه حسن 
انوشه، 217–262. تهران: امیرکبیر، 

.1363



زیرنویس با شماره گذاری مسلسل نوع سند
برای ارجاع بار نخست

زیرنویس کوتاه برای 
ارجاعات بار دوم به بعد

کتابنامه 

مقاله در مجموعه 
مقالات

11. محمد علی جمال زاده، »شمه ای 
دربارۀ علم و آیین تاریخ نگاری،« یادنامۀ 
ابوالفضل بیهقی )مشهد: دانشگاه مشهد، 

.123 ،)1350

11. جمال زاده، »شمه ای 
دربارۀ علم و آیین 
تاریخ نگاری،« 123.

جمال زاده، محمد علی. »شمه ای دربارۀ 
علم و آیین تاریخ نگاری.« یادنامۀ 

ابوالفضل بیهقی، 136-120. مشهد: 
دانشگاه مشهد، 1350.

مقاله در روزنامه با 
نام نویسنده

12. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، »در 
پای ارگ بم،« روزنامۀ اطلاعات، 15 

دی ماه 1382، ضمیمه، 2.

12. باستانی پاریزی، »در 
پای ارگ بم،« 2.

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. »در پای 
ارگ بم«. روزنامۀ اطلاعات، ش23256. 

15 دی ماه 1382. ضمیمه، 3-1.
مقاله در روزنامه 
بدون نام نویسنده

13. »برگزاری نمایشگاه 10هزار سال 
فرهنگ، هنر و تمدن ایران در ترکیه،« 

روزنامۀ اطلاعات، 8 مهر 1388، 6.

13. »برگزاری نمایشگاه 
10هزار سال فرهنگ، 
هنر و تمدن ایران در 

ترکیه،« 6.

روزنامۀ اطلاعات، »برگزاری نمایشگاه 
10هزار سال فرهنگ، هنر و تمدن ایران 

در ترکیه«، چهارشنبه، 8 مهر 1388، 
شماره 24580.

14. عبدالحسین زرین کوب، »نقدالشعر، پایان نامه:
تاریخ و اصول آن،« )پایان نامۀ دکتری 

ادبیات دانشگاه تهران، 1334(، 35.

14. زرین کوب، 
»نقدالشعر، تاریخ و اصول 

آن،« 35.

زرین کوب، عبدالحسین. »نقدالشعر، تاریخ 
و اصول آن.« پایان نامۀ دکتری ادبیات 

دانشگاه تهران، 1334.
15. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت سند

امورخارجه ایران، سال1324، کارتن 3، 
پوشه 2، سند 15/1.

15. مرکز اسناد و تاریخ 
دیپلماسی وزارت امورخارجه 
ایران، سال1324، کارتن 3، 

پوشه 2، سند 15/1.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امورخارجه ایران. سال1324. کارتن 3، 

پوشه 2، سند15.

ارجاع به مدخل 
فرهنگ نامه ها

16. محمد حسین بن خلف تبریزی 
)برهان(، برهان قاطع، تصحیح محمد 
معین )تهران: امیرکبیر، 1365(، مدخل 

»تاریخ،«.

16. محمد حسین بن 
خلف تبریزی، برهان 
قاطع، مدخل »تاریخ،«.

برهان، محمد حسین بن خلف تبریزی. 
برهان قاطع. تصحیح محمد معین. 

تهران: امیرکبیر، 1365.

مأخذ اینترنتی 
بدون نام نویسنده

17. “Vision, Mission and 
Values,” Shahid Beheshti 

University, accessed June ,26 
2019, http://en.sbu.ac.ir/

About/Pages/Vision-Mission-
and-Values.aspx

17. Shahid 
Beheshti 

University, “Vision, 
Mission and 

Values.” 

Shahid Beheshti University. 
“Vision, Mission and Values.” 

Accessed June 2019 ,26. 
http://en.sbu.ac.ir/About/
Pages/Vision-Mission-and-

Values.aspx

مآخذ اینترنتی با 
نام نویسنده

18. Boris I. Marshak, 
“PANJIKANT,” Encyclopædia 

Iranica, online edition, 
accessed 20 September 

2016, http://www.
iranicaonline.org/articles/

panjikant

18. Marshak, 
“PANJIKANT,”

Marshak, Boris I. 
“PANJIKANT,” Encyclopædia 

Iranica, online edition, 
accessed 20 September 

2016. http://www.
iranicaonline.org/articles/

panjikant





فهرست

1 تغییرات	گفتمانی	هویّت	کُردی	از	پیدایی	انقلاب	مشروطه	تا	ظهور	دولت	مدرن	در	ایران	
اسعد خانی/ اکبر زارع شاه آبادی

19 تقسیمات	سرزمینی	در	پیوند	با	حکمرانی	خاندانی	در	ایران	اوایل	دورۀ	قاجاریه	)1264-1210ق(		
فرشید نوروزی/هوشنگ خسروبیگی/نظام علی دهنوی

43 سنجۀ	گونه	های	روابط	ایران	و	چین	در	دورۀ	صفویه	
جمشید نوروزی/نرگس خزاعی

65 گونه	شناسی	تحلیلی	تفریحات	سلطنتی	سلجوقیان	ایران	)431–590ق/	1040–1194م(	
سلیمان حیدری/ رضا دریکوندی

تربیت	مورخ	یا	تربیت	معلم:	اعزام	دانشــجویان	رشــتة	تاریخ	و	جغرافیا	به	اروپا	)1307-
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تغییرات گفتمانی هویتّ کُردی از پیدایی انقلاب مشروطه تا ظهور 
دولت مدرن در ایران

نوع مقاله: پژوهشی
اسعد خانی1/ اکبر زارع شاه آبادی2

چکیده
روایت نگری هــای تاریخی و توجیهات نظــری دالِ مرکزی »کُردبودگی« را در جایگاه مفهومی بت واره و اســتعلایی قرار داده اند، تا 
جایی که از پرداختن به خود این پدیده غفلت شــده اســت. پژوهش حاضر بر آن اســت تحوّل ابژه شوندگی »کُردبودگی« را از دوران 
انقلاب مشروطه تا برآمدن دولت مدرن واکاوی مضمونی نماید. بدین منظور با نقد رویکردهای دیرینه گرایی، قوم گرایی و مدرنیست-

برساختگرایی و اخذ نگاهی گفتمانی تحولات هویت کُردی را بررسی می کند تا صورت بندی های گفتمانی چنین پدیده ای روشن شود. 
روش پژوهش براســاس تحلیل گفتمان فوکویی و شیوۀ انتخاب اســناد به صورت نمونه گیری هدفمند است. یافته های مطالعه حاکی 
از آن اســت که نظم معرفتی پیشــین دلالتی زبانی-قومی داشت. اما بر اثر دگرگونی ها و تحولاتی مانند جنگ جهانی اوّل و در پی آن 
ایجاد قدرت تمرکزبخش دولتِ در آســتانۀ ظهور، مکانیسم های هویّت بخش در میدان سیاست قرار گرفتند و در درون چنین حوزه ای 
معنا و مفهوم پیدا کردند. در واقع می توان گفت تا قبل از جنگ جهانی اجتماع زبانی-مذهبی و قومی بازنمایی کنندۀ هویّت کُردی بود 

و بعد از آن فرمِ جامعوی-سیاسی مطرح شد.
واژگان کلیدی: ابژه شوندگی، کُردبودگی، هویّت کُردی، نظم معرفتی، جامعوی-سیاسی.
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Discoursive Changes in the Kurdish identity from the Emergence 
of the Constitutional Revolution to the Rise of the Modern State 
in Iran
Asaad Khani 3/ Akbar Zare Shahabadi4

Abstract 
Historical narrativism and theoretical justifications have placed the nodal point of “Kurdishness” in 
an idolized and transcendental conceptual position, inasmuch as the study of this phenomenon by 
itself has been neglected. The present article aims to investigate the changes in the objectification 
of “Kurdishness” in the period from the constitutional revolution to the rise of the modern state. 
To this end, through a critique of archaicist, ethnocentric and modernist-constructivist approaches 
and taking a discoursive perspective, we examine the developments of Kurdish identity to elucidate 
its discoursive formations. The research method is based on Foucauldian discourse analysis and 
selecting data using purposive sampling. The findings of this study indicate that the previous 
epistemological order had an ethno-linguistic connotation. However, due to political developments 
such as the First World War and subsequently the impending rise of a centralizing government, 
identity formation mechanisms emerged and found significance in the political scene. In fact, it can 
be argued that after the First World War, the ethno-linguistic and religious union as the representative 
of the Kurdish identity was replaced by a social-political form.
Keywords: Objectification, Kurdishness, Kurdish identity, Epistemological order, Social-political 
Form.
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مقدمه و بیان مسئله
با بدل شــدن تاریخ به مسئلۀ اصلی فلسفه، نه تنها پرســش از ماهیتِ هستی ها، بلکه پرسش از تاریخ 
و زمان و مکان و فعلیّت آنها در دســتور کار قرار گرفت.1 با چنین نگرشــی، هستی شناسیِ پدیده های 
اجتماعی به واسطۀ فهمی از تاریخ میسر می شود که وضعیت کنونی را نه محصول جهات جبری گذشته 
و یا مقهور چارچوبی فراگیر و ازپیش تعیین شده بینگارد، بلکه آن را در پرتو نقد جبرگرایی و ذات انگاری 
درک کنــد. با توجه به اینکه روایت های تاریخی از خلال قدرت می گذرند و دانش و قدرت بر یکدیگر 
دلالت دارند، معنای یک چیز را هرگز درنخواهیم یافت اگر ندانیم چه نیرویی آن را تصاحب می کند و به 
تصــرف درمی آورد، از آن بهره می گیرد، یا در آن به بیان درمی آید.2 انعکاس روایت های گوناگون و گاه 
متناقض از جامعه و فرهنگ کُرد در متون مختلف عرصه را بر نبرد روایت ها گشــوده و بر پیچیدگی و 
ابهامِ شناخت موضوعی این مسئله افزوده است. بنابراین، طیف وسیعی از این مطالعات با مبرا کردن سوژۀ 
کُرد از هر آنچه به آن تحمیل می شود، به واسطۀ تأکید بر روایت های صرف تاریخی در یک سیر خطی، 
جست وجوی خاستگاه های ناسیونالیسمِ کُردی و یا تفسیر تحولات چنین اقدامات ناسیونالیست گرایانه ای 
ذیلِ نظریات مختلف و خوانش هایی از این دســت، فرایند برآمــدن »هویّت کُردی« و تحولّات آن را 
در پرانتز می گذارند. این رویه به تحریف فهم تاریخی چنین پدیده ای انحامیده اســت. در واقع این نوع 
نگاه تاریخی، بیش از هر استراتژی دیگری، ناخواسته در همدستیِ با روایت های مسلط، سوژه مندی را 
از کُردها گرفته، آنها را در چرخۀ برســاخت فرودستی گرفتار کرده و تاریخ واقعی آنها را به حاشیه برده 
است. هویت های مختلف نه همچون جوهره هایی که در بطن تاریخ قرار داده شده و مترصد کشف شدن 
هســتند، بلکه در خلال بازی حقیقت و در بستری تاریخی مسئله مند می شوند و به نوعی دلالت های 
گفتمانی آنها در طی مقاطعی که گسست ســاز هستند، تغییر می یابند. مطالعات مختلف »کوردایتی« و 
ناسیونالیســم کُردی را گاه به جای همدیگر به کار می برند، اما کوردایتی اعم از ناسیونالیســم کُردی 
اســت. کوردایتی به پیوندهای فرهنگیِ جمعی و اولیۀ کُردی که با تاریخ و فرهنگ متمایز و احســاس 
همبســتگی و همراهی با یک قلمرو خاص مطابقت دارد، اشــاره دارد و عمدتاً برای انتشــار ایده های 
ناسیونالیســتی در میان توده های کُرد، یعنی جایی که نیروی واقعی آزادی بخش نهفته است، از چنین 
مضمونی اســتفاده می گردد. به عبارت دیگر، آنچه منجر به ایجاد ناسیونالیسم کُرد و پیکربندی کُردها 
به عنوان یک ملت می شود، استفادۀ سیاسی از این پیوندهای جمعیِ ماقبل مدرن یعنی »کوردایتی« یا 

1. میشل فوکو، تئاتر فلسفه، ترجمۀ افشین جهاندیده و نیکو سرخوش )تهران: نشر نی، 1396(، ص 534. 
2. ژیل دلوز، نیچه و فلسفه، ترجمۀ عادل مشایخی )تهران: نشر نی، 1398(، ص 28. 
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»کردبودگی« اســت که در گذشته کُردها را از سایر گروه های جمعی متمایز می کرد.1 انحصار هویّتی، 
حول ویژگی های منحصربه فرد، عمدتاً محصول سیاســت و شرایط خاص هر دوره  است و در آن بستر 
تاریخی معنا و مفهوم می یابد.2 از این رو، مواجهۀ با کردبودگی در دوره های مختلف حکومتی دچار تغییر 
و تحول شده است. غفلت از این بعد اساسی، روایت گری های تاریخی را در دام ذات انگاری می اندازد و 
مطالعاتی را که در حوزۀ ناسیونالیسمِ کُردی صورت می گیرند اسیر پیچ و خم بحث های تئوریک می کند. 
بدین ترتیب، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن مواجهۀ نقادانه با معدود پژوهش هایی که به ســبک و 
سیاق گفتمانی انجام شده اند، یکی از مهم ترین و پرتنوع ترین مضامین یعنی »کُردبودگی« را واکاوی و 
چگونگی دگرگونی این مضمون را در بستری گفتمانی بررسی تاریخی کند و دریابد که هویّت کُردی در 

گفتمان های مختلف دچار چه تغییراتی شده است.

رویکردهای نظری و نقد آنها
از نظر دیرینه گرایان، چه آنهایی که بر طبیعی بودن قومیت و ریشۀ بیولوژیکی آن تأکید می کنند و چه 
آنهایی که منعطف تر هستند و تاریخ و فرهنگ مشترک را در نظر می گیرند، تعلق قومی به ویژگی های 
بیولوژیکی و ذاتی بستگی دارد و شیوۀ دلبستگی افراد با دیگر هم گروه ها بر پایۀ این خصوصیات است 
و هســتۀ سازۀ قومیت بر آن متکی اســت.3 البته برخی از دیرینه گرایان فرهنگي، از میان همۀ صفات 
فرهنگی، زبان را عاملی ویژه در ایجاد احساس تعلق قومی مي دانند. به باور آنان، هویت قومي اساساً بر 
پایۀ زبان شکل مي گیرد که اصلي ترین شناسۀ منشأ قومي است.4 نبَز و بزارسلان از مهم ترین نمایندگان 
این نحلۀ فکری اند. ردگیری هویت جمعی کُردها به عنوان ایده ای بومی تا گذشته های دوردست، بررسی 
موانعی که بر سر راه تحقق ملی گرایی کُردی هستند )همچون شرایط مدرنیته، خرده بورژوازی سنتی کُرد 
و طبقۀ روشنفکر(، تغییر شکل هویت جمعی کُردها از یک خواستۀ ملیِ تاریخی ناب به یک ایدئولوژی 
سیاســی که سیاست ناسیونالیسم کُردی را به جســت وجوی قدرت و موقعیت سیاسی تقلیل می دهد، 
جنبۀ ازلی گرای کار نبَز را نشان می دهد.5 حمید بزارسلان هم محافظت مادی از عناصر سازندۀ هویّت 
کُردی یعنی زبان و فرهنگ کُردی و چندظرفیتی شدنِ نخبگان و در نهایت توده ای شدن آنها به عنوان 

1. Huseyin Tunc, “Kurdayetî and Kurdish Nationalism: The Need for Distinction”, Zanj: The Journal of Critical 
Global South Studies, Vol. 2, No. 1 (2018), pp. 43- 64.
2. Michael Eppel, A People Without a State: The Kurds from the Rise of Islam to the Dawn of Nationalism 
(Austin: University of Texas Press, 2016). 
3. Sandra Torres, Ethnicity and race: from essentialism to constructionism, from Ethnicity and old age: 
Expanding our imagination (Bristol University Press: Policy Press, 2019), p. 53. 

4. کاووس سید امامی، »هویت های قومی از کجا برمی خیزند؟«، خط اول، س 2، ش 7 )1387(، ص 19. 
5. Jemal Nebez, the Kurds: History and culture, Translated into English by: Hanne Kuchler (2004). 
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مشروعیت بخشی به ادعای ملتّ بودگی را در بازسازی عصبیت قبیله ای و بازتولید انسجام دروني و اقتدار 
کردها در محیط های مدرن مهم می داند.1 

در حالی که رویکرد ازلی گرا به دنبال جوهره ای اســت که در دل تاریخ نهاده شــده است، رویکردهای 
قوم گرایانه بر تبیین تئوریک شــکل گیری ها و یا بازسازی های پندار هویتی تأکید می کنند. پیروان این 
رویکرد متحقق شدن هویّت جمعی را در گرو شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می بینند که در پیوند 
با کنش های طبقات اجتماعی، نخبگان و... در جهت همبستگی قومی معنا پیدا می کند.2 حسن پور، زکی، 
شرفکندی و مک داول نمایندگان فکری چنین رویکردی هستند. خوانش مارکسی حسن پور از مسئلۀ 
کُردها در دوره های مختلف کار فکری اش منعکس شده است. از نظر او ناسیونالیسم کُرد و جنبش ملي 
کردستان نشــان داده اند که، مانند سایر جنبش های ملی، بخشی از سیاست و ایدئولوژی سرمایه داری 
هستند و در نهایت ناگزیر به پیچ و مهره های نظم جهانی امپریالیستی تبدیل می شوند.3 محمد امین زکی 
و عبدالرحمن شرفکندی عمدتاً نگاهی لیبرالیستی به موضوع دارند و به پرسش کشیدن پیوند کاذب بین 
گروه قومی و اقلیت و در نتیجه تمایل به قومیت لیبرال، اساس کارهای آنها را تشکیل می دهد. اما کار 
آنها دارای تفاوت هایی نیز هست. برای مثال، زکی لحظۀ خودبیداری ملتّ کُرد را به زمانی حواله می دهد 
که مفروضات هنجارین یک سیستم عام گرایِ مبتنی بر حقوق اقلیت ها انکار شود4 و شرفکندی ناآگاهی 
جمعی مردم کُرد و شــکاف بین طبقۀ روشنفکر و تودۀ مردم را حلقۀ مفقودۀ شکل گیری چنین قومیت 
لیبرالی می داند.5 از نظر مک داول، چندپارگی قدرت در میان طبقات مختلف اجتماعات کُردی، به عنوان 

مانعی بنیادین، گذار از ملوک الطوایفی آنارشیست گونه را به سوسیالیسم دموکراتیک مشکل می کند.6
برســاخت گرایی، به مثابۀ مکمل قوم گرایی، بیش از اینکه به نحوۀ شکل گیری و خود ذات هویت قومی 
بپردازد، به ماهیت موقعیت های شکل دهندۀ مسائل قومی اهمیت می دهد.7 برساخت گرایی در معنای عام 
خود بدین معنی است که نمی توان برای پدیده ها ویژگی های ذاتی و ماهوی تصور کرد، بلکه شکل گیری 
آنها در بستر نظام و تعاملات اجتماعیِ در حال تغییر و تحول رخ می دهد و نیز، به تبع هویت هاي قومي، 
محصول تعامل و ارتباط بازیگران اجتماعی و چارچوب بندی سیاسی ای است که ادراک منافع اجتماعی، 

1. حمید بزارسلان، »عصبیت قبیله ای و سیاست کردی«، ترجمۀ احمد محمدپور و حمزه محمدی، زریبار، ش 81 و 82 )1383(، ص 221-212.
2. Carla Schraml, “How is ethnicity experienced? Essentialist and constructivist notions of ethnicity in Rwanda 
and Burundi”, Ethnicities, Vol. 14, No. 5 (2014), pp. 615- 633.

3. امیر حسن پور، »همواره بر فراز کمونیسم نوین زمانه«، حقیقت، ش 80 )1396(، ص 27-1.
4. محمد امین زکی، تحقیقی تاریخی دربارۀ کُرد و کُردستان، ترجمه و توضیح حبیب الله تابانی )تبریز: انتشارات آیدی، 1378(. 

5. عبدالرحمن شرفکندی، بوو کوردستان، دیوانی هه ژار )چاپخانه وه زاره تی په روه رده هه ولیر، 2001(. 
6. دیوید مک داول، تاریخ معاصر کُرد، ترجمۀ ابراهیم یونسی )تهران: نشر پانیذ، 1383(، ص 388. 

7. Steven Thomson, “Revisiting “Mandingization” in Coastal Gambia and Casamance (Senegal): Four Approaches 
to Ethnic Change”, African Studies Review, 54: 2 (2011), p. 95. 
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سیاســی و اقتصادی این کنشگران در آن منعکس می شود.1 تقلیل خاستگاه هویت جمعی به برساختی 
ذهنی که محصول مدرنیته و سرمایه داری است، نشانۀ نوعی ذات گرایی نهفته در این رویکرد است. از 
نظر بروئین سن، ناسیونالیســم کُرد ماحصل تغییراتی است همچون برآمدن تنظیمات و برچیده شدن 
حکومت های محلی کُردی در اثر ورود مدرنیته و... که هرج و مرج ناشی از نبود اقمار قدرت زمینه را از 
طرفی برای تقویت نامناسب سیاست قبیله ای و از طرف دیگر جست وجوی هویّت مکنون جمعی فراهم 
کرد.2 به زعم تونچ، اگرچه ناسیونالیسم کُردی برخاسته از زمینۀ عام تری همچون »کُردایتی« است، تحت 
تأثیر ایدئولوژی های ناسیونالیستیِ مدرن و در واکنش به امپریالیسم که مسبب عقب ماندگی کردستان 

است، تبدیل به جنبشی توده ای و فراگیر شده است.3 
تقلیل گرایی و ذات انگاری نهفته در رویکردهای موجود زمینه را برای بروز نگاه های مبتنی بر بازنمایی 
و گفتمان فراهم کرد که از درون و با آرایشــی نو از دل ویرانه های برســاخت گرایی قد علم کرد. این 
نوع نگاه ها در مدرن بودن هویت جمعی کُردها در قالب ملتّ با برســاختگرایان هم عقیده است، اما به 
جای جســت وجوی خاســتگاهی موهوم برای این مهم، آن را ماحصل تلاقی و مواجهۀ دیگربودگی با 
هویت های موجود و هویت های در حال شکل گیری در بستری گفتمانی می داند که در آن حاکمیت عامه 
به عنوان بخشی از فرایند مدرن گرایی مطرح می شود. به زعم شیخ الاسلامی، ازهم گسیختگی و چندپاره 
بودن عناصر هویت کُردی در تقابل با هویت های مســلط در چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه 
مانعی در جهت دســتیابی به رهایی ملی، چه در قالب کردستان مستقل و چه در قالب خودمختاری در 
داخل مرزهای سیاسی کشور، بوده است.4 قلمروزدایی از جهان فرودستان، چه در فراروایت دیگری سازِ 
شرق شناسانه و چه در وقایع نگاری و تاریخ نویسیِ معاصر درونی که به صورت ناخودآگاه میلی به سوی 
کلیتی به نام دولت-ملت دارد، تجربۀ اپیزودی از تاریخ را به نفع داستان استعلایی تاریخ جهان رها کرده 
اســت. از این منظر، چنین گفتمان هایی هر یک به ســبک خاص خود به بازتولید امر همسان یا همان 

جایگاه فرودستی انجامیده اند.5 عباس ولی
»ناسیونالیسم کُردی را در ایران پدیده ای مدرن، برآمده از تحولات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی 

1. Omer Tekdemir, “The social construction of ‘many Kurdishnesses’: Mapping sub-identities of ‘EU-ising’ 
Kurdish politics”, Ethnicities, Vol. 19 (2019), p. 881. 
2. Martin Van Bruinessen, “Kurdish Paths to Nation”, Published in: Faleh A. Jabar & Hosham Dawod (eds), The 
Kurds: Nationalism and Politics (London: Saqi, 2006), pp. 21-48. 
3. Tunc, p. 64. 
4. Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

5. جلال کریمی، کمال خالق پناه و جلال الدین رحیمی، »بازخوانی انتقادی تاریخ: گفتمان کاوی تاریخ نگاری کُردستان«، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات، ش 40 )1395(.
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ناشی از مدرنیتۀ دولت مدار و ویرانگر می داند که در پی ظهور حکومت مطلقۀ پهلوی پس از جنگ 
جهانی اول در ایــران رخ داد. از نظر او، پویایی جنبش ملی گرای کُرد امری رابطه ای بود؛ بنیان 
آن بر روابط نیروها در درون حوزه ای بود که در قالب تأثیرات تفاوت ساز قدرتِ حکومتی-حقوقی 
بر جابه جایی مرزهای اجتماع کُردی بازنمایی شده بود. از این رو، قدرت حاکم به عنوان »بیرونی 
برسازندۀ« اجتماع کُردی درک شده است که براساس رویارویی هایشان نوع تغییرات ایجادشده 
در مرزهای جداکنندۀ آن اجتماع از اجتماع گسترده تر غیرکُردیِ بیرون از آن را تعریف می کند«.1

این مطالعه در این چارچوب می اندیشــد، گرچه از برخی جهات از آن فاصله می گیرد و حتی آن را نقد 
می کند. از یک ســو به جای گفتمان کاوی که در بهترین حالت نوعی تحلیل متن اســت و پرداختن به 
پروژه های واســازانه، همچون کارهای عباس ولی که نظریه محور هستند، خود را مقید به رویۀ تحلیل 
گفتمان انتقادی به سبک فوکویی می بیند که علاوه بر عناصر گفتمانی، رخدادهای گسست سازی را که 
باعث می شوند بازیابی معنا دچار تحول شود از نظر دور نمی دارد. از سوی دیگر و مهم تر اینکه برخلاف 
ادعای عباس ولی مبنی بر فرایند گذار هویت کُردی از یک اجتماع غالباً زبانیِ قبل از انقلاب مشروطه 
به یک اجتماع اساساً قومیِ تحت برآمدن دولت مدرن2، نشان می دهد که چنین هویّتی از اجتماع زبانی-

قومی که سازوکار تعامل و تقابل قبیله گری انسجام بخش آن بوده به هویتی سیاسی-جامعوی گذر کرده 
است که انسجام آن در پیوند با مواجهۀ جامعۀ کُرد و دولتِ در آستانۀ ظهور معنا می یابد. 

روش پژوهش
فوکو در رویۀ تحلیل گفتمان چارچوب  های خاص تاریخ گرایانه ای را مطرح می کند که شیوه های معرفتی 
و فناوری های قدرت را به عنوان موقعیت تاریخی و احتمالی در آن مفهوم  سازی می نماید. چنین تحلیلی 
در پی آشکار کردنِ پیشینی  های تاریخیِ ایده ها، عقلانیت ها و نظام  های دانش، »زمینه های خاموش« 
یا شرایط ناخودآگاه امکان آنهاســت.3 تحلیل گفتمانِ فوکویی به دنبال قواعد خاصی است که ابژه ها، 
گزاره پردازی ها، مفاهیم و اســتراتژی های گفتمانی بر پایۀ آنها شــکل گرفته اند. در واقع چنین تحلیلی 
در پی توصیف نظام گزاره ای اســت که در هم زیســتی با هم و در یک منظومۀ گفتمانی و در تلاقی با 
کردارهای غیرگفتمانی پدیده ای را همچون ســوژۀ دانش و ابژۀ قدرت برمی سازند.4 در این پژوهش با 

1. عباس ولی، »کوردها و دولت در ایران«، زریبار، ش 85 و 86 )1393(. 
2. عباس ولی، شکل گیری هویّت ملی کوردی در ایران، ترجمۀ سحر باقری و جمیل رحمانی )پروبلماتیکا، 1399(. 

3. Fabio Vighi and Heiko Feldner, “Ideology Critique or Discourse Analysis? Zizek against Foucault”, European 
Journal of Political Theory, 6 (2) (2007), p. 144.

4. میشل فوکو، دیرینه شناسی دانش، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده )تهران: نشر نی، چاپ هشتم، 1399(، ص 108. 
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انتخاب اسنادی غنی از لحاظ اطلاعات که در یک برهۀ زمانی در نسبت با هم موجب خلقِ رژیم حقیقتی 
در باب هویت کُردی شده اند، حقیقتی که قدرت در تمام لایه های آن حک شده است و چنین حقایقی 
همواره از دریچۀ قدرت می گذرند، می کوشیم فرایند تغییر و تحولات این پدیده را درک کنیم. اگرچه در 
نگاه پست مدرنیستی و خوانش های متن وار از جامعه راه بر انواع تفسیرها باز است و روشی که به عنوان 
مســیر رسیدن به نتیجه درک می شود، پیشینی تحقیق نیست و برعکس، در طول فرایند تحقیق قابل 
بررسی، اصلاح یا تغییر است، اما برای قابلیت دقت1 و قابلیت وضوح2، با تأیید و صلاحدید صاحب نظران، 
به جســت وجو در منابعی خواهیم پرداخت که منجر به ظهور و امکان چنین شکل بندی های گفتمانی 
شــده اند. در این مطالعه می توانستیم آغازگاه های هویت جمعی کُردی را تا دوران حکومت های محلی 
)کُردی( عقب ببریم، اما با توجه به چارچوب مطالعه، این آغازگاه را نقطه ای قرار دادیم که هویت جمعی 
پروبلماتیک )مســئله مند( شد و به عبارتی هویت های قومی به عنوان مسئله ای جدی در برابر حکومت 

مرکزی ظاهر شدند که همان دوران مشروطه است.

هویتّ کُردی در گفتمان های قبل از انقلاب مشروطه 
در گفتمان حکومتی ایران و عثمانی بیشتر مناطقی که در شرفنامه در محدودۀ جغرافیایی کُردستان برای 
خلقِ کشور نمادین کُردستان ترسیم شده بود، تحت عنوان کُردستان شناخته می شد. اما این دو قدرت که 
با تحمیل زبان و فرهنگ خود توان تحلیل بردن هویت قومی کُردها را نداشتند، می کوشیدند با تضعیف 
عنصر کُردی در ترکیب قومیِ اجتماع کُرد، قلمرو آنها را از آن خود کنند. این تضعیف با کوچ جمعی و 
اجباری کُردها به سرزمین های دوردستی همچون خراسان و باز اسکان قبایل تُرک در قلمروهای کُردی 

و نیز شیوه های دیگر امکان پذیر می شد.3 
در چنین بافت تاریخی ای که یکپارچگی حکومتی بر مبنای قلمرو سرزمینی یا قومی سازی قلمرو معنا 
می یافت، حکومت مرکزی سیاســت کثــرت در عین وحدت با محوریّت دربــار را در پیش گرفت، به 
این ترتیب که انعکاســی از این محوریت در ســاخت اجتماع در نظمی سلســله مراتبی دنبال می شد و 
مهم ترین و همبسته ترین عنصر هویتی یعنی زبان هم متأثر از این سیاست بود. برای همین تا قبل از 
احمد خانی، شــاعر بزرگ کُرد، شــاعران و متفکران و اندیشمندان کُرد آثار خود را به زبان قومِ حاکم و 
غالب می نگاشتند. این توســل به زبان های درباری، موقعیت برتر آنها نسبت به زبان کُردی را به مثابۀ 
فرهنگ برتر نشــان می داد. اما احمد خانی که از نقــش هویت دهی زبان آگاه بود بر این روال تاخت و 
1. Rigour 
2. Transparency 

3. امیر حسن پور، ساخت هویت کُردی در گفتارهایی در خاستگاه ناسیونالیسم کُرد، ترجمۀ مراد روحی )تهران: نشر چشمه، 1398(، ص 152.
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 دیوان مم و زین خود را در جهت خودبیداری مردم کُرد نگاشت. هرچند قبل از او ملا مصطفی بیسارانی
)1053-1114ق( دیوان عرفانی خود را به کُردی به نگارش درآورده بود.

خواندش چو دُری زبـان کُـردی صافی بشمرد و خورد دُردی  
بی معــرفتنـد و اصـل و بنیــاد تا خلق جهان نگویند اکراد  

از کُــرد فقـــط نبُـــد خطابی1 هـر ملتّــی را بود کتابــی  

اگرچه زبان همبستۀ دیرین هویت و به صورت ناخودآگاه بخشی از هویّت فردی است، ورود آن به عرصۀ 
خودآگاهی و هویت جمعی از طریق تاریخمند شدن آن و به عبارتی حساسیت نسبت به آن در تعامل و 
تقابل گفتمانی صورت می گیرد؛ امری که بعد از انتشــار مم و زین و دیگر آثار کُردی متعیّن شد. بعد از 
عنصر زبان، هویّت جمعی با مذهب و سپس اجتماع قومی درهم تنیدگی پیدا می کند. »هلو خان بر دین 
اسلام بود و مذهب اهل سنت ... چون شنید که خان احمدخان خواهر پادشاه صفوی را به زنی گرفت، 
گفت چون زمانی نمی گذرد که دعوت رافضه در کُردســتان جاری خواهد شد...«2 یا در جای دیگر خان 
کُردســتان در مذمت فرزندش می گوید: »جوانمرگ باشی که پای قزلباش را به کُردستان انداختی... با 
این اوضاع مشکل است بعد از این ما را راحت بگذارند...«3 مبنای مذهبی و قبیله ای داشتن حکومت های 
محلی در گزاره های دیگری هم منعکس شــده است: »سبحان وردی خان مردی عابد و زاهد بود و به 

قانون کُردی و ایلیّت ]و تبلیغ آن[ رفتار می نمود.«4 
حکومت قاجاریه هم همچون صفویان در پی برقراری دولتی سرزمینی و رواج مذهب رسمی بود، با این 
تفاوت که سیاست این حکومت در ابتدا رواداری مذهبی بود. پیرو دستور ناصرالدین شاه لعن و بدگویی 
به اهل سنت ممنوع گردید. »اگر جاهلی محض سفاهت و نادانی و وسواس شیطانی حرفی به خلاف 
قاعده به زبان براند، مستحق زجر و تأدیب و تعزیر شرعی و عرفی خواهد بود.«5 اما این رویه چندان دوام 
نیاورد و شاید برای کاستن از نفوذ عثمانی ها، والیانی از مرکز به جای والیان اردلان به حکومت کُردستان 
انتخاب شــدند. این رویداد که اندکی قبل از مشروطه رخ داد، عملًا مُهر پایانی بر حیات حکومت های 
محلی کُردی بود. در دوران حکومت قاجار تا برآمدن مشــروطه شــورش هایی از طرف کُردها صورت 
گرفت، اما چون این تحرکات در چارچوبی ملوک الطوایفی اتفاق می افتاد، بالتبع جنبۀ قوم گرایانه نداشت و 

1. احمد خانی، دیوان مم و زین، مترجم و شارح سعدالله مجیدی )بوکان: انتشارات زانکو، 1396(، ص 11. 
2. عبدالقادر بابانی، سیر الاکراد، تصحیح محمد رئوف توکلی )تهران: توکلی، 1377(، ص 44. 

3. میرزا شکرالله سنندجی، تحفۀ ناصری در تاریخ و جغرافیای کُردستان )تهران: امیرکبیر، 1366(، ص 109. 
4. علی اکبر وقایع نگار کُردستانی، حدیقۀ ناصریه و مرآت الظفر در جغرافیا و تاریخ کردستان، به کوشش محمد رئوف توکلی )تهران: انتشارات توکلی، 1384(، 

ص 104. 
5. لسان السلطنه، »دارالخلافۀ تهران«، وقایع اتفاقیه، ش 266 )28 جمادی الثانی 1272(، ص 1698-1697. 
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عمده هدف شورشیان انتقال سلطنت از ایل مسلط به ایل خود بود. چنانکه در وصف شورش صادق خان 
شــقاقی آورده اند که »صادق خان شــقاقی کُرد عنید از فرط بلادتِ طبع پلید چنین فهمید که تصاحب 
اسباب سلطنت باعث عروج بر معارج دولت است، غافل از اینکه گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت 
دهد نقش نگینی، غراب آسا به هوای طعمه هواگیر گشته...«1 عزیز خان مُکری هم از هر فرصتی برای 
گســترش قدرت ایل مکری بهره می برد: »سردار کل پیوسته برای تخریب کار والیِ کُردستان در کار 
بوده... و برای ســرکوب ایلات رقیب کُرد باکی نداشت.« »حسن سلطان اورامی به استظهار سردار کُل 
بنای شــرارت و خودسری گذاشته و عَلمَ طغیان برافراشته...«2 علاوه بر اینها، در گفتمان نخبگان کُرد 
به کرات از لفظ »عشیرتی«، »ایلیاتی« و هویت طایفه ای استفاده شده است. با این اوصاف هویّت کُردی 
تا قبل از مشــروطه با مذهب و ایلی گری عجین شــده بود، اما با ورود به دورۀ مشروطه جنبۀ قومی آن 

برجسته شد و به گفتمان ها راه یافت.

کُردها در گفتمانِ انقلاب مشروطه و پس از آن 
دولت مشروطه، به لحاظ نظری، درصدد ساختن دولت-ملتّ بر پایۀ اندیشۀ مدرن ملیّت بود. این مسئله 
بر گروه های قومی و مذهبی ایران از جمله کُردها تأثیر گذاشت.3 با این حال، این دوره دوران گذاری بود 
که آزادی خواهی در بندِ رویۀ استبدادی سابق بود. به عبارتی، سنت در کنار مدرنیته که می رفت بر مسند 
بنشیند حضوری فعال داشت؛ مدرنیته ای در قاب دولت-ملتی ناکام که به لحاظ نظری کاملًا با ساختار 
ســنتیِ ارباب-رعیتی قاجاریه در تضاد بود. چنانکه در متنی می خوانیم »به واسطۀ اینکه قواعد عتیقه را 
فاقد و به قواعد جدیده هنوز نائل نیستیم، در برزخ میان آن و این واقع شده ایم.«4 شاید برای همین بود 
که کراراً صف آرایی های مشروطه طلبان و مخالفان شکل می گرفت و در نهایت همین صف آرایی ها به 
شکســت جریان مشروطه انجامید. اگرچه قانون مشروطه به بیان حاکمیت جدید پرداخته بود، ولی این 
حاکمیت جدید صرفاً یک اسم بود. دولت مشروطه، به عنوان مجری ارادۀ حاکمیت، فاقد هر نوع قدرتی 
برای القای ارادۀ یکپارچه کننده ای بود که از سوی قانون مشروطه در درون محدوده های سرزمینی کشور 
به وی نسبت داده شده بود. چنین فقدانی که خود نوعی ناکارآمدی در عرصۀ سیاسیِ ملی بود، موجب 
رشد بی هنجاری در صورت بندی ساختاریِ قدرت حقوقی می شد که مدام گسست موجود مابین قانون 
و قدرت را بازتولید می کرد.5 با وجود اینکه قبل از مشــروطه ایالت های مختلف در کنار هم و در درون 

1. میرزا فضل الله شیرازی، تاریخ ذوالقرنین )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1380(، ص 55. 
2. سنندجی، ص 250، 251. 

3. اسماعیل شمس، »کُردهای غرب ایران )کُردستان و آذربایجان(«، پایان نامۀ دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، 1383. 
4. ملک الکلام مجدی، »مذاکرات و اقدامات روز یکشنبه«، انجمن، ش 113 )16 جمادی الاخر 1325(، ص 1. 

5. ولی، »کوردها و دولت در ایران«، ص 110. 
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حکومتی سرزمینی می زیستند، روح حاکم بر سیاست آن دوران عشیره گرایی بود و هیچ چیز حقوق ملی 
حکومت های محلی را در چارچوب حکومتی سرزمینی تضمین نمی کرد؛ رویه ای که با انقلاب مشروطه 

دچار ازهم گسیختگی شد. 
با مطرح شــدن روح ملیّت و یکپارچگی در قالب کشوری منسجم، در عین احترام به کثرت گرایی، حقوق 
قومیّت ها وارد عرصۀ گفتمانِ حکومتی گردید. »ما باید ملتّی تشــکیل بدهیم که در زبان ها و شیوه های 
مختلف تکلم نموده... ملتی که اســم او ایرانیســت از امروز در ایران نه مسلمان نه زردشتی، نه ارمنی، نه 
یهودی، نه فارس و نه ترک نبوده فقط یک ایرانی هست. ما یک ملت هستیم...«1 »برای نجات ملت بدواً 
باید تمام ایلات بزرگ را در امورات حکومتی مداخله و شرکت داده و از قوای ایشان برای تسکین اغتشاشات 

داخلی استفاده نموده و در تمام حرکات و سکنات خودمان نیز باید مراعات اصول مساوات را بنماییم...«2 
در کُردســتان آشنایی با مشروطیت و پیوســتن کردها به موج مشروطه خواهی مصادف با حکومت 
میرزا اسماعیل خان ثقه الملک بود. درخصوص نحوۀ انتصاب وی ذکر است که »ثقه الملک برحسب 
ظاهر از طرف دولت حکومت داشــت اما باطناً از طرف ملیّون و طرفداران مشروطیت مأمور بود که 
اهالی کردستان را به اوضاع مشروطیّت آشنا نموده این منطقه را ضمیمۀ قوای ملی بسازد.«3 تشکیل 
انجمن هایی همچون »هیئت کارگران« و »انجمن صداقت« هم در دوران حکومت وی انجام شد. 
در بیانیۀ انجمن صداقت آمده بود که »برگزیدگان و برجســتگان قوم به ترتیب مخصوصی انتخاب 
یافته در یک مجمعی که آن را دارالشــورای مملکتی می گویند جمع شده موادی چند برای محدود 
کردن اختیارات شــاه نالایق می نویســند...«4 در برخی از نشریات آن دوره کُردها به وضوح قومی با 
ملیّت خاص خود معرفی شده اند: »کُردها هم مانند سایر اقوام هستند و آنها هم مثل ملل عالم یک 
ملتّ را تشــکیل می دهند. چنانکه محو کردن در عالم انسانیّت جنایت است. بیرون بردن نام کُردها 
از دفتر قومیت خیانت بزرگی اســت..«5 یا در جای دیگر هویت قومی کُرد و برکشیدن آن این گونه 
بازنمایی شــده است: »قضات و رؤسای شهر با متمرّده اتحاد کرده و هم عهد شده اند که عثمانی ها 
و عجم را از کردســتانات بیرون کنند و تشکیل قرالیت ]= سلطنت گری یا به عبارتی تشکیل کشور 

خاص قوم کُرد[ نمایند.«6 

1. محمدامین رسول زاده، »ما یک ملتّ هستیم«، ایران نو، ش 134 )4 صفر 1328(، ص 1. 
2. سلیمان میرزا اسکندری، »اتحاد و تمرکز قوای جامعۀ ملی«، ش 26 )18 ذیقعده 1328(، ص 1. 

3. شیخ محمد مردوخ کُردستانی، تاریخ مردوخ، ج 2 )سنندج: کتابفروشی غریقی، 1351(، ص 238. 
4. همان، ص 242. 

5. »مطبوعات خارجه-وضعیت اکراد«، ستارۀ ایران، ش 48 )7 ذی الحجه 1335(، ص 3. 
6. علیزاده، »اخبار داخله-ساوجبلاغ«، شرق، ش 103 )ربیع الاول 1344(، ص 3. 
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در جای دیگری درخصوص اجرای عدالت در عهد مشــروطه چنین ذکر شده است: »از آنجا که در 
این عهد همیون و دورۀ نشــر عدالت یکی از لوازم وظایف افراد ملتّ اســت که حقایق اوضاع هر 
ولایت ]در اینجا قوم کُرد[ و احوال هر کسی را بدون پرده پوشی و اغماض و رعایت اغراض مکشوف 
دارنــد...«1 گاه در کنار تعدّی بزرگ مالکان که به دلیل ترس از دســت دادن منافع خود به شــدت 
مشروطه ستیز بودند و از انواع ستم ها در حق مردم کوتاهی نمی کردند: »از طرف دولت معلوم نیست 
در چه زمانی ریاســت ایالت کردستان را بین دو برادر )آصف دیوان و مشیر دیوان( قسمت کرده اند. 
این ایالت ها در ابتدا آنقدر جســور نبودند هیچ وقت متمرد دولت نشده و مالیات را می پرداختند ولی 
حرص مال اندیشــی آنها کَرد آنچه در کردستان می بینیم و مشاهده می کنیم«2 عدم اجرای صحیح 
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که نوعی پلورالیسم قومی را یدک می کشید، موجب بدبینی مردمِ 

کُرد به حکومت مشروطه می شد: 
امروز در کردســتان نه قوای دولتی و نه شکوه ملتّی وجود دارد. نه عدلیه داریم نه حاکم داریم. 
نه بلدیه داریم نه نظمیه داریم. نه قشون داریم نه انجمن ولایتی داریم. تفتین و مغرض و مفسد 
و قاتل هم الی ماشــاءالله. جان و مال این مشت ستم دیده ملتّ کُرد هم در خطر است. هر روز 
عضــوی را به درد آورده در بربادی و تاراج نمودن آنی غفلت ندارند. به خدا رمقی نداریم چرا از 
چنگال این گرگان ما را نجات نمی دهید... امروز در کردستان نان و گوشت اکسیر شده؛ برای چه 

مردم بگویند این همه به واسطۀ نحوست مشروطه است...3 

چنانکه پیداست، در این گزاره ها به طور صریح یا ضمنی به هویت قومی کُردها اشاره شده، قومیت معادل 
ملیّت در نظر گرفته شده و احقاق حقوق قوم کُرد و نمود آن در قانون اساسی مشروطه از خواسته های 
مهم مشــروطه خواهان کُرد دانســته شده اســت، چیزی که این ادعای برخی از گزاره های تاریخی را 
که می گویند کُردها در جریان مشــروطه منفعل بوده اند به پرسش می کشد. با این حال، حتی با وجود 
شــورش های ایل شــکاک علیه حکومت مرکزی قاجار که از سال 1267ق شروع شد و تا قیام سمکو 
تداوم داشت،4 به دلیل بحران هایی که در دوران مشروطیّت بر کردستان حاکم شده بود، کُردها به عنوان 
دیگریِ غیر حاکم درک کاملی از جایگاه خود در حوزۀ سیاسی نداشتند و با شکل گیری دولت مدرن این 

امر محقق شد. 

1. اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، کارتن 148، پوشۀ 12، سند 4747. 
2. »عریضۀ 2«، زبان آزاد، ش 18 )25 ذیقعده 1335(، ص 4. 

3. اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، کارتن 156، جزوه دان 25، پوشۀ 4. 
4. حسین بن عبدالله سرایی، سفرنامۀ فرح خان امین الدوله، به کوشش کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی )تهران: نشر اساطیر، 1373(، ص 110. 
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رخدادهای زمینه ساز گسست گفتمانی
قبل از مهیا شــدن شرایط برای شــکل گیری دولت مدرن، جنگ های پی درپی که در قالب معاهدات 
خارجی بر سر ملتّ کُرد آوار می شد، مانع از ابژه شدن هویت جمعی آنها، چه در مقام هویّتی تعامل گرا با 
قدرت حاکم و چه در شکل رادیکال تر آن یعنی دستیابی به هویتی مستقل در برابر حاکمیت، می گردید. 
از این رو، آنها در فرمِ ناابژه هایی تجلیّ می یافتند که کردارهای برآمده از فضای بهت آور کشمکش های 
درونی و برونی هر از گاهی از مجرای وجودی آنها می گذشت. این شرایط که به گفتارمندی نمی انجامید، 
جولانگاه ابرسوژه هایی بود که در محور و مرکز آن توده های ناابژه ظاهر می شدند. رخداد جنگ جهانی 
اول که زمینه های پیدایش دولت مدرن را فراهم گرداند، ساخت اجتماعی دوران ماقبل مدرن را به شدت 
دگرگون کرد، چرا که آنچه قبلًا مســئله و معضل حکومت بود، اجتماعات و جریانات قومی- قبیله ای 
بودند که فاقد خودآگاهی سیاسی بودند و اعتراضات آنها جنبۀ فراگیر نداشت. به قول فوران »در هنگامۀ 
نارضایتی، طیف گســترده ای از طبقات تحت ســلطه و بینابینی همزمان با مساعدت اوضاع و شرایط 
خارجی و جنبش های اجتماعیِ ضددولتی به حالت انفجاری پدید می آیند و در آغار به دستاوردهایی هم 
نائل می شوند اما در نهایت به دلیل اختلاف سطح رهبری و پایگاه های توده ای ]خودآگاهی سیاسی[ به 
شکست می انجامند.«1 اما با وقوع جنگ و تبدیل منطقه به عرصۀ نیروهای متخاصم بیگانه، این نیروها 
سعی می کردند با دادن وعده های استقلال و خودمختاری به اقوام و جذب آنها برای استفادۀ ابزاری در 
جنگ های داخلی، در مناطق اشغال شده که از مهم ترین و راهبردی ترین نقاط جهان بودند، حکومت هایی 
دست نشــانده و وابسته ایجاد کنند.2 این شرایط از طرفی برقراری دولتی متمرکز را ایجاب می نمود و از 
طرف دیگر در عرصۀ ناسیونالیسم کُردی موجبات شکل گیری هویتی را فراهم می کرد که از جریان های 
اســتقلال گرایانه، قحطی ها و فجایع موجود در منطقه، دســت به دست شدن حکومت در بخش های 

مختلف کُردستان میان روسیه و عثمانی و در نهایت فشارهای دولت نوظهور تأثیر می گرفت. 

دگرگونی گفتمانی هویت کُردها بعد از جنگ جهانی اول تا برآمدن دولت مدرن 
مکانیسم های تحوّل بخشِ هویت جمعی کُردها امری نسبی بود که بعد از جنگ جهانی اول در پیوند با 
میدان نیروها در حوزۀ سیاست قرار گرفت و از آن پس فرایند تغییرات آن برجسته شد. هرچند اندکی قبل 
از جنگ و پیدایش دولت مدرن، در مقطعی کوتاه، با وقوع انقلاب مشروطه که به دنبال نوعی حاکمیت 
عامه بود، زمینه برای شکل گیری هویّت سیاسی کُردها فراهم شده بود، اما تنش زا بودن بسترهای آن، 

1. جان فوران، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران )تهران: نشر رسا، 1394(، ص 322. 
2. احمد کمال مظهر، کُردستان در سال های جنگ جهانی اول، ترجمۀ رضا خیری مطلق )تهران: نشر رسا، 1398(، ص 6. 
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همچون دگرگونی های داخلی، فشارهای خارجی و ستیز گفتمانی، معادلات را بر هم زد و، بعد از جنگ 
در مواجهه با تحولات اجتماعی-اقتصادیِ مدرن گرایی، انسجامی شکل گرفت که حالتی جامعوی داشت. 
اندکی پس از جنگ به خاطر آنکه مناطق کُردستان والی نداشتند و همچنین به دلیل عدم تسلط حکومت 
مرکزی و تأثیرپذیری از قیام شیخ محمود برزنجی انواع حرکات استقلال طلبانه در گوشه و کنار کردستان 
شــکل گرفت، طوری که در تلگراف شــریف الدوله )در 17 جمادی الثانی 1337 به حکومت کردستان 
منصوب شد( به تهران آمده است که »کردستان یک منظرۀ خونین، اهالی فلک زدۀ آن از هستی ساقط 
و دچار قحط و غلای اشرار تا کنار شهر تهاجم آشوب طلبان شهری و طرفداران استقلال کُردیّت سلب 
آسایش از اهالی کرده...«1 مردوخ هم در این خصوص می نویسد: »از یک طرف سرکشی و طغیان عشایر 
و اشقیای سرحدی، از یک طرف طلوع یک عده الواط و اشرار شهری و در تحت عنوان دیموکراسی، از 
طرف دیگر آهنگ شورانگیز استقلال کُرد از ناحیۀ شیخ محمود، تمام این وسایل و اسباب دست به دست 
هم داده، یک آتشکدۀ وسیعی را برای حکومت و ملت بدبخت آماده و مهیا ساخته بودند که جز اقتدارات 
فکری و عملی شخص وثوق الدوله راه نجاتی برای اهالی متصور و میسور نبود...«2 البته یکی از اقدامات 
شــریف الدوله در کردستان درهم کوبیدن تشکیلات دموکراتِ کردستان و اعدام سران آن بود که از آن 
تحت عنوان برداشتن کانون فساد و اولین اقدام در راه اصلاح کردستان یاد می کند،3 تشکیلاتی که در 
ســال 1334ق توسط شیخ ابراهیم تأسیس شده بود و ریشه در انجمن کارگری کردستان داشت.4 این 
گزاره ها حاکی از آن است که در اواخر جنگ به واسطۀ تعاملات برون مرزی و تأسیس احزاب و تشکیلات 
مدرن، هویت جمعی از محصور بودن در اجتماعات بستۀ قومی برکنده شده و به حوزۀ سیاسی فرو لغزیده 
بود. با وجود اینکه سیاست سرکوب عشایر و والیان محلی کُرد در اواخر قاجار انجام شد، منطقۀ ساوجبلاغ 
تا حدی از این کنترل به دور بود و قیام های سمکو هم تحت این شرایط صورت گرفت. با اینکه برخی از 
منابع بر خصلت قومی و یا حتی عشیره ای شورش سمکو تأکید می کنند، این قیام خارج از قدرت نظارت 
دولتِ آشــفته بود و از این لحاظ وجه تمایز مهمی با بســیاری از شورش های معاصر خود داشت که در 

ادامه بررسی خواهد شد.
برای مثال، در متن پیشــنهاد وزارت امور خارجه ایران به رهبران کُرد شرکت کننده در کنفرانس صلح 

پاریس آمده است: 

1. شریف الدوله، »دفاع از کردستان«، ایران، ش 781 )4 ربیع الاول 1339(، ص 3.
2. مردوخ، ج 2، ص 360. 

3. »بیانیۀ حکمران کُردستان و گروس«، ایران، ش 647 )جمادی الاول 1344(، ص 3. 
4. »کردستان-مرحوم حاج شیخ ابراهیم کردستانی و تفصیل قتل آن مرحوم«، ایران، ش 450 )3 رمضان 1337(، ص 2. 
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در فضای آنارشیســم سیاســی و در خلأ قدرت، در اثنای جنگ و بعد از آن، قیام های متعددی 
در گوشه و کنار سرزمین های کُردنشــین سر بر آوردند، مانند قیام سردار رشید، جعفر سلطان، 
زلفو، والیان پشتکوه و... اما مهم ترین آنها جنبش سمکو بود، چون از طرفی با دیگر جنبش های 
دموکراسی گرایانۀ داخلی در ارتباط بوده اقتدار دولت مرکزی را سخت مورد تهدید قرار می داد و 
از طرفی تحت تأثیر ناسیونالیسم کُردهای عثمانی قرار داشت. همچنین سازمان ها و تشکل هایي 
بودند که در نشــر افکار هویت خواهي سمکو تأثیرگذار بودند. مهم ترین این سازمان ها سازمان 

آزادی کردستان به ویژه شاخۀ ارزروم بود.1 

سمکو در نامه ای به سرکردۀ عشیرۀ جلالی می نویسد: »در این انقلابات روی زمین کلیۀ ملل استفاده ها 
کرده، نام ملیّت خود را ترقی و هر ملت صاحب شــأن و شــرف شــده مگر ملت فلک زدۀ کُرد که از 
عموم مخلوق کرۀ ارض رشــید و جسورتر اســت...«2 همچنین وی در نامه ای به ظفرالدوله، فرمانده 
نیروهــای ایران، می گوید: »ببینید ملتّ های کوچک جهان که یک چهارم کُردها هم نیســتند چگونه 
خودمختاری شــان را از دولت های بزرگی چون آلمان گرفته اند. اگر این ملتّ بزرگ کُرد نتواند حقّش را 
از ایران بگیرد، ترجیح می دهد بمیرد و زنده نباشد. دولت ایران چه بخواهد و چه نخواهد ما کُردستان را 
خودمختار می کنیم...«3 کســروی هم درخصوص قیام سمکو می نویسد: »کنون سمکو آماده گردیده و 
بیرق افراشتۀ آزادی کردستان می خواهد. چه کار می کند؟ آیا کنفرانس داده کُردان را برای زندگانی آزاد 
و سررشته داری آماده می سازد؟ آیا قانون اساسی برای کردستان می نویسد؟ آیا به برداشتن پراکندگی ها 

در میان کُردان می کوشد؟...«4
شاید مهم ترین متنی که این تمایز به بهترین وجه در آن انعکاس یافته است، روزنامۀ روژی کورد باشد 

که مثلًا در جایی ذکر می کند: 
غایت اصل نقطه نظر کُردان حفظ شرافت قومیت و برقرار داشتن آسایش و آزادی تام است که 
در آتیه در این ســرزمین و آب و خاک با رفاه حال بتوانند زندگي کنند. جد جهد کُردان در این 
است که خود را از زیر محور سیاست ایرانیان که همیشه برای هَدم و خفه کردن ایشان در دوران 
بوده خلاص نماید و برای نجات دادن قوم خویش از خطراتي که خیلي تهدیدآور و وحشت انگیز 
است مجبور با اقداماتي قاطع شده و در راه استقرار امنیت تام که از حال تزلزل بیرون آمده، در 

1. میخائیل لازاریف، میژووی کوردستان، وه رگیر: وشیار عه بدوللا سه نگاوی )چاپخانه روژهه لات-هه ولیر، 2015(، ص 467. 
2. »راپرت مخصوص مخبر ما«، ایران، ش 655 )7 شعبان 1338(، ص 3.

3. کریس کوچرا، جنبش ملی کرد، ترجمۀ ابراهیم یونسی )تهران: نشر نگاه، 1398(، ص 65. 
4. احمد کسروی، تاریخ هجده سالۀ آذربایجان )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1370(، ص 831. 
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قلب عموم تولید یک اطمینان پایدار نماید، فداکاری مي کنند... در این مدت سلطنت هیچ وقت 
ملت کُرد را محافظت نکرده و کُردان همیشــه دچار مصائب خارجي هم شده اند. عوامل غیرت 
در کُردان هیجان و غلیان آمده ملتجي به ســپر قیام و پناهنده به سنگر اقدام و ابراز موجودیت 

شده...1 

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش، ابتدا به نقد رویکردهایی پرداختیم که هویت کُــردی را در دام ذات انگاری محصور 
می کنند و ســپس با رویه ای مبتنی بر بازنمایی و گفتمان تغییرات هویت کُردی را بررســی کردیم. در 
این رویه هویّت کُردی و تغییرات آن در یک تاریخمندی به سرکردگی گفتمان تعین می یابند. داده های 
تاریخی حاکی از آن هستند که قبل از مشروطه هویت کُردی دلالتی زبانی-مذهبی داشت و چون کُردها 
در سرزمینی زندگی می کردند که ساختار حکومت بر مبنای مجمع الجزایری از قدرت ها بود، پس تعامل و 
تقابل کردها با ایل یا طایفه ای که حکومت مرکزی را در دست داشت، نه مواجهه ای قوم گرایانه، بلکه از 
نوع ایلیگری بود. با گذر به دوران مشروطه این مواجهه شکلی قومیتی به خود گرفت. به عبارتی، با مطرح 
شــدن مفهوم روح ملیّت و یکپارچگی در قالب کشوری منسجم در عین احترام به کثرت گرایی، حقوق 
قومیّت ها وارد عرصۀ گفتمانی گردید. این شکل جدید که مبنای قومی داشت، به دلیل نبود خودآگاهی 
سیاسی، خیلی فراگیر نبود و حالتی شکننده داشت. تنها با وقوع جنگ جهانی اول و در پی شکل گیری 
دولت مدرن متمرکز بود که هویت کُردی با این خودآگاهی چفت و بست شد. در این فضای گفتمانی، 
سازوکارهای تحوّل بخش هویت جمعی کُردها، در پیوند با میدان نیروها، در حوزۀ سیاست قرار گرفت و 
انسجام هویّتی به واسطۀ تعامل و تقابلِ در حوزۀ سیاست ایجاد شد، یعنی در چنین حالتی مرزبندی های 
سفت و سخت قومی که قبلًا غلبه داشت منعطف شد و در هم شکست و به نوعی می توان گفت هویت 
کُردی در فُرمی سیاسی-جامعوی ظاهر شد. در واقع گزاره هایی که در نسبت با هم قالب گفتمان هویتی 
را خلق می کنند، از درون منظومۀ گفتمانی سیاست و فردگرایی سر بر آوردند. چنین هویتی که امتزاجی 
از سنت و مدرنیته بود، بعدها در جمهوری مهاباد به اوج پختگی رسید. در نهایت تغییرات هویت کُردی 

را می توان این گونه ترسیم کرد: 

1. ترجانی زاده، روژی کورد، ش 3 )28 ذیقعده 1340(، ص 4. 
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هویتی با برجستگی دلالت زبانی-مذهبی

هویتی با برجستگی دلالت زبانی-قومی

هویتی سیاسی شده
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چکیده
قاجارها برای حفظ و ادارۀ قلمرو ممالک محروسۀ ایران در اوایل حکومتشان، در کنار استفاده از قدرت شمشیر، از تدابیر و سیاست های 
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بلافصل وی، فتحعلی شــاه و محمد شــاه، با محدود کردن استفاده از اعضای خاندان ســلطنتی به فرزندان و نوادگان پادشاه در امر 
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مقدمه
چگونگی اداره و مدیریت قلمرو پادشــاهی و انتصاب عناصر سیاســی و نظامی شایســته به حکومت 
ایالات و ولایات مختلف همواره یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها در تاریخ ایران بوده است. ارکان 
تصمیم گیرنــدۀ حکومت ها برای رفع این دغدغه تدابیر و سیاســت های مختلفی را به کار می گرفتند. 
واگذاری حکومت مناطق و شهرهای مختلف به سرداران و فرماندهان نظامی، دیوانسالاران، خاندان های 
حکومتگر محلی، رؤسا و خوانین ایلات و طوایف مطیع و حامی حکومت، اعضای خاندان سلطنتی شامل 
عموها، برادران، برادرزادگان و فرزندان و نوادگان پادشاه از جمله تدابیری بود که هر حکومت با توجه به 

ظرفیت های نیروی انسانی و امکانات سیاسی، مالی و نظامی خود به اجرا درمی آورد. 
قاجارها نیز، به عنوان یکی از خاندان های حاکم بر ســرزمین ایران، با مسئلۀ چگونگی مدیریت و ادارۀ 
قلمرو حکومتی و اســتفاده از نیروهای انســانی برای ادارۀ ایالات و ولایات مواجه بودند. آنها برای حل 
این مســئله از اهل قلم و دیوانســالاران کمک و مشــورت می گرفتند. براساس طراحی و برنامه ریزی 
دیوانســالاران، قاجارها با توجه به هزینۀ زیاد فعالیت های نظامی و منابع محدود مالی و انســانی، برای 
حفظ و ادارۀ قلمرو ممالک محروســۀ ایران که با تکیه  بر شمشــیر آن را به دست آورده بودند، باید از 
ســنت سیاست حکمرانی خاندانی استفاده می کردند که پیش  از این نیز برخی از خاندان های حکومتگر 
همچون سلجوقیان و صفویان به کار گرفته بودند. بنابراین، سنت حکمرانی خاندانی که قاجارها با توصیۀ 

دیوانسالاران از آن بهره گرفتند، تلفیقی از سنت و بازتعریف آن بود. 
حال این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل مؤثر بر به کارگیری سنت حکمرانی خاندانی 
در دورۀ قاجار چه بود؟ و چه دلایلی سبب تغییر مفهوم این سنت و شیوۀ اجرای آن در دورۀ فتحعلی  شاه 
و محمد شاه شد؟ فرضیۀ پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی و با استفاده از روش تاریخی )تشریح، 
علت یابی و ردیابی فرایند( و رویکرد توصیفی-تحلیلی این است که قاجارها در دورۀ آقا محمدخان برای 
دســتیابی به منابع مالی پایدار، ایجاد ثبات در مناطق مختلف ایران و تثبیت ارکان حکومت، با حمایت، 
طراحی و برنامه ریزی کارکنان ارشــد دیوانی، از سنت حکمرانی خاندانی-با مفهوم عام انتصاب عموها، 
برادران، برادرزادگان و فرزندان پادشاه به حکومت ایالات و ولایات-استفاده کردند. اما در دورۀ فتحعلی 
 شاه و محمد شاه به دلیل اقتضائات سیاسی و مالی و نیز افزایش ظرفیت نیروی انسانی که ناشی از تعداد 
زیاد فرزندان پســر فتحعلی شاه و عباس میرزا )برادران محمد شاه( بود، دیوانسالاران تعریف جدیدی از 
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این مفهوم به دســت دادند. بدین ترتیب، این سنت محدود به به کارگیری فرزندان و نوادگان پادشاه در 
امر حکمرانی ایالات و ولایات شد. 

هدف این مقاله شناسایی رابطۀ تقسیمات کلان کشوری با سیاست حکمرانی سرزمینی در اوایل دورۀ 
قاجاریه است. بر این اساس جزئیات تقسیمات سرزمینی و جابه جایی شهرها بررسی نشده و خود نیازمند 
پژوهشی مجزاست. درخصوص حکومت شاهزادگان بر ایالات و ولایات و تقسیمات سرزمینی ایران در 
اوایل دورۀ قاجار پژوهش های چندی صورت گرفته، اما در هیچ یک مسئلۀ پیوند سنت حکمرانی خاندانی 
با تقسیمات و ادارۀ سرزمینی مورد توجه قرار نگرفته است. جعفر آقازاده، سجاد حسینی و مژگان حاجی پور 
در مقاله ای با عنوان »حســینعلی میرزا و مسئلۀ تاج خواهی در میان فرزندان فتحعلی شاه« به جایگاه و 
عملکرد حسینعلی میرزا در منازعات جانشینی دورۀ فتحعلی شاه و اوایل محمد شاه پرداخته و در این میان 
به صورت مختصر به سیاست حکمرانی خاندانی در دوره فتحعلی شاه توجه کرده اند.1 مریم دخت مجیدی 
نیز در مقاله ای با عنوان »بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دورۀ فتحعلی شاه و محمد شاه« به 
مقایسۀ تغییرات تقسیمات ایالتی در دوره های حکومت فتحعلی شاه و محمد شاه پرداخته، اما به سنت 
حکمرانی خاندانی در این دوره هیچ اشاره ای نکرده است.2 زهرا قلاوند نیز در رسالۀ دکتری خود با عنوان 
»نظام ایالات در دورۀ قاجاریه )از آغاز تا مشروطه(« مسئلۀ تقسیمات سرزمینی و ساختار اداری و عناصر 

ادارۀ ایالات و کارکردهای آنان را در این دوره بررسی کرده است.3 

تقسیمات سرزمینی در پیوند با سیاست حکمرانی خاندانی؛ پیشینة تاریخی
تقســیمات ســرزمینی در پیوند با سیاســت حکمرانی خاندانی در تاریخ ایران بعد از اسلام به  صورت 
مشخص در دورۀ سلجوقیان به کار گرفته شد. بر این  اساس سلاطین سلجوقی حکومت  نواحی مختلف 
سرزمین و قلمرو تحت حاکمیتشان را میان افراد خاندان سلجوقی تقسیم کردند.4 سیاست مذکور در دورۀ 
خوارزمشاهیان تداوم یافت.5 ایلخانان هم در دوران حکومتشان بر ایران از این روش بهره بردند.6 در ادامه 
تیموریان، ترکمانان و صفویان تا پیش از حکومت شاه عباس از سیاست به کارگیری شاهزادگان در ایالات 
1. جعفر آقازاده، سجاد حسینی، مژگان حاجی پور ، »حسینعلی میرزا و مسئلۀ تاج خواهی در میان فرزندان فتحعلی شاه«، جستارهای تاریخی، س 11، ش 1 

)بهار و تابستان 1399(، ص 22-1.
2. مریم دخت مجیدی، »بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دورۀ فتحعلی  شاه و محمد شاه«، تاریخ روایی، س 3، ش 12 )بهار 1398(، ص 31-1. 

3. زهرا قلاوند، »نظام ایالات در دورۀ قاجاریه )از آغاز تا مشروطه(«، رسالۀ دکتری دانشگاه پیام نور، 1394.
4. علی بن محمد ابن اثیر، الکامل في التاریخ ، ج 10 )بیروت: دار صادر، 1385ق(، ص 485.

5. هوشنگ خسروبیگی، سازمان اداری خوارزمشاهیان )تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388(، ص 225.
6. جان اندرو بویل )ویراستار(، »تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان«، تاریخ ایران کیمبریج، ترجمۀ حسن انوشه، ج 5 )تهران: انتشارات 

امیرکبیر، 1380(، ص 346-343.
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و ولایات استفاده کردند. اما این سیاست از زمان سلطنت شاه عباس متوقف شد که نتایج زیانباری برای 
صفویان داشت و در نهایت در کنار عوامل دیگر منجر به سقوط این حکومت شد.1 در دوران افشاریه و 
زندیه، به ســبب منازعات مختلف اعضای خاندان های افشاری و زندیه و نیز وجود همین منازعات بین 

خوانین ایلات، امکان به کارگیری این سیاست در مقیاسی نظام مند فراهم نشد. 

تقسیمات کلان سرزمینی ایران در اوایل دورۀ قاجاریه
به گواه خاوری شیرازی، صاحب تاریخ ذوالقرنین، ایران در زمان حکومت آقا محمدخان و فتحعلی  شاه و 
قبل از منازعات ایران و روسیه و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای شامل شانزده ایالت و صد و 
دو شهر با اهمیت بود.2 از این شانزده ایالت، خراسان با بیست و یک شهر و ایالات گرجستان، زابلستان و 
سجستان هر کدام با یک شهر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین شهر بودند. پس از اتمام دور نخست 
جنگ های ایران و روســیه در دورۀ فتحعلی  شاه، گاسپار دروویل فرانسوی ایالات ایران را شامل یازده 
ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان، کرمان، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کردستان و 

مکران می داند.3 )بنگرید به: نمودار شمارۀ 1( 

نمودار 1. مقایسة تعداد ایالات و شهرهای ایران در اوایل دورۀ قاجار براساس گزارش خاوری شیرازی و گاسپار 
دروویل

1. راجر سیوری، صفویان، ترجمۀ یعقوب آژند )تهران: انتشارات مولی، 1380(، ص 86-87؛ راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمۀ کامبیز عزیزی )تهران: 
نشر مرکز، 1384(، ص 92-91.

2. میرزا فضل الله خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح ناصر افشارفر، ج 1 )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1380(، ص 15.
3. همان، ص 15؛ گاسپار دروویل، سفرنامۀ گاسپار دروویل، ترجمۀ جواد محیی )تهران: انتشارات نیک فرجام، 1388(، ص 21-14. 
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تطبیق دو گزارش خاوری و دروویل نشــان می دهد ایالت گرجستان با شهر تفلیس و ایالت شیروانات 
با شــهرهای شکی، شماخی، دربند، بادکوبه و قبه و نیز شهرهای شوش و گنجه از ایالت آذربایجان در 
نتیجۀ انعقاد عهدنامۀ گلستان در سال 1228ق از خاک ایران جدا شدند و ایالات زابلستان و سجستان نیز 
اهمیت سابق خود را از دست دادند و به عنوان دو ولایت ضمیمۀ ایالت مکران شدند که حاکم انتصابی 

مکران آنها را اداره می کرد.
به دلیل ابهام در مواد عهدنامۀ گلستان و عدم تعیین تکلیف شهر گوگچه و به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
ژنرال یرملوف و عباس میرزا بر سر این موضوع، نیروهای روس شهر گوگچه را تصرف کردند.1 همین امر 
منجر به آغاز جنگ های دوم ایران و روسیه در زمان فتحعلی  شاه شد که به انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای 
انجامید. از بعُد تقسیمات کشوری، براساس این عهدنامه شهرهای ایروان و نخجوان از ایالت آذربایجان 
و بخش هایی از تالش از ایالت گیلان از خاک ایران جدا شدند.2 پس از این دوره، حدود ایالات و ولایات 
ایران در دورۀ محمد شاه دست نخورده باقی ماند. کنت دوسرسی، سفیر فرانسه در ایران در زمان محمد 
شاه، ایالات ایران را در این دوره شامل همان ایالاتی می داند که پیش تر گاسپار دروویل در دورۀ فتحعلی  
شــاه نام  برده بود، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان، عراق عجم، 

گرگان و کردستان.3 
مسئلۀ مهم دیگر که از مقایسۀ این سه گزارش می توان به آن پی برد، موضوع سرنوشت ایالت غزنین و 
شهرهای آن یعنی غزنین، فراه، سبزاره قندهار و بلخ و نیز دو شهر هرات و مرو شاهیجان از زیرمجموعۀ 
ایالت خراســان در دورۀ پســاجنگ های ایران و روسیه در دورۀ فتحعلی  شاه و محمد شاه است. ناکامی 
فتحعلی  شاه و محمد شاه در فتح این مناطق و نیز اوضاع سیاسی حاکم بر آنها به دلیل دخالت انگلستان 
برای حفاظت از هندوستان و اطاعت ظاهری حاکمان شهرهای فراه، سبزاره قندهار و بلخ و نیز دو شهر 
هرات و مرو شــاهیجان از شاه ایران، گزارشگران این دوره را بر آن داشت تا این ایالات و ولایات را از 

فهرست تقسیمات سرزمینی ایران حذف کنند. 

1. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمۀ محمدتقی فخر داعی گیلانی، ج 2 )تهران: انتشارات نگاه، 1391(، ص 459.
2. محمدتقی خان لسان الملک سپهر، ناسخ  التواریخ )تاریخ قاجاریه(، تصحیح جمشید کیانفر، ج 1 )تهران: اساطیر، 1377(، ص 242.

3. کنت دو سرسی، ایران در 1839-1840م، ترجمۀ احسان اشراقی )تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362(، ص 108.
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جدول 1. ایالات و ولایات ایران در اوایل دورۀ قاجار براساس گزارش های خاوری شیرازی، گاسپار 
دروویل و کنت دوسرسی

وضعیتولایتایالتردیف
1

آذربایجان

 تبریز
 اردبیل2
 خلخال3
 مراغه4
 خوی5
 ارومی6
ایروان7

جدایی براساس عهدنامۀ گلستان

شوش8
گنجه9
نخجوان10
تفلیسگرجستان11
12

شیروانات

شکی
شماخی13
دربند14
بادکوبه15
قبه16
17

گیلانات )گیلان(

رشت
لاهیجان18
فومن19
کسگر20
بندر انزلی21

براســاس عهدنامۀ ترکمانچای در زمان فتحعلی  شــاه طالش22
بخش هایی از این منطقه از ایران جدا شد.

23

)مازندران  طبرســتانات 
دورۀ محمد شاه(

در دورۀ محمدشاه به عنوان حکومتی مستقل تحت عنوان استرآباد
گرگان شناخته می شد.

ساری24
بارفروش25
آمل26
تنکابن27
اشرف28
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وضعیتولایتایالتردیف
29

خراسان

به  صورت غیرمستقیم و در حد پرداخت خراج تحت  نظر هرات
حکومت ایران بودند. مرو شاهیجان30

طوس31
مشهد مقدس32
تربت حیدریه33
ترشیز34
قوچان )خبوشان(35
بزونجرد36
کلات37
درجزین38
تون39
طبس40

بیرجند4141
نیشابور42
سبزوار43
بسطام44
جاجرم45
جوین46
دامغان47
سمنان48
مزینان49
50

غزنین

غزنین
به  صورت غیرمستقیم و در حد پرداخت خراج تحت  نظر 

حکومت ایران بودند.
فراه51
سبزاره قندهار52
بلخ53
54

عراق عجم

اصفهان
کاشان55
قم56
طهران57
دماوند58
یزد59
قزوین60
زنجان61
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وضعیتولایتایالتردیف
62

عراق عجم

همدان
نهاوند63
بروجرد64
تویسرکان65
جرفادقان66
سلطان آباد کزاز67
وزی خوانساره68
کرمانشاهان69
70

کردستان
سفندج

سلیمانیه71
شهر زور72
73

لرستان
خرم آباد فیلی

بهبهان74
75

خوزستان

شوشتر
دزفول76
حویزه77
رامهرمز78
79

فارس

شیراز
لار80
ابرقو81
جهرم82
دارابجرد83
فسا84
نیریز85
کازرون86
مسقط87
بحرین88
بصره89
بندر ابوشهر90
کنگان91
خارک92
قشم93
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وضعیتولایتایالتردیف
94

کرمان

کرمان
بم95
نرماشیر96
بندر عباسی97
هرموز98
99

مکران
کج

کتیج )مرکبا(100
بستزابلستان101

ضمیمۀ ایالت مکران شدند
ذرنج )زرند(سجستان )بلوچستان(102

پیوند تقسیمات سرزمینی با سیاست حکمرانی خاندانی؛ رویکرد واقع گرایانة آقا محمدخان
آقا محمدخان نه از توان مالی لازم برای تصرف تمام این شانزده ایالت برخوردار بود و نه دارای نیروی 
انسانی کافی و واجد شرایط برای ادارۀ همه این ایالات بود. بنابراین، رویکردی بسیار واقع گرایانه در پیش 
گرفت. وی حاکمانی را که مطیع بودند بر مصدر حکومت نگاه داشت و حکام نافرمان را معزول کرد و 

شخصی از مقربانش را به جای آنها  گمارد.1 
در حوزۀ تقســیمات کشــوری، ابقای حاکمان فرمانبردار قبلی و انتصاب حاکمان جدید برای ایالات و 
ولایاتی که از در سرکشــی درآمده بودند، از نخستین اقدامات دیوانسالاری قاجارها بود. آقا  محمدخان 
بــا نافرمانی حاکمان ایالات و ولایات در اقصا نقاط ایران مواجه شــده بود و اعزام نیرو برای انقیاد آنها 
هزینه های سیاســی، اقتصادی و نظامی فراوان به همراه داشــت. پس دیوانسالاران طرحی را به وی 
پیشنهاد دادند که براساس آن شاهزادگان قاجاری و نیز دیگر اعضای خاندان شاهی به همراه یک نفر از 
اعضای طبقۀ دیوانی برای ادارۀ ایالات و ولایات مختلف ایران اعزام می شدند. انتصاب میرزا محمدخان 
دولوی قاجار به حکومت قزوین در ســال 1210ق و انتصاب باباخان، فتحعلی  شــاه آینده، به حکومت 
فارس، خوزستان، بهبهان، یزد و کرمان در سال 1209ق نمونه ای از اتخاذ این سیاست است.2 انتصاب 
اخیر نشان می دهد که حفظ امنیت ایالت فارس به منظور جلوگیری از شورش احتمالی بازماندگان زندیه 
به قدری برای حکومت نوپای قاجاریه اهمیت داشت که آقا محمدخان ترجیح داد این منطقه را به ولیعهد 

خود بسپارد. وفاداری اهالی فارس به زندیه نیز در اتخاذ این تصمیم تأثیر داشت. 
1. فتح الله ساروی، احسن التواریخ؛ تاریخ محمدی، به اهتمام غلامرضا مجد طباطبایی )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371(، ص 270، 271، 278، 286، 289؛ 

سپهر، ج 1، ص 102، 103، 106.
2. ساروی، ص 263، 266، 301؛ سپهر، ج 1، ص 72.
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ساختار اداری حکومت آقا محمدخان مبتنی بر اطاعت سیاسی، تأمین نیروی نظامی برای لشکرکشی های 
آینده و اعطای پیشکشی های مالی بود. حکامی که این وظایف سه گانه را به خوبی انجام می دادند، چه 
از شاهزادگان و رؤسای ایلات قاجاری بودند و چه از رؤسای ایلات مرتبط با حکومت های پیشینی، در 
منصب خود باقی ماندند.1 اما آنهایی که در اجرای این وظایف اهمال می ورزیدند، ابتدا به دربار فرا خوانده 
می شدند. در صورت عدم حضور، به قلمرو آنها حمله می شد که نتیجۀ آن پذیرش این وظایف سه گانه 

توسط حاکم قبلی و یا حاکم جدید بود.2 
پیوند تقسیمات سرزمینی با سنت سیاست حکمرانی خاندانی در دورۀ فتحعلی  شاه؛ تداوم و بازتعریف 

با مرگ آقا محمدخان در جریان یکی از نبردها، دیوانسالاران قاجاری، شامل میرزا محمدخان بیگلربیگی 
تهران و میرزا شــفیع مازندرانی و حاجی ابراهیم خــان کلانتر، باباخان را که پیش  از این آقا محمدخان 
به عنوان ولیعهد و جانشین خود انتخاب کرده بود، به تهران دعوت کردند و با عنوان فتحعلی  شاه بر تخت 

سلطنت نشاندند.3 
حضور مدعیان بالقوۀ سیاسی و نظامی از خاندان های حکومتگر پیشین، یعنی صفویان، افشاریان و زندیان، 
و نیز مدعیان سیاسی و نظامی سران قوانلو و دولوی ایل قاجاری خطری جدی برای حکومت تازه تأسیس 
قاجاریه بود. مثلًا در طی ســال های 1211 تا 1213ق معارضات سیاسی و نظامی حسینقلی خان، برادر 
فتحعلی  شــاه، و علی قلی خان،  عموی وی، اقدامات نظامی صادق خان شقاقی و جعفرقلی خان دنبلی از 
سران ایلات شقاقی و دنبلی ساکن در منطقۀ آذربایجان و از حاکمان پیشین این منطقه در دورۀ زندیه، 
اغتشاشــات محمدقلی خان افشار از ســران نظامی خاندان افشاریه، و تحرکات نظامی محمدخان پسر 
زکی خان زند و نجف خان زند در منطقۀ بهبهان و کازرون هزینه های مالی فراوانی را برای تهیه و تدارک 
نیروهای نظامی ایجاد کرد و حکومت قاجاریه را با تهدید جدی مواجه ساخت.4 قاجارها توانستند معارضان 
سیاسی و نظامی وابسته به حکومت های پیشینی را از میان بردارند. خلع نادرمیرزا افشار از حکومت مشهد 
و انتقال او با غل  و زنجیر به تهران و در نهایت قتل وی، و نیز دستگیری و قتل نجف خان زند نمونه ای 

از رفتار خشونت آمیز فتحعلی  شاه با معارضان سیاسی و نظامی از خاندان های حکومتگر پیشین بود.5 
در مواجهه با مخالفان سیاســی از شــاخۀ دولو رویۀ مســالمت آمیزی در پیش گرفته شد و با برقراری 

1. همان، ص 286، 289؛ همان، ج 1، ص 81-74.
2. همان، ص 287، 290؛ همان، ج 1، ص 80.

3. سپهر، ج 1، ص 91؛ خاوری شیرازی، ج 1، ص 42؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، به کوشش محمد مشیری )تهران: روزبهان، 1357(، 
ص 20.

4. سپهر، ج 1، ص 100-89.
5. همان، ج 1، ص 123-91. 
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پیوندهای زناشویی میان شاخه های قوانلو و دولو، معارضات سیاسی دولو در قدرت و سلطنت طایفۀ قوانلو 
هضم شد. در دورۀ حاکمیت آقا محمدخان قاجار، باباخان با دختر فتحعلی خان دولوی قاجار ازدواج کرد 
و حاصل این ازدواج، یعنی عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی  شاه قاجار شد.1 همچنین براساس این طرح به 
توصیۀ فتحعلی  شــاه، ولیعهد با دختر میرزا محمدخان بیگلربیگی دولو ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 
محمدمیرزا بود. از طرفی فتحعلی  شــاه یکی از دختران خود را به عقد پسر سلیمان خان قوانلوی قاجار 
درآورد و دختری که حاصل این ازدواج بود، زن آیندۀ محمدمیرزا پسر عباس میرزا شد و ناصرالدین  شاه 
ماحصل این ازدواج بود.2 با این توصیه و طراحی نه تنها آیندۀ حکومت قاجارها تضمین شد، بلکه قوانلوها 

هم توانستند سلطنت را در خانواده شان تداوم بخشند و اختلافات را به حداقل ممکن برسانند.3 
چنانکه گفته شد، دیوانسالاری قاجار در نحوۀ سنت حکمرانی خاندانی وامدار تجربۀ حکومت های پیشین 
بود:4 نخســت ســلجوقیان، دوم صفویان که از ابتدای حکومت تا زمان سلطنت شاه  عباس ترکیبی از 
حکومت رؤسای ایالات و اعضای خاندان صفویه در سطح ایالات بود، سوم حکومت صفویه بعد از دوران 
شاه عباس که نظام انتصاب حکام وابسته به مرکز و مستقل از طوایف در رأس سیاست آنها قرار گرفت. 
این سیاست در دورۀ افشاریه به نوعی تداوم یافت. و چهارم زندیه که حکومت خاندانی نزد آنها در مقیاسی 

کوچک تر مورد توجه قرار گرفت. 
تداوم این ســنت در دورۀ فتحعلی  شاه با تغییری همراه شد: کنار گذاشتن عموها، برادران، برادرزادگان 
و دیگر رؤســا و خوانین ایلات و طوایف قاجاری از حکمرانی ایالات به نفع فرزندان و نوادگان شخص 
پادشــاه. تعداد زیاد فرزندان پسر )60 فرزند( فتحعلی  شــاه که نتیجۀ ازدواج وی با زنان متعدد از قبایل 
مختلف قاجاری و غیرقاجاری بود، به این شــاه قاجاری این امکان را داد که این سیاست را به خوبی به 
اجرا درآورد. فتحعلی  شــاه زنان فراوانی داشت که بنا به روایت سپهر »اگر کس شمار کند با 1000 تن 
راست آید.«5 او 260 پسر و دختر داشت که 159 تن از آنها در حیات او مردند. به هنگام مرگ، 57 پسر 
و 46 دختر از او در قید حیات بودند که با فرزندان این شاهزادگان، فتحعلی  شاه در هنگام مرگ بیش از 

780 فرزند و نواده داشت.6 
این گونه به نظر می رســد که فتحعلی  شاه براســاس طرحی به ازدواج متعدد با زنانی از طوایف مختلف 
1. علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه، اکسیر التواریخ، به اهتمام جمشید کیانفر )تهران: ویسمن، 1370(، ص 293-294؛ نادرمیرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنۀ 

تبریز، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد )تبریز: ستوده، 1373(، ص 241.
2. سپهر، ج 1، ص 312؛ سلطان احمدمیرزا عضدالدوله، تاریخ عضدی، توضیحات و اضافات از عبدالحسین نوایی )تهران: نشر علم، 1376(، ص 111.

3. نادرمیرزا، ص 241.
4. نظامعلی دهنوی، »سازمان دیوانی و تحول آن در دورۀ قاجار )عهد اول( 1210-1264ق«، گنجینۀ اسناد، ش 49-50 )بهار و تابستان 1382(، ص 5.

5. سپهر، ج 1، ص 523.
6. خاوری شیرازی، ج 2، ص970؛ جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ترجمۀ غ. وحید مازندرانی، ج 1 )تهران: علمی و فرهنگی، 1362(، ص 514.
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قاجاری و غیرقاجاری دســت زد که حاصل آن ایجاد ظرفیت سیاســی و نظامی برای حکومت قاجارها 
بــود.1 ایلات و طوایفی که تا پیش  از این بی طرف بودند، اکنون تبدیل به متحدان سیاســی و نظامی 
حکومت قاجاریه شــدند. ازدواج های سیاســي از جمله اهرم های خاندان قاجار برای کنترل قدرت های 
محلي و کارگزاران سیاسي بود. قاجارها در اوایل حکومتشان فاقد مقبولیت و زیرساخت های اساسي برای 
حکمراني بر تمام قلمرو تحت نفوذشان بودند و از این  رو برای به دست آوردن این دو کارکرد به برقراري 

پیوندهای خویشاوندي روی آوردند. 
قاجارها در فرایند انتخاب شاهزادگان برای تصدی منصب حکمرانی شاخص هایی چون توانایی و استعداد 
مدیریتی، قدرت نظامی و سیاسی، نفوذ و قدرت چانه زنی و توانایی آنها در تأمین منابع مالی بیشتر برای 
خزانۀ مرکزی را در نظر می گرفتند و با توجه  به اهمیت سیاسی، اقتصادی و نظامی هر ایالت و ولایت، 

شاهزادگان را به آنها اعزام می کردند. 

جدول 2. فهرســت شاهزادگان حاکم بر ایالات و ولایات در چارچوب سیاست حکمرانی خاندانی در 
دورۀ فتحعلی  شاه2

سال انتصابنام وزیرمحل حکمرانینسبت با شاه قاجارنام شاهزادهردیف

حسینقلی خان1
برادر فتحعلی  شاه/ 
فرزند حسینقلی خان 

جهان سوز
1212ــایالت فارس )ص 95(

ایالت آذربایجان، ایالت خراسان فرزند فتحعلی  شاه عباس میرزا2
)ص 101، 131(

سلیمان خان قاجار، میرزا عیسی 
فراهانی، میرزا بزرگ قائم مقام 

فراهانی
1213

حسینعلی میرزا 3
چراغعلی خان نوایی، ایالت فارس )ص 106(فرزند فتحعلی  شاه فرمانفرما

1213محمدزکی خان نوری

محمدعلی میرزا 4
فرزند فتحعلی  شاه دولتشاه

ایالت فارس، ولایت قزوین، 
ولایت گیلان، ولایت 

خوزستان، لرستان و کرمانشاه 
)ص 109، 147، 277(

میرزا رضای قزوینی منشی، 
1212میرزا محمد لواسانی

محمدتقی میرزا 5
1224میرزا علی گرائیلیولایت بروجرد )ص 183(فرزند فتحعلی  شاه حسام السلطنه

1224میرزا محمدتقی علی آبادیولایت خمسه )ص 183(فرزند فتحعلی  شاه عبدالله میرزا6

1. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من )تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجار(، ج 1 )تهران: انتشارات زوار، 1384(، ص 28.
2. برای اطلاع از مطالب جدول بنگرید به: لسان الملک سپهر، ناسخ  التواریخ، تصحیح جمشید کیانفر، 3 ج )تهران: اساطیر، 1377(.
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سال انتصابنام وزیرمحل حکمرانینسبت با شاه قاجارنام شاهزادهردیف

محمدقلی میرزا 7
ولایت مازندران )ص 106، فرزند فتحعلی  شاه ملک آرا

)265

میرزا نصرالله، میرزا 
حمزه کلایی مازندرانی، 

مهدی قلی خان دولوی قاجار
1213

ایالت خراسان، ولایت یزد )ص فرزند فتحعلی  شاه محمدولی میرزا8
1217عبدالرضاخان یزدی 120، 405(

علی نقی میرزا 9
ولایت قزوین، ایالت خراسان، فرزند فتحعلی  شاه رکن الدوله

1238-1222-میرزا ابوالقاسم مستوفی ولایت قزوین )ص 157، 350(
1239

شیخعلی میرزا 10
ولایت ملایر و تویسرکان )ص فرزند فتحعلی  شاه شیخ الملوک

)444 ،183

حاجی میرزا اسماعیل اشرفی 
 مازندرانی، 

میرزا حسن شیرازی
1224

حسنعلی میرزا 11
فرزند فتحعلی  شاه شجاع السلطنه

ولایت بسطام و جاجرم، ایالت 
خراسان، ولایت کرمان )ص 

)276 ،183
1224-1231-میرزا موسی نایب رشتی

1242

1231ــدارالخلافه طهران )ص 279(فرزند فتحعلی  شاه اسمعیل میرزا12

علی خان شاهزاده 13
دارالخلافۀ طهران، ولایت یزد فرزند فتحعلی  شاه ظل السلطان

1232-1242میرزا محمدعلی خان کاشی)ص 279، 442(

1224علی خان اصفهانیولایت گیلان )ص 317(فرزند فتحعلی شاه محمدرضامیرزا14

محمدحسین میرزا 15
ولایت عراق عرب و عجم نوادۀ فتحعلی  شاهحشمت الدوله

1237ــ)ص 331(

1238ــولایت قزوین )ص 350(فرزند فتحعلی شاه امام ویردی میرزا 16
1239منوچهرخان ایچ آقاسی باشیولایت گیلان )ص 353(فرزند فتحعلی  شاه یحیی میرزا17
1240یوسف خان گرجیولایت اصفهان )ص 356(فرزند فتحعلی  شاه محمدمیرزا18

ولایت لرستان فیلی، نهاوند فرزند فتحعلی  شاه محمودمیرزا19
1241 )ص 364، 433(

1241میرزا فضل الله منشی شیرازیولایت نهاوند )ص 364، 417(فرزند فتحعلی  شاه همایون میرزا20

بدیع الزمان میرزا21
فرزند محمدقلی 

میرزا ملک آرا، نوادۀ 
فتحعلی  شاه

1237ــولایت استرآباد )ص 377(

هلاکومیرزا22
فرزند حسنعلی میرزا 

شجاع السلطنه ، 
نوادۀ فتحعلی  شاه

ایالت خراسان، ولایت کرمان 
1247-1242میرزا حسن نظام العلما)ص 414(

ارغون میرزا23
فرزند حسنعلی میرزا 
شجاع السلطنه، نوادۀ 

فتحعلی  شاه
1242ــولایت سبزوار )ص 414(
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سال انتصابنام وزیرمحل حکمرانینسبت با شاه قاجارنام شاهزادهردیف

منگوقاآن24
 فرزند حسنعلی میرزا 
شجاع السلطنه، نوادۀ 

فتحعلی  شاه
1242ــولایت ترشیز )ص 414(

1245میرزا موسی نایب رشتیایالت خراسان )ص 429(فرزند فتحعلی  شاه احمدعلی میرزا25

ولایت دامغان و سمنان، فرزند فتحعلی  شاه بهمن میرزا بهاء الدوله26
1238ــاردبیل، مشکین )ص 435(

سیف الدوله محمد 27
ولایت یزد، ولایت اصفهان فرزند فتحعلی  شاه میرزا

1245-1247ــ)ص 449، 510(

سیف الملوک میرزا28
فرزند علی خان 

ظل السلطان، نوادۀ 
فتحعلی  شاه

1245ــولایت کرمان )ص 453(

محمدمیرزا ولیعهد 29
ثانی

فرزند عباس میرزا، 
میرزا موسی نایب رشتی، میرزا ایالت خراسان )ص 489(نوادۀ فتحعلی  شاه

1247صادق 

فرزند عباس میرزا، قهرمان میرزا30
نوادۀ فتحعلی  شاه

ولایت یزد، ایالت آذربایجان 
1247محمدرضاخان فراهانی)ص 492(

نیرالدوله فرخ سیر 31
1247ــولایت همدان )ص 510( فرزند فتحعلی  شاه میرزا

فتحعلی میرزای 32
1247ــولایت خمسه )ص 598(فرزند فتحعلی  شاه شعاع السلطنه

فتحعلی  شاه عباس میرزا ولیعهد را به عنوان حاکم ایالت آذربایجان معرفی کرد و در سال 1213ق او را به 
همراه میرزا عیسی قائم مقام وزیر روانۀ آن دیار نمود.1 تبریز به دلیل اینکه در تیررس امپراتوری عثمانی 
قرار داشت، نقش خود را به قزوین و سپس اصفهان واگذار کرده و در نتیجه اهمیت سیاسی گذشتۀ خود 
را از دست داده بود. اما در دورۀ فتحعلی  شاه انتخاب تبریز به عنوان شهر ولیعهدنشین و نیز تمرکز قوای 
سیاسی و نظامی ایران در آن به دلیل برخوردهای نظامی و روابط سیاسی ایران و روسیه، اهمیت گذشتۀ 

این شهر را بدان بازگرداند. 
در چارچوب ســنت حکمرانی خاندانی و از منظر چگونگی پیوند حکمرانان با مرکز قدرت، فتحعلی  شاه 
بزرگانی از دیوانســالاری قاجاریه را به عنوان وزیر در کنار شاهزادگان گمارد تا هم شاهزادگان را در امر 
حکمرانی یاری نمایند و هم ناظر بر اعمال آنها باشند تا علیه حکومت مرکزی اقدامی نکنند.2 شاهزادگان 
در ادارۀ امور داخلی ایالت یا ولایت خود اســتقلال کامل داشــتند و سازمانی، هرچند کوچک، شبیه به 

1. محمدجعفر خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوجم )تهران: نشر نی، 1363(، ص 11.
2. سپهر، ج 1، ص 106؛ مستوفی، ج 1، ص 29.
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آنچه در مرکز حکومت قاجاریه بود، تشکیل داده بودند. وزیری که از سوی دارالخلافه برای همراهی با 
شــاهزادگان تعیین شده بود، بالاترین مقام پس از حاکم محسوب می شد و ضمن اینکه مربی و مشاور 

شاهزادۀ حاکم بود، معمولًا به امور مالی و اداری حکومت محلی نیز رسیدگی می کرد.1 
در سیاســت حکمرانی خاندانی تا جایی از شــاهزادۀ حاکم حمایت می شد که بتواند نظم و آرامش را در 
ایالت تحت سلطۀ خود حفظ کند. به  محض برهم  خوردن این نظم دستور عزل وی از سوی حکومت 
مرکزی صادر می شد. برای نمونه، به دلیل رفتار نامناسب محمدولی میرزا با خوانین خراسان و در نهایت 
آشوب های متعدد خوانین خراسان علیه وی، او از حکومت خراسان معزول گردید و به  جای او شاهزاده 
حسنعلی میرزا با وزارت میرزا موسی رشتی گماشته شد.2 با انتخاب حکمران جدید خوانین دست از مخالفت 
برداشتند و آرامش به ایالت مهم خراسان برگشت. در مقابل، حسینعلی میرزا فرمانفرما به سبب اقدامات 
و تدابیرش در حفظ آرامش ایالت فارس و رونق و آبادانی این ایالت 36 سال بر فارس حکمفرمایی کرد. 
یکی از وظایف مهم حکمرانان خاندانی پرداخت مالیات به خزانۀ مرکزی در تهران بود و حسینعلی میرزا 
فرمانفرما با توجه  به وسعت و ثروت ایالت فارس و عدم درگیری این ایالت با همسایگان خارجی، بخش 
اعظم اعتبار خزانه را تأمین می کرد. چنانکه در حدود 150 هزار تومان از مبالغ مالیاتی توسط فارس تأمین 
می شد.3 هرچند فرمانبرداری فرمانفرما باعث تداوم حکمرانی وی بر فارس شد، گاهی اوقات فتحعلی شاه 

برای دریافت مالیات معوقۀ فارس و اصفهان به این دو ایالت لشکر می کشید.4 
حکومت طولانی مدت شــاهزادگان بر یک ایالت میراث سیاسی را شکل می داد که تغییر آن به راحتی 
امکان پذیر نبود. مثلًا حسنعلی میرزا شجاع الســلطنه در دوران ده سالۀ حکمرانی خود بر خراسان زمینۀ 
انتصاب فرزندان و دیگر بستگانش را به حکومت ولایات خراسان از جمله سبزوار، ترشیز و نیز شهر مشهد 
فراهم کرد. وی به هنگام ترک خراسان فرزندش هلاکومیرزا را فرمانگزار خراسان کرد و از این طریق 
میراث سیاسی را ایجاد نمود که قابل تغییر نبود. چنانکه اسماعیل میرزا که از سوی فتحعلی شاه برای این 

ایالت منصوب شده بود، نتوانست این سیاست را تغییر دهد و مجبور شد به دارالخلافۀ تهران برگردد.5 

1. ویلیام هالینگری، روزنامۀ سفر هیئت سرجان ملکم به دربار ایران، ترجمۀ هوشنگ امینی )تهران: کتاب سرا، 1363(، ص 44؛ هوشنگ خسروبیگی، »وزرای 
شاهزادگان حکمران در دورۀ قاجاریه«، رشد آموزش تاریخ، ش 14 )بهار 1383(، ص 7.

2. سپهر، ج 1، ص 279-273.
3. جیمز بیلی فریزر، سفرنامۀ فریزر )معروف به سفر زمستانی(، ترجمۀ منوچهر امیری )تهران: توس، 1364(، ص 117؛ سرجان کمبل، یادداشت های روزانۀ 
ســرجان کمبل نمایندۀ انگلیس در دربار ایران )ســال های 1833 و 1834(، )دو سال آخر سلطنت فتحعلی  شاه(، به کوشش ابراهیم تیموری، ج 2 )تهران: 
دانشگاه تهران، 1384(، ص 1122؛ میرزا حسن فسائی شیرازی، فارسنامۀ ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج 1 )تهران: امیرکبیر، 1388(، ص 759.

4. بارون فیودورکوف، سفرنامۀ فیودورکوف )در سال های 1834 و 1835(، مترجم اسکندر ذبیحیان )تهران: فکر روز، 1372(، ص 144-145؛ محمودمیرزا 
قاجار، تاریخ صاحبقرانی: حوادث تاریخی سلسلۀ قاجار )1190-1248ق(، تصحیح نادره جلالی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1389(، ص 244؛ سپهر، ج 1، ص 436.
5. سپهر، ج 1، ص 414، 415، 416.
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انتصاب نسل دوم شاهزادگان فتحعلی شاهی به حکومت ولایات مهم، حس حسادت شاهزادگان نسل اول 
را که کماکان حاکم ولایاتی کم اهمیت و شــاید بی اهمیت بودند، بر انگیخت و همین امر زمینۀ درگیری 
شاهزادگان نسل اول و نسل دوم را فراهم  کرد. مثلًا انتصاب محمدحسین میرزا، فرزند محمدعلی میرزا و 
نوادۀ فتحعلی  شاه، به حکومت کرمانشاهان موجب ناراحتی محمدتقی میرزا حسام السلطنه فرزند فتحعلی  شاه 
شد و همین امر به جنگ عمو و برادرزاده انجامید. همایون میرزا، شیخ علی میرزا و محمودمیرزا نیز در طی 
سال های 1245-1246ق و 1247ق درگیر چنین جنگی در منطقۀ عراق شدند. منازعات بین شاهزادگان 
حاکم در اواخر پادشاهی فتحعلی  شاه امری رایج و مرسوم شده بود و تنها نیروهای نظامی اعزامی از سوی 
حکومت مرکزی می توانستند به این درگیری ها پایان دهند. برای نمونه منازعۀ میان شجاع السلطنه حاکم 

کرمان با سیف الدوله میرزا حاکم یزد تنها با حضور نایب السلطنه عباس میرزا فروکش کرد.1 
رقابت و دشــمنی شاهزادگان نسل اول فتحعلی  شــاه برای دستیابی به ولایتعهدی در اواخر پادشاهی 
او صورتی آشــکار به خود گرفت. در اینجا رقابت اصلی بین عباس میرزا نایب السلطنه و حسینعلی میرزا 
فرمانفرما حاکم ایالت فارس بود. عباس میرزا از حمایت فتحعلی  شاه و تعدادی از دیوانسالاران، از جمله 
اله یار خان آصف الدوله، غلامحسین خان ســپهدار، منوچهرخان ایچ آقاسی معتمدالدوله، برخوردار بود و 
توانسته بود قول ولایتعهدی فرزندش محمدمیرزا را نیز از فتحعلی  شاه دریافت نماید. اما در جبهۀ مقابل 
حسینعلی میرزا فرمانفرما و برادرش حسنعلی میرزا شجاع السلطنه و فرزندان آنها قرار داشتند. این دو گروه 
در طی ســال های 1247 و 1248ق بر سر حکومت کرمان و یزد با هم در منازعه بودند. نایب السلطنه 
توانست عامل دست نشاندۀ خود، سیف الملوک میرزا، را حاکم کرمان کند. اما اندکی بعد حسینعلی میرزا 
فرمانفرما به کرمان حمله کرد و هلاکومیرزا فرزند حســنعلی میرزا شجاع الســلطنه را به حکومت این 
ایالت گمارد. این منازعه تا زمان سلطنت محمد شاه ادامه داشت که در نتیجه خاندان حسینعلی میرزا و 

حسنعلی میرزا از ساختار قدرت حکومت قاجاریه حذف شدند.2 
انتصاب شاهزادگان حاکم از اختیارات شخص پادشاه بود. اما به نظر می رسد این امتیاز در سال های پایانی 
حکومت فتحعلی  شاه به نایب السلطنه عباس میرزا نیز تفویض شده بود. چنانکه وی در امور ولایت یزد 
مداخله نمود و فرزند خود قهرمان میرزا را به حکومت آن منصوب و محمدرضا فراهانی را به وزارت وی 
تعیین کرد.3 در موضوع روابط خارجی و نیز در مواقعی که آشوب  داخلی رخ می داد، حکومت مرکزی حق 
مداخله در امور ایالات و ولایات را داشت. برای نمونه عباس میرزا، حاکم ایالت آذربایجان، بدون موافقت 

1. همان، ص 443، 450، 463، 464.
2. همان، ص 492-491، 512.

3. همان، ص 492.
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حکومت مرکزی دست به جنگ با روسیه نزد و یا پیمان صلح نبست. همچنین به هنگام مخالفت سران 
ایلات و طوایف خراسان با محمدولی میرزا، حاکم خراسان، حکومت مرکزی بلافاصله در امور خراسان 

مداخله کرد.1 

نوادگان عباس میرزا در مدار سنت حکمرانی خاندانی؛ دورۀ محمد شاه
روند ادارۀ ایالت ها و ولایت ها از طریق اعضای خاندان شاهی در دورۀ محمد شاه نیز ادامه یافت، با این 
تفاوت که این بار به  جای شاهزادگانی از نسل فتحعلی  شاه، فرزندان عباس میرزا در کانون سنت حکمرانی 
خاندانی قرار گرفتند. آقا محمدخان به  رغم وجود سه برادر بزرگ تر، یعنی محمدعلی میرزا، محمدقلی میرزا 
و محمدولی میرزا، بلافاصله بعد از تولد عباس میرزا منصب نایب الســلطنه و ولیعهدی را به او داد.2 سه 
برادر بزرگ تر که به سختی برتری عباس میرزا را پذیرفته بودند، در دورۀ حیات آقا محمدخان و نخستین 
سال های سلطنت فتحعلی  شاه هیچ اعتراضی نکردند. اعتراض ها از زمانی شروع شد که عباس میرزا در 
جنگ های اول ایران و روسیه شکست خورد. همین امر برادران وی را بر آن داشت تا جایگاه او را متزلزل 

نمایند. اما فتحعلی  شاه همواره از عباس میرزا و جایگاهش به عنوان ولیعهد حمایت می کرد.
 با وجود پشتیبانی شاه و جایگاه برجسته و ممتاز عباس میرزا در ساختار سیاسی و اداری حکومت قاجاریه، 
وی از رقابت و دشــمنی برادران خود هراس داشت. شکســت دوم او از روس ها نیز مزید بر علت شد. 
این نگرانی ســبب شد عباس میرزا برای تحکیم ســلطنت در خانوادۀ خود دست به اقداماتی بزند. او به 
هنگام انعقاد قرارداد ترکمانچای، با کمک اللهیارخان آصف الدوله، از روس ها درخواست کرد از ولیعهدی 
وی حمایــت کنند. بنابراین، در مادۀ هفتم عهدنامۀ ترکمانچای روس ها صراحتاً بر حمایت از ولیعهدی 

عباس میرزا و پادشاهی موروثی در خانوادۀ او تأکید کردند.3 
مرگ عباس میرزا در ســال 1249ق، در بحبوحۀ حمله به هرات، اعتراضات خفته را آشکار کرد.4 طبق 
قاعده ای که پیش  از این ترتیب داده شــده بود، ولیعهدی بعد از مرگ عباس میرزا باید به فرزند ارشــد 
او محمدمیرزا می رسید. علاوه بر این، چنانکه گفته شد، روس ها نیز در عهدنامۀ ترکمانچای ولیعهدی 
و جانشــینی و ســلطنت را در خاندان عباس میرزا تضمین کرده بودند. اما برای شاهزادگان ارشد مانند 
حســینعلی میرزا فرمانفرما، محمدقلی میرزا، محمدولی میرزا و حســنعلی میرزا، ظل السلطان، برادر تنی 
عباس میرزا و عموی محمدمیرزا پذیرش انتصاب محمدمیرزا به ولیعهدی بسیار سخت بود. حتی برخی 

1. همان، ص 238، 250.
2. اعتضادالسلطنه، ص 293-294؛ نادرمیرزا، ص 241.

3. خاوری شیرازی، ج 2، ص 673؛ سپهر، ج 2، ص 673؛ ابوالقاسم طاهری، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس، ج 2 )تهران: انجمن آثار ملی، 
بی تا(، ص 31.

4. فریزر، ص 87.
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از برادران محمدمیرزا نیز مخالف ولیعهدی او بودند.1
 فتحعلی  شاه قاجار در سال 1250ق بعد از نزدیک به 39 سال سلطنت درگذشت. با مرگ شاه، بحران 
جانشــینی که در سال های گذشته در دو مقطع خود را نشان داده و هر بار به  گونه ای حل  و فصل شده 
بود، این بار به شــکلی خطرناک بروز کرد و ایران وارد جنگ قدرت های داخلی شــد. با مرگ شاه سه 
کانون اصلی مدعی سلطنت در تبریز، تهران و شیراز به وجود آمد.2 در این زمان مدعی قدیمی سلطنت، 
حسینعلی میرزا، به دعوت امین الدوله برای تصاحب تاج وتخت به اصفهان فرا خوانده شد. اما او در شیراز 

ماند و در همان جا بر تخت سلطنت جلوس کرد.3 
بعد از آنکه خبر مرگ شــاه به تبریز رســید، محمدمیرزا با مســاعدت قائم مقام و حمایت آصف الدوله، 
منوچهرخان معتمدالدوله گرجی، غلامحسین خان سپهدار و محمدخان امیرنظام زنگنه بر تخت سلطنت 
نشست. قائم مقام به کمک سفرای خارجی لشکری فراهم آورد و سرانجام محمد شاه با همراهی سفیر 

روس و انگلیس عازم تهران شد. 
محمد شاه پس از به سلطنت رسیدن، در نخستین اقدام شاهزادگان فتحعلی شاهی را به طرق سیاسی و 
نظامی از صحنۀ سیاست و حکمرانی حذف کرد و آنها را به زندان انداخت یا به دیار باقی فرستاد. برای 
مقابله با حسینعلی میرزا فرمانفرما نیز سپاهی را روانۀ اصفهان و شیراز کرد که فیروزمیرزا )برادر کوچک تر 
محمد شاه(، منوچهرخان معتمدالدوله و نظامیان انگلیسی به فرماندهی سر هنری لیندسی بیتوم در آن 
حضور داشتند. این سپاه توانســت در دومین جنگ داخلی لشکر فرمانفرما به فرماندهی حسنعلی میرزا 
شجاع الســلطنه را در ایزدخواست شکســت دهد و آنها را فراری و پراکنده سازد. به دنبال این شکست، 
فرمانفرما و حســنعلی میرزا دستگیر شدند.4 حسینعلی میرزا فرمانفرما مدتی بعد از دستگیری درگذشت و 

حسنعلی میرزا نیز از دو چشم نابینا گردید و در اردبیل زندانی شد.5 
محمدقلی میرزا ملک آرا )پسر دوم فتحعلی  شاه( نیز با نامۀ قائم مقام با احترام به تهران آمد و از آنجا به 
همدان تبعید شد و در آنجا درگذشت.6 علی میرزا ظل السلطان )پسر دهم فتحعلی شاه( نیز با شفاعت زنان 
حرم فتحعلی  شــاه آزاد شد.7 او چندی بعد به بهانۀ سفر حج از تهران خارج گردید، اما به دستور محمد 
1. اعتضادالسلطنه، ص 416؛ عضدالدوله، ص 176-177؛ جهانگیرمیرزا، تاریخ نو، به سعی و اهتمام عباس اقبال )تهران: کتابخانۀ علی اکبر علمی و شرکا، 
1384(، ص 208؛ ایوان اوسیپوویچ سیمونیچ، خاطرات وزیر مختار از عهدنامۀ ترکمنچای تا جنگ هرات، ترجمۀ یحیی آرین پور )تهران: پیام، 1353(، ص 44.

2. اعتضادالسلطنه، ص 420-421؛ جهانگیرمیرزا، ص 223-224؛ سپهر، ج 1، ص 598، 602؛ سیمونچ، ص 55، 63؛ خورموجی، ص 23.
3. خاوری شیرازی، ج 2، ص 931؛ جهانگیرمیرزا، ص 223؛ سپهر، ج 1، ص 596؛ خورموجی، ص 24.

4. رضاقلی میرزا هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، تصحیح جمشــید کیانفر، ج 15 )تهران: اســاطیر، 1380(، ص 8155-8158؛ اعتضادالسلطنه، ص 
431-432؛ سیمونچ، ص 80؛ رابرت گرنت واتسون، تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه، ترجمۀ وحید مازندرانی )تهران: کتاب های سیمرغ، 1354(، ص 236-232.

5. سپهر، ج 1، ص 638 -639.
6. همان، ص 627-664؛ هدایت، ج 15، ص 8154 .

7. عضدالدوله، ص 123-124؛ رضاقلی میرزا، سفرنامه، به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار )تهران: دانشگاه تهران، 1346(، ص 15.
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شاه تحت الحفظ از همدان به مراغه برده شد و از آنجا به همراه دو برادرش علی نقی میرزا رکن الدوله و 
امام وردی میرزا به زندان اردبیل فرستاده شد.1 دیگر شاهزادگان فتحعلی شاهی و برخی از نوادگان او نیز 
روانۀ زندان اردبیل شدند.2 علی میرزا ظل السلطان مدتی بعد به همراه دو برادر و برادرزاده اش نصرالله پسر 
رکن الدوله فرار کرد و به روسیه رفت. سپس بعد از مدتی سکونت در استانبول به عتبات عالیات رفت و 

در آنجا سکنا گزید.3 
پس از حذف شــاهزادگان فتحعلی شاهی از حکمرانی ایالات و ولایات، انتصاب شاهزادگان عباس میرزا 
آغاز شــد. تعداد فرزندان محمد شــاه بسیار کمتر از فتحعلی  شاه بود و در این هنگام سن کمی داشتند. 
بزرگ ترین پســر محمد شــاه، ناصرالدین میرزا، متولد ســال 1246ق بود و در آغاز سلطنت محمدشاه 
تنها چهار ســال داشت. سایر فرزندان پسر وی نیز یعنی عباس میرزا، عبدالصمدمیرزا، محمدتقی میرزا و 
ابراهیم میرزا همگی حداقل پنج سال بعد از آغاز سلطنت محمد شاه، یعنی از سال 1255ق به بعد، به دنیا 

آمده بودند. از این  رو، وی مجبور شد برادران خود را به حکمرانی ایالات و ولایات برگزیند.4 

جدول 3. فهرســت شاهزادگان حاکم بر ایالات و ولایات در چارچوب سیاست حکمرانی خاندانی در 
دورۀ محمد شاه5

سال انتصابنام وزیرمحل حکمرانی نسبت با شاه قاجارنام شاهزادهردیف

طهماسب میرزا 1
مؤیدالدوله

فرزند محمدعلی میرزا، 
میرزا ابوالحسن ولایت کاشان )ص 626(نوادۀ فتحعلی  شاه

1250وکیل الرعایای کاشان

فرزند محمدعلی میرزا، جهانگیرمیرزا2
1250ــولایت یزد )ص 626(نوادۀ فتحعلی  شاه

فرزند عباس میرزا، نوادۀ بهمن میرزا3
فتحعلی  شاه

ولایت طهران، بروجرد، سیلاخور، 
1250-1251حاجی علی اصغرملایر، تویسرکان )ص 632(

فرزند عباس میرزا، نوادۀ فرهادمیرزا4
فتحعلی  شاه

ایالت فارس، ولایت لرستان )ص 
1250ــ635(

فرزند عباس میرزا، نوادۀ اردشیرمیرزا5
فتحعلی  شاه

ولایت استرآباد و گرگان، ولایت 
مازندران )ص 644-663(

اسکندرخان قاجار دولو، 
1251-1252میرزا اسدالله خان نوایی

فرزند عباس میرزا، نواده خانلرمیرزا6
1251ــولایت یزد )ص 656(فتحعلی شاه

1. رضاقلی میرزا، ص 17-28؛ خاوری شیرازی، ج 2، ص 938-937.
2. سپهر، ج 2، ص 649.

3. همان، ص 698-694.
4. همان، ص 923.

5. برای اطلاع از مطالب جدول بنگرید به: لسان الملک سپهر، ناسخ  التواریخ، تصحیح جمشید کیانفر، 3 ج )تهران: اساطیر، 1377(.
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سال انتصابنام وزیرمحل حکمرانی نسبت با شاه قاجارنام شاهزادهردیف

فرزند عباس میرزا، نوادۀ منوچهرمیرزا7
1251ــگلپایگان و خوانسار )ص 656(فتحعلی  شاه

فرزند عباس میرزا، نوادۀ فریدون میرزا8
فتحعلی  شاه

ایالت فارس، ولایت کرمان
1251-1252ــ)ص 664(

فرزند عباس میرزا - سیف الله میرزا9
1252شریف خان قزوینیولایت سمنان )ص 708(نوادۀ فتحعلی  شاه

فرزند عباس میرزا، نوادۀ مرادمیرزا10
1253ــولایت بروجرد )ص 708(فتحعلی  شاه

فرزند عباس میرزا، نوادۀ شاقلی میرزا11
1254ــولایت ملایر )ص 708(فتحعلی  شاه

چون انتصاب شــاهزادگان در چارچوب ســنت حکمرانی خاندانی صورت  گرفته بود، وزرایی نیز برای 
این شــاهزادگان تعیین گردید تا همراه آنها روانۀ محل حکمرانی شوند. میرزا تقی قوام الدوله آشتیانی، 
به عنوان وزیر بهرام میرزا، حاجی علی اصغر به عنوان وزیر بهمن میرزا، میرزا فضل الله مستوفی علی آبادی با 
لقب نصیرالملک به عنوان وزیر فرهادمیرزا، شریف خان قزوینی به عنوان وزیر سیف الله میرزا، میرزا محمد 
مســتوفی ولد میرزا تقی قوام الدوله به عنوان وزیر حشمت الدوله، و میرزا اسدالله خان نوایی به عنوان وزیر 

اردشیر میرزا تعیین گردید.1 
کار انتصاب فرزندان محمدشــاه به حکومت ایالات و ولایات که تا زمان بزرگ  شــدن آنها به تأخیر 
افتاده بود، با انتصاب ناصرالدین میرزا به حکومت آذربایجان در ســال 1272ق به جریان افتاد. براساس 
سنت حکمرانی خاندانی، میرزا فضل الله مستوفی علی آبادی که تا پیش  از این وزیر فرهادمیرزا در ایالت 
فارس بود، به عنوان وزیر ناصرالدین میرزا انتخاب شد.2 رسم چنین بود که برای ولیعهد تنها یک وزیر و 
یک فرمانده نظامی منصوب شود، اما در زمان انتخاب ناصرالدین میرزا به حکومت آذربایجان علاوه بر 
یک وزیر و یک فرمانده نظامی، مناصب دیگری نیز برای همراهی ولیعهد تعیین شدند: عباس قلی خان 
جوانشیر امیر دیوانخانۀ آذربایجان گشت، میرزا جعفرخان مشیرالدوله برای نظم امور دول خارجه معین 
شــد، میرزا جعفر وقایع نگار رتبت منادمت یافت، میرزا موسی تفرشی مستوفی مأمور جمع و خرج منال 
دیوانی گشت، عبدالمحمدخان قورخانه چی عامل قورخانه شد و حمزه خان انزانی استرآبادی از بهر پاسبانی 
و حفظ قلعۀ تبریز منشور گرفت. این جمله چاکران درگاه شاهنشاه غازی مأمور به ملازمت رکاب حضرت 

1. سپهر، ج 2، ص 611، 636، 656، 644، 664، 708، 612.
2. همان، ص 907.
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ولیعهد شدند.1 
همانند دورۀ فتحعلی شاه، در این دوره نیز برقراری ارتباط سیاسی با حکومت های خارجی بدون اطلاع و 
هماهنگی دیوانسالاری مرکزی موجبات عزل شاهزادۀ حاکم را فراهم می کرد. مثلًا فرهادمیرزا به دلیل 
برقراری ارتباط سیاســی با حکومت انگلستان، بدون اطلاع صاحبان امر در تهران، و عدم ارسال منال 

دیوانی به خزانۀ مرکزی از حکومت فارس معزول شد.2 
مدت کوتاه پادشاهی محمدشاه، تعداد کم فرزندان پسر او و سن کم آنها، به جز ناصرالدین میرزا، به وی 
این اجازه را نداد که از پســرانش برای حکمرانی ایالات و ولایات استفاده نماید. اما تعداد زیاد فرزندان 
پســر عباس میرزا که برادران محمد شاه محسوب می شدند، فرصتی برای وی به وجود آورد تا سیاست 

حکمرانی خاندانی را در دوران سلطنت خویش اجرا نماید. 

نتیجه گیری
به کارگیری سیاســت حکمرانی خاندانی در ادارۀ ایالات و ولایات ایران ســنتی سیاسی بود که در بین 
حکومت های تاریخ ایران بعد از اســلام با شدت و ضعف جریان داشت. بهره گیری قاجارها از این سنت 
برای ادارۀ قلمرو پادشاهی شان ناشی از دلایل و عوامل مختلفی بود که در نهایت می توان آنها را چنین 

برشمرد: 
وجود مدعیان متعدد قدرت و حکومت از میان بازماندگان حکومت های پیشینی افشاریه و زندیه . 1
سهم خواهی شاخۀ دوانلو خاندان قاجاری از قدرت و حکومت . 2
اقدامات نظامی مدعیان قاجاری و غیرقاجاری علیه حکومت قاجار در اقصا نقاط کشور. 3
برنامه ریزی و اقدامات دیوانسالاری حکومت قاجاریه برای احیا، تداوم و بازتعریف سنت حکمرانی . 4

خاندانی 
حضور دیوانسالاران کارآزموده در ساختار اداری حکومت قاجاریه. 5
پذیرش دیوانسالاران به عنوان وزرای شاهزادگان حاکم در سطح ایالات و ولایات . 6
وجود تعداد زیادی شاهزاده در ایران اوایل دورۀ قاجاریه . 7

نتایج این تحقیق نشان داد که سیاســت حکمرانی خاندانی در ایران اوایل دورۀ قاجاریه خصوصیات و 
ویژگی هایی داشت که مهم ترین آن شامل موارد ذیل بود:

واگذاری ادارۀ ایالات و ولایات به پســران و نوادگان شاه به  جای دیگر اعضای خاندان شاهی در . 1
1. همان.

2. سپهر، ج 2، ص 815، 825.



40 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

دورۀ فتحعلی  شاه 
انتصاب برادران پادشــاه و دیوانسالاران به حکومت ایالات و ولایات در دورۀ پادشاهی محمد شاه . 2

به دلیل کاهش فرزندان پسر وی 
استفاده از یک وزیر در کنار شاهزاده در سطح ایالات و ولایات . 3
استقلال در حوزۀ مالی و سیاست داخلی ایالات و ولایات. 4
وابستگی به حکومت مرکزی در حوزۀ سیاست خارجی . 5
مداخلۀ حکومت مرکزی در امور ایالات و ولایات در مواقع بروز آشوب های داخلی و عدم پرداخت . 6

»منال دیوانی« به دارالخلافه

همچنین این پژوهش روشــن کرد که به کارگیری ســنت حکمرانی خاندانی توسط قاجارها پیامدهای 
متعددی در حوزه های گوناگون داشت که اهم آن از این قرار بود:

برقراری ثبات سیاسی و نظامی در ایران اوایل دورۀ قاجاریه. 1
اخذ ساده، روان و مداوم مالیات ها از سراسر قلمرو . 2
جلوگیری از اعتراضات احتمالی شاهزادگان و بروز درگیری های خاندانی در زمان حضور پادشاه. 3
کاهش بار مالی ادارۀ حکومت از طریق ادارۀ مستقل ایالات و ولایات توسط شاهزادگان . 4
ایجاد بحران جانشینی و جنگ قدرت داخلی بین شاهزادگان به هنگام وفات پادشاه. 5
ناکارآمدی این سیاست در مدیریت روابط خارجی و حفظ مرزهای ایران. 6
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سنجة گونه های روابط ایران و چین در دورۀ صفویه
نوع مقاله: پژوهشی

جمشید نوروزی1/نرگس خزاعی2

چکیده
روابط ریشــه دار و طولانی ایران و چین در دوران حاکمیت مغولان و تیموریان در ابعاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و هنری بسیار رونق 
گرفت. اما در اوایل ســدۀ 10ق/ 16م، به  دلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و چین، تغییر جغرافیای سیاسی آسیا و پیدایی قدرت های 
جدید در حد فاصل دو سرزمین، تغییر توازن قوای سیاسی و اقتصادی در جهان و نفوذ روزافزون اروپاییان در اطراف ایران و چین، بسیاری 
از زمینه ها و بایسته های تداوم ارتباطات متنوع ایران و چین از میان رفته بود. در ایام حکومت صفویه )907-1135ق( نیز روابط ایران و چین 
در کانون توجه زمامداران و نخبگان دو سرزمین نبود و تنها به دلایلی چون تأثیرپذیری از میراث روابط دو سرزمین و نیز برخی ضرورت های 
اقتصادی، بعضی از گونه های روابط ایران و چین به صورت محدود برقرار بود. این مقاله بر آن است با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی 
بر اطلاعات پراکنده و اندک منابع تاریخی، ادبی، علمی و هنری پاسخگوی این پرسش باشد که روابط ایران و چین طی دورۀ صفویه در 
چه عرصه ها و با چه کیفیتی در جریان بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد این روابط عمدتاً در زمینه های اقتصادی، علمی و هنری 
بوده  است. به واسطۀ حفظ این گونه های روابط و نیز تداوم پرتوافکنی میراث دیرینه و غنی روابط گذشتۀ دو سرزمین، چین و دستاوردهای 

تمدنی و فرهنگی آن کمابیش در آیینۀ ذهن و اندیشۀ حکام و نخبگان ایران عهد صفوی حضور داشت.
واژگان کلیدی: روابط خارجی، صفویه، چین، روابط اقتصادی، روابط هنری، روابط علمی.
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Evaluating the Relation Types of Iran and China during Safavid 
Period
Jamshid Noroozi3/Narges Khazaei4

Abstract 
.The deep-rooted and protracted Sino-Iranian relations flourished in the Mongol and Timurid periods 
in political, economic, cultural, and artistic aspects. But, by the early 10th century AH/ 16th century 
AD, many of the requisites for maintaining the diverse Sino-Iranian relations were lost due to the 
political and economic situation in Iran and China, changes in the Asian political geography, the 
emergence of new powers between the two lands, shifting balance of political and economic power 
in the world, and increasing European influence around Iran and China. During the Safavid Period 
(907-1135 AH), Sino-Iranian relations were not the focus of interest for the rulers and elites of the 
two lands. Only certain types of relations were maintained partially, due to economic necessities and 
the influence of the Sino-Iranian common heritage. The present article aims to examine the types 
and the quality of Sino-Iranian relations during the Safavid period based on a descriptive-analytical 
method, using scattered information and scarce historical, literary, scientific, and artistic sources. 
The results indicated that these relations were mainly in economic, scientific, and artistic fields. Due 
to the preservation of these types of relations and the continuation of the heritage of Sino-Iranian 
long-standing and rich relations, the Iranian rulers and elites of the Safavid period, more or less, were 
aware of Chinese civilizational and cultural achievements.
Keywords: Foreign Relations, Safavid Dynasty, China, Economic Relations, Artistic Relations, 
Scientific Relations.
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مقدمه
روابط خارجی همواره اهمیت خاصی برای زمامداران کشــورها داشته و کمیت و کیفیت آن بر وضعیت 
زندگی مردم هر جامعه اثرگذار بوده است. چگونگی روابط بین کشورها و سرزمین ها و نیز تداوم یا تقطیع 
آن متأثر از عوامل مختلفی چون اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان و شرایط داخلی کشورها بوده است. 
معمولًا حکمرانان کشورها بعد از تثبیت حاکمیت خویش، برای افزایش مشروعیت منطقه ای و جهانی 
و نیز ادارۀ امور قلمرو و تأمین بخشــی از مایحتاج مردم، به  دنبال برقراری روابط با همسایگان و برخی 
کشورهای مهم بوده اند. اما موفقیت در این امر، گذشته از خواست و تلاش زمامداران کشورها، به مسائل 
دیگری نیز بستگی دارد که گاه از توان و عهدۀ تصمیم گیری آنان خارج است. از حیث جایگاه و اهمیت 
روابط خارجی ایران در طول تاریخ، روابط ایران با چین از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. روابط این 
دو سرزمین و تمدن کهنسال از عهد باستان شروع شده و با فراز و نشیب هایی در حوزه های مختلف ادامه 
یافته است. از مقاطع اوج ارتباطات ایران با چین عهد مغولان و ایلخانان )616-736ق/1237-1335م( 
است که حکمرانی این دو سرزمین در اختیار چنگیزخان و اعقابش قرار گرفت. به دنبال تضعیف حاکمیت 
فرزندان و نوادگان چنگیز بر ایران و چین و پیدایی حکومت تیموریان )771-911ق/1370-1506م( در 
ایران و مناطق نزدیک به ســرزمین چین، جوانبی از ارتباطات متنوع و تنگاتنگ این دو سرزمین برقرار 
ماند. تیموریان که ادعای انتســاب به مغولان را داشتند و به حمایت برخی از آنها متکی بودند، بر حفظ 
روابط با چین اهتمام داشتند و گاه به اندیشۀ تصاحب چین می افتادند. بعد از انقراض تیموریان و تسلط 
صفویان بر ایران، به  دلایلی چون تغییر جغرافیای سیاسی و توازن قوا در آسیا، نفوذ روزافزون اروپاییان 
در مناطق پیرامون ایران و چین و ضعف سلســلۀ حاکم بر چین )مینگ؛ حک: 1368-1644م/ 769-

1054ق(، بســیاری از زمینه ها و ملزومات تداوم ارتباطات پررونق و متنوع دوران مغولان و تیموریان از 
میــان رفت. اگرچه روابط ایــران و چین در عهد صفویه چندان در کانون توجه زمامداران و نخبگان دو 
سرزمین نبود، گونه هایی از روابط گذشتۀ دو سرزمین به  شکلی بی رمق و کم فروغ برقرار بود. این پژوهش 
به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر اطلاعات پراکنده و اندک موجود در منابع تاریخی، سفرنامه ها، 
متون ادبی، علمی و هنری، در پی پاسخ به این سؤال است که مناسبات ایران و چین در عهد صفویه در 

چه عرصه هایی و با چه روندی در جریان بوده  است؟ 
تاکنون پژوهشــی مســتقل و جامع که تمام جوانب این موضوع را در دورۀ صفویه مورد توجه قرار داده 
باشد، انجام نشده است. کتاب تاریخ روابط ایران و چین1 ضمن نگاهی کلی به تاریخ روابط این دو کشور، 

1. علاءالدین آذری، تاریخ روابط ایران و چین )تهران: امیرکبیر، 1367(.
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اشاره ای بسیار مختصر به دورۀ صفویه دارد. در کتاب مؤلفه های فرهنگی در روابط تجاری ایران و چین در 
دورۀ ساسانی و صفوی1 عواملی چون دین و روابط تجاری میان ایران و چین در دوران ساسانی و صفویه با 
هم مقایسه شده، اما اطلاعات آن دربارۀ دورۀ صفویه ناقص و کم است. در مقالاتی چون »تأثیر سفالگری 
چین بر ایران در دورۀ صفوی«2 و »تأملی در سفال آبی و سفید چین و ایران در اعصار مینگ و صفویه«3 
تنها به یکی از جنبه های روابط میان دو سرزمین اشاره شده است. دانشنامۀ ایرانیکا در مقالۀ »روابط ایران 
و چین«4 )1991م(، ضمن بررسی روابط ایران و چین در دو دورۀ ایران باستان و ایران اسلامی، به دوران 
صفویه هم اشاره کرده است. در مقالۀ دیگری نیز نقوش چینی که یکی از عناصر مورد استفادۀ هنرمندان 
 The Measure of“ ” عصر صفوی در طراحی اســت، بررسی شده اســت.5 افزون بر این، در دو مقالۀ
青韵绵长——朝“و Faithfulness: The Chinese Models for Safavid Blue- and-White6

鲜、日本、越南青花瓷赏读”7 هم از سفالینه های آبی و سفید چین در ایران و صادرات سفال های 

 8”世纪伊斯法罕贸易发展研究 16-17“ آبی و سفید از چین به ایران صحبت شده است. مقالۀ
参与与贡献：萨法维伊朗“ نیز به وضعیت تجارت در اصفهان عصر صفوی پرداخته است. مقالۀ

与早期世界贸易体系”هم نقش ایران عصر صفوی را در تجارت جهانی بررسی می کند.9 این آثار 

تنها به گوشــه هایی از انواع روابط ایران و چین در دورۀ صفویه، آن هم به  شکل مختصر و ناقص، توجه 
کرده اند و هدف این مقاله را که ترسیم تصویری جامع در این زمینه است، دربرنمی گیرند.

روابط هنری
در بررسی روابط هنری ایران و چین در عهد صفویه، موضوع تأثیر گذاری سبک چینی بر شئون مختلف 
هنر ایرانی و نیز جایگاه تولیدات صنعتی و هنری چین در جامعۀ ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

1. افشین هوشنگی، بهمن نوروزی، مؤلفه های فرهنگی در روابط تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی و صفوی )تهران: فراونگ، 1399(.
2. فیروز مهجور، »تأثیر سفالگری چین بر ایران در دورۀ صفوی«، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س 56، ش 1 )بهار 1384(، ص 138-123.

3. نسیم سرمدی، معصومه ترکی باغبادرانی، »تأملی در سفال آبی و سفید چین و ایران در اعصار مینگ و صفویه«، نقش مایه، س 3، ش 6 )پاییز و زمستان 
1389(، ص 120-111.

4. “Chinese -Iranian relations”
5. Ladan Abouali, Zhihui WU, Jake KANER, “Chinese visual traditions encountered on Safavid furniture”, 
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Vol. 11, N. 2 (2018), pp. 81-94.
6. Patty Proctor, “The Measure of Faithfulness: The Chinese Models for Safavid Blue- and-White”, In Persian 
Pottery in the First Global Age: The Sixteenth and Seventeenth Centuries, by Lisa Golombek & others (Leiden-
Boston: Brill, 2014).
7. 紫玉 (2011)
8. 山西师范大学 | 杨薇郁 (2020)
9. 山西师范大学马克思主义学院; 安徽大学西亚北非研究中心 | 高娟 王泽壮 (2020)
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سفال سازی
با رونق یافتن هنر و صنعت ایران در عهد صفوی، هنر سفالگری نیز در وضعیت مطلوبی قرار گرفت. با 
این حال، در سطح جهان، مردمان چین  در ساخت ظروف »معروف به چینی« موفق تر عمل می کردند.1 
تلاش بی وقفه و سرمایه گذاری مستمر مالی و فکری از جمله عوامل پیشرفت آنان در این هنر و صنعت 
بود. چنانکه به خاطر مهارت در این کار و کیفیت بالای ســفال های تولیدی، از سرآمدانِ این حرفه در 
جهان محســوب می شدند.2 پیش از صفویه، دو تمدن ایران و چین طرح ها و الگوهای خود را در حوزۀ 
سفالگری با هم به اشتراک می گذاشــتند. البته هنرمندان این عرصه در دورۀ صفویه تنها به الگوهای 

پیشین اکتفا نکردند و در خلق الگوها از تفکرات ذهنی خود هم استفاده نمودند.3 
مقارن با دوران تیموری و صفوی، سلســلۀ حاکم بر چین )مینگ( به قدری به هنر سفال ســازی توجه 
داشت4 که اغلب کشورها خواهان سفال این سرزمین بودند5. در عهد حکومت این دو سلسله بر ایران، 
افزون بر تأثیرپذیری هنرمندان ایرانی از ســبک ظروف چینی، شاهد حضور کم شمار تاجران چینی در 
ایران هستیم. اولئاریوس که در سال 1046ق/1637م در ایران حضور داشته، دو تاجر چینی را در شهر 
اردبیل در حال فروش ظروف چینی مشــاهده کرده است.6 در دورۀ صفویه مقدار و تنوع سفال هایی که 
از چین به ایران وارد می شد، به اندازه ای بود که گاه حکام آسیای مرکزی و غربی از طریق ایران به این 

ظروف دست می یافتند.7 
در موزۀ برلین کاســه ای با نقش اژدها و نیز قمقمه ای حاوی نقش شــیر درنده با شانه های شعله ور به 
نمایش درآمده که احتمالًا هر دو در عهد صفویه و تحت تأثیر هنر چین ساخته شده بوده است. این قبیل 
نمونه ها گویای آن است که گرچه کارهای ابتدایی ایرانیان به تقلید از هنر چین بود، آنها به مرور زمان از 
تقلید صرف فاصله گرفتند و به ترکیب و تکمیل هنر خود در این عرصه8 پرداختند و حتی گاه طرح  هایی 

سرزنده و شاداب به دست دادند.9
در زمان شــاه عباس اول )996-1038ق/1571-1629م( ساخت سفال هایی مشابه سفال چین و نیز 

1. متأسفانه به  دلیل ناآشنایی با زبان چینی، امکان استفاده از منابع اصلی و تحقیقات انجام شده به این زبان مقدور نگردید. 
2. ابراهیم پورداوود، هرمزدنامه )تهران: شیوا، 1331(، ص 13. 

3. آرتور پوپ، فیلیس واکرمن، سیری در هنر ایران؛ از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ج 4 )تهران: علمی و فرهنگی، 1387(، ص 1698.
4. راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمۀ کامبیز عزیزی )بی جا: مرکز، 1363(، ص141-140.

5. فیتز جرالد، تاریخ فرهنگ چین، ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1384(، ص 534.
6. John Carsewll, Blue and White ceramics, Chinese Parcelain Around the World (London, 2000), p. 79.

7. آدام اولئاریوس، سفرنامۀ اولئاریوس؛ اصفهان خونین شاه صفی، ترجمۀ محمدحسین کردبچه، ج 2 )بی جا: کتاب برای همه، 1369(، ص 494.
8. سیوری، ص 141.

9. پوپ و واکرمن، ج 4، ص 1877.
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کاشی سازی به لحاظ تنوع و کیفیت رشد چشمگیری داشت. شاهد این مدعا »مجموعۀ کاملی است که 
]از[ این ظروف در موزۀ    ویکتوریا و آلبرت لندن موجود است.«1 کیفیت و جنس این ظروف ایرانی آنقدر 
لطیف و شفاف است که با ظروف ساخت چین اشتباه گرفته می شود. در سال 1666م/1076ق، هنگامی 
که سفیر کمپانی هند شرقی هلند نزد شاه عباس دوم )1052-1077ق/ 1642-1666م( آمد، همراه خود 
هدایایی گرانبها آورد که 56 قطعه ظرف چینی نیز جزء آنها بود. شاه وقتی ظروف را دید، با تمسخر پرسید 
اینها چه هســتند؟ در پاسخ به او عرض کردند که هلندی ها ظروف چینی ساخت ایران و چین را برای 
فروش به کشور خود می برند.2 این مسئله نشان از کیفیت بالای ظروف سفالی ساخت ایران و تشابه آنها 

با ظروف ساخت چین و سودجویی برخی تجار اروپایی از این موضوع دارد. 
تاورنیه که در ســال های 1041-1078ق/ 1632-1668م در ایران حضور داشت، اشاره می کند که در 
کرمان ظرفی می سازند که به ظروف چینی شباهت دارد.3 از نظر کمپانی هند شرقی انگلیس، با وجود 
ســاخت ظروف چینی در اصفهان و یزد، بهترین شــکل بدل ظروف چینی در کرمان و مشــهد تولید 
می شــود.4 سفال    هایی که در دورۀ صفویه تحت تأثیر ســفال چینی تولید می شد، عبارت بود از ظروف 
کوباچی، ظروف نقاشی شدۀ تک رنگ و چند رنگ کرمان یا سلادن5 و ظروف معروف به آبی و سفید.6 
تلاش ایرانیان برای یادگیری ســاخت ظروف سبز بیدی یا سلادن سبب شد صادرات این نوع چینی از 
کشور چین از سال 1071 تا 1091ق، در گمبرون )بندر عباس( که مرکز حمل و صدور این ظروف بود، 

کاهش یابد.7 
یکی از عواملی که در رونق جدی این صنعت در عهد صفویه نقش داشت، تصمیم شاه عباس اول مبنی 
بر دعوت از ســیصد کوزه گر چینی برای مهاجرت به ایران بود. شاه عباس اول در تلاش برای ترغیب 
اروپاییان به خرید ظروف چینی از ایران و انصراف آنان از خرید این ظروف از چین، سیصد کوزه گر چینی 
را به ایران دعوت کرد که اکثریت آنان در اصفهان ســاکن شــدند. مهاجرت چینی ها هنگامی صورت 
گرفت که سلســلۀ مینگ اجازۀ خروج صنعتگران را می داد. صنعتگران ایرانی، در کنار هنرمندان چینی، 
روش های فنی چینی ها را آموختند. البته هنرمندان ایرانی به تقلید صرف اکتفا نکردند و ایده های خود را 

1. یعقوب آژند، تاریخ ایران؛ دورۀ صفویان، پژوهش در دانشگاه کمبریج )تهران: جامی، 1380(، ص 532.
2. ا. ج. آربری، میراث ایران، ترجمۀ احمد بیرشک، عزیزالله حاتمی و دیگران، زیر نظر احسان یارشاطر )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336(، ص 251.
 J. G. Justi, Vollstandige Abhandlungen3. شاردن، سیاحتنامۀ شاردن، ترجمۀ محمد عباسی، ج 3 و 4 )تهران: امیرکبیر، 1336(، ص 332-333؛

Von Den Manufakturen and Fabriken (Copenhagen, 1758), p. 413.
4. تاورنیه، سفرنامه، ترجمۀ ابوتراب نوری )اصفهان: کتابخانۀ سنایی و کتابفروشی تایید اصفهان، 1363(، ص 113.

5. سیوری، ص 143.
6. فائق توحیدی، فن و هنر سفالگری )تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1378(، ص 284-285-287.

7. Ma Huan, Ying-Yai Sheng-lan (the Overall Survey of the Ocean’s Shores), ed. and tr. J. V. G. Mills (Cambridge: 
University Press for the Hakluyt Society, 1970), p.178.



48 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

نیز در ساخت ظروف اجرا کردند1. این امر گویای آن است که با وجود آنکه اخبار چندانی از رفت و آمد 
هیئت های سیاسی بین دو طرف در دست نیست، ظاهراً حکومت های دو کشور به ارزش هنر و ضرورت 

چاره اندیشی برای مبادلۀ برخی دستاوردهای هنری و صنعتی آگاه بودند.
ردپــای میزان تأثیرگذاری هنر چینی در ایران عصر صفوی و پیامــد آن در زندگی برخی از گروه های 
اجتماعی را می توان از گزارش های سیاحان دریافت که از استفادۀ روزانۀ فرادستان از ظروف چینی سخن 
می گویند. در هنگام چیدن ســفره برای شاه و مهمانانش که از موارد تشریفاتی مهم بود، ظروف چینی 
در ردیف ظروف طلا قرار داشتند و برای ترشیجات و مخلفات دیگر از کاسه و پیاله  های چینی استفاده 
می کردند. افزون بر این، اگر فردی تشنه بود، در ظرف چینی برایش آب می ریختند. همچنین این ظروف 
غذا را تا مدتی گرم نگه می داشتند. در ایام محرم نیز در مراسم ها اغلب ظروف چینی و قاشق  های چوبی 
سر سفره می آوردند.2 با توجه به دورۀ زمانی سفر سیاحان )1013 تا 1104ق/ 1604-1693م( و اشارات 
آنها به استفاده از ظروف چینی در مهمانی ها، به نظر می رسد این ظروف در سراسر ایام حکومت صفویه 
اهمیت، ارزش و اعتبار خود را در پذیرایی های درباری حفظ کرد. همچنین میرزا سمیعا که اندکی بعد از 
تسخیر اصفهان توسط افغانان به نگارش تذکره  الملوک پرداخته، از مکانی در کاخ شاهان در اصفهان با 
عنوان »شربتخانۀ معموره« یاد می کند که ظروف چینی، طلا و نقره در آن نگهداری می شد.3 نگهداری 
ظروف چینی در کنار ظروف طلا و نقره در مکانی خاص در دربار حاکی از اهمیت استفاده از این ظروف 

برای مهمانی های درباری است. 
احداث عمارت چینی خانه در آرامگاه شــیخ صفی الدین اردبیلی شاهد دیگری بر حضور قابل توجه هنر 
چینی در قلمرو صفویان است. این عمارت که از شاهکارهای مهندسی معماری به شمار می آید و طراح 
آن شیخ بهایی اســت،4 در سمت شرقی آرامگاه شــیخ صفی الدین اردبیلی واقع است. در این عمارت 
هشت ضلعی، قفسه های دیواری با قطر هجده سانتی متر برای نگهداری ظروف تعبیه شده است.5 علت 
نام گذاری این مکان به چینی خانه آن است که شاه عباس اول در سفر خود به اردبیل )1016-1017ق( 

1. دبلیو فریه، هنر های ایران، ترجمۀ پرویز مرزبان )تهران: فروزان، 1374(، ص 268؛ موریس اسون دیماوند، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمۀ عبدالله فریار 
)تهران: علمی و فرهنگی، 1383(، ص 199-198.

2. سیوری، ص 141.
3. برای نمونه، بنگرید به: تاورنیه، ص 169؛ دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا، سفرنامۀ دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا؛ سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول، ترجمۀ 
غلامرضا سمیعی )تهران: نشر نو، 1363(، ص 77؛ اولئاریوس، ص 497-498؛ انگلبرت کمپفر، سفرنامۀ کمپفر، ترجمۀ کیکاووس جهانداری )تهران: شرکت 
سهامی و انتشارات خوارزمی،1350 (، ص 275-272-257؛ سانسون، سفرنامۀ سانسون؛ وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی، ترجمۀ 

تقی فضلی )تهران: بی نا، 1346(، ص 81.
4. میرزا سمیعا، تذکره الملوک، به کوشش سید محمد دبیرسیاقی )بی جا: بی نا، بی تا(، ص 33.

5. محسن یوسفی، ملکه گلمغانی زاده، تجلی هنر عرفانی در بقعۀ شیخ  صفی الدین اردبیلی )لندن: آکادمی مطالعات ایرانی لندن، 1392(، ص 33.
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مجموعه ای از ظروف چینی را به آنجا اهدا کرد.1 اینکه شــاه صفوی بخشی از یک بنای بزرگ و قابل 
احترام آن ایام را به لوازم چینی اختصاص می دهد، می تواند نشان دهندۀ جایگاه فرهنگ و هنر چین نزد 

طبقۀ حاکمه باشد. 
مولانا محمدحسین حکاک خراسانی در وقف نامه ای که دربارۀ این مکان نوشته، تعداد ظروف اهدایی را 
1221 عدد ذکر کرده است. ظروف اهدایایی بدین شرح بود: »273 عدد لنگری بزرگ و کوچک و وسط، 
45 عدد بادیه به شرح ایضاً، 25 عدد نیمه صحن، 61 عدد مجسمه، 170 عدد کاسۀ بزرگ و کوچک و 
وسط، 206 عدد نعلبکی، 95 عدد پیاله، 14 عدد آفتابه، 23 عدد تنگ فرح افزا، 5 عدد قرابۀ بزرگ، 9 عدد 
صراحی، 4 عدد تنگ، 19 عدد قدح، یک عدد کوزه، 5 عدد ســبو، 32 عدد مرتبان، 36 عدد نرگس دان، 
2 عدد ســازج، 3 عدد کفچه، 6 عدد حقۀ بزرگ و کوچک، 1 عدد مرهم دان، 1 عدد گاودوش، 1 عدد 
نمک دان، 1 عدد فنجان، 84 عدد سایر از سرحفره و غیره، 1 عدد قیف، 1 عدد یشک کشکول، 4 عدد 
پیاله، 1 عدد عقیق یمن کشــکول.«2 این اسامی گویای تنوع ظروف چینی و استفادۀ قابل توجه مردم 
آن روزگار از آنها در زندگی روزانۀ خود اســت. وجود این ظروف چینیِ اهدایی عمارت چینی خانه را به 
مجموعه ای گران بها تبدیل کرده بود.3 با توجه به اهمیت و ارزش این ظروف، شاه عباس اول مجموعۀ 
دیگری از چینی آلات را نیز وقف آستان مقدس امام رضا )ع( نمود.4 در گذر ایام، بسیاری از ظروف عمارت 
چینی خانه گم شده یا از بین رفته است. تعداد این ظروف در سال 1340 شمسی مجموعاً 806 پارچه بود. 

از این تعداد حدود 300 پارچه سالم بود که بر روی اکثر آنها نام شاه عباس آمده بود.5 
موضوع حائز اهمیت دیگر، نقش و نگارهای درون عمارت چینی خانه است. در نگاره های این بنا نبرد ببر 
با یک حیوان افسانه ای و اژدها به چشم می خورد.6 این نگاره ها نشان دهندۀ هماهنگی و تناسب میان 
طراحی چینی خانه و ظروف موجود در آن است. بیشتر نگاره ها به رنگ آبی هستند و منقوش به تصاویری 
مانند لباس های سنتی مردان، زندگی روستایی کشاورزان چینی و حیواناتی چون اژدها و شیر7 که دو مورد 
اخیر مبین قدرت و عظمت چین هســتند8. وجود ظروف چینی در این عمارت از استمرار و پایداری هنر 

1. اسماعیل دیباج، آثار باستانی و ابنیه های تاریخی آذربایجان )تهران: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی، 1345(، ص 54.
2. A. Lane, Later Islamic Pottery (London, 1957), pp. 88-91.

3. ملا جلال الدین محمد یزدی، روزنامۀ ملا جلال؛ تاریخ عباسی، به کوشش سیف الله وحیدنیا )بی جا: وحید، 1366(، ص 424-425-426.
4. عمادالدین شیخ الحکمایی، فهرست اسناد بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی )تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1387(، ص 14.

5. اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، ج 2 )تهران: امیرکبیر، 1335(، ص 760؛ ولی قلی بن داوود شاملو، قصص الخاقانی، 
تصحیح سید حسن سادات ناصری، ج 1 )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371(، ص 194.

6. دیباج، ص 58.
7. یوسفی و گلمغانی زاده، ص 152.

8. همان، ص 309.
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چینی سازی در ایران در دورۀ حکومت صفویه و حتی مدتی بعد از آن خبر می دهد.1 اوبن اظهار می دارد 
که تمام ظروف مزین به این عبارت است: »کلب آستان علی و بندۀ درگاه علی شاه عباس.« این عبارت 

عنوان و سجع مهرهای پادشاهی است که آنها را به مقبرۀ جدش اهدا کرده است.2 
شکوه عمارت چینی خانه از دید سیاحان اروپایی عهد صفویه پنهان نمانده است. آدام اولئاریوس )1637م/ 
1015ق( آورده که در آرامگاه شــیخ صفی رواقی بزرگ با ســقف گنبدی شکل وجود داشت که آن را 
»جنت سرا« می نامیدند و به کتابخانه  اختصاص داده شده بود. در تعدادی از قفسه های آن به  طور نامنظم 
کتاب چیده و در قفسه های دیگر نیز چند صد ظرف چینی به اندازه های متفاوت و نیز گلدان  های چینی 
بســیار گرانبها قرار داده بودند. برای پادشاهانی که به آرامگاه شیخ صفی می آمدند، در این ظروف غذا 
آورده می شد.3 به نوشتۀ کمپفر، به  دلیل اهمیت این ظروف، افرادی مسئولیت جابه جایی آنها را بر عهده 
داشتند که با القابی چون »ایاغچی«4 یا »چینی کش« یا »چینی کشیکچی باشی« از آنها یاد شده است.5 

سرامیک و کاشی سازی
هنر سرامیک سازی در ایران عصر صفوی، به  دلایلی چون دعوت از هنرمندان چینی و انتقال اندیشه  های 
آنان و به کارگیری ایده های گوناگون در کنار حمایت حکومت، بســیار پیشرفت کرد. با آمدن هنرمندان 
چینــی نوع جدیدی از این هنر عرضه شــد که ایرانی ها به تقلیــد از آن پرداختند. هنرمندان چینی در 
ساخت سرامیک و کاشی  از رنگ    های تولیدی آبی و سرمه ای استفاده می کردند. این رنگ ها در ظروف 
و بشــقاب  های سرامیکی نیز کاربرد داشــت. هنرمندان چینی این ظروف را با نقش گل و گیاه تزیین 
می کردند و سپس در پشت ظروف، علامت و مهر چین را می زدند.6 احتمالًا هنرمندان چینی برای این 

کار مهر و علامت مخصوص به خود را داشتند. 
بنجامین، ضمن اشاره به استفادۀ طراحان و نقاشان ایرانی از بیشتر رنگ ها در دورۀ صفویه، می نویسد: 

در بعضی از کاشی  های تصویربرداری که من دیدم هفت رنگ به کار رفته بود که لااقل چهار 
رنگ آنها در حال حاضر ناشناس است و معلوم نیست که چه فرمولی دارد. در بیشتر اوقات هم، 
تصویر فقط روی یک کاشــی کشیده نشده بلکه مجموعه ای از بیست تا چهل تا کاشی را فرا 

1. Charles Alfered Wiliams, Out Lines of Chinese Symbolism and art Motifes (Dover Press, 1941), p. 119; Harry 
Morgan, Chinese Symbols and Superstitions (Kassinger press, 2004), pp. 18-19.

2. یوسفی و گلمغانی زاده، ص 309.
3. ژان اوبن، ایران امروز، ترجمۀ علی اصغر سعیدی )بی جا: نقش جهان، 1362(، ص 145-115.

4. اولئاریوس، ج 2، ص 498.
5. با توجه به معانی این واژه در فرهنگ های لغات، یا کمپفر اشتباه نوشته یا از جمله اغلاط مصطلح در آن ایام بوده است.

6. کمپفر، ص 273-149.
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می گیرد و این مجموعه ها دارای حاشــیه ای هم هستند که از گل و گیاه تشکیل می شوند. این 
مجموعه، تابلوهایی را از باغ و بوســتان که عده ای در آنها مشــغول چیدن میوه بودند تشکیل 

می دادند.7 

تأثیر هنرمندان چینی بر هنرمندان ایرانی در این تابلوها مشهود است. برای مثال، چهرۀ زنان شبیه زنان 
چینی است. این تصاویر ظاهراً طرح  هایی تقلیدی از »من-او-هار«8 بود که رئیس هنرمندان چینی در 
ایران محسوب می شد.9 نفوذ هنر چین در کاشی کاری برخی از بناهای تاریخی نیز به چشم می خورد. در 
تزیینات کاشی کاری مسجد شاه در اصفهان، »رنگِ چیره زردی تابناک، نگاره ها متمتع از صدتومانی  های 
درشت و فراوان و ترنج  های تجسم یافته با شکل  های بیگانه وش، از جمله بوتۀ خاری، محتملًا مشتق از 
ابر طوماری به کاررفته در نگارگری چین هستند.«10 این شواهد تاریخی مبین تداوم تأثیرگذاری هنر چین 

بر سبک و هنر ایرانی در عصر صفویه است.

نقاشی
در نقاشــی ها و نگارگری ها، مانند نقوش طراحی شــده بر روی ســفال ها، علاوه بر صحنه  هایی از آثار 
جامی )یوســف و زلیخا( و نظامی )فرهاد و شیرین(، از مضامین عمدۀ فرهنگ چینی مانند »اژدهایان، 
ققنوس ها، مرغابی  های در حال پرواز« نیز بهره گرفته شــده است.11 از اثرات مهم دیگر سبک چینی، 
دیوارنگاره هاست که به ادعای شاردن، برخی ابنیۀ اصفهان را شبیه کاخ های چین می کند. به نوشتۀ وی، 
در کاخ چهل ستون در دیوارِ تالارهایی که شاه نشین است، نقاشی بسیار زیبایی از منظرۀ بزم شاه عباس 
اول کشیده شده است و در آن درباریان و سفیرانی از مغولستان و چین و حکومت عثمانی حضور دارند12. 
از این نقاشی می توان به احتمال حضور سفیر چین در دربار صفویه و برقراری روابط هرچند اندک سیاسی 
میان دو سرزمین در عهد عباس اول پی برد. به هر حال، این قبیل نقاشی های به جامانده از عهد صفویه، 
علاوه بر آنکه نشــان دهندۀ تأثیر نقاشــی و کارهای هنری چین بر هنر ایران در عصر صفوی هستند، 

ماندگاری یاد و خاطرۀ چین و هنر آن سرزمین را در ذهن نخبگان عهد صفویه یادآور می شوند.13

7. س ج و بنجامین، ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین شاه، ترجمۀ محمدحسین کردبچه )بی جا: جاویدان، 1369(، ص 236.
8. همان، ص 239.

9. I-O-HAR
10. همان .

11. فریه، ص 287.
12. آژند، ص 417.

13. شاردن، سیاحتنامۀ شاردن، ترجمۀ اقبال یغمایی، ج 5 )تهران: توس، 1372(، ص 1881-1770.
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معماری
یکی از بهترین بناهای احداثی در دورۀ شاه عباس اول، مجموعۀ کاروانسرای گنجعلی خان حاکم کرمان 
)1005-1034ق( است که شامل یک میدان، کاروانسرا، بازار، حوض و حمام می شود. از سبک طراحی و 
برخی تزیینات آن چنین برمی آید که از مضامین هنر چین تأثیر گرفته باشد.1 حتی یکی از محققان ادعا 
می کند که صفویان قصد داشتند نقشۀ عمارت چهل ستون اصفهان را از چین بیاورند.2 عمارت دیگری 
که شبیه به باغ پادشاهان چین ساخته شده، باغ سعادت آباد واقع در شمال زاینده رود است. معماری این 
باغ به گونه ای اســت که رود از میان آن عبور کند. این طراحی از آن »جهت مهم است که همانند باغ 
پادشاه چین می باشد. زیرا باغ خاقان چین یکی از شاخه  های بزرگ رود معروف به پیهه از میان آن باغ 
می گذرد و چون شــاه ایران این تعریف را شــنیده بود تمایل داشت باغی مانند او داشته باشد.«3 به این 
ترتیب، به نظر می رسد در معماری نیز، همانند دیگر حوزه  های هنری ایران عهد صفوی، باید به دنبال 

نشانه های نفوذ هنر چین باشیم.

روابط علمی
ارتباطات ایران و چین همیشــه از نوع هنری نبود. گاهی روابط فیمابین از جنس علمی بود و دو تمدن 
دانش های مختلف و یافته های علمی خود را به هم منتقل می کردند. حتی گاه ایران نقش واســطه را 
داشت تا برخی از علوم چینی از طریق ایران به دست ترکان عثمانی برسد و سپس از آنجا به اروپا برود.4 
در مقابل، شــواهدی از نقش احتمالی ایرانیان در انتقال علوم اســلامی به چین در قرن دهم هجری/ 
شــانزدهم میلادی موجود است. برخی از این روابط علمی میان ایران و چین احتمالًا از طریق مبلغان 
مذهبــی اروپایی انجام می گرفت که همزمان در ایران و چین فعالیت می کردند. مثلًا فرقۀ ژزوئیت که 
در سال 1013ق/ 1605م در اصفهان مستقر شدند، همزمان در چین نیز فعال بودند و توجه خاصی به 
نجوم داشتند.5 به این ترتیب، هرچند در روابط بین دو سرزمین غلبه با روابط تجاری و هنری بود، باید 
در نظر داشــت که این روابط زمینه را برای تبادل اندیشه ها و دیدگاه ها و آشنایی با علوم مختلف در دو 

سرزمین فراهم می کرد.
1. محمد بن هدایت الله افوشته ای، نقاوه الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه، به اهتمام احسان شرقی )تهران: علمی و فرهنگی، 1350(، ص 102-110؛ 
ابوالحسن قزوینی، فواید الصفویه، تصحیح مریم میراحمدی )تهران: مؤسسۀ مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی، 1367(، ص 108؛ محمدیوسف واله اصفهانی، 

خلد برین؛ ایران در روزگار صفویان، تصحیح میرهاشم محدث )تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1372(، ص 202-132.
2. آژند، ص 440.

3. محمدابراهیم باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی )تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، 1348(، ص 149.
4. محمدمهدی بن محمدرضا اصفهانی، نصف جهان فی تعریف الاصفهان، تصحیح منوچهر ستوده )تهران: امیرکبیر، 1368(، ص 45.

5. آژند، ص 290.
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پزشکی و داروسازی
در فهم میزان تأثیرپذیری میراث پزشکی عهد صفویه از چین باید به نقش واسطه گری تیموریان و روند 
انتقال دستاوردهای علمی از تیموریان به صفویه توجه داشت. در زمان غیاث الدین اصفهانی، از دانشمندان 
و پزشکان اواخر تیموری، اعتقاد به خواص جادویی برخی از داروهای چینی افزایش یافت. یکی از این 

داروها شربتی بود که به آن »آب جمع« می گفتند. به نوشتۀ الگود،
... این مایعی است با بوی زننده که اگر مدتی بماند، سیاه رنگ می شود و به سان مرکب به نظر 
می رســد. این ماده را از شکم ماهی ای به نام جمع به دست می آورند که در دریاهای چین پیدا 
می شود. خاصیت عجیب این مایه آن است که اگر کسی پایش شکسته باشد و آن را بیاشامد، 
فوراً پایش خوب می شــود ولی باید کمال دقت را به عمل بیاورد که به هنگام نوشــیدن آن به 
دندان  هایش نرسد، زیرا بلافاصله آنها را فاسد می کند. البته باید آن را بعد از آنکه استخوان  های 

شکسته را جا انداختند، بخورند.1 

اولئاریوس گزارش می دهد که در نزدیکی مســجد اصفهان دکانی وجود دارد که علاوه بر انواع کالاها، 
داروهای وارداتی از تاتار و چین را به فروش می رساند.2 تاورنیه نیز به استفاده از ماده ای گیاهی-دارویی 
به نام »چینی« یا »ریوند چینی« اشاره می کند. به نظر او، ایرانیان نسبت به اروپاییان کمتر دچار بیماری 
می شوند، چون به خصوص کسانی که متمول هستند، در فصل بهار چینی می خورند. وی اشاره می کند که 
»چینی ریشه ای است شبیه به ریوند که از چین می آورند و برای حفظ صحت بهترین دواست.«3 شاید به 
دلیل تشابه دو گیاه »چینی« و »ریوند چینی« است که در کتاب چین نامه که مقارن دورۀ صفویه ترجمه 

شده، آمده که ریوند که خاصیت درمانی دارد، در چین بسیار است و در جای دیگری پیدا نمی شود.4 
همچنین در این عهد برای درمان بیماری ها از پادزهرهای مختلف استفاده می کردند که ظاهراً برخی از آنها 
چینی بودند. افزون بر پادزهر تریاق، پادزهر دیگری نیز وجود داشت که به آن »پادزهر مهره« می گفتند. 
از این پادزهر برای دفع سموم حیوانی، معدنی، گیاهی و بعد ها برای درمان بیماری  هایی مانند آبله، صرع 
و وبا اســتفاده می کردند.5 عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی از پزشکان دورۀ صفویه )صاحب رسالۀ 

1. همان .
2. اولئاریوس، ج 2، ص 611.

3. تاورنیه، ص 632.
4. مایتو ریچی، چین نامه، ترجمۀ محمد زمان )تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1387(، ص 15.

5. سیریل الگود، طب در صفویه، ترجمۀ محسن جاویدان )تهران: دانشگاه تهران، 1357(، ص 58-56.
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افیونیه( اشــاره می کند که این پادزهر را در چین از بطن میمون ها به دست می آورند.1 الگود که برخی از 
مطالب اثرش مورد نقد است2، ضمن آنکه پزشکان عهد صفویه را از حیث دسترسی به »پادزهر مهره« 
خوش شــانس می داند، اشــاره می کند که برخی مازو را به جای پادزهر مهره می فروشند.3 اما عمادالدین 

محمود شیرازی روش  های مختلفی را برای تشخیص انواع اصلی و تقلبی پادزهر مهره بیان کرده است.4
با توجه به اطلاعات اندک منابع، به نظر می رســد آگاهی پزشــکان ایرانی از برخی داروها و معلومات 
پزشکان چینی، بیش از مجاری رسمی و تدابیر حکومتی، از طرقی چون مطالعۀ کتب و مراوده با تجار و 
مسافران بین دو کشور و یا کشور ثالثی چون هند بوده باشد. برای بررسی مورد آخر لازم است مهاجرت 
شــماری از پزشکان ایرانی به شبه قارۀ هند در ایام حکومت صفویه و بازگشت برخی از آنان به ایران را 

مد نظر قرار دهیم5.

روابط اقتصادی
به  دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و اقدامات برخی از شاهان صفوی، اقتصاد ایران در زمان قابل توجهی 
از ایام این حکومت از رونق و شــکوفایی برخوردار بود. در فعالیت هــای بازرگانی برون مرزی صفویه، 
اروپاییان بیشــترین نفوذ را داشــتند، اما ارتباط اقتصادی ایران با چین، به صورت محدود، ادامه داشت. 
تجارت برون مرزی ایران در عهد شاه عباس اول به دلیل علاقۀ وی و ایجاد ثبات و امنیت رونق گرفت، 
اما چین در این مقطع به دلیل اغتشاشات و ناامنی داخلی6 نتوانست از این فرصت طلایی برای توسعۀ 
روابط تجاری دو کشــور استفاده کند. البته محدود ماندن تجارت ایران و چین در عهد شاه عباس اول 
دلایل احتمالی دیگری نیز داشــت، دلایلی چون از رونق افتادن مسیر خشکی جادۀ ابریشم و ضرورت 
داشتن کشتی های تجاری برای تردد در اقیانوس ها. نکتۀ مهم دیگر که به سبب اطلاعات معدود منابع 
در حد حدس و فرض باقی می ماند، رقابت یا همکاری ایران و چین برای صدور ابریشم به غرب است 
که کالای استراتژیک صادراتی صفویه بود. احتمال دارد که موفقیت قرون گذشتۀ ایران در پرورش کرم 
ابریشم در کنار ناکامی چین در حفظ موقعیت سابق خود در این صنعت از علل مؤثر سکوت منابع باشد. 

1. عماد الدین شیرازی، افیونیه، به کوشش محمدمهدی اصفهانی )بی جا: مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، 1383(، ص 13.

2. برای نمونه، بنگرید به: حسین رضوی برقعی، »نقدی گذرا دربارۀ کتاب تاریخ پزشکی ایران«، نامۀ تاریخ پژوهان، ش 2 )تابستان 1384(، ص 97-69.
3. الگود، طب در صفویه، ص 59.

4. شیرازی، ص 13.
5. برای نمونه، بنگرید به: رضا واثق عباسی، شمس الدین حمید، »پزشکان ایرانی در دربار کورگانیان هند«، مطالعات شبه قارۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

س 9، ش 33 )زمستان 1396(، ص 263-239.
6. مین لوهویی، تاریخ چین، ترجمۀ ناهید شرقی )تهران: امیرکبیر، 1354(، ص 55.
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تجارت؛ کالاهای عمدۀ صادراتی به چین
در زمان شاه عباس اول تجارت و بازرگانی خارجی ایران رونق یافت و بازرگانانی از چین، آسیای مرکزی، 
عربستان، عثمانی و هند برای خرید اشیای تجملی و کالاهای صنعتگران صفوی به اصفهان  آمدند.7از 
عوامــل مؤثر در این ارتباطات رونق بازرگانی خارجی، برقــراری امنیت، احداث جاده  ها، ایجاد امکانات 
اقامتی و همچنین توسعۀ کشتی رانی بین المللی بود که سبب تسهیل صدور کالاهای تجاری از ایران به 
غرب و نیز به شرق و کشورهای هند و چین می شد.8 در بین کالاهای تجاری، چای و ابریشم از چین 
و انواع جواهر و ادویه از هندوســتان طرفداران بیشتری داشت.9 افزون بر فعالیت تجارِ شهرهای بزرگی 
چون تبریز10 و شــیراز11، در بازارِ پایتخت نیز در کنار تجار ایرانی و اروپایی، بازرگانان ختایی هم حضور 
داشتند.12 همچنین در یکی از مناطق نزدیک به سواحل خلیج فارس، یعنی شهر لار، که از کانون های 
مهم تجاری بود، بازرگانانی از کشــورهای مختلف چون چین به تجارت می پرداختند.13 با توجه به این 
قبیل شــواهد و نیز حمایت شاهانی چون عباس اول، در عرصۀ    روابط تجاری نیز شاهد حضور چینی ها 

در بازارهای ایران هستیم.
عامل مهم دیگر که در رونق ارتباطات تجاری ایران و چین در دورۀ صفویه مؤثر بود، فعالیت همزمان 
کمپانی های بزرگ تجاری هند شــرقی اروپاییان در هر دو سرزمین بود که ارتباطات غیرمستقیم میان 
آن دو را ممکن می ساختند. کمپانی های هند شرقی انگلیس و هلند که تا مدت ها از مهم ترین فعالان 
و رقیبان در عرصۀ تجارت بین المللی بودند، برای سود خویش، در صادرات و واردات برخی از کالاهای 
این دو کشور نقش واسطه را ایفا می کردند. در زمان شاه عباس دوم )1021-1045ق/1642-1666م(، 
هلندی ها علاوه بر ابریشــم »مخمل و پارچه  های ابریشمی و قالی و مخصوصاً میوه و شراب از ایران 
می بردند و گاه چینی  های ایران را که در شــهرهای کرمان و مشــهد ســاخته می شد و در خوبی نظیر 
چینی  های چین و ژاپن بود، به جای ظروف چینی و ژاپنی به اروپا می فرستادند.«14 همچنین هلندی ها 

7. سیوری، ص 95.
8. باستانی پاریزی، ص 113؛ محمدیوسف کیانی، معماری ایران در دورۀ اسلامی )تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، 1379(، ص 286.

9. نصرالله فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج 5 )تهران: انتشارات علمی، 1375(، ص 1948.
10. اکرم بهرامی، تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن 17 )تهران: وحید، 2536(، ص 89.

11. Carre Barthelemy, Le courier du roi, en Orient. Relations de deux voyages en Perse et en Inde 1668-1674, 
Edited and annotated by Dirk van der Cruysse (Paris, 2005), pp. 227-8.

12. اولئاریوس، ج 2، ص 611.
 Jacques 13. غلامعلی همایون، اسناد مصور اروپاییان از ایران از اوایل قرون وسطی تا اواخر قرن هجدهم، ج 1 )تهران: دانشگاه تهران، 1383(، ص 95؛
 De Bourges, Relation du voyage de Monseing Neur Leuque de Beryte Vicaire apostolique du royaume (Paris,

1668), p. 91.
14. نصرالله فلسفی، تاریخ روابط ایران و اروپا در دورۀ صفویه )تهران: چاپخانۀ ایران، بی تا(، ص 102.



56 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

برای آنکه کشــتی  های آنان خالی برنگردد، »مرمر و ســنگ  های خوب را به هندوستان و جاوه حمل 
می کردنــد که آنها را در بناهای تجارتخانه  های خود به کار می بردند. ولی چون دولت ایران به این امر 
دخالت کرد، به جای سنگ، به حمل نمک پرداختند و نمک ایران با کشتی  های هلندی تا ژاپن و چین 
هــم می رفت.«1 به دنبال درگیری هلند در جنگ  های داخلی، فعالیت تجاری بین المللی انگلیس رونق 
گرفت و این کشــور به صورت همزمان در مناطقی چــون ایران و چین به افزایش فعالیت اقتصادی و 

توسعۀ نفوذ خود پرداخت.2 
تجارت ایران عهد صفوی با چین و یا استفاده از جغرافیای ایران برای واسطه گری و تسهیل تجارت اروپا 
و چین، از دید سیاحان تاجرمسلکی چون شاردن پنهان نمانده است.3 او که چند بار در سال  های 1665م/ 
1075ق و 1673م/ 1083ق به ایران سفر کرده و ظاهراً در اندیشۀ برقراری تجارت دائمی فرانسه یا ایران 
با چین بوده است، به سفیران اعزامی به دربار خاقان چین رهنمودهایی می کند تا بتوانند مأموریتشان را 
با موفقیت انجام دهند.4 وی علاوه بر مهم نشان دادن برقراری روابط تجاری ایران با چین، احتمالًا قصد 

داشته است دربار ایران را به الگوگیری از روابط فرانسه و چین ترغیب نماید.

تجارت؛ کالاهای عمدۀ وارداتی از چین
مُشــک که سابقۀ    استفاده از آن حداقل به دورۀ ساسانیان برمی گردد، از اجناس مهم وارداتی ایران عهد 
صفویه از چین و تبت بود.5 شــاردن در مورد کاربرد آن می نویسد: »ترکیبات دارویی آن برای تحریک 
تمایلات جنســی و تقویت جسم به کار می رود.«6 از محصولات دیگری که از چین وارد ایران می شد، 
چای بود که از اسباب پذیرایی از مهمانان در اماکن تفریحی و خانه ها بود. در میدان اصلی شهر اصفهان 
دکه ای به نام »چای ختایی خانه« وجود داشــت که »در آن آب داغ سیاه رنگی را که از ریختن گیاهی 
در آب جوش به دســت می آید، به مشــتریان می دادند.«7 این گیاه سرزمین ختا که از طریق سرزمین 
ازبک  های تاتار به ایران آورده می شد، دارای برگ  های نوک تیز و درازی به طول 2/5 سانت و عرض نیم 
ســانت بود. این گیاه که چینی ها آن را چای می نامند، هنگامی که خشک می شود، سیاه رنگ می شود.8 
اشاره به مسیر واردات چای از سرزمین ازبکان گویای آن است که این سرزمین نقش واسطه را در انتقال 

1. همان، ص 103.
2. منصور صفت گل، فراز و فرود صفویان )تهران: کانون اندیشۀ جوان، 1388(، ص 164؛ فلسفی، تاریخ روابط ایران و اروپا در دورۀ صفویه، ص 95.

3. شاردن، ج 4، ص 372.
4. همان، ج 3، ص 147-144. 

5. باستانی پاریزی، ص 239؛ دان وانگ ای، »مشک ختن«، آینده، ش 7 تا 12 )1371(، ص 343.
6. شاردن، ج 2، ص 716.

7. اولئاریوس، ج 2، ص 657.
8. ریچی، ص 15؛ تاورنیه، ص 600.
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برخی کالاهای چینی به ایران صفوی داشته است، هرچند نشانی از رونق این مسیر در ایام گذشته و در 
دوران رونق جادۀ ابریشم در عهد حکومت هایی چون مغولان و تیموریان به چشم نمی خورد.

کاغذهای ســاخت ایران از آن جهت که کاغذسازان در ساخت آنها از پارچه استفاده می کردند و پارچه 
دارای نقش و نگار بود، بی کیفیت و تیره بودند. از طرفی، ایرانیان از کاغذهای ســاخت اروپا نیز استفاده 

نمی کردند و بنابراین، استفاده از کاغذهای ساخت چین را ترجیح می دادند.1 

جایگاه چین و محصولاتش در ذهنیت اجتماعی 
بررسی کمیت و کیفیت روابط ایران و چین در عهد صفویه از حیث هنری، علمی و اقتصادی بدون توجه 
به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این روابط و مطالعۀ بازتاب آن در جامعه قابل دفاع به نظر نمی رسد. 

هرچند منابع و اطلاعات ما برای تبیین این مقوله چندان زیاد نیست. 

کالاهای چینی در جایگاه هدایایی ارزشمند برای دربار
از جمله نکات مورد اشــاره در شرح اخبار روابط بین کشورها و منابعی که به ذکر این روابط پرداخته اند، 
هدایایی است که بین دولت ها رد و بدل می شد. پادشاهان هم به کمیت و کیفیت این هدایا حساس بودند 
و هم در چگونگی پذیرش و نیز حفظ و نگهداری آنها اهتمام داشتند. از شواهد ارزشمند بودن کالاهای 
چینی این است که در بین هدایایی که صاحب منصبان کشورها و حتی حکام محلی و نیز مقامات برای 
شاهان صفوی می فرستادند، کالاهای چینی به چشم می خورد، مانند هدایای علاءالدوله ذوالقدر )حاکم 
منطقۀ البستان واقع در آناتولی( که »از اسباب جبه خانه و فراش خانه و خیمۀ سراپرده از رزبفت و ختایی 
و اطلس ختایی« برای شاه اسماعیل اول فرستاد.2 نمونۀ دیگر، هنگام کشته شدن نجم ثانی )918ق(، 
ابتدا برخی متنفذان و شــخصیت ها مانند محمد تیمورخان )فرزند شــیبک خان اوزبک( و عبیدالله خان 
اوزبک )امیر اوزبکان؛ 930-944ق( که از ترس شاه اسماعیل به فکر فرار به چین بودند، در نهایت نزد 
خان ترکستان رفتند. وی برای صلح این دو شخص با شاه اسماعیل، سفیری به نام خواجه عبدالرحیم را 
همراه با کالاهایی چون اقمشۀ چینی و تحفه  های ختایی و اسب سمرقندی نزد شاه اسماعیل فرستاد.3 
این دو مطلب نشــان دهندۀ اهمیت و ارزش کالاهای چینی نزد دربار صفوی است. نکتۀ مهم دیگر در 
اخبار فرار ســران ازبکان، نقش پیدایی حکومت ازبکان در قطع روابط مستقیم و بی دردسر بین ایران و 

چین در عهد صفویه است.

1. شاردن، ج 2، ص 893.
2. عالم آرای صفوی، به کوشش یدالله شکری )بی جا: بنیاد فرهنگ ایران، 1350(، ص 119.

3. همان، ص 448-429.
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شــاردن که دو بار به گنجینۀ شاهی وارد شــده، در بار دوم که در عهد شاه سلیمان )1077-1105ق/ 
1666-1694م( بوده است، متوجه می شود که بهترین گوهرها و هدایای ارزشمند را در آن گنجانده اند. 
این خزانه سه مخزن داشت که در قسمت اول آن مجموعۀ زیادی از زیباترین مصنوعات و گرانبهاترین 
اجناس دنیا نگهداری می شــد که علاوه بر هدایای آلمان و ایتالیا، هدایای چین نیز در آن قرار داشت.1 
وجود کالاهای چینی در شــمار هدایای نفیس محفوظ در خزانه، نشــانۀ برقراری و حفظ پیوندها بین 
دو تمدن در دورۀ صفویه اســت. نکتۀ مهم دیگر آنکه اگر شــاه ایران برای پادشاه کشور دیگری هدایا 
می فرستاد، اجناس چینی بخشی از هدایا بودند. برای مثال، در شمار هدایای شاه سلیمان صفوی برای 
سلطان عثمانی، یک دست آفتابه لگن چینی بود.2 در نیمۀ سلطنت سلطان حسین و زمانی که میرویس 
به اجبار راهی اصفهان شــد )1134ق/ 11721م(، وی اموال و هدایایی را که از پادشاهانی چون پادشاه 
چین دریافت کرده بود، همراه خود به اصفهان برد تا با رشوه دادن به وزرا و امرای دولت به مقاصد خود 

دست یابد.3 

مهاجران چینی، پسوند فامیلی چینی
به نوشــتۀ سانسون که در 1683م/ 1094ق به ایران سفر کرد، در بین کارگران شاه سلیمان که از اروپا 
هم بودند، کارگران چینی نیز حضور داشــتند و شاه به آنان توجه داشت.4 افزون بر این، همان گونه که 
پیشتر اشاره شد، ایرانی ها در ترقی صنعت چینی و سفال سازی از استادان متبحر چینی استفاده می کردند. 
از اقامت موقت یا دائم این چینیان در ایران صفوی و ازدواج احتمالی آنها با ایرانیان اطلاعی در دســت 
نیســت. با این حال، در برخی متون تاریخی از اشــخاصی مانند »اغورلو سلطان چینی حاکم فومن«،5 
»مرادخان سلطان چینی از تفنگچیان آذربایجان«،6 »شاه علی سلطان چینی«7 یاد شده، که پسوند چینی 
آنان محل سؤال است. به نظر می رسد آنان یا وابسته به خاندان    هایی بودند که در صنعت چینی سازی کار 

می کردند، یا جزء خانواده  های تاجری بودند که با چین داد و ستد می نمودند.

1. شاردن، ج 7، ص 270-269.
2. محمدحسن خان اعتماد السلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج 2 )تهران: دنیای کتاب، 1367(، ص 995.
3. محمدهاشم آصف، رستم التواریخ، تصحیح میترا مهرآبادی )تهران: دنیای کتاب، 1382(، ص 113.

4. سانسون، ص 93.
5. ترکمان، ج 1، ص 514.

6. همان، ج 2، ص 808-797.
7. بوداق قزوینی، جواهر الاخبار، تاریخ صفویه از آغاز تا سال 984ق، به  کوشش محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه دا )توکیو: مؤسسۀ مطالعات فرهنگ ها 

و زبان های آسیا و آفریقا، 1999(، ص 88.
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شاهزادگان صفوی علاقه مند به هنر و مصنوعات چینی
در زمان صفویه، برخی از شــاهزادگان و درباریان به هنر چینی علاقه داشــتند. برای نمونه، شاهزاده 
ابراهیم میرزا که به دستور شاه اسماعیل دوم )983-984ق/ 1576-1577م( به قتل رسید، از علاقه مندان 
به هنر چینی بود. دربارۀ وی آمده: »کتابخانۀ عالی به  هم  رســانیده. از خطوط اســتادان و خوشنویسان 
ماتقدم و تصویر مصوران عدیم المثل زرین قلم و سایر تحف در سر کار او بسیار بود. چینی خانه اش رشک 
نگارخانۀ چین و خطا می نمود. حرم محترمش، بعد از واقعۀ میرزا، اکثر آنها را به جهت آنکه به دســت 
اســمعیل میرزا درنیاید در آب ریخته، چینی ها را خرد کرده و...«1 توجه نویســنده به موضوع خرد کردن 
ظروف چینی،  در ضمن شرح قتل شاهزاده، نشان از ارزش بالای این ظروف در آن روزگار دارد. افزون بر 
این، از اهتمام شاهزاده ای ثروتمند و خوش ذوق به ایجاد چینی خانه چنین برمی آید که احتمالًا فرادستان 

و درباریان دیگر هم به این کار علاقه داشته اند.

بازتاب روابط ایران و چین در آیینة شعر فارسی
مطالعۀ متون ادبی و شــعرهای شاعران فارســی زبان مقیم ایران و شبه قارۀ هند از جمله اهلی شیرازی 
)942ق(، بافقی )991ق(، محتشــم کاشــانی )996ق(، نوعی خبوشــانی )1019ق(، قدسی مشهدی 
)1056ق(، ســلیم تهرانی )1057ق(، کلیم همدانی )1061ق( و صائب تبریزی )1080ق( به آشــنایی 
عمیق تر با مطالب مورد اشــاره و نیز آگاهی از دیگر جوانب روابط ایران و چین در دورۀ صفویه کمک 
می کند. برخی از شــاعران برای به تصویر کشیدن اندیشه های ذهنی خود از زیبایی های سرزمین چین 
بهره جســته اند، اعم از هنر صورتگری و نقاشی2، زیبایی دختران چینی3، هنر پیکرتراشی4، تشبیه خط 
زیبا5 و باطن شــاعر6 به نقاشــی های چینی و مکانی برای زیبارویان7 و بت پرستان8. برخی شاعران هم 

1. ترکمان، ج 1، ص 209.
2. برای نمونه، بنگرید به: کمال الدین بافقی، دیوان )تهران: امیرکبیر، 1338(، ص 436؛ کمال الدین محتشــم کاشانی، هفت دیوان، تصحیح عبدالحسین 
ندایی و مهدی صدری، ج 1 )تهران: میراث مکتوب، 1380(، ص 650؛ نوعی خبوشانی، سوز و گداز، تصحیح امیرحسین عابدی )بی جا: بنیاد فرهنگ ایران، 
1348(، ص 47؛ محمدجان قدسی مشهدی، دیوان، تصحیح محمد قهرمان )مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1375(، ص 806؛ محمدقلی سلیم تهرانی، 
دیوان، تصحیح محمد قهرمان )تهران: انتشارات نگاه، 1389(، ص 169؛ ابوطالب کلیم همدانی، دیوان، تصحیح محمد قهرمان )مشهد: آستان قدس رضوی، 

1375(، ص 139؛ اهلی شیرازی، کلیات اشعار، به کوشش حامد ربانی )بی جا: کتابخانۀ سنایی، 1344(، ص 578.
3. بافقی، ص 595.
4. قدسی، ص 500.

5. سلیم تهرانی، ص 395.
6. همان، ص 209.

7. بافقی، ص 475؛ محتشم کاشانی، ج 2، ص 525.
8. بافقی، ص 593-495.
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به مضامینی چون حســرت دوری از چین1 و بعُد مســافت2 پرداخته اند. همچنین بعضی از شاعران به 
مرغوبیت ظروف چینی3 اشاره کرده و آن را کالایی نایاب4، گرانسنگ5 و زیبا6 توصیف نموده اند. استفادۀ 
پارســی گویان مقیم هند از تصویرگری های چینی در شعرهایشان از دیگر نشانه های نفوذ هنر چین در 
عمق ذهن شاعران فارسی گوی و نیز تمایل ایرانیان به هنر و فرهنگ چین است. این تأثیرگذاری ناشی 
از عواملی چون روابط دیرینۀ میان دو سرزمین و نیز روابط هرچند ضعیف و محدود ایران عهد صفویه با 

چین در زمینه های اقتصادی و هنری و علمی بوده است. 

نتیجه گیری
روابط دو سرزمین و تمدن بزرگ ایران و چین که احتمالًا به  شکل جدی از قرن دوم پیش از میلاد شروع 
شــد، تا عصر حاضر ادامه دارد. عصر طلایی روابط دو کشور در دورۀ پیش از اسلام، در عهد ساسانیان 
)651-224م( و در دورۀ ایران اسلامی، در دوران مغولان )736-654ق( و تیموریان )911-771ق( بود. 
روابط ایران و چین در دورۀ صفویان )907-1135ق(، به دلایلی چون تغییرات جغرافیای سیاسی ایران و 
آسیا و تحولات گوناگونی که در توازن قدرت سیاسی و اقتصادی در سطح جهان روی داد، فاصلۀ زیادی 
با دورۀ طلایی داشــت. به همین علت، بررســی دقیق و همه جانبۀ چگونگی روابط دو کشور از رهگذر 
منابع موجود بسیار دشوار اســت. از شواهد پراکنده و اطلاعات اندک منابع مختلف چنین برمی آید که 
ارتباطات دو سرزمین در دورۀ صفویه به شکل محدود در جوانب مختلفی چون هنری، علمی، اقتصادی و 
فرهنگی برقرار بود. از عوامل مؤثر بر تداوم این روابط در دورۀ صفویه، می توان به پیشینۀ قوی ارتباطات 
تاریخی میان دو ســرزمین، اهمیت روابط اقتصادی صفویه با چین و بالعکس و نیز نقش شرکت های 
تجاری بین المللی اشاره کرد. در دورۀ مورد بحث ظاهراً، به دلیل کاهش روابط سیاسی، سفرای زیادی 
بین دو ســرزمین در رفت و آمد نبودند. بنابراین، ماهیت روابط این دو سرزمین در دوران صفویه عمدتاً 
حول محور مســائل هنری، علمی و اقتصادی است. در عرصۀ هنری، حداقل در زمان شاه عباس اول 
)996-1038ق(، شــاهد ورود شماری از هنرمندان چینی به ایران هستیم که این اقدام از نظر تجاری 
و آموزش ســاخت سفال چینی به صنعتگران ایرانی مهم است. افزون بر این، نفوذ هنر و سبک چینی 
را می توانیم در عرصه هایی چون سرامیک و کاشی سازی، نقاشی و معماری مشاهده کنیم. تماس های 

1. همان، ص 476-469.
2. همان، ص 481؛ محتشم کاشانی، ج 2، ص 1173.

3. بافقی، ص 495-323.
4. قدسی، ص 881؛ تهرانی، ص 149.

5. کلیم همدانی، ص 146؛ صائب تبریزی، دیوان، به کوشش محمد قهرمان، ج 1 )بی جا: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364(، ص 79، 129، 146.
6. سلیم تهرانی، ص 324.
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علمی اندک بین این دو کشور بیشتر در زمینۀ پزشکی است که این هم احتمالًا بیشتر متأثر از گرایش 
به حفظ میراث عهد تیموریان است. در زمینۀ اقتصادی باید به نقش کمپانی های بزرگ تجاری اروپایی 
در واســطه گری تجاری بین ایران و چین توجه داشت. دیگر وجه جالب در روابط چین و ایران در دورۀ 
صفویه، جایگاه قابل توجه چین و محصولات مادی و غیرمادی آن در اندیشه و ذهن جامعۀ ایرانی آن 
روزگار است. از شواهد این ادعا می توان به مواردی چون جایگاه کالاهای چینی در سنت هدیه دادن به 
شاهان و فرادستان صفویه و دیگر کشورها، علاقۀ برخی از شاهزادگان صفوی به هنر و کالاهای چینی، 

و توجه برخی از شاعران فارسی گوی به مظاهری از تمدن و فرهنگ چینی اشاره کرد.
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گونه شناسي تحلیلي تفریحات سلطنتي سلجوقیان ایران
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نوع مقاله: پژوهشی
سلیمان حیدری1/ رضا دریکوندی2

چکیده
سلجوقیان به عنوان بنیانگذارانِ یکی از دیرپاترین و تأثیرگذارترین دودمان های تاریخ میانۀ ایران، تا قبل از دستیابی به قدرت، در قامت 
جنگاوران قبیله ای، تحت سیطرۀ حکومت های غالباً ترک تبار بودند. آنان در این دوره نه تنها با برخی از گونه های تفریحی که نزد ترکان 
مرسوم بود، آشنایی داشتند، بلکه متناسب با نوع این تفریحات و وضعیت خود، برخی از این سرگرمی ها را نیز انجام می دادند. قدرت یابی 
این قوم در ایران، شــرایط مناســبی را برای بهره مندی آنان از مزیت های قدرت همچون کامرانی و خوشگذرانی فراهم کرد. پژوهش 
پیش  رو تلاش دارد، با استفاده از روش تاریخی، به شناسایی و تحلیل تفریحات سلطنتی این عصر بپردازد. دستاوردهای تحقیق نشان 
می دهد ســران سلجوقی و سایر وابستگان به دربار این حکومت، با اتکا به سه مؤلفۀ قدرت، ثروت و فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی، به 
تلفیق گونه های تفریحی ســابق با تفریحات رایج در ایران پرداختند و از تمام ظرفیت های تفریحاتی همچون شکار، طنزپردازی، سیر 
و سیاحت، اســب دوانی، چوگان و شطرنج به منظور نشاط افزایی و شادی آفرینی بهره بردند. میزان استقبال آنان از این تفریحات تحت 
تأثیر مؤلفه هایی مانند علایق شــخصی، ثبات یا ناپایداری دورۀ حکمرانی، ماهیت گونه های تفریحی و مطابقت یا مغایرت این گونه ها 

با عرف جامعه و احکام اسلام بود.
واژگان کلیدی: سلجوقیان ایران، شکار، شطرنج، تیراندازي، چوگان، تفریحات.
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Analytical Typology of Royal Amusements of the Seljuqs of Iran 
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Soleyman Heidari3/ Reza Derikvandi4

Abstract 
Saljuqids, as the founders of one of the longest-lasting and most influential dynasties in the history 
of Medieval Iran, before gaining power, were tribal warriors under the control of -mostly Turkic 
descend- governments. In this period, not only they were familiar with the entertainments common 
among the Turkic tribes, but also undertook some of them appropriately. Saljuqid’s rise to power in 
Iran provided a convenient opportunity for them to enjoy the privileges of power such as pleasure 
and entertainment. The present article seeks to identify and analyze the royal entertainment in this 
period using the historical method. The results of the research show that the Seljuk leaders and 
the courtiers, relying on the three components of power, wealth, and rich Iranian-Islamic culture, 
combined their traditional forms of entertainment with already extant Iranian types of entertainment. 
They used recreational activities such as hunting, humor, tour, horseracing, polo, and chess to make 
people happy. The extent of Saljuqid adaptation of these entertainments was influenced by factors 
such as personal interests, the stability or instability of the government, the nature of the types of 
entertainment, and their compatibility or contradiction with the social customs and Islamic laws.
Keywords: Saljuqs of Iran, Hunting, Chess, Archery, Polo, Entertainment.
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طرح مسئله
سلجوقیان خاندانی ترک تبار از طایفۀ بزرگ اغوز بودند که در نتیجۀ تحولات سیاسی ترکستان در نیمۀ 
دوم قرن چهارم قمری وارد جهان اســلام شــدند و به تدریج به عنصری تأثیرگذار در عرصۀ تحولات 
سیاسي ایران بدل شدند. این قوم در جریان نبردهایی که بیش از یک دهه به طول انجامید، موفق شدند 
با شکست قطعی غزنویان در سال 431ق بر خراسان و متعاقب آن بر سراسر فلات ایران مسلط شوند. 
طغرل بیگ محمد، به عنوان بانفوذترین شخص این خاندان، گرچه توانست با هدایت دیوانسالاران ایرانی 
حکومتی متمرکز را بنیاد گذارد، اما تحت فشــار پیروان ترکمان خویش ناگزیر شد براساس سنت های 
ترکان بخش های مختلف قلمرو را بین دیگر رؤســای برجســتۀ این قوم تقســیم کند. این امر باعث 
شکل گیری سلسله های محلی سلجوقی در مناطق مختلف قلمرو تحت  سلطۀ این خاندان شد. سلطنتی 
که طغرل پایه گذاری کرد تا سال 590 ق بر بخش اعظم قلمرو تاریخی ایران تداوم یافت. شعبۀ خاندان 
سلجوقی حاکم بر ایران، به دلیل نظارت بر سایر شاخه های این قوم تا دوره ای مشخص، به سلجوقیان 
بزرگ1 و به دلیل حکومت بر ســرزمین های اصلی ایران به سلجوقیان ایران معروف شدند. قدرت این 
خاندان به رغم فراز و فرودهایی که در ساختار حکومت به وجود آمد، تا سال 590ق همچنان تداوم یافت.

 این »نوخاستگان«2 هنگامي که در ایران به سلطنت رسیدند، اطلاع چنداني از اصول ملکداري و آداب و 
تشریفات مربوط به آن نداشتند. بنابراین، از جنبه های بسیاری فرهنگ برین ایرانی-اسلامی را سرمشق 
خود قرار دادند.3 یکي از مهم ترین جنبه هایي که مورد تقلید ســلاطین این دودمان قرار گرفت، مسئلۀ 
تفریحات بود. تفریح از مادۀ »فرح« به معنی باز شــدن دل و خاطر به لذتی آنی و زودگذر و به معنای 
خوشــحالی و لذت بردن و شادی بخشیدن است. تعریف اصطلاحی این واژه مشکل است، زیرا شادی 
کیفیتی نفسانی و وجدانی است که اصولًا تعریفی جامع ندارد. ولی با توجه به معنای لغوی آن می توان 
گفت تفریح عبارت است از آن دسته از فعالیت هایی که افراد در وقت آزاد و به خاطر بهبود وضع روحی 
و بازیافــت توان فکری و تجدید نیرو انجــام می دهند.4 تفریح در میان خاندان های حکومتگر در تاریخ 
میانۀ ایران به اندازه ای اهمیت داشت که اختیار آن صرفاً بر عهدۀ خود سلاطین بود.5 در جامعۀ ترکان 
باستان سرگرمی هایی همچون شکار، شرابخواری و ترتیب دادن مجالس ضیافت نزد اشراف ترک رواج 

1. David Durand Guedy, »New Trends in The Political History of Iran Under the Great Saljuqs (11th–12th 
Centuries)«, History Compass, no. 13, 2015, p. 321.

2. ابوالفضل بیهقي، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، چ 2 )مشهد: دانشگاه فردوسی، 1356(، ص 778.
3. عبدالحسین زرین کوب، روزگاران )تهران: سخن، 1378(، ص 461.

4. جعفر وفا، »دین و تفریحات )1(«، پیام، ش 104 )زمستان 89(، ص 87.
5. بیهقی، تاریخ بیهقی، ص 186.
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داشت.1 سلجوقیان بعد از دستیابی به مقام سلطنت با تکیه بر قدرت و ثروتی که به دست آورده بودند،2 
تعداد زیادی از سرگرمی های پیشینیان خود را با ایجاد تغییراتی در آنها برای آنکه مطابق با عرف جامعه 
و شریعت اسلام شوند، در پیش گرفتند و برخی از گونه های تفریحی را نیز از میراث ایرانی-اسلامی وام 
گرفتند. علاقۀ سلاطین این دودمان به سرگرمی های متنوع موجب شد که تشکیلات و مناصب مرتبط 

با این سرگرمی ها در دربار سلجوقی شکل بگیرد. 
مســئلۀ اصلی پژوهش حاضر شناسایی گونه های تفریحی عصر سلجوقی و چگونگی بهره مندی طبقۀ 
اشــراف از این تفریحات است. در این دوره گونه های تفریحی مختلفی شامل شکار، برگزاری مجالس 
ضیافت و شــراب، سیر و ســیاحت، طنزپردازی، اســب دوانی، تیراندازی، چوگان و نرد و شطرنج رواج 
داشت. اکثر این تفریحات متناسب با ماهیتی که داشتند به  صورت گروهی انجام می شدند. در این گونه 
موارد همبازی ســلاطین امرای نظامی، شخصیت های دیوانی و حاکمان محلی بودند. گذشته از اینکه 
تعدادی از این تفریحات صرفاً به برخی از سلاطین سلجوقی اختصاص داشتند، همۀ سلاطین به یک 
اندازه از تفریحاتی که مشترکاً بدان ها علاقه مند بودند، بهره نمی بردند. از کم وکیف تفریحاتی همچون 
شــکار، اسب دوانی، ضیافت و چوگان باختن که از نظر شــرعی و عرفی موردی نداشتند، در مقایسه با 

سرگرمی های مرسوم دیگری همچون مجالس باده نوشی، آگاهی های بیشتری وجود دارد.
در تحقیقات دیگر تنها اشــاره ای پراکنده  به برخی از مباحث این موضوع شــده است. در پژوهش هایی 
همچون تاریخ اجتماعي روابط جنســي در ایران3 و شــاهدبازي در ادبیات فارسي4 صرفاً حکایت هایی 
گزینشــی از غلام بارگی و رفتارهای جنسی برخی از سلاطین سلجوقی آورده شده است. فلور در دیگر 
اثر خویش موســوم به بازی های ایرانی5 تمرکز عمدۀ خود را بر بازی های جدید گذاشته، با این حال به 
کلیاتی از پدیدۀ شکار و کارکردهای متنوع آن در تاریخ ایران اشاره کرده است. احمدوند و همکارانش در 
مقالۀ »طنزپردازان و شیوه هاي طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان«6 طنزپردازي را به عنوان شیوه اي 
که گروه هاي مختلف براي بیان مقاصد خود از آن بهره می برده ، و نه به عنوان یک نوع تفریح، مطالعه 
کرده اند. همچنین در پژوهش »بازي چوگان در خلافت عباسي«7 که نویسنده به بررسی سرگرمی های 
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3. ویلم فلور، تاریخ اجتماعي روابط جنسي در ایران، ترجمۀ محسن مینوخرد )استکهلم: فردوسي، 2010(.
4. سیروس شمیسا، شاهدبازی در ادبیات فارسی )تهران: فردوسی، 1381(.

5. Willem Floor, Games Persians play (Washington: mage publishers, 2011).
6. عباس احمدوند، زهیر صیامیان گرجی، فاطمه کارگر جهرمی، »طنزپردازان و شیوه های طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان«، مطالعات تاریخ فرهنگی، 

س 8، ش 29 )پاییز 1395(.
7. علی منصوری حسنوند، »بازی چوگان در خلافت عباسی«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه اراک، 1394.
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رایج در دربار خلافت عباســی پرداخته ، به برخی از این گونه های تفریحی در دربار ســلاطین و امرای 
سلجوقی اشاره ای کلی و غیرمستقیم شده است. نوآوری پژوهش پیش رو در این است که ضمن شناسایی 

گونه های تفریحی رایج در عصر سلجوقی، به بررسی و تحلیل کم وکیف آنها نیز پرداخته است.

تفریحات مرسوم عصر سلجوقي
شکار

شکار به عنوان عمده ترین تفریح سلاطین سلجوقی1 به قدری اهمیت داشت که تشکیلات مرتبط با آن 
در دربار شــکل گرفته بود. حل  و فصل تمام امور مربوط به شکار بر عهدۀ »امیرشکار« بود،2 اموری از 
جمله تعیین زمان مناسب شکار،3 دستگیری، آموزش و هدایت اشِکره ها در شکارگاه،4 تهیه و جابه جایی 
مایحتاج اردوی شــکار،5 حفاظت از نخجیرگاه و تأمین امنیت ســلطان در هنگام شکار6. تنوع اقلیمي 
قلمرو سلجوقیان موجب شده بود صیدگاه های گسترده و پرشکاری در نقاط مختلف قلمرو این دودمان 
همچون بغداد، همدان، اصفهان، خوزستان، اردبیل،7 فارس،8 چغانیان، سمنگان9 و کاشمر شکل بگیرد.10 
نخســتین شیوۀ شکار کردن شــیوۀ جرگه بود که خود به دو روش انجام می شد. در روش نخست که 
نیازمند چابکی شکارگر و مهارت زیاد وی در به کارگیری سلاح هاي مختلف بود، حیوانات در فضای آزاد 
دنبال و صید می شدند.11 این نوع از شکار معمولًا در هنگام سیر و سیاحت و سفرهای نظامی سلاطین 
سلجوقی صورت می گرفت که شکارکنان از منطقه ای به منطقۀ دیگر حرکت می کردند.12 در روش دوم 
که راحت ترین نوع شکار نیز محسوب می شد، شکاریاران جانوران متعدد را در نخجیرگاه ها گردآوری و با 
استحکامات انسانی و طبیعی محصور می کردند تا سلاطین آنها را شکار کنند. ماهیت این نوع از شکار 

1. آن کاترین سواین لمبتون، سیري در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمۀ یعقوب آژند، چ 4 )تهران: امیرکبیر، 1391(، ص 11.
2. محمدمیرک بن مسعود حسینی  منشی، ریاض  الفردوس خانی، تصحیح ایرج افشار )تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1385(، ص 167. 

3. احمد بن محمد غفاري  کاشاني، تاریخ نگارستان، تصحیح مرتضي مدرس  گیلاني )تهران: کتابفروشي حافظ، 1404ق(، ص 169.
4. تاج الدین سبکی، معید  النعم و مبید النقم، مقدمه له صلاح الدین الهواری )بیروت: المکتبه  العصریه، 1428ق(، ص 428.

5. ابوالحسن لامعي گرگاني، دیوان اشعار، تصحیح محمد دبیرسیاقي )تهران: اشراقي، 1355(، ص 12.
6. احمد تتوی، آصف خان قزوینی، تاریخ الفی )بی جا: بی نا، بی تا(، ص 363.

7. نام برخی از این شکارگاه ها در منابع آمده است. از جمله می بایست به شکارگاه گاوخونی در اصفهان و شکارگاه های چهارگانۀ رخش آباد، دورق و هندویان، 
مشهدکانی و حویزه در در خوزستان اشاره کرد. بنگرید به: حمدلله مستوفی، نزهه  القلوب، تصحیح گای لسترنج )تهران: دنیای کتاب، 1362(، ص 34، 49، 

.110 ،82 ،72 ،55
8. ابوزید احمد بن ســهل، فارســنامه )شــیراز: بنیاد فارس شناســي، 1374(، ص 29؛ زکریا بن محمد بن محمود قزویني، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمۀ 

جهانگیرمیرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدث )تهران: امیرکبیر، 1373(، ص 267.
9. ابوعبدالله مقدسی، احسن  التقاسیم فی معرفه  الاقالیم )تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، 1361(، ج 2، ص 411، 440.

10. علي بن زید بیهقي، تاریخ بیهق، تصحیح احمد بهمنیار )تهران: کتابفروشي فروغي، 1361(، ص 282.
11. عمادالدین محمد بن واصل، تاریخ ایوبیان، ترجمۀ پرویز اتابکی، ج 2 )تهران: علمی و فرهنگی، 1388(، ص 371.

12. عزالدین بن اثیر، تاریخ کامل، ترجمۀ عباس خلیلي و ابوالقاسم حالت، ج 23 )تهران: علمي، 1371(، ص 93.
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ایجاب می کرد که حیوانات زیادی صید شود.1 
دومین و مفرح ترین شــیوۀ شــکار که به دلیل آسیب های کمتری که در مقایسه با شکار جرگه داشت، 
بیشــتر توصیه می شد، شکار کردن به کمک اشِکره ها2 بود.3 این شیوه از شکار مستلزم اقدامات زمان بر 
و دشــواری همچون دستگیری و آموزش اشکره ها بود. اگرچه اشــکره ها ذاتاً شکارگر بودند، این هنر 
اشــکره داران بود که آنان را در صحنۀ شکار با انسان هماهنگ کنند.4 اشکره داران به منظور کسب این 
مهارت ســالیان درازی را صرف مطالعۀ آثار موجود در این زمینه که دارای عناوینی همچون »بازنامه « 
و »شــکارنامه« بود5، می کردند. پس از آنکه اشکره های مختلفی همچون باز، عقاب، شاهین، راسو6 و 
شــیر که غالب آنها بومی ایران بودند،7 با استفاده از ترفندهای خاصی دستگیر می شدند، فرایند آموزش 
آنها به شــیوه هایي مانند شبیه سازي صحنۀ شکار آغاز می شــد. وجود مناصبي همچون شاهین دار و 
یوزدار نشان مي دهد که هر فرد مسئول آموزش یک اشکره بوده است.8 سرگرمی اصلی در این نوع از 
شــکار تماشاي صید حیوانات توسط اشکره ها بود.9 اشکره ها متناسب با جثه و استعدادشان براي شکار 
حیوانات مختلف مورد استفاده قرار می گرفتند. سگ هاي شکاري توانایي شکار درندگاني همچون شیر 
و گرگ و پلنگ را داشــتند.10 پرندگان شکاری مانند عقاب و شاهین نیز می توانستند مرغانی همچون 
کبوتر و کلنگ و پستانداران سبکی مثل خرگوش را صید کنند. برخی از سلاطین سلجوقی و حاکمان 
دست نشاندۀ آنها حیوانات و مرغان غیرشکاری همچون گربه، کبوتر،11 قمری، بلبل، طوطی و هزاردستان 
را نگهداری می کرد ند. بنابراین، مشخص است که همنشینی با حیوانات و مرغان شکاری و غیرشکاری 
نیز یکی از ســرگرمی های رایج سلاطین محسوب می شد.12 سلطان ملک شاه زمان های زیادی با این 
1. غیاث الدین خواندمیر، دســتور الوزرا، تصحیح ســعید نفیسی )تهران: اقبال، 1355(، ص 154؛ رشیدالدین فضل الله همدانی، جامع  التواریخ )تاریخ ایران و 

اسلام(، تصحیح محمد روشن، ج 2 )تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1392(، ص 1480.
2. به پرندگان و درندگان شکاري همچون شاهین، باز، یوز و سگ اشکره یا شکره گفته مي شد. این اصطلاح از شکردن به معني شکار کردن گرفته شده 

است. ابوالحسن نسوی، بازنامه، تصحیح علی غروی )تهران: مرکز مردم شناسی، 1354(، ص 53.
3. کیکاووس بن اسکندر عنصرالمعالي، قابوس نامه، تصحیح امین الدین بدري )تهران: کتابفروشي ابن  سینا، 1335(، ص 81؛ غیاث الدین ابوالفتح عمر خیام 

نیشابوری، نوروزنامه، تصحیح مجتبی مینوی )تهران: بی نا، 1372(، ص 56. 
4. نجم الدین راوندي، راحه  الصدور و آیه  السرور، تصحیح محمد اقبال، چ 2 )تهران: علمي، 1363(، 432.

5. نسوی در زمرۀ نگارندگان این آثار و از اشکره داران برجسته است که شصت سال از عمرش را صرف تحقیق و تکمیل معلومات خود در این زمینه کرده 
است. بنگرید به: نسوی، ص 77، 90.

6. همان، ص 155، 165، 173-172، 177.
7. ابن  بلخي، ص 292، 368، 371.

8. برای به دام انداختن یوز، صیادان چاه هایی را در مسیر رفت  و آمد این حیوان حفر و بدین شیوه آن را شکار می کردند. عبدالهادی مراغی، منافع  الحیوان، 
به کوشش محمد روشن )تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1388(، ص 72، 159، 173.

9. راوندی، ص 183، 245.
10. نسوي، ص 173.

11. نجم الدین قمی، تاریخ  الوزرا، تصحیح محمدتقی دانش پژوه )تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1363(، ص 66.
12. ابن  واصل، ج 2، ص 47.
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حیوانات و اشــکره داران همنشین می شد.1 محمود دوم اوقات خود را به طعمه دادن و رسیدگی به امور 
اشــکره ها اختصاص می داد.2 بنداري از محمد اول انتقاد می کند که آنقدر که به اشکره ها توجه دارد در 
انتخاب کارگزارانش دقت نمی کند.3 اگر بخواهیم گونه های صید را تقسیم بندی کنیم، علاوه بر حیوانات 
حلال گوشتی همچون آهو4 و پرندگانی مانند کبک،5 حیواناتی همچون شیر،6 خرگوش و روباه نیز صرفاً 

به  صورت تفننی شکار می شد.7 

برگزاري مجالس ضیافت و شراب
فضیلت مهمانی دادن در دین اسلام موجب شده است که منابع دیدگاه بسیار مثبتی در مورد آن داشته 
باشند.8 برگزاری مهمانی های باشکوه، پذیرایی شایسته از مهمان، دقت در انتخاب میزبان شایسته، پرهیز 
از کم خــوری و پرخوری و رعایت احتــرام صاحب مجلس از جمله قواعد مهمانی دادن و مهمانی رفتن 
بود.9 در این دوره دارالضیافه هاي متعددي وجود داشــت که بیشتر در مناسبت هاي مذهبی و به منظور 
پذیرایی از گرسنگان مورد استفاده قرار می گرفتند.10 بنابراین، اکثر مهمانی هایی که طبقۀ درباري تدارک 
می دادند، در منازل شــخصی آنان )کوشک ها( برگزار می شد.11 کوشک بنایی سبک در یک یا دو طبقه 
بود که در نقاط خوش آب وهوا ساخته مي شد و بیشتر برای مناسبت های ویژه همچون مهمانی ها از آن 
استفاده می گردید.12 کوشک های مرغزار، معمور و نامیان در همدان،13 میدان در اصفهان، آندرابه در مرو 
و باغ در شــهر ری در زمرۀ مهم ترین کوشک هاي این عصر بودند.14 در مواردي نیز این مهمانی ها در 

1. ابوالحسن نیشابوری، شکارنامۀ خسروی )کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی: شمارۀ ثبت 88.54(، ش 12646، ج 36، برگ ب.
2. از جملۀ این اشــکره ها می بایســت به سنقر، شاهین، باشه، شغال، یوز، باز، سگ، شیر، ببر و سیاه گوش اشاره کرد. بنگرید به: محمد شبانکاره اي، مجمع 
 الانساب، تصحیح میرهاشم محدث )تهران: امیرکبیر، 1363(، ص 113؛ ظهیرالدین نیشابوري، سلجوق نامه، تصحیح میرزا اسماعیل افشار و محمد رمضاني 

)تهران: اساطیر، 1390(، ص 53؛ راوندی، ص 205.
3. بنداری ، ص 117.

4. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 54؛ ابن  اثیر، ج 23، ص 134.
5. لامعی، ص 12.

6. شبانکاره اي، ص 114.
7. تاریخ آل سلجوق در آناطولي، تصحیح نادره جلالی )تهران: آینۀ میراث، 1377(، ص 123.

8. مجدالدین حائري، زینت  المجالس، تصحیح احمد احمدي )تهران: کتابفروشي سنایي، 1342(، ص 512.
9. عنصرالمعالی، ص 53، 69.

10. غیاث الدین خواندمیر، مآثر الملوک )تهران: رسا، 1372(، ص 107-106.
11. عبدالرحمان بن خلدون، العبر، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، ج 2، چ 4 )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383(، ص 84؛ شهاب الدین حسن 

یزدی، جامع  التواریخ حسنی )بخش تاریخ سلجوقیان(، تصحیح بلُنت اوزقوزو گودنلي )تهران: ترجمه و نشر آثار هنري متن، 1399(، ص 313.
12. دیوید دیوراند گدي، »تاریخ اصفهان دربارۀ جامعۀ ایران در عصر سلجوقی ها به ما چه می گوید«، در سلجوقیان، ویراستار و گردآورنده ادموند هرتسیک 

و سارا استوارت، ترجمۀ کاظم فیروزمند )تهران: مرکز، 1395(، ص 79-78.
13. یزدی، ص 312، 314، 328.

14. راوندي، ص 142، 183، 292.
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مرغزارها برگزار می شد. ارسلان  شاه در سال 560ق در مرغزار هزارخانی اصفهان ضیافتی برگزار کرد.1 
غالب این مهماني ها ســه شبانه روز به طول  می انجامید.2 در موارد خاصي نیز این مجالس تا هجده روز 
ادامه مي یافت.3 عمده ترین غذاي این مهماني ها گوشــت بود. نان نیز به مقدار زیاد پخته می شد.4 نقل، 
نبیذ،5 بادام و میوه از دیگر اقلام پذیرایی بودند.6 مهم ترین نوشیدني شراب بود که معمولًا یک ساعت بعد 
از غذا به مهمانان تعارف می شد. در طول مهمانی با استفاده از گل های خوشبو فضای مجلس را معطر 
می کردند. همزمان مطربانی نیز به نواختن و خواندن مشغول می شدند تا اوقات خوشي را براي حاضران 

فراهم آورند. در پایان نیز هدایایي از جانب میزبان به مهمانان داده مي شد.7
 اگرچه هدف اولیۀ اکثر این ضیافت ها تفریح و ســرگرمی بود، برگزارکنندگان آنها که غالباً کارگزاران 
حکومتی، امرا و وزرا بودند، انگیزه های دیگری نیز داشــتند. مهم ترین انگیزۀ آنها جلب رضایت سلطان 
در جهــت حفظ جایــگاه و بعضاً ارتقای موقعیت خود بود.8 آنان به منظــور تحقق این هدف، علاوه بر 
پذیرایی های شاهانه، هدایای گوناگوني شامل جواهرات و غلامان و کنیزان تقدیم سلاطین می کردند.9 
ضیافت امیر عبدالرحمن طغایرک به افتخار سلطان مسعود10 و ضیافت هایی که شرف الملک و نظام الملک 
به افتخار ملک شاه برگزار کردند، از جمله مهماني هایي بودند که با این انگیزه برگزار شدند.11 البته این 
نوع از مهمانی ها همیشه نتیجۀ دلخواه برگزارکنندگان را به همراه نداشت. چنانکه وقتی امیر ایاز به افتخار 
محمد اول چنین مهمانی ای را تدارک دید، به دلیل سهل انگاری غلامانش که قضاوت بدبینانۀ سلطان را 
به همراه داشت، جان خود را از دست داد.12 قایماز کج کلاه، غلام خاص سنجر، به دلیل اختلافاتی که با 
فخرالملک بن نظام الملک داشت، در جریان مهمانی ای که فخرالملک به افتخار سنجر تدارک دیده بود، 

با سوءاستفاده از مستي سلطان، وزیر را به قتل رساند.13
دومین هدف از برگزاری این ضیافت ها عزل  و  نصب سلاطین بود. در چنین مواقعی چند امیر توانمند که 

1. علی بن ناصر حسینی، زبده  التواریخ، ترجمۀ رمضان علی روح اللهی )تهران: ایل شاهسون بغدادی، 1380(، ص 180.
2. رشیدالدین فضل الله همداني، جامع  التواریخ )تاریخ آل سلجوق(، تصحیح محمد روشن، ج 2 )تهران: میراث مکتوب، 1386(، ص 526؛ یزدي، ص 313.

3. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 64.
4. محمد بن حسن بن اسنفندیار، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، ج 3 )تهران: پدیدۀ خاور، 1366(، ص 119.

5. ابوبکر ازرقی، دیوان اشعار، تصحیح سعید نفیسی )تهران: کتابفروشی زوار، 1336(، ص 95.
6. ابن  اسفندیار، ج 3، ص 120.

7. یزدی، ص 178؛ ابن  اسفندیار، ج 3، ص 120.
8. محمد معزي، دیوان اشعار، به  سعي عباس اقبال )تهران: کتابفروشي اسلامیه، 1318(، ص 274-275؛ ابن  خلدون، ج 4، ص 84.

9. ابن  اثیر، ج 23، ص 361؛ ناصرالدین منشــی کرمانی، نســائم  الاسحار من لطائم  الاخبار در تاریخ وزرا، تصحیح میرجلال الدین حسینی  ارموی )تهران: 
اطلاعات، 1364(، ص 72.

10. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 58؛ راوندی، ص 233-232.
11. معزی، ص 330.

12. ابن  اثیر، ج 23، ص 361-360.
13. بنداري ، ص 321-319.
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معمولًا اختیار امور سلطنت را در دست داشتند، به دلیل نارضایتی از عملکرد سلطان وقت، با هماهنگی 
یکدیگر، اقدام به برگزاری مهمانی های صوری می کردند.14 عزل ملک شــاه بن محمود و سلیمان شاه 
و گماشــتن محمد دوم و ارسلان شاه به مقام سلطنت توســط امرای قدرتمندی همچون خاصبک و 
گردبازو به همین روش انجام گرفت.15 سومین هدف از برگزاری چنین مهمانی هایی حذف مخالفان بود. 
هنگامی که با پیگیري هاي نصیرالدین خوارزمي، رئیس دیوان اشراف سنجر، قرار شد امیر جوهر به سبب 
دارایي های زیادش بازخواست شود، جوهر به توصیۀ امیر علي چتري ضیافتی به افتخار سنجر ترتیب داد 
و با این کار نه تنها از این مناظره خلاص شد، بلکه مدتی بعد نیز خوارزمی و پسرش را به قتل رساند.16 
هنگامی که سید الرؤسا و ابوالمحاسن بن کمال الملک ابوالرضا درصدد ترغیب ملک شاه برای قتل وزیر 

برآمدند، نظام الملک با برگزاری یک مهمانی سلطان را قانع کرد که مفسدان را به قتل برساند.17 
البته همۀ مهمانی هایی که با این نیت برگزار مي شــدند، موفقیت آمیز نبودند. زماني که عزالدین صتماز 
و ناصرالدین آقش قصد داشــتند تا بدین  حربه شــرف الدین گردبازو را دســتگیر کنند، به دلیل رعایت 
جوانب احتیاطي از جانب گردبازو، تدبیر آنان با شکست مواجه شد.18 برخی از خلفا نیز به نشانۀ قدرداني 
از تلاش ســلاطین نخستین ســلجوقي در احیای جایگاه نهاد خلافت، ضیافت هایی را به افتخار آنان 
برگزار می کردند.19 همچنین در موقعیت های ویژه ای، مردم عادی و بزرگان شهرها افتخار مهمانی دادن 
به سلاطین را کسب می کردند. یکی از این موقعیت ها زمانی بود که سلاطین در مناطق دور از شهر به 
شکار می رفتند و در چنین شرایطی به  صورت اتفاقی مهمان رعایا می شدند.20 در هنگام لشکرکشی های 
نظامی نیز بزرگان شهرهای درگیر جنگ یا مناطقی که در مسیر عبور سپاه قرار داشتند، سران سلجوقی 
و سپاهیان آنها را مهمان می کردند.21 خود سلاطین نیز بنا به دلایل مختلفی همچون مصالحه با حکام 
تابعه، دستگیری مخالفان،22 پیروزی های درخشان نظامی،23 اعیاد مذهبی، رهایی از بیماری24 و نکوداشت 

امرا مجلس ضیافتی برگزار می کردند.25
14. همدانی، ج 2، ص 526.

15. ابن  اثیر، ج 27، ص 77-78؛ بنداري ، ص 273.
16. منشی کرمانی، ص 72.

17. تتوی، قزوینی، ص 368.
18. راوندي، ص 277.

19. بنداري ، ص 22.
20. کمال الدین گازرگاهی، مجالس  العشاق، به  اهتمام غلامرضا طباطبایی  مجد )تهران: زرین، 1376(، ص 295؛ ابن  اثیر، ج 25، ص 126؛ حائری، ص 515.

21. بیهقي، تاریخ بیهق، ص 270؛ تاریخ سیستان، تصحیح محمدتقي بهار )تهران: پدیدۀ خاور، 1366(، ص 368. 
22. حسینی، ص 156، 180.
23. همداني، ج 2، ص 26.

24. ابن  اثیر، ج 24، ص 211-210.
25. تتوي، قزویني، ص 364، 392.
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 نوشیدن شراب از دیگر سرگرمی های این عصر بود که در حین این ضیافت ها یا به  صورت مجزا انجام 
مي گرفت. سلاطین ســلجوقی رویکرد دوگانه ای در قبال مسئلۀ شرابخواری داشتند. آنان در شرایطی 
مردم را از این کار منع می کردند که خود در این زمینه پیشــرو بودند.1 در دربار ســلجوقی ادارۀ مجالس 
شراب بر عهدۀ »شرابدار خاص« بود. او موظف به تهیۀ شراب مرغوب برای دربار بود.2 محل برگزاری 
مجالس شراب را که مزین به انواع تزئینات بود »بزمگاه«3 و »ساقی سرا« می گفتند.4 مجالس شراب به 
دو گروه خاص و عام تقسیم می شدند و دارای قواعد مشخصی بودند. توصیه مي شد که مجلس شراب 
در مکان هایي فراخ، ترجیحاً فضایی باز، پاکیزه، معطر و معتدل برگزار شود،5 تعداد مدعوین کم باشد و 
مهمانان تنها در شرایطی همراه خویش شراب بیاورند که کیفیت شراب میزبان نامطلوب باشد.6 به منظور 
سلامتی فرد توصیه می شد که شراب سه ساعت بعد از صرف غذا نوشیده شود.7 البته افراط در باده گساری 
موجب می شــد که این قواعد رعایت نشود. نوشیدن شراب به ویژه در بامداد پسندیده تر بود.8 سلاطینی 
همچون برکیارق، ملک شاه، محمود دوم و سلیمان شاه در نوشیدن شراب زیاده روی می کردند.9 اما برخی 
دیگر مانند محمد دوم، مسعود،10 طغرل دوم11 و آلب ارسلان میانه رو بودند.12 سلاطین سلجوقی هر زمان 
که تمایل داشتند شراب می نوشیدند. اما معمولًا در مناسبت هایی مانند جلوس به تخت سلطنت، ملاقات 
میان امرا با ســلاطین،13 پیروزی های درخشان بر دشــمنان و مخالفان14 و فراموش کردن اندوه ناشي 
از درگذشت عزیزان مجالس شــراب ترتیب داده می شد.15 امرای بزرگ که خود دارای شراب خانه های 
اختصاصی بودند، در مناسبت های مختلف هم پیالگان همیشگی سلاطین محسوب می شدند.16 وزرای 
این عصر از جمله نظام الملک متهم به شــرابخواری هستند. ابن  فندق مدعی است نظام اللملک تحت 

1. عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشا، تصحیح محمد قزوینی )تهران: دنیای کتاب، 1385(، ص83.
2. ابوعلي حسن نظام الملک طوسي، سیاست نامه، به اهتمام هیوبرت دارک )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347(، ص 162.

3. محمد حسینی  یزدي، العراضه في  الحکایه السلجوقیه )قاهره: مطبعه  المعارف، 1326ق(، ص 139.
4. افضل الدین کرمانی، سلجوقیان و غز در کرمان، تحریر میرزا ابراهیم خبیصی، تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی )تهران: کورش، 1373(، ص 406.

5. اسماعیل جرجاني، ذخیرۀ خوارزمشاهي، ج 3 )قم: مؤسسۀ احیاء طب طبیعي، 1391(، ص 472.
6. نظام الملک طوسي، ص 161.

7. عنصرالمعالی، ص 57.
8. عبدالواسع جبلی، دیوان اشعار، تصحیح ذبیح الله صفا )تهران: امیرکبیر، 1355(، ص 211، 260.

9. حسیني، ص 112؛ ابن  خلدون، ج 4، ص 163؛ نیشابوري، سلجوق نامه، ص 66.
10. راوندی، ص 236 و 259.

11. بنداري ، ص 193.
12. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 26.

13. راوندي، ص 259، 263.
14. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 26.

15. ابن  اسفندیار، ج 3، ص 42.
16. راوندی، ص 261.
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تأثیر اندرزهاي یکی از بزرگان بیهق از این کار توبه کرده بود.1 دیگر وزراي سلجوقی همچون قوام الدین 
درگزیني، عزالدوله شرف الدوله و عزالملک بن نظام الملک نیز شرابخواره معرفي شده اند.2

سیر و سیاحت 
سلجوقیان در اصل فرزندان دشت بودند.3 وضع زندگی این قوم را گله معین می کرد. آنان برای دستیابی 
به مرتع برای چهارپایان خویش4 ناگزیر بودند دائماً در حرکت باشند.5 بعد از دستیابی به قدرت و ثروت، 
این رفت  و آمد آنان ماهیتی تفریحی یافت که از آن با تعابیری همچون »تفرج در مملکت«،6 »تفرج«،7 
»ســفر تماشا و تفرج«،8 »گردش«،9 »تماشا«10 و »رسم ســیر در کوه و دشت« یاد شده است.11 تنوع 
اقلیمی قلمرو ســلجوقیان که موجب شکل گیری تفرج گاه هایی نیکو در پیرامون شهرها شده بود،12 به 
همراه مرغزارهای متعددی همچون بیضا، دشــت ارژن، دارابجرد، کالان، رون، بهمن و مرغ شیدان در 
ایالت فارس،13 قراتگین، کندمان و بلاسان در همدان، هزارخانی در اصفهان،14 رادکان در طوس15 و سو 
در زنجان بستر مناسبی برای این تفریحات فراهم کرده بود.16 سلاطین سلجوقی آنچنان به این تفریح 
علاقه مند بودند که بیشتر عمر خود را در گشت  و گذار پیرامون نقاط مختلف قلمروشان می گذراندند.17 
این تفریح به دو صورت انجام می گرفت. در شــیوۀ اول در مرغزارها و تفرج گاه های متعدد قلمرو خود 
اســکان می گزیدند. محمود دوم در هر موضعی از عراق کــه مرغزاری بود نزول می کرد.18 محمد دوم 
»تابســتان در ییلاق همدان به سر مي برد و زمستان در ســاوه قشلاق مي کرد.«19 گزارش هایي نیز از 

1. بیهقي، تاریخ بیهق، ص 112.
2. منشی  کرمانی، ص 52؛ قمی، ص 11-10، 81.

3. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص 708.
4. رنه گروسه، امپراتوری صحرانوردان، ترجمۀ عبدالحسین میکده )تهران: علمی فرهنگی، 1365(، ص 61.

5. ابوالعباس بن فضلان، سفرنامه، ترجمۀ سید  ابوالفضل طباطبایي )تهران: شرق، 1355(، ص 69.
6. غفاری  کاشانی، ص 154.

7. عبدالرحمن بن جوزي، المنتظم في تاریخ الملوک و الامم، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، ج 16 )بیروت: بي نا، 1415ق(، ص 205.
8. محمد غزالی، کیمیای سعادت، به  کوشش حسین خدیوجم، ج 1 )تهران: علمی فرهنگی، 1380(، ص 461.

9. ابن  اثیر، ج 25، ص 28.
10. طوسی، ص 170.

11. گازرگاهي، ص 310.
12. مقدسی، ج 1، ص 157، 194؛ ج 2، ص 575، 653.

13. ابن  بلخي، ص 305، 371-368.
14. راوندی، ص 242، 253، 293290؛ نیشابوری، سلجوق نامه، ص 81.

15. فریدالدین عطار، الهي نامه، تصحیح محمدرضا شفیعي کدکني )تهران: سخن، 1388(، ص 297.
16. یزدی، ص 328.
17. لمبتون، ص 11.

18. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 54-53.
19. محمد بن خاوندشاه بن محمود )میرخواند(، روضه  الصفا، تصحیح جمشید کیانفر، ج 4 )تهران: اساطیر، 1385(، ص 3247؛ همداني، ج 2، ص 528.
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اســکان سه روزۀ سلطان ســنجر در مرغزار رادکان1 و اردوي سه ماهۀ وي در دشت تروق طوس وجود 
دارد.2 در شیوۀ دوم شهرهای خوش آب وهوایی همچون بغداد را برای اسکان چندماهه انتخاب می کردند. 
آنان در چنین شهرهایی، با هدف خوش گذرانی و اسکان، کوشک ها و عمارت های3 متعددی می ساختند.4 
مسعود در آخر پاییز سال 543ق عازم بغداد شد5 و به مدت چهار ماه در این شهر اقامت گزید.6 ارسلان 

در شهرهای اصفهان، همدان، ساوه و تبریز اتراق می کرد.7 

همنشیني با دلقکان 
رواج بازار طنزپردازی در این دوره به اندازه ای بود که راوندي قصد تألیف کتابی در موضوع مضاحک داشت.8 
علاقۀ ســلاطین سلجوقي به طنز موجب شکل گیری منصب »مســخرگی« شده بود.9 دلقکان گروهی 
شناخته شده بودند که تعداد زیادی از آنان به خدمت سلاطین و اشراف درمی آمدند.10 این افراد داراي لباس 
مخصوصي بودند که مهم ترین مشخصۀ آن  جبۀ صوفی و کلاه نمدی سرخ رنگ بود.11 جعفرک، فلک،12 
علي ملقابادي،13 جمال زنگی14 و ترشک از جمله دلقکان معروف این عصر بودند.15 علاوه بر این گروه که 
وظیفۀ اصلی آنها خنداندن بود، کنیزکان مطرب، امرا16 و برخی از سلاطین همچون سنجر، طغرل سوم و 
سلیمان شاه نیز در بعضی مواقع طنزپردازی می کردند.17 از میان سلاطین سلجوقی، طغرل دوم و ارسلان 
شاه علاقۀ چندانی به هزل نداشتند.18 البته چنانچه منابع بین هزل و مطایبه تفاوت گذاشته اند، احتمالًا این 
گروه از ســلاطین صرفاً از طنز زننده دوري مي گزیده اند.19 با این حال، غالب آنان و به ویژه سلیمان شاه، 

1. عطار، ص 297.
2. احمد بن عمر نظامي، چهار مقاله، تصحیح محمد قزویني، به  کوشش محمد معین )تهران: ارمغان، بي تا(، ص 64.

3. در این دوره منازل زمستانی و تابستانی در شهرهای مختلف توسط حاکمان ساخته می شد. بنگرید به: ابن  اسفندیار، ج 3، ص 122.
4. ابوالعباس قلقشندی، مأثر الانافه فی معالم  الخلافه، تحقیق عبدالستار احمد فرج، ج 3 )بیروت: عالم  الکتب، بی تا(، ص 2؛ ابن  اثیر، ج 27، ص 177.

5. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 64.
6. یزدی، ص 308.

7. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 81.
8. راوندي، ص 458-457.
9. منشی  کرمانی، ص 65.

10. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 42.
11. تتوی، قزوینی، ص 362، 392.

12. بنداري ، ص 83، 182.
13. یزدی، ص 121.

14. شبانکاره اي، ص 116.
15. منشی کرمانی، ص 65.

16. قمي، ص 8، 10.
17. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 72؛ راوندی، ص 57؛ بنداری، ص 183-182.

18. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 54، 74.
19. شجاع شیرازی، انیس  الناس، به کوشش ایرج افشار )تهران: علمی و فرهنگی، 1374(، ص 205؛ حسینی  یزدی، ص 118.
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مسعود و ملک شاه دوم سلاطینی هزل دوست معرفی شده اند که اوقات زیادی را با مسخرگان و مجانین 
می گذراندند.1 علاوه بر سلاطین سلجوقي، شاهزادگان، امرا و وزرا نیز علاقۀ زیادی به این تفریح داشتند 
و هر کدام دلقکانی را به خدمت گرفته بودند.2 دعاي شــر و آرزوي مرگ براي سلاطین،3 اجرای حرکات 
موزون یا اداي کلماتي در هنگام محاکمۀ مغضوبان،4 تمســخر خصوصیات جسماني افراد مانند کوتاهي، 
لاغري و چاقي،5 اظهارات جاهلانه و ســاده لوحانۀ برخي از کارگزاران کم مایۀ حکومتي،6 پیش بیني هاي 
نادرست منجمان در مورد وقوع یک حادثه،7 مضامین جنسي،8 دادن پاسخ هاي محال به پرسش هاي مکرر 
دربارۀ یک موضوع،9 توصیف جایگاه شکنندۀ ندیمان و رفتار تندي که از جانب اربابانشان با آنها مي شد، از 

مهم ترین دست مایه هاي دلقکان براي خنداندن سلاطین بود.10 

اسب دوانی و تیراندازي
جایگاه اسب در نزد این قوم  مانند اهمیت شتر برای اعراب بود. رواج ضرب المثل های بسیار در مورد این 
حیوان در نزد ترکان از اهمیت آن حکایت دارد.11 به  صورت کلی، اســتعداد ترکان در سوارکاری زبانزد 
بود.12 آنان بخش زیادي از عمرشــان را برای جنگ، شکار و صحرانوردي بر روي اسب مي گذراندند.13 
اهمیت ســوارکاري از یک طرف و کاربرد گستردۀ این حیوان در صحنه هاي نبرد از طرف دیگر موجب 
شد که در این دوره به پرورش اسب توجه ویژه ای شود.14 سلاطین سلجوقی دارای گله های اسب بودند 
که در مراتع و علفزارهای وســیع قلمروشــان نگهداری می شدند.15 در این دوره اسبان ممتازي16 وجود 

1. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 55، 250؛ شبانکاره اي، ص 116.
2. هندوشاه نخجوانی، تجارب  السلف، تصحیح عباس اقبال، به  اهتمام توفیق سبحانی )تهران: کتابخانۀ طهوری، 1357(، ص 261؛ ابن  خلدون، ج 4، ص 

84؛ حسینی، ص 69-68.
3. بنداري، ص 183-182.

4. یزدی، ص 121.
5. حسیني  منشي، ص 179؛ راوندي، ص 57؛ لامعي، ص 20.

6. خواندمیر، ص 193-192.
7. نظامي، ص 100-99.

8. شمس الدین سوزنی، دیوان اشعار، تصحیح ناصرالدین شاه حسینی )تهران: امیرکبیر، 1338(، ص 9-12؛ شهاب الدین ترمذی، دیوان اشعار، مقدمۀ علی 
قویم )تهران: کتابفروشی خاور، 1331(، ص 218-219؛ اوحدالدین انوری، دیوان اشعار، به  کوشش سعید نفیسی )تهران: سکه و پیروز، 1364(، ص 377.

9. کرماني، ص 397-396.
10. انوری، ص 433.
11. سومر، ص 584.
12. حسیني، ص 46.
13. گروسه، ص 44.
14. لمبتون، ص 11.

15. بنداري، ص 141؛ میرخواند، ج 4، ص 319-315.
16. از برجسته ترین این اسب ها مي توان به اسب »بشار« و »مهلوب« اشاره کرد. بنگرید به: بنداری، ص 87؛ تتوی، قزوینی، ص 435.
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داشــت که از آنان با عنوان »اسب خاص« نام برده می شــد.1 آوازۀ این اسبان که معمولًا به سلاطین 
و امرا تعلق داشــتند، موجب مي شد که شــعرا به توصیف آنها بپردازند.2 اسبان ممتاز به عنوان هدیه اي 
فاخر3 به مناسبت هاي گوناگون همچون مراســم ازدواج سلاطین سلجوقي،4 جلوس سلطان جدید به 
تخت سلطنت،5 ایجاد سازش میان سلاطین سلجوقی با حاکمان محلی و سایر دست نشاندگان خود6 و 
خرید پست و منصب به سلاطین پیشکش مي شدند.7 البته در مواردی نیز سلاطین چنین اسبانی را به 
کارگزاران خویش پاداش مي دادند،8 یا اینکه به منظور بهبود مناسبات با نهاد خلافت و افزایش مشروعیت 
خویش، اسباني را به عنوان پیشکش تقدیم خلفا مي کردند.9 اکثر سلاطین این دودمان افرادی ماهر در 

زمینۀ سوارکاری توصیف شده اند.10 
سلاطین سلجوقي در هنگام شکار و سیر  و سیاحت نیز اسب سواري مي کردند. با این حال، ترتیب دادن 
مسابقات اســب دواني مرسوم ترین شــیوۀ پرداختن به این تفریح بود. این مسابقات که در میدان های 
هلالي شــکل بزرگ واقع در پیرامون شهرهای بزرگ برگزار می شد،11 به دو روش انجام می گرفت. در 
روش نخست خود سلاطین در این میدان ها اسب دواني مي کردند و در روش دوم سلاطین به تماشای 
مسابقاتي مي پرداختند که میان اسب هاي ممتاز تدارک دیده می شد.12 در مورد تیراندازی نیز می بایست 
اظهار داشــت که تیر به عنوان سلاح بومی دشت های اوراسیا از جایگاه خاصی در نزد این قوم برخوردار 
بود.13 این امر سبب شد که پس از قدرت یابي سلجوقیان، تیر و کمان به یکی از محبوب ترین نمادهای 
حک شده بر روي مسکوکات آنان بدل گردد.14 مهارت سلاطین سلجوقی در تیراندازی و رواج این تفریح 
در عصر حکومت این خاندان،15 اشــپولر را بر آن می دارد که آنان را احیاگر ســنت تیراندازان زبدۀ ایران 

1. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 59.
2. ترمذي، ص 117-118؛ معزي، ص 285.

3. یزدی، ص 308.
4. حسیني  منشي، ص 161؛ یزدي، ص 95.

5. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 67؛ میرخواند، ج 4، ص 3243.
6. ابن  واصل، ج 1، ص 38-40؛ بنداري، ص 260.

7. راوندی، ص 143؛ ابن  واصل، ج 1، ص 78.
8. نظامي، ص 67-66.

9. میرخواند، ج 4، ص 3153.
10. راوندي، ص 333.

11. مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، چ 3، ج 7 )تهران: امیرکبیر، 1357(، ص 15.
12. بنداري، ص 89 و 90.

13. سومر، ص 583.
14. Andrew Peacock, The great Seljuk Empire (Edinburgh: University press, 2015), p. 4; R. W Bulliet, 
»Numismatic evidence for the relationship between Tughril and Chagri Beg«, in D. K koumjian (ed.), near 
eastern numismatics, iconography, epigraphy and history, studies in honor of George C. Miles, (Beirut: 
American university of Beirut, 1974), pp. 290-292. 

15. حسینی، ص 46.
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باستان بنامد.1 رونق مســابقات تیراندازي در این دوره موجب شده بود که راوندي به تشریح چگونگی 
گروگذاری در هنگام اجرای این مسابقات بپردازد.2 اگرچه تیراندازي در حین تفریحاتی همچون شکار به  
نوعي دیگر انجام مي شد، مهم ترین و مفرح ترین شیوۀ اشتغال به این سرگرمی، هدف قرار دادن اجسام 
بود که در قالب مســابقاتی مانند حلقه زني )تیر گذراندن از حلقه ها( و قَپَق اندازي )تیر افکندن به هدفي 

کروي بر روي ستوني( صورت مي گرفت .3 

چوگان بازی
چوگان مطلوب ترین بازی محافل بزرگان بود.4 به رغم محبوبیت این سرگرمی، توصیه می شد به دلیل 
آســیب های جســمی زیادي که به همراه دارد، کمتر بدان پرداخته شود.5 در این دوره شهرهای بزرگی 
همچون همدان،6 دمشــق،7 ری،8 بغداد9 و حلــب دارای میدان های چوگان بودند.10 براي بازی چوگان  
اســب هاي خاصی با عنوان »اســب چوگانی« وجود داشت که از سایر اســب ها متمایز می شدند.11 در 
بســیاری از گزارش های موجود صرفاً از مهارت سلاطین ســلجوقی همچون آلب ارسلان، ملک شاه 
بزرگ، ســنجر، مسعود، محمد دوم و سلیمان شــاه در این تفریح سخن رفته است.12 روایاتی نیز وجود 
دارند که ضمن تصدیق مهارت سلاطین سلجوقی در این بازی، از چوگان باختن ملک شاه اول، سنجر، 
محمد اول و سلیمان شاه حکایت می کنند.13 شرط بندی و برگزاری این تفریح در حضور طبقات مختلف 
مردم دو ویژگی مهم چوگان  باختن بود که شور و هیجان آن را بالا می برد.14 چوگان از تفریحات بسیار 
محبوبی بود که علاوه بر سلاطین سلجوقی، امیران، حاکمان محلی و اتابکان سلجوقی نیز به آن علاقه 
داشتند. امرا و حاکمان محلی باوندی از مهم ترین هم بازی های سلاطین بودند.15 نورالدین محمود زنگی 
از اتابکان سلجوقی به اندازه ای در چوگان باختن زیاده روی می کرد که در افواه شایع شده بود که وی به 

1. برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامي، ترجمۀ مریم میراحمدي، ج 2 )تهران: علمي فرهنگي، بي تا(، ص 399.
2. راوندي، ص 430-429.

3. ابن  واصل، ج 1، ص 321-320.
4. اشپولر، ج 2، ص 399.
5. عنصرالمعالي، ص 83.

6. خواندمیر، ج 2، ص 534.
7. ابن  واصل، ج 1، ص 326.

8. نیشابوری، سلجوق نامه، ص 64.
9. بنداري، ص 90.

10. ابن  اثیر، ج 23، ص 133.
11. ابن  اسفندیار، ج 3، ص 122.

12. راوندی، ص 120، 258؛ نیشابوری، سلجوق نامه، ص 61، 64؛ همدانی، ص 85.
13. بنداري، ص 90؛ نیشابوري، سلجوق نامه، ص 64؛ ابن  اسفندیار، ج 2، ص 35-36؛ ج 3، ص 90.

14. ابن  اسفندیار، ج 3، ص 36، 90.
15. نیشابوري، سلجوق نامه، ص 64؛ ابن  اسفندیار، ج 3، ص 90.
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این بازی معتاد شده است.1 

نرد و شطرنج
بازي هاي فکري همچون نرد و شــطرنج از دیگر تفریحات مورد  علاقۀ سلاطین و اشراف بود. قمی از 
نردبازی سلطان سنجر با یکی از امرایش موسوم به علی چتری سخن می گوید که با شرط بندی انجام 
گرفته بود.2 انوری نردبازی را یکی از پایه های ثابت مجالس مهمانی و شــراب معرفي کرده است.3 در 
تأیید این ادعای انوری، همدانی از نردبازی در مجلســی یاد می کند که سلطان آلب ارسلان به شکرانۀ 
پیروزي در نبرد ملازگرد تدارک دیده بود.4 معمولًا ندیمان سلاطین و شاهزادگان، از جمله شعرا، در این 
بازی سررشته داشتند تا بتوانند هم بازی مناسبی برای سلاطین و شاهزادگان باشند. همچنین شاهزادگان 
سلجوقی از سنین پایین اصول این بازی را فرا می گرفتند و بدان مشغول می شدند.5 به رغم جذابیت بیشتر 
بازی شــطرنج نسبت به نرد، تنها یک گزارش در مورد اشتغال نظام الملک و همنشینانش به این بازی 
وجود دارد. در این بازی نیز، به مانند نرد، شرط بندی صورت می گرفت.6 چون این بازي در اردوگاه سلطان 
برگزار مي شــد و وزیر هم به آن تمایل داشــت، پس مي توان گفت سلاطین سلجوقي نیز بدان توجه 

داشته اند. بنابراین، بازي شطرنج یکي از سرگرمی های سلاطین در مجالس بود.7

نتیجه گیري
دســتاوردهای پژوهش نشان می دهد سلاطین ســلجوقی به منظور گذراندن اوقات فراغت خویش، به 
هفت گونه تفریح شــامل شکار، برپایی مجالس ضیافت و شراب، سیر و سیاحت در تفرج گاه ها و نقاط 
خوش آب وهوا، همنشیني با دلقکان و مسخرگان، اسب دوانی و تیراندازی، چوگان و نرد و شطرنج علاقه 
داشتند. البته همۀ سلاطین سلجوقی علاقۀ یکسانی به این تفریحات نداشتند. سرگرمی هایی همچون 
شکار، سیر و سیاحت، طنزپردازی، برپایی مجالس ضیافت و باده خواری و چوگان از محبوبیت بیشتری 
برخوردار بودند. در مقابل، از تفریحاتی مانند اســب دوانی، تیراندازی و نرد و شــطرنج استقبال کم تری 
می شــد. این ســرگرمی ها را از نظر مطابقت با شریعت اسلام می توان به دو گروه  تقسیم کرد. در گروه 
نخست تفریحاتی قرار می گیرند که نه تنها با قوانین شرعی در مغایرت نبودند، بلکه بنا به دلایلی بسیاری 

1. ابن  واصل، ج 1، ص 325.
2. قمي، ص 8.

3. انوری، ص 286.
4. همداني، ص 26.

5. نظامی، ص 69-68.
6. نظام الملک طوسي، ص 130.

7. انوری، ص 286.
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از آنها فضیلت نیز محسوب  می شدند. شکار، مجالس مهمانی، سیر و سیاحت، اسب دوانی و تیراندازی، نرد 
و شطرنج و چوگان در ذیل این گروه بودند. گروه دوم شامل تفریحاتی است که به  صورت کلی با شرع 
یا عرف مغایرت داشتند، یا اینکه بر چگونگی انجام دادن آنها ایراداتی وارد بود. شرابخواری و طنزپردازی 

در زمرۀ این سرگرمی ها قرار می گرفتند.
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تربیت مورخ یا تربیت معلم: اعزام دانشــجویان رشتة تاریخ و 
جغرافیا به اروپا )1307-1312خ(؛ انگیزه ها، سازوکارها و نتایج

نوع مقاله: پژوهشی
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چکیده
اعزام دانشــجویان به اروپا که پس از جنگ های ایران و روس با هدف نوســازی و جبران عقب ماندگی آغاز شده بود در دورۀ قاجار تداوم 
یافت، به گونه ای که طبق مســتندات قریب به هزار دانشــجو در این عصر به اروپا گسیل شــدند. بخشی از انگیزۀ کارگزاران برای اعزام 
دانشــجو بازسازی و تحول نظام آموزشی بود. در دهۀ اول عصر پهلوی نیز با تصویب قانون اعزام دانشجو در دورۀ ششم مجلس شورای 
ملی، موج جدیدی از اعزام در سال های 1307-1312خ ایجاد شد. براساس شواهد در عصر قاجار در »رشتۀ تاریخ« هیچ دانشجویی اعزام 
نشد. اما در دورۀ پهلوی در میان نخستین دانشجویان اعزامی نام رشتۀ تاریخ نیز به چشم می خورد. البته موج جدید اعزام دانشجو در این 
رشته به پرورش مورخ یا تحول پژوهش های تاریخی منجر نشد. برای تبیین این پدیدار در مقالۀ پیش  رو، پس از بررسی اجمالی روند اعزام 
دانشجو به طور عام و اعزام دانشجویان رشتۀ تاریخ به طور خاص، براساس منابع و اسناد، سازوکارهای اعزام دانشجویان در این رشته، افراد 
اعزامی و رهاورد اعزام شدگان مطالعه شده است. برای فهم مسئلۀ تبدیل نشدن دانشجویان اعزامی رشتۀ تاریخ به مورخان حرفه ای به چند 
متغیر اصلی توجه شــده است: انگیزه ها و اهداف طراحان و کارگزاران این سیاست، انتظارات و خواست حکومت از دانش آموختگان مبنی 
بر به کارگیری آنها در موقعیت ها و سمت های دلخواه و متناسب با فرایند نوسازی، نظام آموزشی فرانسه به عنوان مقصد 75% دانشجویان 

اعزامی و شکاف آموزش و پژوهش در این کشور در دهه هایی که دانشجویان ایرانی به آنجا اعزام شدند.
واژگان کلیدی: اعزام دانشجویان به اروپا، رشتۀ تاریخ و جغرافیا، تربیت معلم، دانشگاه تهران، دورۀ پهلوی، نوسازی نظام آموزشی.
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Training Historian or History Teacher: Dispatching History and 
Geography Students to Europe (1928-1933 A.D.): Motivations, 
Mechanisms and Achievements
Abbas Ghadimi Gheidari3/Asghar (Siavash) Shohani3

Abstract 
The process of dispatching students to Europe had begun after the Russo-Iranian wars with the 
aim of modernization and recovery from underdevelopment continued throughout the Qajar period. 
According to our evidence, about a thousand students were dispatched to Europe in this period. 
One of the primary motivations for dispatching students was reconstructing and transforming the 
educational system. With the ratification of the bill for dispatching students in the first decade of 
the Pahlavi period, by the sixth national consultative assembly, a new wave of dispatching students 
began during the years 1928-1933. According to our evidence, no history student was dispatched 
to Europe during the Qajar period. It was only in the Pahlavi period that the history students were 
included among the dispatching students. However, dispatching students did not result in training 
historians or any improvement in historical studies. To elucidate this matter, the present article 
after an overview of the process of dispatching students in general and dispatching students 
in the field of history in particular, will discuss the mechanisms of dispatching history students, 
dispatched students, and their achievement, based on sources and documents. Moreover, 
there are some variables in order to understand the cause of the dispatched students failure in 
becoming professional historians: namely the motivations and objectives of policy-making officials; 
the government expectations and demands from graduates students of their future careers in the 
process of modernization, the French educational system as the destination of 75% of students; and 
the gap between research and education in French educational system during the time
Keywords: Dispatching Students to Europe, Disciplines of “History” and “Geography”, Teacher 
Training, University of Tehran, Pahlavi Period, Modernization of Education System.
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بیان مسئله، مدعا و سؤالات
رشتۀ تاریخ به عنوان یکی از نخستین رشته های دانشگاهی همزمان با تأسیس دانشگاه تهران رسمیت 
یافت و با تأسیس نهادهای دانشگاهی در دهه های بعد گسترش پیدا کرد. اما با گذشت بیش از هشت 
دهه از ایجاد این رشته هنوز این سؤال باقی است که چرا در نظام آموزش عالی، در رشتۀ تاریخ به طور 
عام مورخ حرفه ای )یا به تعبیر دیگر تاریخ پژوه( تربیت نمی شود؟ در درون این مسئله مدعایی نهفته است 
که از یک ســو دانش آموختگان این رشــته را که مورخ نیستند و از دیگر سو مورخان حرفه ای را که در 

رشتۀ تاریخ تحصیل نکرده اند، گواه می گیرد. 
به نظر می رسد در نظام آموزش عالی، در سطح کلان، رشتۀ تاریخ ذیل »آموزش تاریخ«/ »بازآموزی تاریخ« 
تعریف شده و در سطوح خرد چون برنامه ریزی آموزشی، سرفصل های درسی و قوانین و مقررات و نظایر آن 
نیز همین نگاه تسری، بازتولید و استمرار یافته است. به بیان ساده، وظیفه ای که بر دوش این رشته گذاشته 
شده، آموزش تاریخ است نه نوشتن تاریخ. مصداق بارز چنین نگاهی را می توان در اعزام دانشجویان رشتۀ 
تاریخ و جغرافیا به اروپا در آغاز دهۀ نخســت قرن چهاردهم خورشیدی، پیش از تأسیس دانشگاه تهران، 
مشاهده کرد، یعنی در فاصلۀ سال های 1307-1312 که نطفۀ اولیۀ گروه تاریخ دانشگاه تهران بسته شد 
و بخشــی از هیئت اعزامی رشتۀ تاریخ هستۀ اولیۀ نسل نخست استادان دانشگاه تهران را تشکیل دادند. 
ســازوکار پدیدۀ اعزام دانشجوی رشتۀ تاریخ در این مقطع را می توان از آبشخورهای مهم این نگاه کلان 
دانســت. البته متغیرهای پدیدار شدن چنین نگاهی به دانش و رشتۀ تاریخ افزون بر این است و طرح وارۀ 
مفصل دیگری را می طلبد. حال در گام نخســت ضروری است مدعای نگاه آموزش محور به رشتۀ تاریخ، 

با شرح مصادیق آن براساس داده ها و اسناد برجای مانده بر مبنای توضیحی تاریخی، صورت بندی شود.
برای پاســخ به مسئلۀ مقالۀ حاضر و براساس مدعای مطرح شده می توان پرسید همزمان با موج اعزام 
دانشــجو به اروپا در سال های 1307-1312 چه کسانی از رشــتۀ تاریخ و جغرافیا اعزام شدند؟ انگیزۀ 
کارگزاران از اعزام دانشجویانی در این رشته چه بود؟ نظام آموزشی و پژوهشی کشور مقصد چه تأثیری 

بر محصلان و نظام آموزشی ایران داشت؟ و فرجام محصلان اعزامی چه شد؟
درخصوص اعزام دانشجو به اروپا و امریکا تاکنون پژوهش  های ارزنده ای انجام شده است. سید محمد 
محیط طباطبایی طی سلسله مقالاتی در جریدۀ شفق سرخ، در سال 1312، ضمن توصیف سابقۀ اعزام 
محصلان به خارج، روند اعزام محصلان، نظارت ناکافی دولت بر فارغ التحصیلان و نتایج این سازوکار 
را نقد می کند.1 او در نهایت اعزام دانشــجویان را کاری نادرســت تشخیص می دهد و پیشنهاد می کند 

1. سید محمد طباطبایی، »تاریخچۀ اعزام محصل به اروپا«، شفق سرخ، ش 2393 )16 تیر 1312خ(، تا ش 2437 )7 شهریور 1312خ(.
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»دارالعلوم« در ایران تأســیس و از معلمان اروپایی برای تدریس دعوت شود.1 فارغ از مقالات انتقادی 
محیط، نخستین پژوهش تاریخی را مجتبی مینوی در سلسله مقالات »اولین کاروان معرفت« )1332( 
در یغما منتشر کرد.2 پژوهش ماندگار مینوی راه را بر دیگر پژوهشگران گشود. چنانکه یک دهه بعد از 
او، حسین محبوبی اردکانی در مقاله هایی با عناوین »دومین کاروان معرفت« )1344( و »سومین کاروان 
معرفت« )1345-1346( پژوهش مینوی را ادامه داد.3 همچنین همو در کتاب تاریخ مؤسســات تمدنی 
جدید در ایران )1354( که برگرفته از رســالۀ دکتری اوست، به تفصیل مبحث اعزام دانشجو را در ادوار 
فتحلی شاه، ناصری و مظفری بررسی می کند و سیر اعزام و بازگشت، مناسبات، روابط و دستاوردهای 
دانشــجویان اعزامی را می کاود.4 در سال 1346 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 
پیمایشــی را براســاس 176 نفر از افراد زنده و قابل دسترس از میان 640 دانشجوی اعزامی سال های 
1307-1312 انجام داد که نتایج آن در مقاله ای در سال 1353 منتشر شد. در این پیمایش شاخص های 
چشمگیری از جمله پیشینۀ خانوادگی، تحصیلات و مشاغل افراد اعزامی لحاظ شده و از این رو پژوهشی 
متفاوت و به یک معنا سندی قابل اتکاست.5 زندگی و احوالات شخصی دانشجویان اعزامی و اقدامات 
و آثار آنها مورد توجه پژوهش های یادشــده بوده است. اما غلامعلی سرمد، در پژوهشی جامعه شناختی، 
ســوابق خانوادگــی و طبقاتی محصلین اعزامی کل دورۀ قاجار و نیز اقدامــات و اثرات آنها را در قالب 
کتابی با عنوان اعزام محصل به خارج از کشــور در دورۀ قاجار )1372( طرح کرده اســت. علی محمد 
حاضری در کتاب روند اعزام دانشجو در ایران )1372(، با بررسی اجمالی روند اعزام از آغاز تا سال انتشار 
اثر، تلاش کرده اســت جنبه های مالی اعزام محصلان، نوع رشته ها، سطح تحصیلات، انتخاب محل 
تحصیل، سیاست های جذب و نظایر آن را مطالعه کند، هرچند بررسی های او در بخش های مربوط به 
پیش از انقلاب 1357 چندان عمیق نیست و براساس اسناد یا پژوهش های مرتبط سامان نیافته است.6 
1. گفتنی است چنین اختلاف نظری درخصوص کسب دانش از طریق اعزام دانشجو در برابر تأسیس نهاد علمی و به خدمت گرفتن استادان اروپایی از زمان 
تأسیس دارالفنون تا زمان تأسیس دانشگاه تهران همواره مطرح بود و در مذاکرات مجلس درخصوص تصویب قوانین اعزام دانشجو نیز راه یافت. بنگرید به: 

صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، جلسۀ 200 )شنبه 19 محرم 1329ق(؛ نیز جلسۀ 217 )یکشنبه 26 صفر 1329ق(.
2. مجتبی مینوی، »اولین کاروان معرفت 1«، یغما، ش 62 )مرداد 1332(، ص 181-185؛ همو، »اولین کاروان معرفت 2«، یغما، ش 63 )شهریور 1332(، 
ص 232-237؛ همو، »اولین کاروان معرفت 3«، یغما، ش 64 )مهر 1332(، ص 274-278؛ همو، »اولین کاروان معرفت 4«، یغما، ش 65 )آبان 1332(، 

ص 313-318؛ همو، »اولین کاروان معرفت 5«، یغما، ش 66 )آذر 1332(، ص 353-351. 
3. حسین محبوبی اردکانی، »دومین کاروان معرفت«، یغما، ش 211 )بهمن 1344(، ص 592-598؛ همو، »سومین کاروان معرفت 1«، یغما، ش 222 )دی 

1345(، ص 516-519؛ همو، »سومین کاروان معرفت 2«، یغما، ش 225 )فروردین 1346(، ص 36-30. 
4. حسین محبوبی اردکانی، مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج 1 )تهران: دانشگاه تهران، 1370(، ص 195-122، 365-320. 

5. حســین مرادی نژاد، پرویز پژوم شریعتی، »پژوهشی دربارۀ فرستادن دانشجو به خارج در دورۀ قاجار و پهلوی«، مطالعات جامعه شناختی، ش 4 )تابستان 
1353(، ص 115-90. 

6. برای نمونه، درخصوص رشــته های تحصیلی اعزام شــدگان در عصر پهلوی، رشته های تحصیلی وزرا براساس کتاب وزارت و وزیران در ایران، اثر زهرا 
شجیعی، بازنویسی شده که شامل تمامی تحصیل کنندگان در خارج نیست، اما به کل روند تعمیم داده شده است. علی محمد حاضری، روند اعزام دانشجو 

در ایران )تهران: سمت، 1372(، ص 71-66.
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عبدالحسین نوایی و الهام ملک زاده نیز در اثر دانشجویان ایرانی در اروپا )1382(، اسناد مربوط به قانون 
اعزام محصل را از مجموعه اســناد ملی )از سال 1307 تا 1313( منتشر کرده اند. این اثر، برخلاف آثار 
پیشــین، بر استنساخ و چاپ اســناد تمرکز یافته و به رغم کاستی ها، از جمله فقدان فهرست و عناوین 
اســناد منتشرشده، منبع بسیار مهمی در مبحث اعزام دانشجویان اســت. نویسندگان در پایان این اثر 
سعی کرده اند با شرح احوال 456 نفر از دانشجویان اعزامی و گزینش زندگی زنان از آن میان، از زاویۀ 
جدیدی به بررســی پدیدۀ اعزام دانشجو در این برهه بپردازند که تا پیش از آن مورد توجه نبوده است.1 
کاروان فرهنگ در فرنگ )1387(، اثر جلال ســتاری، از دیگر پژوهش  ها درخصوص اعزام دانشجویان 
در عصر قاجار و پهلوی اســت که مؤلف کوشیده است براساس منابع موجود روایتی سرراست به دست 
دهد. این اثر بسیار مبتنی بر یافته های کتاب های پیش از خود، از جمله دانشجویان ایرانی در اروپا، است، 
اما این ویژگی آن که پدیده ها را با اســتناد به روزنامه ها، از جمله اطلاعات، روایت می کند ســبب شده 
اســت نسبت به آثار پیشین لحن و زاویۀ دید متفاوتی داشته باشد. با کاروان معرفت )1396(، اثر بهمن 
زینلی، نیز از جمله آثاری اســت که به بررســی روند اعزام دانشجویان به اروپا در دورۀ قاجار و تأثیر آن 
بر نهضت مشروطیت پرداخته است. آخرین پژوهش منتشرشده اثر ارزندۀ محمد قبادی است با عنوان 
در تکاپوی دانش؛ پژوهشــی در فرایند گسیل دانشــجویان به اروپا )1307–1299ش( که ویژگی های 
متمایزی نســبت به آثار پیشین دارد، از جمله روایت مخالفان و موافقان با اعزام دانشجویان در مجلس 
دوم، توصیف رویکردهای موافقان و مخالفان دوگانۀ بسط آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه و عالی در 
دورۀ پس از کودتای 1299 و از همه مهم تر توصیف روند اعزام دانشجویان در رشته های نظامی، راه آهن، 
نفت، بهداری، پست و تلگراف در فاصلۀ کودتای 1299 تا سال 1307خ )که در دیگر پژوهش ها مغفول 
مانده( و نیز روند تصویب قوانین موج جدید اعزام )1307-1312( و مشخصات و نتایج اعزام گروه 110 
نفرۀ نخست این موج در سال 1307، از طریق احصای اسامی محصلان و فرجام کار آنها. مقالاتی نیز 
در سال های اخیر منتشر شده اند که اغلب مبتنی بر پژوهش های پیشین هستند و بر وجه خاصی همچون 
تأثیر محصلان بر نوسازی و اصلاحات تأکید دارند.2 تمامی پژوهش های یادشده، به رغم تفاوت هایشان، 
وجه مشترک برجســته ای دارند و آن اینکه هیچ یک بر رشتۀ خاصی از جمله تاریخ و جغرافیا متمرکز 

1. دانشجویان ایرانی در اروپا، اسناد مربوط به قانون اعزام محصل )از سال 1307 تا 1313(، به کوشش عبدالحسین نوایی و الهام ملک زاده )تهران: سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی، 1382(، ص 723-655. 

2. علیرضا آقاحســینی، »چالش و پاســخ در دورۀ قاجاریه: اعزام دانشجو به خارجه با تأکید بر مورد فرانســه«، تاریخ روابط خارجی، ش 32 )پاییز 1386(، 
ص 1-25؛ بهزاد قاسمی، »گذری بر زمینه های نوسازی و اندیشۀ اصلاح گرانه در ایران عصر قاجار، با تأکید بر مسألۀ اعزام دانشجو به خارج از ایران«، 
تاریخ پژوهی، ش 51 )تابســتان 1391(، ص 45-66؛ محمد قبادی، »چهارمین کاروان معرفت: تصویب قانون اعزام محصل در مجلس دوم مشــروطه«، 

فصلنامۀ تاریخ پژوهی، ش 56 )زمستان 1394(، ص 96-79.
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نیستند و بیشتر با رویکرد جریان شناسی بر روند اعزام دانشجو در عصر قاجار و پهلوی و قوانین مربوط به 
آن تأکید کرده اند. اما نوشتار پیش  رو بر احصای دانشجویان رشتۀ تاریخ و جغرافیا، انگیزۀ اعزام و نتایج 

آن و تأثیر این پدیدار در رشتۀ تاریخ سامان یافته است.

مقدمه؛ »کاروان های معرفت« پیامد فرهنگيِ یک بحران سیاسي در عصر قاجار
در بحبوحۀ جنگ  هاي نخست ایران و روس )1218-1228ق( تفاهم  نامۀ   فین  کنشتاین )1807م/ 1222ق( 
بین ایران و فرانسه با هدف پشتیباني فرانسه از ایران در برابر روسیه و ضربه زدن به منافع انگلستان در 
هند از طریق ایران به نفع فرانســه منعقد شــد و ژنرال گاردن، نمایندۀ ناپلئون در ایران، به عباس  میرزا، 
نایب السلطنه، پیشنهاد کرد »هر ساله هم جمعی از جوانان ایرانی را برای تحصیل به پاریس ببرد و آنها را 
تعلیم دهند.«1 اما در نتیجۀ انعقاد معاهدۀ صلح تیلسیت بین فرانسه و روسیه )1808م/ 1222ق(، فرانسه 
از این قرارداد، به مانند تمامی تعهدات خود، شانه خالی کرد. انگلستان جای خالی فرانسه را مغتنم شمرد 
و سرجان ملکم و سپس سر هارفورد جونز را به ایران فرستاد تا در برابر تعهداتی مشابه از امنیت مرزهای 
غربی هند آســوده خاطر شود. جونز پیشــنهاد داد که »ایرانیان از جانب انگلستان قراری شبیه به قرارداد 
فرانسوی  ها ببندند تا جوان  های ایرانی در لندن تحصیل کنند و با وزرای ایران ترتیب داد که خرج تحصیل 
ایشان را برای تحصیل بفرستند.« بدین روی مقرر شد جونز هنگام بازگشت در 1226ق/1811م دو ایرانی 
را به لندن ببرد: »یکی از آنها محمد  کاظم پســر نقاش باشی عباس  میرزا بود و دیگری  میرزا حاجی بابای 
افشــار پسر یکی از صاحب  منصبان شــاهزاده.«2 به هر روي، مناسبات سیاسي به سمتی پیش رفت که 

انگلستان مقصد نهایي دانشجویاني شد که قرار بود تمدن جدید را برای کشور به ارمغان بیاورند.
جونز در خاطرات خود می نویســد عباس میرزا »دو جوان از خانواده های بزرگ را به من سپرد تا همراه 
خودم به انگلستان ببرم تا در آنجا تحصیل کنند و آموزش ببینند، یکی شان در پزشکی و نجوم و دیگری 
در هنر نقاشــی.«3 انتخاب این رشته  ها برای نخســتین افراد اعزامی حاکی از آن است که عباس میرزا، 
به رغم آنکه دغدغه اش فهم علت عقب ماندگی ایرانیان و پیشرفت اروپاییان بود4، راهبرد منسجمی برای 
اعزام دانشجویان و به کارگیری دانش آنها برای حل مسئلۀ انحطاط نداشت؛ خاصه آنکه در همان گزارش 
آمده اســت: »جای تأسف است که این دو جوان نوشــتن و خواندن فارسی را نمی  دانند]![ چرا که  این 

1. مینوی، »اولین کاروان معرفت 1«، ص 182.
2. همان، ص 183. میرزا حاجی بابای افشار همان کسي است که نامش در رمان سرگذشت حاجي بابا اصفهاني اثر جیمز موریه جاودانه شد. بنگرید به: جیمز 

موریه، سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی )تهران: نگاه، 1386(.
3. ســر هاردفورد جونز، خاطرات سر هاردفورد جونز، روزنامۀ سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران، ترجمۀ مانی صالحی علامه )تهران: انتشارات 

ثالث، 1398(، ص 303؛ مینوی، »اولین کاروان معرفت 1«، ص 183.
4. آمده ژوبر، مسافرت در ارمنستان و ایران، ترجمۀ علی  قلی اعتماد مقدم )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1347(، ص 176.
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مســئله موجب می  شود که انگلیسی را هم به اشکال بیاموزند.«1 محمدکاظم در 1813م به مرض سل 
درگذشت. در 1815م/1230ق عباس میرزا پنج نفر دیگر را برای کسب علم روانۀ   انگلستان نمود: میرزا 
رضا صوبه دارِ توپخانه برای تحصیل توپخانه، میرزا جعفر مهندس برای مهندســی، میرزا جعفر دیگری 
برای تحصیل شیمی یا طب، میرزا صالح برای آموختن زبان انگلیسی و محمدعلی چخماق ساز برای یاد 
گرفتن قفل و کلیدسازی.2 اعزام این گروه، فارغ از تفاوت رشته های تحصیلی آنها، برخلاف گروه نخست، 

نتایج مهمی در پی داشت. 
از 1226ق که عباس میرزا دو تن هنرآموز و محصل را به انگلســتان  فرستاد تا زمان تأسیس دارالفنون 
)1268ق( که باید آن را نخستین تلاش رسمي براي آموزش نوین در داخل مرزهاي کشور دانست، 29 
ایرانی برای تحصیل  به اروپا رفتند که اغلب به خرج دولت فرستاده شده بودند.3 بحراني که جنگ  هاي 
ایران و روس در ســاخت اجتماعي ایران به   وجود آورد مانند بحراني نبود که هر جنگ مشــابه دیگري 
ممکن اســت در پي داشته باشد. زنجیره  اي از شرایط پســیني تحت تأثیر این جنگ به   وجود آمد که 
تحولات یک قرن بعد از آن تا جنبش مشــروطه را تحت الشعاع خود قرار داد و گسست در نظام سنت 
را پدیدار کرد. اعزام محصلین به غرب از نخســتین پیامدهــاي فرهنگي این جنگ  ها بود. گرچه نیت 
عباس  میرزا در اعزام این دانشجویان یکسره سیاسي بود، نتایج دیگری نیز به دنبال داشت. در واقع هدف 
او از این کار کسب نتیجۀ عملي از علومی همچون شیمی، طب، مهندسی، توپخانه و... بود که منجر به 
تقویت قواي نظامي مي  شــد. اما این کوشش سیاسي به نگارش یکی از مهم ترین سفرنامه  های ایرانی 
به قلم میرزا صالح شیرازي در 1230 تا 1235ق انجامید.4 میرزا صالح در این اثر پا را از سفرنامه نویسی 
فراتر نهاد و نخستین ایرانی لقب گرفت که با خروج از سنت تاریخ نگاری ایرانی به نوشتن تاریخ انگلستان 
پرداخت. شــگفت آنکه دو نتیجۀ   مهم دیگر اعزام این دانشجویان، یعنی تأسیس چاپخانه در 1235ق/ 
1819م5 و در پی آن انتشار نخستین روزنامۀ فارسي در تهران در 1253ق/1836م6، نیز به دست میرزا 

صالح صورت پذیرفت.

1. مینوی، »اولین کاروان معرفت 1«، ص 184.
2. همان؛ جلال ستاری، کاروان فرهنگ در فرنگ )تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1387(، ص 15؛ نایل گرین، براساس اسناد وزارت خارجۀ بریتانیا و 
سفرنامۀ میرزا صالح، سرگذشت این شاگردان ایرانی را در انگلیس شرح داده است. بنگرید به: نایل گرین، عشق غریبه ها )سرگذشت شش محصل ایرانی در 

انگلستان جین آستین(، ترجمۀ مهدی حقیقت خواه )تهران: نشر چشمه  ، 1400(.
3. محبوبی اردکانی، »دومین کاروان معرفت«، ص 598؛ ستاری، ص 18.

4. بنگرید به: میرزا صالح شیرازی، سفرنامه ها: میرزا صالح شیرازی، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح )تهران: نگاه معاصر، 1387(.
5. مینوی، »اولین کاروان معرفت 4«، ص 314-316. البته تقی زاده نظر متفاوتی دارد و معتقد اســت نخســتین چاپخانه دو ســال پیش از این، به اهتمام 
شخصی به نام زین العابدین ابن ملک محمد التبریزی تأسیس شده بوده است. بنگرید به: حسن تقی زاده، »چاپخانه و روزنامه در ایران«، کـاوه، ش 52 )28 

آذر 1290/ 1 رمضان 1339ق(، ص 12.
6. عباس اقبال، »سابقۀ تمدن جدید در ایران: اولین روزنامۀ چاپی فارسی در ایران«، یادگار، س 1، ش 3 )آبان 1323(، ص 54-49. 
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دارالفنون، به عنوان نخســتین مدرسۀ جدید رسمی، آغازگر توســعۀ فرهنگی در عصر قاجار1 و سنگ  
بنای برنامۀ اصلاح آموزشــی امیرکبیر بود. هدف از تأســیس این نهاد آماده سازی کادرهای حکومتی 
تحصیل  کــرده و لایقِ اجرای اصلاحــات اداری و مواجهه با چالش های دیپلماتیک جدیدی بود که بر 
اثر افزایش تماس با کشــورهای اروپایی بروز می  کرد. تصمیم امیرکبیر در تأســیس این مدرسه هم از 
نیازهای آموزشــی داخلی ناشی می شد و هم از برداشت او از مزایای حاصل از نفرستادن دانشجویان به 
خارج.2 در واقع امیرکبیر الگوی اعزام دانشجو را برای تربیت تعداد زیادی کادر اداری به منظور پی  گیری 
اصلاحات ناکافی می  دانست. همچنین عدم اتکا به مشاوران خارجی اعزامی به ایران، کم هزینه تر بودن 
تربیت دانشــجویان در داخل نسبت به اعزام آنها به خارج و نگرانی از تأثیرات سیاسی و فرهنگی اعزام 
دانشجویان به اروپا در این اقدام امیر مؤثر بود. هرچند بعد از وي روند اعزام دانشجو تداوم یافت. چنانکه 
تنهــا در 1276ق چهل   و   دو نفر محصل و کارآموز که چهارده نفر از آنها دانش  آموختۀ دار  الفنون بودند، 
براي کسب دانش نوین راهي اروپا شدند.3 پس از مشروطه، در 17 جمادی الاول 1329ق، نخستین قانون 
اعزام محصل به تصویب مجلس شورای ملی دوم رسید4 و در همان سال 30 نفر به اروپا اعزام شدند.5 از 
این تعداد 15 نفر )معادل پنجاه درصد( در شعبۀ معلمی اعزام شدند. هرچند رشتۀ تخصصی آنها مشخص 
نیســت، بنا به فهرست افراد اعزامی می توان گفت رشتۀ تاریخ دست کم در افراد نام آور سهمی نداشت. 
عیســی صدیق، علی اکبر سیاسی و محمدعلی جمالزاده در شــمار افراد اعزامی بودند.6 بنا به پژوهش 
غلامعلی سرمد، در دورۀ قاجار از 1226 تا 1339ق )1300خ( قریب به هزار نفر برای تحصیل به خارج 

اعزام شدند7 که مطابق اطلاعات به دست آمده رشتۀ تاریخ در آنها جایی نداشت. 

اعزام دانشجو در دورۀ رضاشاه؛ تغییر قوانین، برابری و خدمت به وطن
در دورۀ ششم مجلس شورای ملی، قانون جدید اعزام محصل به خارج در اول خرداد 1307 تصویب شد 
که طبق آن حکومت می توانست هر ساله 100 دانشجو به اروپا و امریکا بفرستد.8 تفاوت های عمده ای 
بین این قانون و نخستین قانون اعزام وجود داشت، از جمله رسمیت بخشیدن به رقابت برای اعزام، الزام 

1. محمدعلی اکبری، چالش های عصر مدرن در ایران عهد قاجار، چاپ اول )تهران: نشر روزنامۀ ایران، 1384(، ص 79.
2. مونیکا ام. رینگر، آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار، ترجمۀ مهدی حقیقت  خواه )تهران: ققنوس، 1381(، ص 85-84. 

3. محبوبی اردکانی، »ســومین کاروان معرفت 2«، ص 27 به بعد. محبوبی اردکانی گزارش مفصلی دربارۀ این 42 نفر نیز به دســت داده است. بنگرید به: 
محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات جدید تمدنی، ج 1، ص 341-320. 

4. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، جلسۀ 247 )17 شهر جمادی الاول 1329ق( )تهران: مجلس شورای ملی(.
5. بنگرید به: عیسی صدیق، یادگار عمر، ج 1 )تهران: شرکت سهامی طبع کتاب، 1340(، ص 34-44؛ محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در 

ایران، ج 1، ص 355-358؛ ستاری، ص 22.
6. محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج 1، ص 359-358. 

7. غلامعلی سرمد، اعزام محصل به خارج از کشور در دورۀ قاجار )تهران: بنیاد، 1372(، ص 153.
8. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ششم، جلسۀ 246 )1 خرداد 1307خ( )تهران: مجلس شورای ملی(.
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تعهد خدمت دست کم معادل دورۀ تحصیل، استخدام فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با تخصص 
آنها و اعزام سرپرست های دولتی همراه با دانشجویان برای نظارت بر پیشرفت علمی و رفتار دانشجویان.1

یکی از نکاتی که می توان به آن توجه کرد اینکه اکثریت اعزام شدگان این دوره متولدین سال های 1280 
تا 1295خ بودند،2 یعنی کسانی که در بحبوحۀ مشروطه یا پس از آن دیده به جهان گشودند. از این رو، 
این نسلِ پسامشروطه فهم دیگرگونه ای از مقولۀ اعزام داشت. برخلاف دانشجویان عصر قاجار، اعزام این 
افراد محصول سازوکاری قانونی و براساس اصل شایسته سالاری بود و نه برآمده از نسبت های خاندانی و 
طبقاتی پیشامشروطه. از همین رو، در میان اعزام شدگان نام افرادی از طبقات غیرممتاز دیده می شود. در 
هنگام تصویب این قانون در مجلس، نمایندگان لیبرال چون تقی زاده، دشتی، داور و فیروزآبادی از اعزام 
دانشــجویان فقیر حمایت کردند. استدلال آنها این بود که طبقات ممتاز توانایی مالی اعزام فرزندانشان 
را دارند و نیازی به کمک دولت ندارند. همچنین آنها امید داشــتند در مقایســه با طبقات ممتاز که بعد 
از بازگشت به کسب وکار خانوادگی می پرداختند و صرفاً برای پرستیژ اجتماعی به دنبال مناصب دولتی 
می گشتند، طبقات فرودست بعد از بازگشت به خدمات دولتی مشتاق تر باشند.3 چنین قاعده ای در قانون 
اعزام قید نشــد، اما شرط »عدم اســتطاعت به قدر تحمل خرج لازم تحصیل در خارج« در »نظام نامۀ 
اساســی محصلینی که به خرج دولت به خارج اعزام می شوند« در قانون مصوب 17 خرداد 1306 آمد.4 
این تغییر را بیش از هر چیز باید در نسبت با اهتمام آزادی خواهی پسامشروطه برای تغییر ساخت اجتماعی 
ایران دوران قاجار به نفع طبقات فرودست در نظر گرفت. هرچند در قوانین سال های 1308 و 1311 تعداد 
این افراد به بیســت درصد محصلین اعزامی که در اروپا و امریکا به صورت آزاد تحصیل می کنند و دو 
دهه پس از آن به پنج نفر تقلیل داده شد.5 به تعبیر فرزین وجدانی، همین ویژگی اعزام، یعنی توجه نشان 
دادن به طبقات فرودســت، باعث می شد فارغ التحصیلان در بازگشت به ایران از تحرک اجتماعی قابل 
توجهی برخوردار شــوند.6 البته براساس پیمایش مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 

1. مجموعه قوانین مجلس ششم شورای ملی، » قانون اعزام محصل به خارجه«،  مصوب اول خرداد ماه 1307، مادۀ دو، سه و چهار.
2. سالنامۀ وزارت معارف 1314-1312، قسمت، دوم، فصل اول، ص 106-114، به نقل از غلامحسین زرگری نژاد، منصور صفت گل و محمدباقر وثوقی، 

تاریخ دانشگاه تهران، ج 1، بخش 1 )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1397(، ص 125-85. 
3. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ششم، جلسۀ 246 )1 خرداد 1307(.

4. مادۀ سوم »نظام نامۀ اساسی محصلینی که به خرج دولت به خارج اعزام می شوند« مصوب هشتاد و یکمین جلسۀ شورای عالی معارف، 17 خرداد 1306، 
تعلیم و تربیت، س 3، ش 25 )اردیبهشت 1306(، ص 99-96. 

5. »قانون اعزام محصل به خارجه«، مصوب 6 تیر 1308خ، 10 اردیبهشت 1311خ، 5 مرداد ماه 1328خ. بنگرید به: قوانین مجلس شورای ملی در وب سایت 
مرکز پژوهش های مجلس در: https://rc.majlis.ir/. هرچند به نظر می رسد این قوانین بیشتر با انگیزۀ برخورداری از کمک مالی دولت برای افرادی 
بود که پیش از تصویب قانون اعزام سال 1307 در اروپا به صورت آزاد تحصیل می کردند و از همین روی مناقشه انگیز شد. بنگرید به: دیوید مناشری، نظام 

آموزشی و ساختن ایران مدرن، ترجمۀ محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح )تهران: حکمت سینا، 1396(، ص 197-196. 
6. Farzin Vejdani, Making History in Iran: Education, Nationalism, and Print Culture (California: Stanford 
University Press, 2016), p. 60.
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در اوایل دهۀ چهل خورشــیدی که از 176 نفر از افراد قابل دســترس از میان 640 دانشجوی اعزامی 
این دوره صورت گرفته اســت، دانشجویان اعزامی )بر مبنای شغل پدر( از خانواده ای تهیدست نبودند و 
اغلب به طبقۀ بالای جامعه تعلق داشتند. بر طبق این پژوهش، مشاغل پدران آنها عبارت بود از %32.7 
کارمند، 16.8% بازرگان، 13.3% مشاغل عالی تخصصی چون پزشک و وکیل و قاضی، 11.7% مالک، 
7.1% مشاغل آزاد غیرتخصصی چون اصناف و کشاورزان، 5.6% روحانی، 4.1% مشاغل سیاسی چون 
وکلای مجلس و وزرا، 3.6% ارتشــی و 5.1% نامعلوم.1 بنا بر این پیمایش اکثر افراد اعزامی به طبقات 
ممتاز تعلق داشتند، هرچند ممکن بود خانوادۀ آنها توانایی مالی برای اعزام فرزندانشان به خارج از کشور 
را نداشته باشند. در واقع کارگزاران تلاش داشتند قانون اعزام را بر مبنای برابری بیشتر تغییر دهند، اما 
شکاف های ساختاری چون تفاوت سطح آموزش در مناطق محروم با شهرهای بزرگ، به ویژه تهران که 
امکان داشتن تحصیلات متوسطه و در نتیجه قبولی در آزمون بیشتر بود، این برابری را ناممکن می کرد 
و بیشتر به تثبیت جایگاه افراد اعزامی طبقۀ ممتاز منجر می شد. کما آنکه بنا به پیمایش مزبور 80% افراد 
اعزامی زادۀ تهران بودند.2 البته نباید تأثیر برقراری ســازوکار برگزاری آزمون ورودی به جای روال های 
اعزام دانشجو در دورۀ پیشامشروطه را در ایجاد برابری بیشتر محصلان انکار کرد. پس از ایجاد روال های 
قانونی شخصیت افراد اعزامی با پیش از آن کاملًا قابل تمیز بود. به این معنا می توان تجربۀ مشروطه را 
به مثابۀ سرمایه ای ملی و هویتی در جهت تقویت غرور ملی و رسمیت بخشیدن به دانشجویان اعزامی 
به مثابۀ کنشــگران نوسازی ایران فهم کرد. اساساً چنین نقشی نیز حول مفهوم »خدمت به کشور« در 

انتظار کسانی بود که از فرنگ باز می گشتند.3 

بازگشت به وطن؛ انتظارات، آیندۀ شغلی و شأن اجتماعی
طبق پژوهش مناشری، در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی 1500 دانشجوی ایرانی در اروپا و امریکا تحصیل 
 می کردند. تنها در زمان تأسیس دانشگاه تهران کمتر از پانصد دانشجوی ایرانی در غرب حضور داشت 
و پس از آن تا برکناری رضاشاه این تعداد به طور محسوسی کاهش یافت.4 مناشری با توجه به برخی 
از خاطرات نشان داده اســت فارغ التحصیلان پس از بازگشت به کشور از شأن اجتماعی بسیار بالایی 
برخوردار می شــدند.5 اما می توان این پرسش را مطرح کرد که انگیزه و هدف اصلی طراحان اعزام چه 

1. مرادی نژاد و پژوم شریعتی، ص 102.
2. همان، ص 101.

3. مناشری، ص 193-192. 
4. همان، ص 191-192. به ویژه بعد از دستگیری 53 نفر، رضاشاه از تعهد دانشجویان به حکومت ناامید شد و از برنامۀ اعزام دانشجو به خارج دست کشید. 

همان، ص 214.
5. همان، ص 210.
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تأثیری بر آیندۀ شغلی محصلان می گذاشت؟ و در واقع منظور از شأن اجتماعی بالا چیست؟
به تعبیر وجدانی، هدف دولت ایجاد طبقۀ متوســط   تحصیل کرده بود که در غیاب دانشگاه ایرانی بتواند 
در انواع مؤسســات مدرن بوروکراتیک، حقوقی، نظامی، آموزشی، علمی و پزشکی خدمت کند.1 آراسته 
نیز تأکید می کند که از نظر رضاشــاه روشنفکران چیزی بیش از استادانی نبودند که قرار بود جایگزین 
متخصصان خارجی شوند، با این تفاوت که باید به اندازۀ کافی انعطاف پذیر می بودند تا هرجا لازم بود وارد 
دستگاه رسمی شوند.2 اما قوانین و دستورالعمل های اعزام در این دوره )1312-1307( و تأکید بر اعزام 
35 نفر در رشتۀ »تعلیم و تربیت« در هر سال3 دلالت ها و پیامدهای مهمی دارد و بیش از هر چیز حاکی 
از انگیزه های دولت در نوســازی نظام آموزشی است. گفتنی است در مشروح مذاکرات دربارۀ تصویب 
قانون اعزام در ســال 1307، یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که همۀ داوطلبان اعزامی »معلم« شوند و 
دیگران نیز خواهان آن بودند که نیمی از افراد اعزامی آموزش معلمی ببینند.4 پیشتر نیز اشاره شد که در 
نخســتین قانون اعزام )اردیبهشت 1290خ( 50% در رشتۀ »معلمی« اعزام شدند. تأکید بیشتر بر رشتۀ 
تربیت معلم هم ناشی از کمبود جدی معلم در نظام آموزشی بود و هم به خاطر موانع جذب معلم از خارج 
از کشــور.5 حکومت نیز به همین دلیل تربیت معلم را در الویت قرار داده بود. حتی وقتی تیمورتاش در 
1310 از عیسی صدیق، که در این زمان در مقطع دکتری رشتۀ تعلیم و تربیت در دانشگاه کلمبیا تحصیل 
می کرد، خواســت طرحی برای تأسیس دانشگاه تهران تهیه کند، او در بند نخست این طرح تأکید کرد 
»دانشگاه تهران در درجۀ اول به تعلیم و تربیت پیشوایان و رؤسای قوم بپردازد و در درجۀ دوم به تحقیق 
و تتبع و ایجاد علم.«6 این بخش از مفروضات عیسی صدیق، یعنی الویت بخشیدن به »تعلیم و تربیت«، 
با انگیزه های اعزام دانشجویان به اروپا همسو بود. حتی پس از تأسیس دانشگاه تهران که شاه به برنامۀ 
اعزام بدگمان شــد و دستور داد حتی »نیم نفر« هم به خارج اعزام نشود، حکمت اجازه گرفت به منظور 
تربیت افرادی برای تعلیم و تدریس در دانشگاه، همچنان بیست دانشجو در سال به دانش سراهای عالیِ 
خارج اعزام گردند.7 رضا آراســته نیز هدف حکومت از اعزام دانشــجویان را در چارچوب بازسازی نظام 

1. Vejdani, p. 65.
2. Reza Arasteh, “The role of intellectuals in administrative development and social change in modern Iran”, 
International Review of Education, Vol. 9, No. 3 (1963), p. 331.

3. ساکما، سند شمارۀ 53001-1950، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 147.
4. سخنان شیروانی در مذاکرات تصویب قانون اعزام محصل، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ششم، جلسۀ 246 )1 خرداد 1307خ(.

5. مناشری، ص 200.
6. صدیق، ج 2، ص 19-23. مفهوم »پیشــوایان و رؤســای قوم« دربردارندۀ دو معنای متفاوت بود: »فرزندان نجبا و طبقۀ ممتاز« و »جوانانی با استعداد 
رهبری«. صدیق پنجاه سال بعد در گفت وگو با مناشری بر رویکرد دوم تأکید داشت. هرچند، به تعبیر مناشری، الگوی او انگلستان بود که دانشجویان موفق 

آن همگی از خانوادۀ طبقات بالا برمی خاستند و بنابراین، مقصود او به معنای اول نزدیک تر بود. مناشری، ص 218.
7. علی اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخندۀ پهلوی )تهران: وحید، 2535(، ص 70-69. 
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آموزشی تبیین می کند. طبق مستندات پژوهش او، از 640 دانشجویی که طی سال های 1312-1307 
به اروپا اعزام می شوند، تنها 108 نفر، معادل 17 درصد، برای معلمی داوطلب می گردند. با این حال، به 
گفتۀ او، نزدیک به 200 نفر از افراد اعزامی در بازگشت به وطن رخت تدریس بر تن می کنند که حاکی 
از اعتبار شغل معلمی در این دوره است.1 همچنین طبق پیمایش مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
دانشگاه تهران، یک سوم افراد اعزام شده در این دوره، در بازگشت به کشور، وارد دانشگاه تهران می شوند 
و در مجموع 44% این افراد در کادر آموزش تمامی مؤسسات آموزشی )دانشگاه تهران، وزارت فرهنگ، 
دانشسرای عالی و هنرستان ها( مشغول کار می گردند.2 به علاوه، با احتساب مشاغل دوم و بیشتر، %65 
افراد اعزامی این دوره به مشــاغل آموزشی روی آورده اند.3 بنابراین، می توان گفت انگیزۀ طراحان اعزام 
دانشجو و آیندۀ شغلی و شأن اجتماعی دانشجویان با مفهوم »معلمی« پیوند وثیقی برقرار کرده بود. در 

ادامۀ نوشتار خواهیم دید که این مهم چگونه در ماهیت رشتۀ تاریخ مؤثر واقع شد.

مقصد دانشجویان؛ فرانسه: نظام آموزشی، ارزش ها و سازوکارها
در گزارش مفصلی از وضعیت تحصیل کنندگان )بدون درج تاریخ اما به احتمال بســیار مربوط به سال 
1313(، عدد کل اعزام شدگان 614 نفر )543 نفر از آنها مشغول به تحصیل( اعلام شده است. نکتۀ قابل 
توجه اینکه، طبق این گزارش، یک هشتم محصلان در مدارس متوسطه و بقیه در مدارس عالیه مشغول 
تحصیل می شوند و »تقریباً چهارصد نفر این عده در فرانسه و بقیه در ممالک انگلیس و آلمان و بلژیک 
و ســوئیس و دوازده نفر در امریکا تحصیل می نمایند.«4 در واقع بیش از 73% از محصلین تحت نظام 
آموزشی فرانسه بوده اند. گفتنی است طبق پیمایش مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران در سال 
1307، 90% دانشجویان به فرانسه اعزام می شوند و طی این 6 سال این تعداد کاهش و اعزام به دیگر 
کشورها افزایش می یابد. برای نمونه در سال 1312، 65% افراد به فرانسه اعزام می شوند. اما طبق همین 

پژوهش نیز در مجموع مقصد 75% دانشجویان فرانسه بوده است.5 
کرونین براســاس اسنادی از وزارت خارجه فرانسه بیان کرده است که ایدۀ تأسیس دانشگاهی ایرانی به 
»روش فرانسوی« را نخستین بار عده ای از شخصیت های فرهنگی سرشناس ایران در سال 1297خ طرح 
کردند.6 الگوی نظام آموزشی دانشگاه تهران کاملًا متأثر از نظام آموزش فرانسه بود. این امر را می توان در 

1. Reza Arasteh, Education and social awakening in Iran (Leiden: E. J. Brill, 1962), pp. 86–87.
2. مرادی نژاد و پژوم شریعتی، ص 107.

3. همان، ص 110.
4. ساکما، سند شمارۀ 240005881-709خ3آآ1، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 533.

5. بنگرید به: مرادی نژاد و پژوم شریعتی، ص 103.
6. استفانی کرونین، رضا شاه و شکل گیری ایران نوین، مرتضی ثاقب فر )تهران: جامی، 1393(، ص 195-194. 
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بسیاری از اصطلاحات و لغات ترجمه شده از فرانسه در آیین نامه های گوناگون دانشگاه مشاهده کرد. سید 
حســین نصر که در اواخر دهۀ چهل ریاست دانشکدۀ ادبیات را بر عهده داشت،  از تسلط زبان فرانسه بر 
زبان انگلیسی در دانشکدۀ ادبیات1، نیز سلطۀ سنت فلسفی فرانسوی )تحصلی یا ثبوتی( بر فضای فکری 
دانشکدۀ ادبیات و در واقع بر تمام فضای فکری ایران به واسطۀ استادانی چون مهدوی، صدیقی و سیاسی 
که در فرانسه تحصیل کرده بودند، سخن می گوید.2 کنار هم قرار گرفتن درس تاریخ و جغرافیا نیز که از 
دارالمعلمین مرکزی آغاز و به رشــتۀ تحصیلی »تاریخ و جغرافیا« در زمان تأسیس دانشگاه تهران منجر 
شد، متأثر از نظام آموزش عالی فرانسه بود3 که به آن باز خواهیم گشت. اما این مسئله که مدل آموزشی 
فرانسوی چگونه شاکلۀ نظام آموزشی مدرن ایران را تحت تأثیر قرار داد، قابل تأمل است و بررسی اجمالی 
آن ضروری است. در واقع باید به این نکته توجه نشان داد که همزمان با اعزام دانشجویان به این کشور-

در اواخر دهۀ 1920 و اوایل دهۀ 1930-نظام دانشگاهی فرانسه چه ویژگی ای داشت؟
در قرن بیســتم، به ویژه پس از جنگ جهانی اول، تغییرات بنیادینی در نظام دانش در اروپا روی داد که 
دانش تاریخ نیز متأثر از آن بود.4 به طور خاص نظام دانش تاریخی فرانسه در سال های اعزام دانشجویان 
)33-1928( برابر بود با تغییرات پارادایمی که به ســبب شــکل گیری مکتب آنال رخ داده بود و از آن با 
عنوان انقلاب تاریخ نگاری فرانســه یاد می کنند.5 البته گفتنی است انقلاب فرانسه گسستی بنیادین در 
نظام آموزشی این کشور ایجاد کرد. انقلابیون در 1793، طی فرمان کنوانسیون، نظام دانشگاهی را لغو 
و کالج هایی را به نام »مدارس مرکزی«6 جایگزین آن کردند. یک سال بعد نیز »مدرسۀ مرکزی فواید 
عمومی«7 که قرار بود به دانشگاه پلی تکنیک بدل شود و »مدرسۀ عالی نرمال«8 (ENS)، که هدف از 
برپایی آن تربیت معلم برای مدارس دیگر بود، تأســیس شدند. این تغییرات و تغییراتی که در دهۀ بعد 
ذیل امپراتوری ناپلئون رخ داد، ساختار دانشگاه را بر هم زد و نظام آموزشی فرانسه راه خود را از الگوی 
دانشگاه هومبولتیان آلمان جدا کرد. ویژگی بارز نظم جدید انحصار در نظام آموزشی متوسطه و عالی در 
ذیل ساختار اداری ملی و تضعیف استقلال آنها به نفع دولت بود. در این سیستم، برخلاف الگوی آموزشی 
1. ســید حســین نصر، حکمت و سیاست، تاریخ شفاهی زندگی و آثار دکتر سید حسین نصر، به کوشش حسین دهباشی )تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ 

ملی ایران، 1393( ص 82-81.
2. همان، ص 145.

3. منصور صفت گل، »تاریخ گروه تاریخ«، در تاریخ دانشــکدۀ ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران، به کوشش حسن حضرتی )تهران: دانشگاه تهران، 
1400(، ص 194.

4. بنگرید به: گئورک ایگرس، تاریخ نگاری درسدۀ بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ )تهران: سمت، 1389(، ص 6-1. 
5. ایگرس، ص 57-72؛ پیتر برک، انقلاب تاریخ نگاري فرانسه، ترجمۀ کامران عاروان )تهران: آگاه، 1389(؛ آنا گرین، کاتلین تروپ، خانه های تاریخ؛ خوانشی 
انتقادی از تاریخ در سدۀ بیستم، ترجمۀ بهزاد کریمی )تهران: مرکز، 1400(، ص 122-150؛ ژاک لوگوف، تاریخ جدید؛ جستارهایی در شناخت مکتب آنال، 

ترجمۀ ناصری طاهری و سمیه طباطبایی )تهران: سمت، 1399(، ص 83-51.
6. Écoles centrales
7. Ecole Centrale des Travaux Publics
8. École Normale Supérieure
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آلمان، پژوهش چندان اهمیتی نداشــت و آموزش حرفه ای در اولویت بود. اگرچه از 1830 تا 1870 این 
روند با تأسیس دانشگاه هایی با رویکردهای گشوده تر بهبود یافت، همچنان تقویت قدرت دولتی در زمینۀ 
آموزش پایۀ توسعۀ دانشگاه به حساب می آمد. در جمهوری سوم فرانسه، سیاست اصلاحی بلندپروازانه ای 
در 1875 به اجرا درآمد و حق تأســیس دانشگاه های آزاد اعطا شد. هدف از این تغییر ایجاد »خانه هایی 
برای علم« براساس مدل دانشگاه آلمانی و »خانه هایی برای روح عمومی« به منظور اشاعۀ ارزش های 
مشترک در بین جوانان بود که به طور قابل توجهی در پی اصلاحات کشور پس از فاجعۀ جنگ فرانسه 
و پروس )71-1870( شدت گرفته بود. استقلال دانشکده ها، افزایش قابل توجه منابع مالی تحقیقاتی، 
فزونی رشته های تحصیلی، شمار دانشجویان و دانش آموزان و کارکنان، بورسیه های تحصیلی، گسترش 
دوره های دکتری و پایان نامه های تحصیلی و نظایر آن بخشــی از این روند اصلاحی بود که تا 1968 
ادامه یافت. با وجود این، دانشــگاه ها تا این زمان تحت نظارت حکومت مرکزی باقی ماندند.1 وقتی از 
دپارتمان های دانشگاهی در فرانسۀ دهه های دوم و سوم قرن بیستم سخن گفته می شود، در واقع منظور 
دانشسراهای عالی هستند که ریشه  در انقلاب فرانسه داشتند و ایدۀ آنها در خدمت اهداف دولت-ملت 
قرار داشت. آموزش ملی تاریخ به مثابۀ یک امر اجتماعی نیز بخشی از فرایند رشته ای شدن دانش تاریخ 

در نظام دانشگاه فرانسوی بود و در خدمت این ایده قرار داشت.
تیری شوالیه، پژوهشــگر حوزۀ آموزش عالی فرانسه، در پژوهش های خود بر شکاف و حتی دوگانگی 
بین مؤسسات آموزش عالی فرانسه و مراکز تحقیقاتی و همچنین حضور متمرکز و نقش دولت در نظام 
آموزش عالی فرانسه، به ویژه در سازماندهی فرایند آموزشی و در تأمین مالی آموزش و پرورش، به لحاظ 
تاریخی تأکید کرده است.2 به این ترتیب، اگرچه در این زمان در فرانسه مکتب آنال در حال نضج گرفتن 
بود، شکاف بین نظام آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی مستقل همچون حلقۀ آنال که حول سالنامۀ تاریخ 
اقتصادی و اجتماعی3 شکل گرفت، بسیار گسترده تر از آن بود که این تحول به طور همزمان در آموزش 
رشتۀ تاریخ اثربخش باشد. از این رو، تفکیک حوزۀ پژوهش و آموزش و پارادایم »وقایع نگاری تاریخی« 
براساس الگوی تحلیلی مردان  بزرگ در این دوره همچنان بر دانشگاه های فرانسوی سیطره داشت.4 شاید 
از همین رو دانشجویان اعزامی رشتۀ تاریخ در بازگشت به وطن، چنانکه خواهد آمد، نشانی از آن نداشتند 
1. Jean-François Condette, “French University Traditions, Napoleonic to Contemporary; Transformation”, 
The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions, Edit by Pedro Nuno 
Teixeira, (Springer, 2020), pp. 530-533; Theodore Zeldin, “Higher Education in France, 1848-1940”, Journal 
of Contemporary History, Vol. 2, No. 3 (Jul. 1967), pp. 53-80; Alla Durdas, “Higher education in France: 
historical development”, Modern Higher Education Review, No. 3 (2018), pp. 27-28.
2. Thierry Chevaillier, “Evaluation in French Higher Education: history, policy and debates”, Scuola 
democratica, Vol. 4, No. 2 (2013, May-August), pp. 619-627.
3. Annales d’histoire économique et sociale
4. Christopher Muscato, The Annales School’s Impact on French Historiography (2017, November 16). 
Retrieved from https://study.com/academy/lesson/the-annales-schools-impact-on-french-historiography.html.
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که چیزی از مکتب آنال شنیده باشند. حتی کسانی که دورۀ دکترای تاریخ خود را در این کشور به اتمام 
رساندند و به عنوان استاد وارد دانشگاه تهران شدند، هیچ اثری از آنال نپذیرفته بودند.

بنابراین، وقتی دانشــجویان ایرانی به فرانسه وارد شــدند با وجهی از نظام آموزش عالی در دهۀ دوم و 
سوم قرن بیستم مواجه شدند که می توان آن را در این عبارت خلاصه کرد: نهادهایی صرفاً آموزشی و 
گسســته از پژوهش، در خدمت و تحت سیطرۀ دولت مرکزی، با کارکرد دانشسرای عالی برای تربیت 
نیروهای بوروکراســی دولتی. اهمیت این ویژگی ها در نتایج گفت وگوی محصلان اعزامی در پژوهش 
مؤسســۀ مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران هویداست. وزارت معارف فرانسه در تعیین محل خدمت 
تحصیل دانشجویان دخالت می کرد و به رغم آنکه افراد اعزامی دورۀ متوسطه را در ایران به اتمام رسانده 
بودند، آنها را در گروه های 25 نفره به جای دانشــگاه به لیسه های شبانه روزی اعزام می کرد که موجب 
نارضایتی دانشجویان می شد. افرادی که به هزینۀ خود پس از گرفتن دیپلم متوسطه از ایران وارد فرانسه 
می شــدند پس از قبولی در امتحان ورودی موسوم به »اکی والانس«1 وارد دانشکده ها می شدند، اما به 
دلیل اندوختۀ اندک علمی اغلب در این آزمون پذیرفته نمی شــدند. از این رو، بعد از توافق دولت ایران 
و فرانســه، دیپلم متوسطۀ ایران را معادل »باکلورا«2 فرانسه شناختند و دانشجویان وارد »دانشسراهای 
عالی« فرانسه شدند.3 متقاضیان رشتۀ معلمی زبان و ادبیات و تاریخ و جغرافیا ناگزیر بودند پیش از ورود 
به دانشسرای عالی یک سال در دانشسرای مقدماتی مشغول تحصیل شوند و پس از اتمام دانشسرای 

عالی به دانشکدۀ ادبیات پاریس راه می یافتند.4

اسناد اعزام دانشجویان رشتة تاریخ و جغرافیا 
در میان رشــته  هایی که هیئت وزرا برای اعزام محصلین در 1307 تصویب نمودند، نام رشتۀ تاریخ به 
چشم نمی  خورد،5 و حتی در رشته های اعزامی سال 1308 نیز از رشتۀ تاریخ نشانی نیست6. اما در همین 
سند و ذیل 35 نفر اعزامیِ »رشتۀ تعلیم و تربیت« در سال 1308 نوشته شده شعب آن بعداً تعیین خواهد 
شد و ذیل مواد امتحانی برای شرکت در مسابقات، »محصلین فن تعلیم تاریخ و جغرافیا« از »معلمی زبان 

1. Equivalence
2. Baccalauréat

3. مرادی نژاد و پژوم شریعتی، ص 104.
4. همان.

5. رشته  ها و تعداد محصلین اعزامی هر یک عبارت  اند از: »تعلیم و تربیت 35 نفر، طب 8 نفر، کحالی )چشم  پزشک( 4 نفر، جراحی 4 نفر، دندانسازی 3 نفر، 
بیطاری )دامپزشک( 5 نفر، مهندسی راه 8 نفر، مهندسی فلاحتی 5 نفر، مهندسی برق 5 نفر، شیمی 3 نفر، مهندسی ماشین 3 نفر، مهندسی معدن 5 نفر، 
جنگل و میاه 2 نفر، حقوق 5 نفر و علوم مالی 5 نفر«. ســازمان اســناد ملی ایران، سند شمارۀ 7891–113008؛ بنگرید به: دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 

20-21؛ همچنین سند شمارۀ 113008– 7892، همان، ص 140.
6. ساکما، سند شمارۀ 53001–1950، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 147.
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و ادبیات« تفکیک شــده است.1 مهم ترین سند دربارۀ اعزام دانشجویان رشتۀ تاریخ و جغرافیا »پروگرام 
امتحانات مسابقۀ محصلین اعزامی به خارجه« در سال 1307 است که در آن »مواد مسابقۀ محصلین فن 
تعلیم تاریخ و جغرافیا« به همراه شش گروه درسی دیگر اعلام شده است. این امر از اهمیت این رشته 
برای طراحان اعزام محصل حکایت می کند.2 همین تقسیم بندی هفت گانه ملاک برگزاری امتحان اعزام 
در سال های بعد نیز بود.3 در شهریور 1307 یحیی قراگوزلو، وزیر معارف، به هیئت وزرا پیشنهاد می کند 
با توجه به آنکه در رشته های علوم ادبی، علوم قضایی و اداری و معلمین تاریخ و جغرافیا و زبان و ادبیات 
کمتر از آنچه »محل احتیاج است منظور گردیده«، به جای یکصد نفر، یکصد و ده نفر اعزام شوند که در 

میان ده نفر اضافی نام 3 نفر در رشتۀ تاریخ و جغرافیا به چشم می خورد.4 
نکتۀ قابل تأمل این اســت که چرا رشــتۀ تاریخ در این میان به عنوان یکی از رشته های اعزام دانشجو 
انتخاب شد؟ پاسخ را باید در ایدۀ دانشگاه خدمتگزار اهداف دولت-ملت جست.5 به بیان روشن، حکومت 
پهلوی برای پیشبرد پروژۀ دولت-ملت سازی یا ساخت ایران مدرن باید هویت خود را بر زمین استواری 
بنا می کرد و چه زمینی اســتوارتر از گذشتۀ مشــترک که از قضا بنا به فهم مشترک باشکوه و مقدس 
بود. در واقع رشتۀ تاریخ می بایست وظیفۀ نمایان کردن هویت ملی را برای ساخت ایران نوین به دوش 
می کشــید و به نســل بعد منتقل می کرد. اما با فقدان دانشگاه ایرانی در دهۀ نخست سلطنت رضاشاه 
این مهم محقق نمی شد. از این رو، تا زمان تأسیس دانشگاه باید افرادی برای آموزش تاریخ کارآزموده 
می شــدند. در این میان نباید نقش کارگزاران سیاسی را در شکل گیری این خرد جمعی نادیده انگاشت، 
کسانی که به ســبب شکل گیری عقلانیت بوروکراتیک در این دهه، از فضلا و روشنفکران زمان خود 
بودند. افرادی چون عیسی صدیق، علی اصغر حکمت، علی اکبر سیاسی، اسماعیل مرآت و سعید نفیسی 
که همزمان چهرۀ »روشنفکر-کارگزار سیاسی« بودند، همگی به تاریخ و ادبیات ایران تعلق خاطر داشتند 
و در تثبیت آن به مثابۀ یک رشتۀ دانشگاهی نقش مؤثری ایفا  کردند. چنانکه همین افراد از بنیانگذاران 

دانشگاه تهران بودند.
اسناد دیگری نشان می  دهد که در سال 1307 نیز در رشتۀ تاریخ و جغرافیا محصل اعزام شده است. برای 
نمونه در سندی به تاریخ 31 مرداد 1307 علی اصغر حکمت در نامه  ای به وزارت معارف و اوقاف و صنایع 

1. همان سند، ص 151-150. 
2. دروس فارسی، زبان خارجی، تاریخ، جغرافیا، عربی و منطق جزء این مواد است. ساکما، سند شمارۀ 1879-83001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 79.

3. برای نمونه رک. سند »ترتیب امتحان مسابقه محصلین- اعزامی 1309، ساکما، سند شمارۀ 006036-297، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 199-194. 
4. ساکما، سند شمارۀ 113008-7889، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 105.

5. بنگرید به: میثم سفیدخوش، ایدۀ دانشگاه )تهران: حکمت، 1395(، ص 12-13؛ مارک کویک و دیگران، دانشگاه و دولت-ملت سازی، ترجمۀ آریا متین 
و ایمان بحیرایی )تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1398(.
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مستظرفه افرادی را به منظور برگزارکنندۀ »امتحان مسابقۀ محصلین اعزامی« در قسمت تاریخ و جغرافی 
در کنار دیگر رشــته  ها معرفی کرده است. میرزا عبدالعظیم خان، ابوالحسن میکده، بدیع الزمان فروزانفر، 
هرمز میراسدی، مسعودخان کیهان، سعیدخان نفیسی، میرزا علی اکبر سیاسی، میرزا حسین خان گل گلاب، 
ذبیح بهروز، فاضل تونی، ابوالحسن خان گرانمایه، حایری و محسن خان اسدی جزء برگزارکنندگان آزمون 
درس تاریخ و جغرافی و هرمزمیرزا سالور و سعید نفیسی در دو رشتۀ معلمی زبان و ادبیات و معلمی تاریخ 
و جغرافیا ممتحنین بخش آزمون تاریخ بوده اند.1 در همین پرونده، در ســند دیگری مربوط به »هیئت 
ممتحنۀ محصلین اعزامی« همین سال، هرمزمیرزا سالور در درس تاریخ برای رشتۀ معلمی زبان و ادبیات 
از داوطلبین امتحان گرفته است و هیئت ممتحنین رشتۀ تاریخ و جغرافیا عبارت اند از سعیدخان نفیسی، 

میرزا جواد عامری، میرزا علی اکبر سیاسی، معاضد، آقا محمد سنگلجی.2 
اســناد دیگر نشــان می دهد در فراخوان ثبت تقاضاها، رشتۀ تاریخ و جغرافیا ذیل »تعلیم و تربیت« نیز 
تفکیک شــده بود. برای نمونه مهدی رهنما در 5 شهریور 31305، مجتبی مینوی در 5 شهریور 41307 
و عبــاس پرویز در تیر 51308 در نامه هایی به دفتر ثبت اســامی محصلان اعزامی »داوطلب تحصیل 
رشــتۀ تاریخ و جغرافیا« بودند. افراد دیگری به نام های اســماعیل پورهمایون، سلطانعلی دادجو، سید 
عباس قاضی، حســن هشــترودی و محمد دادور نیز همین تقاضا را داشته اند.6 نکتۀ قابل توجه اینکه 
به رغم شــهرتی که مجتبی مینوی و عباس پرویز بعدها به دســت آوردند، نام هیچ یک از این افراد در 
شمار دانشجویان اعزامی این سال ها نیامده، اما نحوۀ ثبت تقاضای آنها در »دفتر ثبت اسامی محصلین 
اعزامی« حاکی از آن است که در فراخوان یا ثبت نام تفکیک مشخصی بین رشته های اعزامی تعلیم و 
تربیت برقرار بوده اســت. برای نمونه در سندی در »صورت قبول شدگان محصلین اعزامی 1311« به 
نام های »احمدخان بهمنش، میرزا موسی خان مهتدی، حسین آقا خدادایان و منصور علی خان منصور« در 

ذیل »شعبۀ تاریخ و جغرافیا عالی« برمی خوریم.7 
در سند مفصلی ذیل »صورت اسامی محصلین اعزامی وزارت معارف از سال 1307 تا 1311« مشخصات 
530 نفر فهرســت شده، اما متأسفانه اطلاعاتی درخصوص رشته و محل تحصیل محصلین ذکر نشده 

1. ساکما، سند شمارۀ 573-51006، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 73 و 77.
2. ساکما، سند شمارۀ 573-51006، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 82.

3. ساکما، سند شمارۀ 1883-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 92.

4. ساکما، سند شمارۀ 1896-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 95.

5. ساکما، سند شمارۀ 1885-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 49.
6. ساکما، سند شمارۀ 1890-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 69؛ سند شمارۀ 1897-53001، همان، ص 86؛ سند شمارۀ 1902-53001، همان، 

ص 94؛ سند شمارۀ 1900-53001، همان ص 101-102؛ سند شمارۀ 1428-108005، همان، ص 221-220. 
7. ساکما، سند شمارۀ 1836-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 423-421. 
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است.1 در سند مهم دیگری به تاریخ 6 مهر 1312 گزارشی از تعداد دانشجویان اعزامی به تفکیک رشته 
از آغاز اعزام و طی ســال  های 1307-1312 داده شــده که از بین 546 دانشجوی اعزامی در این زمان 
15 نفر در رشــتۀ تاریخ و جغرافیا تحصیل کرده  اند.2 این رقم نزدیک به 2.7% از کل محصلین اعزامی 
را شامل می شود. گفتنی است 3 نفر نیز برای رشته ای با عنوان »علم آثار عتیقه« اعزام شده اند. در این 
فهرست بیشترین و کمترین بسامد محصلین به ترتیب به رشتۀ پزشکی با 121 دانشجو )22.1%( و رشتۀ 
موسیقی با 1 دانشجو3 اختصاص دارد. رشتۀ معلمی زبان و ادبیات نیز با 16 دانشجو همتراز با رشتۀ تاریخ 
و جغرافیاست. نکتۀ جالب اینکه بنا به قانون مصوبِ اعزام دانشجویان هر سال باید 35 نفر از دانشجویان 
در رشتۀ تعلیم و تربیت انتخاب و اعزام می شدند.4 این رشته تنها دو شعبۀ تاریخ و جغرافیا و زبان و ادبیات 
داشت5 که به این ترتیب طی این 6 سال می بایست 210 نفر از 660 نفر )حدود یک سوم( در این دو رشته 
و قریب به 100 دانشجو در رشتۀ تاریخ و جغرافیا اعزام می شدند، اما در عمل جمع افراد اعزامی این دو 
رشته 31 دانشجو است که معادل ظرفیت برنامه ریزی شدۀ اعزام یک سال هم نیست. در گزارش مفصل 
دیگری از وضعیت دانشجویان در سال 1313، به تعداد دانشجویان تاریخ و جغرافیا اشاره نشده، اما تعداد 
محصلین رشــتۀ زبان و ادبیات تنها 17 نفر از 614 نفر اعلام شده است.6 دلیل این عدم تطبیق قوانین 
مصوب با آنچه در عمل رخ داد، روشــن نیست. اما می توان حدس زد استقبال از دیگر رشته ها، به ویژه 

پزشکی، که در اسناد دیگری نیز قابل پیگیری است7، در این پدیده بی تأثیر نبوده است.

رهاورد دانشجویان رشتة تاریخ و جغرافیا 
سالنامۀ وزارت معارف )1312-1314( جدول مفصلی از 640 دانشجوی اعزامی در دورۀ 1307 تا 1312 
منتشر کرد که دارای اطلاعاتی از رشتۀ تحصیلی و محل اعزام دانشجویان و توضیحات مختصری دربارۀ 
فرجام تحصیلی آنهاست.8 فارغ از تفاوت تعداد دانشجویان اعزامی در اسناد وزارت معارف با سالنامۀ این 
وزارتخانه، براســاس اطلاعات ســالنامه از این میان 11 نفر ذیل رشتۀ »معلمی تاریخ و جغرافیا« اعزام 
شــده اند. در مقابلِ رشــتۀ تحصیلی 69 نفر عبارت »ناتمام« و 6 نفر عبارت »نامعلوم« درج شده است 

1. ساکما، سند شمارۀ 1845-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 448-426.

2. ساکما، سند شمارۀ 1848-53001، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 479-478.
3. غلامحسین مین باشیان در کنسرواتوار ژنو و سپس در کنسرواتوار اشترن در برلن آلمان تحصیل می کرد. بنگرید به: همان، ص 469-465، 475-474.

4. ساکما، سند شمارۀ 113008-7892،  دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 141-140. 
5. ساکما، سند شمارۀ سند شمارۀ 53001-1950، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 151-147. 

6. ساکما، سند شمارۀ 240005881-709خ3آآ1، دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 533.
7. برای تبارشناســی استقبال از رشته های غیر علوم انسانی در نظام آموزشــی بنگرید به: عباس قدیمی قیداری، سیاوش شوهانی، »سرگردانی تاریخ در 

دارالفنون: مسئلۀ سرآغاز آموزش نوین تاریخ در ایران معاصر«، جستارهای تاریخی، س 12، ش 1 )بهار و تابستان 1400(، ص 36-35. 
8. سالنامۀ وزارت معارف 1314-1312، قسمت دوم، فصل اول، ص 114-106.
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)مجموع 75 نفر معادل 11%(. بنابراین، می توان حدس زد اختلاف این عدد با گزارشــی که سند اول از 
تعداد دانشجویان رشتۀ تاریخ و جغرافیا )15 نفر( به دست داده، حاصل نامعلوم بودن رشته های تعدادی 
از اعزام شدگان است. همچنین، مطابق فهرست سالنامۀ وزارت معارف، 2 تن از محصلین در رشتۀ »علم 
آثار عتیقه« یا باستان شناسی و 1 تن نیز در »السنۀ ایرانی ماقبل اسلام« تحصیل کرده اند که می توان 
این حدس را با احتیاط مطرح کرد که با توجه به رشــته های مصوب، این افراد ذیل رشتۀ تاریخ در نظر 
گرفته  شــده اند. البته به دلیل اینکه محصلان تاریخ و جغرافیا ذیل رشتۀ معلمی یا تعلیم و تربیت اعزام 
شــده اند، این احتمال از قوت چندانی برخوردار نیست. در جدول ذیل، براساس فهرست سالنامۀ وزارت 
معارف )640 نفر اعزامی(، مشخصات 19 تن از دانشجویانی که ذیل رشتۀ تاریخ و جغرافیا و رشته های 

مرتبط با رشتۀ تاریخ اعزام شده اند، آورده شده است.

جدول 1. مشخصات دانشــجویان اعزامی در رشتة تاریخ و جغرافیا و رشــته های مرتبط با آن در 
سال های 1307 تا 1312

رشتة تحصیلیتولدنام و نام خانوادگیردیف
سال 
اعزام

توضیحاتاعزام به

ابراهیم وزیری 1
بعد از پنج ســال تحصیل امتحان ســال اول انگلستان1308معلم تاریخ و جغرافیا1284کرمانی

دانشگاه را داد.

علی اکبر بینا 2
فرانسه1308معلمی تاریخ و جغرافیا1285تبریزی

پس از سه ســال، از دارالمعلمین آنژر تصدیق 
گرفت و پس از 5 ســال تصدیق تاریخ قرون 

وسطی را از دانشکدۀ نانسی گرفت.

علاءالدین 3
پازارگادی

در امتحان ســال آخر دانشگاه منچستر توفیق انگلستان1308معلم تاریخ و جغرافیا1285
حاصل کرد و به اخذ درجۀ B.A نائل شد.

تصدیق تاریخ قرون وسطا و جدید و معاصر و فرانسه1308معلم تاریخ و جغرافیا1287خسرو وارسته4
تصدیق علم الاجتماع از دانشکدۀ ادبیات پاریس 

نظام الدین مجیر 5
فرانسه1308معلم تاریخ و جغرافیا1288شیبانی

در ســال چهارم دارالمعلمین نانســی مشغول 
تحصیــل بود و ضمناً تصدیــق تاریخ جدید و 

معاصر و قرون وسطی را گرفت.

حشمت الله فیروز 6
ـــــــفرانسه1308معلم تاریخ و جغرافیا1289)فیروزان(

از دانشــکدۀ ادبیــات پاریــس تصدیق علوم فرانسه1308معلمی تاریخ و جغرافیا1292علی اکبر مظاهری7
اجتماعی گرفت.

در دانشــکدۀ ادبیات پاریس مشغول تحصیل فرانسه1309معلمی تاریخ و جغرافیا1291احمد مستوفی8
است.
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رشتة تحصیلیتولدنام و نام خانوادگیردیف
سال 
اعزام

توضیحاتاعزام به

در امتحان ســال اول دانشــگاه منچستر در فرانسه1311معلمی تاریخ و جغرافیا1288موسی مهتدی9
قسمت تاریخ جدید توفیق حاصل کرد.

در دانشــکدۀ ادبیات پاریس مشغول تحصیل فرانسه1311معلم تاریخ و جغرافیا1290احمد بهمنش10
است.

حسینعلی 11
در امتحان سال دانشگاه منچستر توفیق حاصل انگلستان1312معلم تاریخ و جغرافیا1284سلطان زاده پسیان 

کرد.

و 1283عبدالحسین نوشین12 )تاریــخ  ناتمــام 
تحصیلاتــش ناتمام مانــد و در تولوز در تئاتر فرانسه1307جغرافیا(1

ثبت نام کرد.

ایران 1293داوود منشی زاده13 )تاریــخ  ناتمام 
به واســطۀ عدم موفقیت به تحصیلش خاتمه فرانسه1311پیش از اسلام(

داده شد.

حسین رفعتی افشار 14
ماقبل 1287قاسملو ایرانی  الســنۀ 

انگلستان1311اسلام
ابتدا مشغول آموختن زبان انگلیسی بود و بعد 
وارد انیورسیته منچستر شد و سپس به مدرسۀ 

السنۀ شرقیه رفت.

فرانسه1307علم آثار عتیقه1283مهدی بهرامی15

از مدرسۀ لوور در تاریخ قدیم تصدیق گرفت و 
از فاکولتۀ ادبیات پاریس نیز در رشتۀ آرکئولوژی 
عتیــق و تصدیق تاریخ جدید و معاصر صنعت 

تصدق گرفت.

فرانسه1308علم آثار عتیقه1285عیسی بهنام16
بعد از ســه سال تحصیل، در رشتۀ تاریخ قدیم 
مدرســۀ لوور و بعد از 5 سال در تاریخ جدید و 

معاصر صنعت تصدیق گرفت.

پس از دو ســال تحصیل، تصدیق در رشــتۀ فرانسه1311تجارت1286خان بابا بیانی17
ریاضیات عمومی 

فرانسه1307معلمی زبان1284محسن عزیزی 18

در رشــتۀ تاریخ جدید و معاصــر و جغرافیای 
اقتصاد و علــوم اجتماعی از دانشــکدۀ علوم 
پاریــس تصدیق گرفت. فعلًا مشــغول ادامۀ 

تحصیل است.

غلامحسین 19
فرانسه1308علوم مالی و اداری1284صدیقی

یک مرتبه از عداد محصلین دولتی خارج شــد 
و دوباره پذیرفته شد. در مدرسۀ شارت پاریس 
برای تخصص در قسمت کتابداری و غیره کار 

می کند.
1

1. در جدول »ناتمام« درج شده است. اما از اسناد دیگر معلوم می شود که او به عنوان محصل رشتۀ تاریخ و جغرافیا اعزام شده است.
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از میان 13 دانشــجویی که قطعاً ذیل رشــتۀ تاریخ و جغرافیا به اروپا اعزام شده اند، 10 نفر در فرانسه 
تحصیل کرده اند )معادل 76%( که به نسبت کلی تحصیل کنندگان دانشجویان اعزامی به فرانسه )%73( 
بسیار نزدیک است. در میان این دانشجویان، 3 تن )احمد بهمنش، علی اکبر بینا و نظام  الدین خان مجیر   
شیبانی( تحصیلات خود را ادامه دادند و پس از تأسیس دانشگاه تهران بر کرسی استادی رشتۀ تاریخ این 
دانشگاه نشستند )معادل 23% اعزام شدگان رشتۀ تاریخ و جغرافیا طی 6 سال(. گفتنی است رضا آراسته، 
براساس گزارش آماری وزارت آموزش و پرورش، تعداد معلمان رشته هایی را که افراد بازگشته از فرنگ 
در آنها تدریس می کردند، تفکیک کرده اســت. بنا به یافته های او، از میان اعزام شدگان 6 نفر در رشتۀ 
تاریخ و جغرافیا برای شغل تدریس در دانشگاه به کار گرفته شدند. در مقام مقایسه، 51 نفر در رشته های 
علوم، 34 نفر در ریاضیات، 10 نفر در زبان و ادبیات و فلســفه در دانشــگاه مشغول تدریس شدند.1 اما 
براساس گزارش های به دست آمده در نوشتار پیش  رو، در مجموع 4 نفر از افراد بازگشته از موج اعزامی 
این سال ها بر کرسی استادی دانشگاه تهران تکیه زدند )3 نفر در رشتۀ تاریخ و 1 نفر در رشتۀ جغرافیا(. 
با توجه به عدم تفکیک وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب وزارت معارف در این سال ها، 
این اختلاف ممکن است ناشی از تجمیع معلمان دبیرستان و دانشگاه باشد. هرچند با در نظر گرفتن این 
ملاحظه، چنانکه خواهد آمد، تعداد 6 نفر نیز دقیق نیست. به هر روی، بررسی اجمالی کارنامۀ دانشجویان 

اعزامی رشتۀ تاریخ و جغرافیا در این دوره ضروری است. 
احمد بهمنش )متولد 1290( پس از اتمام تحصیلات خود در دارالفنون، در 1311 به فرانســه اعزام شد. 
او پس از بازگشــت در سال 1314 به تدریس تاریخ در دانشسرای عالی پرداخت و در 1319 بر کرسی 
استادی دانشــگاه تهران تکیه زد.2 او در سال 1344-1345 معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بود 
و دروس تاریخ قرون جدید، قرون وسطا، کلیات تاریخ جهان و زبان فرانسه را برای دورۀ فوق لیسانس 
تدریس می کرد.3 اما بیشترین وقت خود را صرف ترجمۀ آثاری در حوزۀ تاریخ تمدن حوزۀ بین النهرین، 
شرق و اروپای شرقی کرد. از جمله آثار تألیفی او عبارت است از: ت اری خ  اروپ ا؛ ق رون  وس طی  و آغ از ق رون  
ج دی د )ک ت اب  درس ی  م خ ص وص  س ال  چ ه ارم  ادب ی  و دان ش س رای  م ق دم ات ی ( )بی تا(؛ م س ئ ل ۀ  ش رق : سربستا ن 
]صربستان[ ، یونا ن ، مصر روما نی ، بلغا رستا ن ، جمهوری ترکیه ، امپراطوری عثما نی  و سیا ست  دول  اروپا  
در شــرق  از اواخر قرن  هیجدهم  تا  زما ن  حا ضر )1325(؛ ت اری خ  م ل ل  ق دی م  آسـ ـی ای  غ رب ی : س وم ر، آک اد، 
آشـ ـور، بابل، ه وری، میتانی، هاتی، فلسطین، سوریه، فنیقی،  اسرائیل، بابل جدید، لیدی، از آغاز تا روی 

1. Arasteh, Education and social awakening in Iran, pp. 86–87.
2. رضا شعبانی، »استاد دکتر احمد بهمنش تاریخ نگار تمدن های کهن« ]مصاحبه با احمد بهمنش[، کیهان فرهنگی، ش 37 )فروردین 1366(، ص 3.

3. منصور صفت گل، گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه تهران، 1387(، ص 31.
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کار آمــدن پارس ها )1333(؛ تاریخ یونان قدیم )1338(. همچنین او آثار مهمی را ترجمه کرد، از جمله 
ت اری خ  م ص ر ق دی م  اثر ات ی ن  م اری دری وت ن   )1332(؛ تاریخ جهانی اثر ش ارل  دو لان دل ن  )1345(؛ سیر ت اری خ  
اث ر گ وردن  چ ای ل د )1346(؛ و ف ره ن گ  اس اطی ر ی ون ان  و رم  اثر پ ی ر گ ری م ال  )1356(. اما چنانکه از آثار تألیفی 
او هویداست، کارهای او، همچون آثار دیگر پژوهشگران این دوره چون محمدعلی فروغی، بیشتر جنبۀ 

ترجمه-تألیف داشتند.
بهمنش خود در مصاحبه ای درخصوص انگیزه اش برای تدریس تاریخ ملل شرق و ترجمۀ آثاری در این 
حوزه می گوید: »در آن ایام، دانشــگاه مدرّس تاریخ ملل قدیم مشرق نداشت. بنده برای اینکه صاحب 
کرســی بشوم و زمینۀ تحقیقی مستقلی داشته باشــم، پذیرفتم که در این حوزۀ تحقیقی کار و تدریس 
کنم. بنابراین، به ترجمۀ آثاری ابتدا در حوزۀ مصر، یونان و آسیای غربی دست زدم.«1 اما فارغ از خللی 
که بهمنش در حوزۀ منابع معتبر درســی احســاس کرده بود، به نظر می رسد، چه در تألیفات و چه در 
انتخاب آثاری برای ترجمه، مســئلۀ او ظهور و افول تمدن ها و نیز به گفتۀ خود او »شباهت های عمدۀ 
فرهنگی و مدنی میان ملل مختلف قدیم و جدید« بود، »هرچند که می توان بسیاری از آنها را بر سبیل 
توارد تلقی کرد.«2 توجه او به اســاطیر در آثارش و نیز ترجمۀ فرهنگ اســاطیر نیز از همین روی معنا 
می یافت. اما در زمینۀ تاریخ نگاری، بهمنش توجه به ســیر وقوع رویدادها را بر فهم ساختارهای جامعۀ 
مورد مطالعه اش ارجحیت می داد. شاید از این رو که خود او فهم ساختارها را تنها از خلال »حکایت ها« 
ممکن می پنداشت.3 به هر روی، تجربۀ بهمنش در تألیف و بیشتر ترجمۀ آثاری از تاریخ اروپای شرقی و 
شرق میانه در دهه های 20 تا 50 خورشیدی و فهم او از فقدان منابع معتبر برای تدریس دروس مرتبط 

حائز اهمیت است.
یکی دیگر از اعضای اعزامی به فرانسه در رشتۀ تاریخ علی اکبر بینا )متولد 1285(، فرزند مدیرالسلطنۀ 
تبریزی، بود. او در 1308 به دانشگاه رن فرانسه رفت و در 1311 گواهی پایان دورۀ دانشسرای مقدماتی 
را در رشتۀ تاریخ از این دانشگاه اخذ کرد و دو سال پس از آن )1313( از دانشگاه نانس در رشتۀ تاریخ 
قرون وسطی فوق لیسانس گرفت و در سال 1316 در همین رشته دکتری گرفت و یک سال بعد عضو 
هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و دانشسرای عالی شد. او در سال 1323 به درجۀ استادی رسید و برخلاف 
رشــتۀ تخصصی تحصیلی اش، در سال 1330 کرسی تاریخ ایران پس از اسلام به او واگذار شد. بینا در 
ســال های 1333 تا 1339 نمایندۀ مردم تبریز در مجلس شــورای ملی ادوار هیجدهم و نوزدهم بود و 

1. »استاد دکتر احمد بهمنش تاریخ نگار تمدن های کهن«، ص 4.
2. همان.

3. پ ی ر گ ری م ال ، ف ره ن گ  اس اطی ر ی ون ان  و رم ، ترجمۀ احمد بهمنش )تهران: دانشگاه تهران، 1356(، مقدمۀ مترجم.
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نیز از شهریور 1354 تا زمان مرگش )1355( نمایندۀ انتصابی آذربایجان شرقی در آخرین دورۀ مجلس 
سنا )دورۀ هفتم( بود. به گفتۀ صفت گل، او در سال 1341 به عنوان مدیر »مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات 
تاریخی« منصوب شــد، هرچند درخصوص این مؤسســه اطلاعاتی به دست نیامد. بینا در سال 1342 
معاون فنی و حرفه ای وزارت فرهنگ شــد و از خرداد 1345 تا بهمن 1346 بر کرسی ریاست دانشگاه 
ملی تکیه زد. او در ســال 1349 بازنشسته شد.1 به جز همکاری در نوشتن کتب درسی تاریخ و جغرافی 
برای دبیرستان در دهۀ چهل و نگارش اثر نه چندان بااهمیت م خ ت ص ری  از ت اری خ  م ف ص ل  ای ران  )1347(، 
مهم ترین اثر بینا تاریخ سیاســی و دیپلماســی ایران )1333( در دو جلد شامل از گناباد تا ترکمن چای 

)1243-1134ق( و از معاهدۀ ترکمانچای تا عهدنامۀ صلح پاریس )1273-1243ق( است.
بینا در یادداشتی مشترک با اسماعیل رضوانی که در کنگرۀ ایران شناسان قرائت شد، با اشاره به فرمان شاه 
مبنی بر تدوین تاریخ جامع ایران، »مشکلات تدوین تاریخ ایران« را فقدان منابع تاریخی مرتبط با زندگی 
و حیات اجتماعی مردم و لزوم بررســی دیگر منابع ادبی و علمی و مذهبی به زبان های عربی و ترکی، 
همچنین درهم تنیدگی تاریخ ایران با تاریخ جهان و لزوم تدوین آن برای نوشتن تاریخ ایران و نیز برخی 
مشــکلات فنی چون ضبط صحیح اعلام، اختلاف دربارۀ سیر وقایع و نظایر آن بیان کرد.2 اما برخلاف 

تأکید بر ضرورت نوشتن تاریخ مردم، روایت او در این یادداشت به تاریخ نگاری رسمی پهلو می زند:
تصمیم آریامهر مبنی بر تدوین تاریخ ایران به همان اندازه عظمت دارد که ســایر تصمیاتشان. 
معظم له مصمم اند که به موازات برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه و آسایش برای تمام افراد 
ملت و تأمین فرهنگ و بهداشت و نان و مسکن برای همه، سند مالکیت ایران زمین را نیز تازه 
و نو کنند و آن را به قضاوت و داور گیتی ارائه دهند و به غریزۀ دفاع هموطنان خود از سرزمین 

خود نیرو ببخشند.3

بینا در چارچوب همین تاریخ نگاری در سال 1347 کتابچه ای را با محوریت شاه، با عنوان راز بقای ایران، 
برای شورای مرکزی جشن شاهنشاهی تدوین کرد  و در مقاله ای در پی تبیین تاریخ جشن پادشاهی در 
ایران برآمد. او بر این باور است که »مردم ایران سعادت و سلامت خود را در وجود شاهنشاه جست وجو 
می کنند.« خود او اذعان می کند که نمی توان این سخن را به عنوان »حقیقت تاریخی« پذیرفت.4 با این 
حال می کوشد با اتکا به شواهد تاریخی، از پیشدادیان تا دوران معاصر، »شاه دوستی« ایرانیان را اثبات کند 
1. بنگرید به: صفت گل، گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران، ص 179-180؛ باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 1 )تهران: نگاه، 

1380(، ص 354-355.
2. علی اکبر بینا، اسماعیل رضوانی، »مشکلات تدوین تاریخ ایران«، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، س 14، ش 2، مسلسل 54 )آذر 1345(، ص 109-107. 

3. همان، ص 107.
4. علی اکبر بینا، »سعادت و برکت در سایۀ تاج و تخت شاهنشاهی«، بررسی های تاریخی، س 2، ش 3 و 4 )آبان 1346( ص 8.
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و در این راه هیچ مانعی هم نمی بیند که حتی اسلام آوردن ایرانیان را از مصادیق آن بداند.1 بینا را در کنار 
ذبیح الله صفا و سعید نفیسی باید جزء آن دسته از مورخان آکادمیکی برشمرد که بیمی نداشتند در قامت 
تاریخ نگار رسمی نیز عرض اندام کنند. کما اینکه مشاغل سیاسی بینا این مسیر را برای او هموارتر می کرد.

نظام  الدین خان مجیر   شــیبانی )متولد 1288( در ســال 1308 برای تحصیل به فرانسه رفت و پس از 
تحصیل در رشتۀ »تاریخ قرون وسطی، جدید و معاصر«، برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه نانس شد و 
پس از اخذ مدرک دکتری بر کرسی استادی دانشگاه تهران نشست و به تدریس تاریخ تمدن پرداخت. 
شــیبانی در این زمان شــروع به نگارش کتاب ت اری خ  ت م دن  )1337( کرد، گرچه تنها جلد نخست آن با 
عنوان از آغ از آف ری ن ش  ت ا ت م دن  م ادی  منتشــر شد. البته همین جلد در سال 1337 برندۀ جایزۀ سلطنتی 
کتاب سال شد.2 دیگر اثر او با نام ان ق لاب  و اس ت ق لال  ام ری ک ا )1338( جزء نخستین آثار فارسی دربارۀ تاریخ 
امریکاست. اما مهم ترین اثر او، ت ش ک ی ل  ش اه ن ش اه ی  ص ف وی ه : اح ی ای وح دت  م ل ی  )1346(، به دورۀ تأسیس 
سلســلۀ صفویه )دورۀ شاه اسماعیل( تا جنگ چالدران و روابط خارجی صفویان در این دوره اختصاص 

دارد که به نظر تحت تأثیر رویکرد هینس به صفویه به نگارش درآمد.
احمد مســتوفی )متولد 1291( در ســال 1309 به عنوان دانشجوی دبیری تاریخ و جغرافیا عازم فرانسه 
شــد و پس از یک دهه در رشتۀ جغرافیا از دانشگاه ســوربن دکتری گرفت. او در سال 1317 به ایران 
بازگشت و به عنوان استاد جغرافیا وارد دانشگاه تهران شد و همزمان در دانشسرای عالی نیز به تدریس 
پرداخت. از جمله آثار مهم او ج غ راف ی ای  ع م وم ی  )1332(، اطلس تاریخی ایران با همکاری ســید حسین 
نصر و عباس زریاب خویی )1350( و شـ ـه داد و ج غ راف ی ای  ت اری خ ی  دش ت  ل وت  )1351( است. مستوفی را 
پدر ژئومورفولوژی در ایران و از بنیانگذاران علم نوین جغرافیا می دانند.3 نکتۀ قابل توجه اینکه از میان 
افراد اعزامی در رشتۀ تاریخ و جغرافیا در این دوره تنها مستوفی رشتۀ جغرافیا را دنبال کرد و در این رشته 

کسوت استادی دانشگاه را بر تن کرد.
اما از میان دیگر افراد، میرزا علاء  الدین خان پازارگادی پس از اخد لیسانس تاریخ و فوق لیسانس تعلیم 
و تربیت در انگلستان، از دانشگاه آکسفورد لیسانس علوم اقتصادی و سیاسی و سپس از امریکا دکتری 
تعلیم و تربیت گرفت. او دســتور زبان انگلیسی و انشاء انگلیسی را تألیف و چند نمایشنامه از شکسپیر 
را به فارســی و اشعار شاعران فارسی را به انگلیســی ترجمه کرد. ابراهیم وزیری کرمانی، حشمت الله 

1. همان، ص 14-5. 
2. زهرا حسینی جوادی، »بررسی روند ارائۀ جایزۀ کتاب از آغاز تاکنون در ایران«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، 

واحد تهران شمال )زمستان 1393(.
3. محمدحسن گنجی، »دوست من، دکتر احمد مستوفی«، پژوهش های جغرافیایی، ش 43 )اسفند 1381(، ص 38-27. 
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فیروزان، میرزا موســی خان مهتدی هر سه به عنوان معلم دبیرستان مشــغول به کار شدند که فرجام 
شغلی آنها با برنامۀ طراحان اعزام محصل، یعنی تربیت معلم، همسو بود. از میان افرادی که در سالنامه 
رشــتۀ آنها »ناتمام« ذکر شده اســت، باید به عبدالحسین نوشین و داوود منشی زاده اشاره کرد. نوشین 
به عنوان دانشجوی معلمی تاریخ و جغرافیا اعزام شد، اما درس خود را ناتمام رها و در تئاتر ثبت نام کرد 
و از این رو از شمار محصلان اعزامی خارج شد. او با آنکه در نمایشنامه نویسی و کارگردانی پیش رفت، 
اما شاهنامه پژوهی نیز از حوزه های علاقه مندی و تخصص او بود. برگزاری هزارۀ فردوسی در 1313خ 
با حضور ایران شناسان غربی، فرصت خوبی برای نوشین فراهم آورد تا سه نمایشنامه اش را، با الهام از 
شاهنامه، در برابر آنان روی صحنه ببرد. منشی زاده نیز در رشتۀ »تاریخ ایران پیش از اسلام« تحصیل 
می کرد که به دلیل عدم موفقیت در تحصیل به بورســیۀ او پایان داده شــد. او سپس به آلمان رفت و 
دکتری خود را در رشــتۀ فلسفه و ادبیات از دانشگاه برلین در سال 1943م اخذ کرد. اما حوزۀ مطالعاتی 
او زبان های ایرانی مدرن و میانه بود. منشی زاده در 1951م )1330خ( حزب ناسیونال سوسیالیست ایران 
)سومکا( را تأسیس کرد که در مقابله با جریان ملی شدن نفت در ایران نقش داشت. او در سال 1341خ 
ایران را ترک کرد و بقیۀ عمر خود را در سوئد به تدریس ایران  شناسی و زبان فارسی در دانشگاه اوپسالا 

پرداخت و سرانجام استاد زبان های ایرانی این دانشگاه شد.
از دیگر محصلان اطلاع چندانی در دست نیست، جز آنکه حسینعلی سلطان زاده پسیان )برادرزادۀ کلنل 
محمدتقی پســیان( به ادبیات و شاعری روی آورد و از او اشعاری باقی است. خسرو وارسته نیز در دهۀ 
سی خورشــیدی رئیس دفتر فنی و حقوقی ادارۀ کل هنرهای زیبای کشور بود. از او در حوزۀ موسیقی 
مقالاتی به جای مانده است. همچنین در میان اسناد وزارت معارف به نام های منصور علی خان  منصور 
و حســین آقا خدادادیان به عنوان قبول شدگان ســال 1311خ در رشتۀ تاریخ و جغرافیا برمی خوریم. اما 
اطلاعات دیگری از آنها، از جمله در فهرســت سالنامۀ وزارت معارف، در دست نیست. احتمال دارد این 

افراد تنها جزء قبول شدگان بوده، اما به دلایل نامعلوم اعزام نشده  باشند.1
باید اشــاره کرد در فهرست مفصل ســالنامۀ وزارت معارف نام افراد دیگری نیز دیده می شود که گرچه 
به عنوان معلم تاریخ و جغرافیا اعزام نشــدند، اثربخشی آنها در این رشته بسیار چشمگیر است. پیش از 
همه باید از خان بابا بیانی یاد کرد که به رغم آنکه به عنوان محصل رشتۀ تجارت در سال 1311 به فرانسه 
اعزام شــد، در مقطع دکتری در رشتۀ تاریخ تحصیل کرد و در سال 1316 در دانشگاه تهران بر کرسی 
استادی همین رشته نشست و سپس در دهۀ بیست مؤسس دانشگاه تبریز شد. بنابراین، او نیز به همراه 

1. دانشجویان ایرانی در اروپا، ص 677.
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سه استاد یادشده از نسل نخست استادان گروه تاریخ دانشگاه تهران بود. غلامحسین صدیقی به عنوان 
دانشــجوی رشتۀ علوم مالی و اداری در سال 1308 اعزام شد، اما سپس تحصیلات خود را در فلسفه و 
جامعه شناسی ادامه داد و در رساله  اش به موضوع »جنبش  های دینی قرون دوم و سوم« پرداخت. کنش 
و آثار او الهام بخش نوعی جامعه شناسی تاریخی بود که دهه ها بعد به ثمر نشست. محسن عزیزی نیز 
به عنوان دانشجوی معلمی زبان در سال 1307 به فرانسه اعزام شد و سپس از دانشکدۀ ادبیات و مدرسۀ 
جغرافیایی پاریس دکترا گرفت و رســالۀ خود را به موضوع »اوضاع اجتماعی ایران در زمان اســلام« 
اختصاص داد. از دیگر آثار او باید به تاریخ عقاید سیاسی )از افلاطون تا ماکیاولی(، جغرافیای اقتصادی، 
و تاریخ دیپلماسی عمومی اشاره کرد. همچنین یکی از آثار او با عنوان تحقیق در اوضاع اقتصادی دول 

معظم در سال 1334 منتشر و برندۀ جایزۀ کتاب سال سلطنتی شد.
به این ترتیب، کارنامۀ پژوهشــی دانش آموختگان رشــتۀ تاریخ در طی سال های 1307-1312 نشان 
می دهد که رهاورد آنها بیش از هر چیز و در بهترین حالت ترجمه و انتقال پژوهش های انجام شــده به 
زبان فارسی با انگیزه های شخصی بوده است. »کتاب های درسی زیادی توسط اینها ترجمه یا تألیف شد 
و اگرچه انتقاد زیادی دربارۀ تقلیدی بودن این کتاب ها و اتکا نداشتنشــان بر پژوهش های تألیفی وجود 
داشت، با این حال این افراد اولین کسانی بودند که کتاب های دانشگاهی در مقیاس بزرگ در ایران منتشر 
کردند.«1 وجدانی بیان می کند که »مسیرهای شغلی اعزام شدگان در رشتۀ تاریخ برُدار روشنگری است 
که با آن می توان فقدان حرفه ای شدن مورخان ایرانی را درک کرد.«2 به تعبیر او، دانشجویانی که دارای 
مدرک اروپایی و امریکایی بودند، معمولاً پس از بازگشت به ایران، فرصت های بیشتری برای استخدام 
در پســت های دولتی داشتند. فقدان پست های بالقوۀ دانشگاهی برای فارغ التحصیلان با مدرک تاریخ، 
فقدان مراکز تحقیقاتی و آرشیو رسمی که فارغ التحصیلان به عنوان پژوهشگر از آنها استفاده کنند و وجود 
انجمن های رســمی تاریخی، همه عواملی بودند که مانع حرفه ای سازی آنی تاریخ به عنوان یک رشته 
شدند. در نتیجه، نگارش تاریخ تا حد زیادی در محدودۀ عمل معلمان و شاگردان آنها باقی ماند.3 مناشری 
نیز ارزیابی مشابهی از کارنامۀ پژوهشــی این نسل به دست داده است. او موانع ساختاری شکل گیری 

سنتی از پژوهش دانشگاهی را در زمان تأسیس دانشگاه تهران به خوبی بیان کرده است: 
هیچ فعالیت پژوهشــی قابل توجهی در سال های آغازین دنبال نشد. اگرچه سنتی از تحقیق و 
تتبع در مدارس سنتی وجود داشت، تحقیق علمی به شیوۀ غربی در کالج ها )مدارس عالی( که 

1. مناشری، ص 208.
2. Vejdani, p. 65.
3. Ibid., p. 67.
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در دانشگاه تهران ادغام شده بودند، چندان شناخته شده نبود. علاوه بر تجهیزات تحقیقاتی نادر 
و کتابخانه های فقیر، در آن زمان پژوهش شرط پیشرفت دانشگاهی نبود و با توجه به شغل های 

چندگانه ای که اکثر استادان قبول می کردند، زمانی هم برای آن وجود نداشت.1 

نتیجه گیری
به رغم تداوم اعزام دانشجو از دورۀ اصلاحات عباس میرزا تا پایان دورۀ قاجار، رشتۀ تاریخ مورد توجه واقع 
نشد و اطلاعاتی درخصوص اعزام دانشجو در این رشته در عصر قاجار در دست نیست. با ایجاد موج جدید 
اعزام دانشجو در آغاز سلطنت پهلوی، در سال های 1307-1312، تاریخ و جغرافیا ذیل رشتۀ »تعلیم و 
تربیت« در فهرست رشته های اعزامی قرار گرفت. اسناد برجای مانده و گزارش های وزارت معارف نشان 
می دهند قریب به 15 نفر در این رشــته به فرانسه و انگلیس اعزام شدند. اختلاف آمارها بین 11 تا 15 
تن به دلیل نامعلوم بودن رشتۀ برخی از محصلین اعزامی و یا ناتمام ماندن دورۀ تحصیلی اعزام شدگان 
اســت. طبق قوانین باید دســت کم 100 تن در این شاخه از رشتۀ تعلیم و تربیت اعزام می شدند که به 
دلایلی نامعلوم، اما قابل فهم، این امر رخ نداد. از میان افراد اعزامی در رشتۀ تاریخ و جغرافیا 3 دانشجو 
در این رشته تحصیلات خود را ادامه دادند و به عنوان نسل نخست استادان رشتۀ تاریخ دانشگاه تهران 
شناخته شدند و 1 تن نیز در رشتۀ جغرافیا موقعیت برابری به دست آورد. 3 تن از دیگر افراد اعزامی نیز 
در مشاغلی که به همین منظور روانۀ غرب شده بودند، یعنی معلمی در دبیرستان، مشغول به کار شدند.

با توجه به اســناد مزبور و فراوانی افراد اعزامی در ذیل رشتۀ »تعلیم و تربیت« نسبت به دیگر رشته  ها 
می  توان دریافت اعزام محصل در رشته  های علوم انسانی چون تاریخ بیشتر با هدف تربیت معلم بود و نه 
یادگیری شیوه های پژوهش، نوشتن تاریخ ملی ایران و یا آموزش فن تاریخ نگاری. به بیانی دیگر، در این 
برهه هدف اصلی دولت از اعزام محصلان به خارج، دســت کم در رشته های علوم انسانی، تربیت نسل 
جدیدی از معلمان برای بازسازی نظام آموزشی بود. بنابراین، اگر از این میان افرادی فراتر از این برنامه 
به تحصیلات خود ادامه دادند و قلم در دست گرفتند، به سبب توانایی ها و ویژگی های شخصی شان بود. 
هرچند چنانکه از کارنامۀ پژوهشی این افراد هویداست، آنها به سبب تسلط بر زبان های اروپایی بیشتر در 

مقام مترجم انتقال دهندۀ دانش جدید بودند و تألیفات آنها نیز بوی ترجمه می داد. 
در مجموع می توان گفت تبدیل دانشــجویان اعزامی به معلمان تاریخ به جای ارتقای آنها به مورخان/ 
پژوهشگران حرفه ای حاصل متغیرهای متفاوتی بود، از جمله انگیزۀ طراحان اعزام دانشجو از این برنامه 

1. مناشری، ص 228.
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با الویت نوســازی نظام آموزشــی، اهداف دولت در این خصوص مبنی بر به کارگیری دانش آموختگان 
در موقعیت ها و ســمت های دلخواه و متناســب با ایدۀ دولت-ملت و اعزام دانشــجویان تاریخ در ذیل 
مفهوم »تربیت معلم«، اهمیت و شأن اجتماعی معلمان و استادان در بازگشت به کشور، مقصد اکثریت 
دانشجویان اعزامی در اواخر دهۀ 1920 و اوایل دهۀ 1930 )فرانسه( و تأثیرپذیری از نظام آموزش عالی 
این کشور با مختصات شکاف بین آموزش و پژوهش و تأثیرپذیری از حکومت مرکزی و ارائۀ خدمات 
آموزشی مشابه »دانشسرای عالی« به دانشجویان. در واقع بیشتر دانشجویان اعزامی معلم شدند، چرا که 
ساختار نظام آموزشی/پژوهشی ایران و مقصد تحصیلی شان فراتر از خواسته ها و کنش فردی آنها بود. 
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کاربســت نظریة شکاف و گریز اجتماعی در جامعة ایرانی قرن 
اول هجری

نوع مقاله: پژوهشی
کوروش صالحی1

چکیده
تبیین شــکاف های اجتماعی جامعۀ ایرانی در عصر انتقال و خلافت اموی، و به دنبال آن ظهور پدیدۀ گریز از کانون خلافت، نیازمند 
تحقیقی غیرروایی و کارکردگرایانه اســت. با سپری شدن ایام فتوح، و عدم جذب عملی ایرانیان در جامعۀ جدید عرب-اسلامی و عدم 
تحقق تصورات ایرانیان برای تغییر کلی وضعشان، نه تنها شکاف های اجتماعی گذشته از بین نرفت، بلکه عملًا با گسترش نظام قبایلی 
و قرار گرفتن موالی در پایین ترین قسمت این ساختار، ایرانیان به عنوان اقشار فرودست از فضای جدید بهره ای نبردند. در این تحقیق 
که به روش تاریخی و بین رشته ای و در چارچوب نظریۀ جامعه شناختی شکاف و گریز انجام می شود، در پی پاسخ به این سؤال هستیم 
که شکاف های اجتماعی موجود در بین ایرانیان در قرن اول هجری چه تأثیری بر روند گریز آنان داشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد 
که شــکاف های اجتماعی موجود در نظام اموی و ساختار قبیله ای آن زمینه های گریز لایه های متعدد جامعۀ ایرانی را از کانون قدرت 
فراهم نمود. سیاســت های تبعیض آمیز امویان و وجود طبیعی شــکاف های اجتماعی در جامعۀ ایرانی قرن اول منجر به تحقق نظریۀ 

گریز شد و این جامعه را به امید فردای بهتر آمادۀ پذیرش دعوت عباسی کرد.
واژگان کلیدی: شکاف اجتماعی، امویان، گریز اجتماعی، موالی، شعوبیه.
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Asociality to the Iranian Society of the First Century A.H.
Applying the Theories of Social Gap and Kurosh Salehi2

Abstract 
Explaining the theory of social gap in the Iranian society of the Umayyad transition period, and the 
subsequent emergence of asociality as a phenomenon in this society from the center of the caliphate 
can be examined by functionalist analysis. After the Islamic conquest of Iran, the new Arab-Islamic 
society failed to absorb Iranians. Iranians' expectations about the improvement in their general 
situation did not become materialized and their former social gaps not only did not disappear but with 
the expansion of the tribal system and their status as Mawalis in the lowest stratum, they became an 
underprivileged society. Using the historical method and an analytical interdisciplinary approach to 
the theories of social gap and asociality in sociology, the present research aims to explain the role of 
the social gap within Iranian society in the asociality of the first century A.H.. According to the findings 
of the research, the existing social gaps in the Umayyad society and asociality within Iranian social 
strata were caused by the Umayyad political structure. Furthermore, Umayyad discriminatory policies 
and the existence of social gaps within Iranian society initiated asociality and paved the way for the 
Abbasid reception in the hope of a better future.
Keywords: Social Gap, Umayyads, Asociality, Mawali, Shu’ubiyya.
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مقدمه
تحلیل شــکاف های اجتماعی جامعۀ ایرانی در قرن اول و به دنبال آن مشاهدۀ مصادیق گریز از کانون 
قدرت اموی، با وجود سبک روایی تواریخ اولیه، نیازمند تحقیق به شیوه ای غیرروایی و میان رشته ای است. 
با سقوط حکومت ساسانی چنین تصور می شــد که خلافت بتواند در شرایط نابه سامان مردمان ایرانی 
تغییری به وجود آورد، اما روند وقوع حوادث تاریخی در قالب ســاختار قبایلی بروز یافت. با پیروزی های 
اعراب مسلمان بر سپاه ساسانی و مدافعان شهرهای مختلف، قلمرو ایران زمین به مجموعه ای از ایالت های 
فتح شده مبدل شد که والیان عرب زیر نظر خلیفه و به دستور او آنها را اداره می کردند. این تنزل جایگاه 
در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر گذاشت. ایام فتوح بیشتر به جنگ و صلح و تکرار این 
روال سپری شد. اما با برآمدن امویان و ارتقای ساختار حکومت سازمانی، رفتار عرب ها و جایگاه ایرانیان 
در این حکومت مشخص تر گردید. دگردیسی مشهود رفتار فاتحان در دورۀ امویان فضای ذهنی طبقات 
فرودست ایرانی را با چالشی عمیق مواجه ساخت. این گونه رفتارها در همۀ نقاط ایران زمین یکسان نبود 
و در مناطقی نشانه هایی از هم زیستی کوتاه مدت موجود بود که برخی از محققین آن را سندی در جهت 
تعدیل دیدگاه های تند می دانند، اما روند وقایع و پیامد آنها نشان می دهد این موارد استثنا بوده و صرفاً 
در متون تاریخی ای که از آنها با عنوان تاریخ نگاری یادسپار1 یاد می شود، روایت شده است. دستاوردهای 
این تحقیق، بر پایۀ نظریۀ شکاف و گریز اجتماعی، نشان می دهد که تضادهای جامعۀ ایرانی با ساختار 
اجتماعی فاتحان از زمان فتوح تا پایان خلافت امویان مبدل به شکاف های عظیم اجتماعی گشت و بر 
اثر ناتوانی نظام امویان در جذب ایرانیان که موالی خوانده می شــدند، سیر صعودی این شکاف ها بسیار 
قابل  توجه بود. در واقع سیاست های تبعیض آمیز امویان و وفور عقاید مختلف خلافتی، علوی، خارجی، 
شعوبی و تفکرات قبیله ای در این دوران سبب گسست جامعۀ ایرانی شد و او را ناچار کرد برای اصلاح 

این وضعیت به دعوت عباسی تمایل نشان دهد.
در این تحقیق ســعی شده است براســاس جریان ها و حوادثی که در جامعۀ ایرانی در دورۀ اموی روی 
داد، مدلــی از حرکات اجتماعی و رفتارهای حکومت امــوی فراهم گردد، مدلی که نقل روایات صرف 
نباشــد و بتواند چگونگی و روند عدم جذب این بخش نسبتاً بزرگ از قلمرو شرقی خلافت را به کمک 
روایات تاریخی و مطالعات اجتماعی به تصویر بکشد. چارچوب نظری تحقیق بر این نکته تأکید دارد که 
1. تاریخ نگاری یادسپار (mnemohistory) نوعی نگرش کلی برای قبول تاریخ نوشته هایی است که مراکز قدرت و نفوذ مؤلف آن هستند. معمولًا فاتحان 
مادی و معنوی برای فراموشی گذشته و حوادث نامطلوبِ زمان فتح و تداوم غلبۀ خود به این کار دست می زنند و از این راه سعی می کنند وضع موجود را 

مطلوب و پذیرفتۀ جامعۀ مفتوح بنمایانند. بنگرید به:
Marek Tamm, Afterlife of Events: Perspectives on Mnemohistory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2016), Bowen Savant, p. 126.
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تضادهای اجتماعی موجود در جامعۀ ایرانی قرن اول به  طور طبیعی به شکاف های عظیم اجتماعی و در 
نتیجه به گریز اجتماعی منجر شد. 

درخصوص پیشــینۀ تحقیق باید گفت که به  صورت تخصصی و تحلیلی اثری در این باره تألیف نشده 
اســت، اما در برخی از مقالات اشــاراتی به این موضوع وجود دارد، از جمله در مقالات »شــکاف های 
اجتماعی اواخر دورۀ ساسانی و تأثیر آن در گریز لایه های زیرین جامعۀ ایرانی«1 )1400( نوشتۀ کورش 
صالحی؛ »دگرگونی نظام قشــربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان«2 )1390( 
تألیف ساسان پور و مفتخری؛ »تأثیرات فتوح اسلامی بر جمعیت ایرانیان عراق«3 )1395( تألیف مورونی؛ 
»بررسی علل پراکندگی جغرافیایی زرتشتیان ایران در قرون اولیۀ اسلامی«4 )1396( نوشتۀ فروزانی و 
حکیمی پور؛ »درآمدی بر صلح نامه های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران«5 )1379( نگارش صفری 
فروشانی؛ »بررسی قشربندی اجتماعی در اسلام«6 )1391( تألیف عبدالله پور و اسکندرجعفرزاده؛ »نقش 
ایرانیان در فتح ایران به  دســت اعراب از آغاز تا پایان ســدۀ نخســت هجری قمری«7 )1390( نوشتۀ 
دهقان پور و معصومی. این مقالات در برخی جزئیات با تحقیق حاضر همسویی دارند و از این رو در برخی 

مصادیق به آنها ارجاع داده می شود. 

نظریة شکاف و گریز و کاربست آن در جامعة ایرانی قرن اول هجری
براســاس تعاریف صاحب نظران در دانش جامعه شناسی، شــکاف های اجتماعی در قالب های انتسابی، 
نگرشی و اعتقادی8، فرهنگی، اقتصادی9، سیاسی، بخشی10 و خصیصه ای تعریف می شوند که در جوامع 
مصدر بخشی از تحولات اجتماعی به حساب می آیند. شکاف و به دنبال آن وقوع پدیدۀ گریز اجتماعی 
 1. کورش صالحی، »شــکاف های اجتماعی اواخر دورۀ ساســانی و تأثیر آن در گریز لایه های زیرین جامعۀ ایرانی« جامعه شناسی تاریخی، س 13، ش 1

)بهار و تابستان 1400(، ص 219 -254.
 2. شــهرزاد ساســان پور، حسین مفتخری، »دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساســانیان تا پایان امویان«، تحقیقات اجتماعی، ش 1

)بهار و تابستان 1390(، ص 96-79.
3. مایکل گ. مورونی، »تأثیرات فتوح اســلامی بر جمعیت ایرانیان عراق«، ترجمۀ حامد مقامی، مجتبی خالقی، خردنامه، س 7، ش 17 )پاییز و زمســتان 

1395(، ص 162-113. 
4. سید ابوالقاسم فروزانی، اکبر حکیمی پور، »بررسی علل پراکندگی جغرافیایی زرتشتیان ایران در قرون اولیۀ اسلامی«، پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، 

ش 21 )پاییز و زمستان 1396(، ص 206-185.
5. نعمت الله صفری فروشانی، »درآمدی بر صلحنامه های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران«، تاریخ اسلام، ش 2 )تابستان 1379(، ص119-50.

6. نازی عبدالله پور، فریبا اسکندر جعفرزاده، »بررسی قشربندی اجتماعی در اسلام«، مطالعات جامعه شناسی، س 4، ش 15 )تابستان 1391( ص 139-150.
7. زهره دهقان پور، محسن معصومی، »نقش ایرانیان در فتح ایران به  دست اعراب از آغاز تا پایان سدۀ نخست هجری قمری«، مطالعات تاریخ اسلام، س 

4، ش 13 )تابستان 1390(، ص 89-67.
8. D. W. Rae, M. Taylor, The analysis of political cleavages (New Haven: Yale University Press, 1970). 
9. S. C. Flanagan, “Changing values in advanced industrial society”, Comparative Political Studies (1982), 
14 (4), p. 64. 
10. H. Eckstein, “Division and cohesion in democracy: A study of Norway” (Princeton: Princeton University 
Press, 2015), p. 33-34.
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در جوامع به عوامل مختلفی بازمی گردد، اما به  طور نســبی وقتی در یک جامعه تضادهای اجتماعی در 
بلندمدت ادامه یابد، پدیدۀ شکاف اجتماعی (social gaps) رخ می دهد. با بررسی جریان های اجتماعی 
و ریخت ظاهری تحولات جوامع می توان نشــان داد که یک جامعه در یک مقطع زمانی مشخص به 
چند گروه متفاوت تقسیم شده است.1 یکی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده حس عدم تعلق است که 
چنانچه از بین نرود یا تعدیل نشــود بی ثباتی رخ می دهد و چون حکومت ها به تدریج قدرت کنترل این 
تضادهای تبدیل شــده به شکاف را از دست می دهند،2 دامنۀ این شکاف ها گسترش می یابد و به مرحلۀ 
گریز یعنی تغییر شکل ادارۀ جامعه می انجامد3. ایجاد این فرایند ناگهانی نیست، بلکه به  صورت تدریجی 
تکامل و ظهور می یابد.4 گریزهای اجتماعی ابتدا از یک قشر و یا ناحیۀ جغرافیایی شروع می شوند و سپس 

به مقیاس های بزرگ تر گسترش می یابند و به پدیده ای ملی و حتی فراملی نیز می توانند تبدیل شوند. 
جامعۀ ایرانی دورۀ اموی در قرن اول هجری مملو از این قبیل تحولات با مشخصۀ شکاف و گریز بود که 
در چالش عظیم تغییرات سریع فاتحان و مهاجرت های قبایل عرب قرار گرفت. جامعۀ ایرانی در مواجهه 
با جامعۀ جدید عرب-اسلامی ترکیب قدیمی خود را از دست داد و در صورت بندی جدید خود در تکوین 
بنیان های ثبات اجتماعی دچار مشکل شد. فاتحان بعد از رفع نیازهای اولیۀ خویش به تدریج ادارۀ امور 
ایالات شرقی را در دست گرفتند. مهاجرت قبایل عرب و تغییر جامعه باعث پیدایش تضادهای بزرگ شد 
و در اثر عدم تعدیل این تضادها، شکاف های اجتماعی و به دنبال آن گریز از امویان رخ داد و در نتیجه 

سرزمین های شرق خلافت به جولانگاه جریان های ضداموی تبدیل شد. 
با وجود تأکید آموزه های اســلامی5 بر روابط عادلانه و حسنه و تلاش برای رسیدن به کمال6 و حذف 
سنن جاهلی، طبقه بندی جامعه در قرن اول بیشتر به نظم قبایلی عرب ها شباهت داشت.7 در آغاز جذب 
طبقات میانی و پایین جامعۀ ایرانی باعث تعامل آنان با نظام جدید شد. دهقانان و دیوانیان در حکومت 
جدید جایگاه سابق خویش را بازیافتند و مردمان غیرمسلمان در ازای پرداخت جزیه به این نظام پیوستند، 
اما دیری نپایید که تضاد بین حاکمان و ایرانیان آثار شکاف  را جلوه گر ساخت. با وجود اینکه در شهرها 
1. S. M. Lipset, R. Stein, “Cleavage Structures, Party Systems and VoterAlignments، An Introduction”, In Seymour 
Martin Lipset & Stein Rokkan (Eds.), Party Systems and VoterAlignments (NewYork: Free Press, International 
Yearbook of Political Behavior Research, 1967), p. 80.

2. عبدالعلی قوام، مهدی مالمیر، »ارائۀ یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت-ملت«، پژوهش نامۀ علوم سیاسی، دورۀ 10، ش 1 )زمستان 1393(، 
ص 178.

3. حسین بشیریه، حسین قاضیان، »بررسی تحلیلی مفهوم شکاف های اجتماعی«، پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ش 30 )تابستان 1380(، 
 I. Mclean, M. Alistair, The concise oxford dictionary of politics (Oxford University Press, 2009), p. 140ص 69؛

4. R. Foltz, Religions of Iran: From Prehistory to the Present (London: Oneworld publications, 2013), p. 13.
5. آل عمران، آیۀ 64.

6. حبیب زمانی محجوب، »بررسی ورود اسلام به ایران«، تاریخ اسلام در آینۀ پژوهش، ش 22 )تابستان 1388(، ص 144-121.
7. نازی عبدالله پور، فریبا اسکندرجعفرزاده، »بررسی قشربندی اجتماعی در اسلام«، مطالعات جامعه شناسی، س 4، ش 15 )تابستان 1391(، ص 148.
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اشرافیت جدید با تکیه بر سیاست و تجارت شکل گرفته بود، وضعیت در بخش روستایی جامعه چندان 
مناســب نبود. به طور نســبی در مناطقی که مهاجرت قبایل عرب )معاند یا موافق خلافت(، دستجات 
مطوعه و گروه های خوارج صورت گرفته بود، دهقانان و روســتاییان وضع آشــفته ای داشتند. فاتحان 
براســاس پیوند موالات1 )پیوســتن کســی به قبیله ای از عرب(، جایگاه مردم را در خلافت جدید خود 
مشخص می کردند2. در زمان پس از فتوح موالی بسیاری در کوفه حضور داشتند، به  گونه ای که در زمان 
معاویه )40-60 ق( جمعیت آنان بالغ  بر بیســت هزار نفر می شــد.3 گفته می شود معاویه از فزونی آنان 
نگران شــد و آنان را مهاجرت داد.4 منزلت پایین موالی5 و واکنش عرب ها به مسئلۀ اسلام پذیری آنان6 
و بروز پدیدۀ تبعیض 7 موالی را وادار به حرکت های فردی علیه وضعیت غیربرابر8 کرد. رخدادهایی مانند 
ترور خلفا9 مهم ترین گواه وجود شکاف های اجتماعی است که جامعۀ صدر اسلام را تهدید می نمود. این 
تهدیدات مکرر بر حوزۀ شرق خلافت تأثیرات ژرفی گذاشت.10 مشارکت موالی در قیام مختار11 و هزینۀ 
سنگین شکست آن برای موالی و کشتار آنها توسط آل زبیر و بنی امیه12، عدم پذیرش عمومی موالی در 
خلافت اموی13 و تأثیر آن بر رجعت به گذشــتۀ ایران زمین در نسل های دوم و سوم موالی14 زمینه های 
تضاد و شــکاف های بعدی را پدید آورد. این شــکاف های اجتماعی، با وجود نگاه عدالت محور برخی از 
صحابه و تابعین، از وجود ســازه ای از سلســله مراتب نسََب قبیله ای خبر می داد که برای این تازه واردان 
1. احمد بن محمد ابن عبدربه الأندلسی، العقد الفرید، ج 3 )بیروت: النشر دارالکتب العلمیه، 1404ق(، ص 363؛ خلیل بن احمد فراهیدی، العین، گردآورنده 

محسن آل عصفور، تحقیق ابراهیم سامرائی و مهدی مخزومی، ج 8 )قم: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1408ق(، ص 455. 
2. فراهیدی، ص 455.

3. محمدحسین الزبیدی، الحیاه الاجتماعیه و الاقتصادیه فی الکوفه فی القرآن الاول هجری )بغداد: انتشارات جامعه بغداد، 1970(، ص 87-75.
4. احمد بن یحیی، فتوح البلدان، برگردان و مقدمه از دکتر محمد توکل )تهران: انتشارات نقره، 1337( ص 170-169.

5. دهقان پور، معصومی، ص 70.
6. جمال جوده، اوضاع اجتماعی-اقتصادی موالی در صدر اسلام، ترجمۀ مصطفی جباری، مسلم زمانی )تهران: نشر نی، 1383(، ص 174؛ حسین مفتخری، 

»اوضاع سیاسی، مذهبی ایران در آستانۀ ظهور اسلام«، تاریخ اسلام، ش 2 )تابستان 1381(، ص 81- 88.
7. فاطمه معتمد لنگرودی، محمدرضا بارانی، »تحلیل جامعه شناختی جنبش مختار ثقفی«، پژوهش نامۀ تاریخ اسلام، س 9، ش 33 )بهار 1398(، ص 70؛ 

جوده، ص 167.
8. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، ج 3 )تهران: اساطیر، 1365(، ص 263.

9. طبری، ج 5، ص 2027.
10. رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران )تهران: نشر علم، 1387(، ص 124.

11. عباس حســن خانی، »خلیفه کشی در صدر اســلام، امویان و موضع گیری در برابر قتل خلفای راشدین )40-23ق(«، تاریخ نامۀ خوارزمی، س 1، ش 4 
)تابستان 1393(، ص 77.

12. .J. Wellhausen, “The Religio-political Factions in Early Islam [1901]”, Translated by Ostle, Robin; Walzer, 
Sofie (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1975), pp. 134-139. 

قتل عام موالی در واقعۀ سرکوب مختار و نبردهای مذار و حرورا؛ بنگرید به:
 H. N. Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th 
Century (Oxford and NewYork: Routledge, 2016), p. 83.

13. مفتخری، »اوضاع سیاسی، مذهبی ایران در آستانه ظهور اسلام«، ص 87.
14. شکرالله خاکرند، پروین دخت جهان کهن، »نقش شعوبیه در برانگیختن )طبقات( ایرانیان برای حضور در حرکت های مخالف دولت اموی«، جستارهای 

تاریخی، س 10، ش 2 )پاییز و زمستان 1398(، ص 158.
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جایی به جز پیوند موالات در نظر نمی گرفت. بنابراین، زمینه های گریز موالی از جامعۀ عربی و توجه آنان 
به جریان های تساوی جویانه را در پی  داشت.

 شکل گیری جریان اهل تسویه دلیلی بر وجود شکاف های بزرگ اجتماعی بود که تداوم آن به پیدایش 
نهضت شعوبیه منجر شد. چندی بعد از فروکش کردن ایده های آرمانی مبتنی بر عدالت و بروز بن بست 
در روابط موالی و عرب ها و تشدید رفتارهای تبعیض آمیز امویان، ناامیدی بر موالی مستولی شد و آنان 
را به سوی تفکرات شعوبیه1 سوق داد. این شکاف به سرعت نشانه های گریز را در خود آشکار نمود که 
بازخوردی از عدم پذیرش موالی و اعاجم در ساختار جامعۀ قرن اول خلافت بود و نتیجۀ کوتاه آن ایجاد 
آگاهــی و تلاش برای رهایی از درماندگی در لایه های پایین جامعۀ ایرانی بود. بدین ترتیب، در تحلیل 
نظریۀ گریز ایرانیان به  سوی جریان های ضد اموی باید گفت که عدم  پذیرش موالی و استفادۀ ابزاری از 
آنها و تأکید بر حفظ قدرت قبایلی و تحلیل بردن توان کلی ایرانیان با تغییر شکل جامعه و ایجاد اختلافات 

عمیق در بین آنها )شکاف( عامل اصلی این امر بود.

الف. شکاف های اجتماعی و بررسی نظریة گریز در حکومت والیان و خلافت بنی امیه
کارکرد شکاف های اجتماعی در مرزبندی های جامعه و گروه های مختلف آن مشخص می شود.2 شکاف 
اجتماعی در افراد دسته بندی  شده در قالب هویت جمعی خودآگاه شکل می گیرد و در قالب شکاف های 
نظامند ظهور ســازمانی پیدا می کند.3 در جریان سقوط ساسانیان که نتیجۀ نسبی شکاف های متعدد در 
جامعۀ ساســانی بود، منابع این دوره بیشتر به هجوم عرب های مسلمان، توطئه های درباری، جابه جایی 
تخت و تاج ساسانی و سرانجام مرگ زودهنگام یزدگرد اشاره کرده اند، اما آنچه در واقعیت رخ  داده بسیار 
فراتر بوده است. اثرات شکاف های متعدد بر پیوستن لایه های جامعۀ ایرانی به جامعۀ جدید عرب  اسلامی 
در قرن اول، در منابع به  صورت جسته وگریخته آمده و مسائل مهم تر بر آن سایه افکنده است. از آنجایی 
که مســلمانان هم علاقه مند بودند تمام پیروزی ها را در سایۀ دین و قهرمانان حماسی ثبت کنند، این 
چرخش های کلان در بازسازی فضای تاریخی مورد بررسی قرار نگرفتند و البته این امر از قالب تواریخ 
روایی خارج اســت. در جامعۀ پس از فتوح، در بعد سیاسی و اداری، تنها تفاوت ساختاری بزرگی که رخ 
می دهد حذف خاندان شــاهی از رأس هرم جامعۀ ایرانی و تبدیل قلمــرو ایران زمین به ایالات متعدد 
خلافت است. البته جامعۀ ایرانی دچار تغییرات بنیادینی همچون تغییر تدریجی دین نیز می گردد. محقق 

1. عبدالمحمد آیتی، »شعوبیه پیشاهنگان نهضت استقلال طلبی ایران«، آموزش  و پرورش، ش 119 )دی 1349(، ص 7؛ ممتحن، ص 188.
2. Lipset, Stein, p. 80.
3. L. Gallagher, Representative government in modern Europe: Institutions parties and governments (New 
York: MacGraw Hill, 2006) pp. 264- 265; S. Bartolini, P. Mair, Identity, competition and electoral availability 
(London: Cambridge University Press, 2007), p. 215.
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این دوره ناچار است روایات منابع این دوره را قسمتی از داده های تاریخی محسوب کند و به روش های 
دیگر و با دیدی کلان به بازسازی فضای تاریخی و بررسی عملکرد نیروهایی بپردازد که منشأ شکاف ها 
و گریزهای اجتماعی در جامعۀ ایرانی از دورۀ فتوح تا سقوط امویان بوده اند. محقق این دوره با مسائلی 
روبه رو اســت که خود عامل شــکاف های اجتماعی بوده  و یا در ظهور شکاف های اجتماعی آن دوران 
نقش مهمی داشــته و به گریزهای اجتماعی منجر شده اند، مسائلی نظیر لایه های اجتماعی جذب شده 
به سوی جامعۀ جدید اسلامی، تقسیم مردمان به عرب و عجم )نظریۀ نسََب(1 و تقسیم عرب به عاربه 
و مستعربه در چینش های خلافت )نظریۀ ساختار قبایلی( در ایران2، تأثیر نظریۀ رهبری قریش3 و اثرات 
آن بر صورت بندی جامعۀ ایران، ایجاد لایه های اجتماعی مخالف با حکومت اموی در ســطوح مختلف 
مانند موالی، دهقانان، فقیهان منتقد حکام اموی، قبایل مهاجر به ایران، مطوّعه، شعوبیه، خوارج، علویان، 

خراسانیان و عباسیان.
این روند در جامعۀ ایرانی قرن اول با تجربۀ تفاوت ها و تبعیض ها در ساختار جامعۀ خلافت شروع گردید. 
در مرحلۀ دوم، بر اثر این تجربه نوعی احســاس هویت مشترک بین گروه های موالی و عموماً ایرانیان 
ایجاد شد و در مرحلۀ سوم، مجموعه ای از فعالیت های سازمان یافته برای رهایی از چنین وضعیتی شکل 
گرفت. در یک برداشت کلی، از دو تفکر سیاسی اواخر ساسانی و حکومت اموی، به  دلیل عملکرد مشابه، 
در بعُد مدیریت کلان اجتماعی نتیجۀ اجتماعی مشــترکی ظاهر شــد که آن تبدیل تضادها به شکاف 
اجتماعی و ســپس بروز گریز از هر دو نوع حکومت بود. گزیت در دورۀ ساسانی و جزیه در دورۀ اموی 
کارکرد و نتیجۀ مشــابهی داشتند.4 در الگوی تقسیم غنائم نیز وضع به همین گونه بود. در روند تقسیم 
بیت المال که بر قرابت و وجود سابقۀ شرکت در غزوات5 تأکید می شد، لایه های بسیاری از جامعۀ جدید، 
به خصوص ایرانیان، جایگاهی نداشــتند و به رغم آموزه های اسلامی، رفتار حکومت با ایرانیان، با کمی 
تغییر در ظاهر، همچنان به شیوۀ طبقاتی بود. مشخص است که به عنوان سابقۀ این کنش، نیروهای گریز 
از حکومت که موفق به زوال ساسانیان از درون شده بودند، به  علت ناتوانی در احیای خود6 و همکاری 
توده های پایین دست با فاتحان، همراه با نحله های معاند خلافت که به ایران زمین مهاجرت کرده بودند، 
به روند گریز از خلافت در ایالات مختلف به خصوص در مناطق شرقی و شمالی ایران دامن زدند. در واقع 

1. منصوره زارعان، »قومیت گرایی در عصر امویان«، پژوهش نامۀ تاریخ اسلام، س 4، ش 14 )تابستان 1393(، ص 101.
2. سید جعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا نیمۀ نخست سدۀ چهارم )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی، 1388(، ص 5.

3. علی ناظمیان فرد، »سقیفه، بازتولید سیادت جاهلی«، پژوهش های تاریخی، س 3، ش 4 )زمستان 1390(، ص 102. 
4. غلامحسین صدیقی، جنبش های دینی ایرانی در قرن های دوم و سوم هجری )تهران: امیرکبیر، 1375(، ص 20-19.

5. ابویوسف، کتاب الخراج، تحقیق طه عبدالرّوؤف سعد و سعد حسن محمد )قاهره: تبه الأزهریه کالم، 1999(، ص 55-53.
6. فروزانی، حکیمی پور، ص 194.
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گریز اجزا از حکومت که در دورۀ ساسانی ایجاد شده بود، در جامعۀ قرن اولی نیز به  دلیل عدم جذب این 
نیروها متوقف نشد و در وجوه مختلف دینی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ادامه یافت. 
در بررسی مفهوم شکاف های اجتماعی، برخی از دانشمندان شکاف های اجتماعی را از نظر تأثیرگذاری 
به ســه نوع فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقســیم می کنند. در مرحلۀ غیرفعال، نیروها براساس تفاوت ها 
تفکیک می شــوند. در مرحلۀ نیمه فعال، نیروهای تفکیک شــده براساس تفاوت ها در یک مقطع زمانی 
خاص به رقابت و تقابل با هم می پردازند و در مقاطع دیگر غیرفعال می شوند و در مرحلۀ فعال نیروهای 
تفکیک شده، تقریباً به  طور دائم، دارای پتانسیل هایی برای بسیج سیاسی، سازماندهی و تقابل می شوند.1 
براساس این تعریف، و با توجه به مستندات منابع، می توان گفت نوع شکاف های اجتماعی جامعۀ ایرانی 

در قرن اول مشخصاً از شکاف های غیرفعال به شکاف های فعال تغییر کرد. 

ب. شکاف های قومی و بررسی نظریة گریز در حکومت والیان و خلافت بنی امیه
در تعریف شــکاف های قومی گفته می شــود که این نوع شکاف ها از جمله شکاف های هویتی هستند 
که از تفاوت های نژادی، زبانی و فرهنگی اقوام مختلف سرچشــمه می گیرند و البته بر اثر کســب نیرو 
و مقبولیــت به لحاظ تاریخی می توانند به ایجاد دولت-ملت ها و غلبه و حاکمیت قومی خاص بر اقوام 
دیگر ختم شــوند.2 در یک تحلیل کلی می توان گفت روش برخورد امویان با مهاجران عرب و رقابت و 
نزاع موجود بین شاخه های جنوبی و شمالی و تفاوت نظر فاتحان اولیه با والیان و فاتحان بعدی باعث 
ظهور شــکاف های قومی شــد.3 عرب ها منافع بسیاری در ســرزمین ایران )عموماً از نظر دام پروری و 
تجارت( داشــتند و به همین دلیل، رفتارهای آنان با ایرانیان اعم از جذب یا طرد به نوعی شکاف منجر 
می شــد.4 این نوع شــکاف ها معمولًا نتیجۀ رقابت و منازعه بر ســر هنجارها، باورها، ارزش ها، شأن و 
منزلت، اقتدار اجتماعی و... هستند.5 این مرزبندی ها گروه هایی را در سطح جامعه به تعارض و تقابل با 
یکدیگر می کشاند و چنانکه در تاریخ ایران معمول است، با زوال و سقوط حکومت مرکزی، مجموعه ای 
از فعالیت های محلی و قومی برای گسترش منافع روی می دهد و امنیت مردمان و فضای اقتصادی و 

اجتماعی به هم می ریزد. 
1. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی )تهران: نشر نی، 1397(، ص 100.

2. R. J. Dalton, “Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracie” 
(Washington: CQ Press, 2013).

3. بنگرید به: طبری ، ج 5، ص 1807 و ص 1835. از جمله فرار مردم از جلو فاتحان اولیه و ســپس بســتن قرارداد با والیان عرب؛ رقابت های قبیله ای در 
خراسان ج 6؛ حمایت از جنبش عباسی، ج  7.

4. حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، تصحیح جلال الدین تهرانی )تهران: توس، 1361(، ص 242-243؛ ابونعیم اصفهانی، ذکر اخبار اصفهان، ترجمۀ نورالله 
کسایی )تهران: سروش، 1377(، ص 139، 141؛ علی بن زید بیهقی ابن فندق، تاریخ بیهق، تصحیح احمد بهمنیار )تهران: فروغی، بی تا(، ص 125-124.

5. بشیریه، ص 99.
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به دنبال فتح اعراب، در اکثر مناطق ایران که زادبوم اقوام بود، این تغییرات صورت گرفت. مثلًا دیلمیان 
تا مناطق ری و قم و حواشی کویر به غارت اموال دهقانان می پرداختند.1 دهقانان قم از قبیلۀ اشعر طبق 
قراردادی کمک طلبیدند و بعد از مدتی با رفع مشکل دیلمیان، قبیلۀ اشعر شبانه تمام دهقانان و متمولین 
شــهر را کشتند و خود رســماً صاحب اموال و املاک آنان شدند2 و بعدها با برپایی مسجدی در محل 
آتشکده و ترویج عقاید خود، ساختار این شهر را تغییر دادند.3 در سیستان دو قبیلۀ مهاجر عرب بنی تمیم 
و بنی بکر وائل نظم جامعه  را به هم ریختند.4 جدیع کرمانی یکی از رؤسای قبایل مهاجر به ایران بود که 
بر ضد امویان جنگید.5 قبایل عرب با مهاجرت به نواحی جنوب ایران ساختار این مناطق را به نفع خود 
تغییر دادند. مثلًا حسکه بن عتاب حبطی با همراهی عمران بن فصیل برجمی از فراریان )غیر قبایلی(، 
لشکری بیاراست و راهی سیستان شد و تا مدت ها امنیت مردمان این ناحیه را بر هم زد. حضور مطوعه 

و خوارج در سیستان عامل شدت گرفتن فعالیت عیاران شد. 
در بخارا عرب ها، برای فرونشــاندن قیام های مکرر، بر هر منزل عربی را اســکان دادند تا بر مردم بخارا 
نظارت نماید و تغییر آداب را اعمال کند.6 در استخر فارس نیز ساکنان ناآرام شهر چندین مرتبه سرکوب 
شــدند.7 در منابع نمونه های بسیاری در این خصوص در خوزستان، قزوین، بخارا، اصفهان8، کرمان9 و... 
مشاهده می شود. این موارد باعث فعال شدن شکاف های قومی در بین تازه واردان و ساکنان قبلی جامعه 
شد.10 اما به جز ایرانیان و وابستگان به قوم عرب، ترکان نیز این شکاف را احساس می کردند و در نواحی 
شرقی به خصوص ماوراءالنهر11 به کرّوفرّ می پرداختند. این موارد نشان می دهد شکاف ها می توانند مرزهای 
تقسیم کنندۀ یک جامعه براســاس تفاوت نژادی، زبانی، مذهبی، سنتی، مدرن و طبقاتی باشند و دارای 
نوعی نقش اجتماعی هستند که به اشکال مختلف در جامعه نمایان می شوند.12 جات و سیابجه از نژادهای 
ساکن در درۀ سند بودند که در دورۀ ساسانی در امور نظامی شهری و مرزبانی خدمت می کردند و ردپای 

1. قمی، ص 255. 
2. همان، ص 38.

3. همان، ص 248.
4. تاریخ سیستان، تصحیح محمدتقی بهار )تهران: کلالۀ خاور، 1366(، ص 276.
5. خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، ج 1 )بیروت: بی نا، 1995(، ص 314.

6. محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، تصحیح مدرس رضوی )تهران: نشر توس، 1363(، ص 54.
7. نگین میری،»تداوم و افول سنت های پیش از اسلام و زرتشتی گری در فارس در سده های میانۀ اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی«، تاریخ ایران، دورۀ 

11، ش 1 )بهار و تابستان 1397(، ص 14.
8. طبری، ج 5، ص 2148-2147.

9. همان، ص 2156.
10. محمد محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران، در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج 3 )تهران: انتشارات توس، 1379(، ص 371.

11. و. و. بارتولد، ترکستان نامه، ترجمۀ کریم کشاورز )تهران: آگاه، 1366(، ص 411.
12. Flanagan, p. 64.
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آنان در بصره به  هنگام فتوح در منابع مســطور اســت.1 آنان نیز مانند سایر اعاجم به شکاف اجتماعی و 
گریز دچار شدند.2 قُفص که در منابع به اشَکال مختلفی چون قُفس، کوچ، کفچ، کوفچ و کوفج نیز آمده 
و نام قومی اســت همراه با قوم بلوچ و به  صورت کوچ و بلوچ هم آمده است، در اصل طوایفی بودند که 
ظاهراً در جیرفت و نواحی جبال بارز سکونت داشتند و به راهزنی در این نواحی می پرداختند.3 به علاوه، 
کردها، ارمنیان، گرجیان و... نیز در چنین وضعی از شکاف های قومی و گریز اجتماعی قرار داشتند. تبعیض 
آشــکار علیه ایرانیان در خلافت اموی، به مرور باعث افزایش نارضایتی آنان و اشتراک مواضع ایشان با 
دیگر مخالفان خلافت در اشَکال شعوبی، خارجی و علوی گردید که هر کدام یک شکاف اجتماعی بزرگ 
در جامعۀ نخســتین اسلامی به حساب می آمدند. شرکت این عناصر در قیام مختار، قیام زید بن علی و 

طرفداری از فرزندش یحیی، و قیام ابومسلم از جمله اقدامات آنان در گریز از خلافت اموی بود.

ج. شکاف های دینی و بررسی نظریة گریز در حکومت والیان و خلافت بنی امیه
در جامعۀ ایرانی قرن اول پدیده ای که رفتار بین حاکم و مردم را تعریف می کرد، صبغه ا ی دینی داشــت. 
واژگان فتوح، غنائم، انفال، جزیه، خراج و عُشر در تعابیر دینی تعریف می شد. تسلیم و اسلام آوری مردم 
نقش مهمی در رفتار حاکمان با آنان داشــت. اما همین مســئله نیز در دو مقطع حکومت والیان و دورۀ 
امویان با هم متفاوت است. در دورۀ امویان شکاف های دینی به مراتب رو به افزایش نهاد. در یک تعریف، 
شکاف های دینی و مذهبی به معنای دسته بندی بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف موجود در یک جامعه 
اســت. هرچه جوامع نقش پررنگ تری به دین و مذهب بدهند، میزان این شکاف ها نیز بیشتر می شود.4 
موضع انفعالی دین زرتشتی و تساهل مذهبی مسلمانان در ابتدای فتوح، باعث همکاری موبدان با جامعۀ 
اسلامی شد.5 این روش برای موبدان به معنای حفاظت از دینشان و برای مسلمانان در حکم معاهده با 
غیرمسلمانان بود و باعث تسریع فتوح و تضمین آرامش در قلمرو جدیدشان می شد. تسلیم شدن هیربد 
نهاوند6، هیربد دارابگرد7، هیربد فسا8، هیربد حاکم استخر9، موبد موبدان سیستان10 در منابع ذکر شده است. 

1. طبری، ج 6، ص 2380
2. محمدی، ج 3، ص 212.

3. طبری، ج 5، ص 2016؛ تاریخ سیستان، ص 86-87؛ محمدابراهیم خبیثی، سلجوقیان و غز در کرمان )تهران: طهوری، 1343(، ص 5.
4. G. Evans, K. Northmore-Ball, “Long-term factos: Class and religious cleavages”, In The routledge handbook 
of elections. Voting behavior and public opinion (London: Routledge, 2017), p. 15.

5. برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمۀ جواد فلاطوری، ج 1 )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1369(، ص 337.
6. طبری، ج 5، ص 1954- 1955ابن اعثم کوفی، الفتوح، ترجمه محمّد بن احمد مستوفی هروی )تهران: انتشارات انقلاب اسلامی 1372(، ج 1، ص356.

7. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمۀ محمد توکل )تهران: انتشارات نقره، 1337(، ص 541.
8. همان، ص 543.

9. ابن بلخی، فارسنامه، بـه کوشش علی نقی بهروزي )شیراز: اتحادیۀ مطبوعاتی فارس، 1343(، ص 276.
10. تاریخ سیستان، ص 82.
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اما این رویکرد ایام فتوح با تسلط عمومی مسلمانان بر متصرفاتشان تغییر کرد. واکنش های بعدی عرب ها 
و تغییر در روند اخذ جزیه از غیرعرب ها و بدرفتاری با اهل  ذمّه1 شکاف های دینی را فعال نمود. گروهی 
از زرتشتیان در گریز از این شکاف به هند2 و ترکستان مهاجرت کردند.3 گروهی هم مسلمان شدند اما از 
مزایای مسلمانی در خلافت اموی بهره ای نبردند و بنابراین جذب جامعۀ جدید خلافت نشدند. مانویان و 
مزدکیان هم سرنوشت بهتری نداشتند.4 در دورۀ اموی ادیان زرتشتی، مانوی، مزدکی، صابئی، مسیحی 
و یهودی که قبل از اســلام مرســوم بودند، همچنان ادامۀ حیات دادند و در دین اسلام نیز سه گرایش 
خلافتی5، خارجی6 و علوی7 در ایران زمین پیروان بسیاری داشتند. با مهاجرت عرب ها به ایران انبوهی از 
عقاید جامعۀ اسلامی به ایران زمین سرازیر شد که با وجود اشتراک در منشأ، در تضاد با یکدیگر بودند و 
همین باعث چندگانگی در بافت عقیدتی ایرانیان به عنوان نومسلمان شد و به پیدایش گروه های کوچک 
و بزرگ با ساختار شکاف و گریز انجامید. خوارج اولین و مهم ترین نحلۀ ضدخلافت همراه با اصل تکفیر 
دیگر مسلمانان بود.8 بعد از آن گرایش های علوی با مهاجرت های فردی یا جمعی به این سرزمین وارد 
شدند که به خلافت موجود به دیدۀ موافق نگاه نمی کردند و آن را غصب شده می دانستند. بعدها، با ترکیب 

ادیان قبلی و اسلام، ادیان نوالتقاطی در ایران زمین پدید آمدند. 
در یک تحلیل جامع، تکثر شــدیدی در عقاید ایرانیان در دورۀ خلافت اموی به وجود آمد که علت آن 
عدم جذب نیروهای ایرانی در ساختار جامعۀ اسلامی بود. اگرچه بسیاری از فقهای اسلامی ریشۀ ایرانی 
داشــتند اما این برای عموم ایرانیان امتیازی درخصوص پذیرششان در جامعۀ جدید به حساب نمی آمد. 
از نظــر کارکرد این فرق و نحله های مهاجر به ایران می شــود گفت بر اثر این مهاجرت های کلان در 
دورۀ اموی، ترکیب تفکر دینی در ایران زمین متنوع و متکثر شد. تنوع نحله ها و مذاهب در ایران زمین به 
قدری زیاد بود که عباسیان ناگزیر بودند برای حصول به نتیجه، از یک دعوت پنهان با شعار رضای من 
آل محمد )ص( و از قیامی عمومی استفاده کنند.9 به  طور نسبی، بدرفتاری امویان با اهل  ذمه و ترکیب 
ناهمگون ادیان و مذاهب در قلمرو شرقی خلافت که با هجوم معاندان عقیدتی به ایالات ایران گسترش 
یافت، باعث رنجش شــدید زرتشتیان از امویان گردید. با تبدیل عامدانۀ چند آتشکده به مسجد و رواج 

1. همان، ص 93-92.
2. بلاذری، 1337، ص 546.

3. حمیدرضا پاشازانوس، احسان افکنده، »واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن«، پژوهش های تاریخی، ش 4، پیاپی 28 )زمستان 1394(، ص 48.
4. صدیقی، ص 110-111؛ ویلفرد مادلونگ، فرقه های اسلامی، ترجمۀ ابوالقاسم سری )تهران: اساطیر، 1390(، ص 27-26.

5. مادلونگ، ص 35.
6. همان، ص 93.

7. همان، ص 127.
8. طبری، ج 7، ص 3261.

9. محمد الله اکبری، »الرضا من آل محمد«، تاریخ اسلام، ش 8 )زمستان 1380(، ص 34. 
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تعصبات و عدم حذف جزیه برای نومسلمانان عجم1 زمینۀ فعال شدن شکاف های دینی و وقوع پدیدۀ 
گریز از دین حاکم فراهم گردید.

د. شکاف های اقتصادی و بررسی نظریة گریز در حکومت والیان و خلافت بنی امیه
نابرابری اقتصادی در بین جوامع در دوره های مختلف تاریخی، بسته به ساختارهای اقتصادی هر جامعه، 
متفاوت است. نابرابری های اقتصادی از لحاظ درآمد )فرصت(، ثروت )انباشت( یا شکاف اقتصادی )تضاد 
شدید اقتصادی( قابل بررسی است و اساس نابرابری های اقتصادی بر این سه عامل استوار است.2 انواع 
منابع درآمد، فرصت انباشــت و نداشتن تضاد و تعارض اقتصادی در جامعه، به خصوص در مشرق زمین، 
وابســتگی بسیاری به ساختار حکومت داشته است. از این رو، به جز در مقاطعی کوتاه و شاید دیده نشده 
در منابع، پدیدۀ حامی پروری (Rent) براســاس محوریت قبیله یا خاندان شاهی که قدرت را به دست 
می آورده، امری رایج بوده که تضاد و شــکاف اقتصادی به بار می آورده است. حامی پروري و شبکه هاي 
آن مهم ترین شکل فساد در حکومت هاست.3 ناتوانی در کسب مشروع قدرت و عدم رشد قانونی تجمعات 
مردمی، و در کنار آن وفور منابع اقتصادی عمومی که متعلق به کل جامعه اســت، اما کاربردی خاص 
می یابد، مســاعدترین محیط براي رشد شبکه هاي حامی پرور و مفاســد آن خواهد بود.4 براي همین، 
حکومت های حامی پرور در تاریخ تکیۀ بســیاری بر اشــتغال نزدیکان و انحصار اقتصاد به صورت های 
مختلف داشته اند، از جمله انباشت ثروت، واگذاری زمین های بزرگ )اقطاع(، انحصار مراتع و مناطق به 
وابستگان خود و افزایش ملاکین در روستاها و شهرها از طرق مختلف دیوانی. ساخت حاشیه ای امن از 
حامیان همراه با بوروکراسی حجیم بهترین فرصت را براي تحقق روابط متقابل بین حامی و حامی پرور 
به وجود می آورد.5 از نظر کارکرد، خلافت اموی براساس ساختار قبیله ای و رعایت اصل حامی پروری بنا 

شده و رفتار اقتصادی آن با جامعۀ ایرانی قرن اول هم بر همین مبنا بود.
امویان ناگزیر بودنــد در بافت اقتصادی جامعۀ ایرانی، هم به جهت انتفاع و همه به جهت تضعیف هر 
گونه مخالفت، تغییرات اساســی صورت دهند. از این رو، به رونق تجارت و شهرنشینی در جامعۀ ایران 
پرداختند.6 دهقانان در روستاها گروه هایی از کشاورزان و دام پروران را در اختیار داشتند که بر اثر تعامل با 

1. غیداء خزنه کاتبی، الخراج من الفتح الاسلامی حتی اواسط القرن الثالث الهجری، ج 1 )بیروت: الممارسات و النظریه، 2001(، ص 140.
2. M. A. Fletcher, “Research ties economic inequality to gap in life expectancy”, Washington Post, Retrieved 
March 10 (2013).

3. محمد خضري، محسن رنانی، »رانت جویی و هزینه هاي اجتماعی آن«، نامۀ مفید، ش 45 )آذر و دي 1383(، ص 90.
4. پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمۀ محمد طاهري و میرقاسم بنی هاشمی )تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردي، 1381(، ص 32.

5. سوزان رز آکرمن، فساد و دولت؛ علت ها، پیامدها و اصلاح، ترجمۀ منوچهر صبوري )تهران: نشر پردیس دانش، 1385(، ص 390.
6. حسین مفتخری، تاریخ ایران از ورود مسلمانان )تهران: سمت، 1387(، ص 79.
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عرب ها و رواج امنیت وضع اقتصادی بهتری یافتند.1 از سویی با کنار رفتن موبدان و اشرافیت ساسانی، 
اموال و املاک آنان به تصرف عاملان خلافت درآمد. قبایل مهاجر عرب، در نتیجۀ جنگ و فتح مناطق، 
در شهرها و روستاها صاحب املاک شدند و نیز قسمت هایی از حواشی بیابان های ایران را برای پرورش 
شتر و بز تصرف کردند.2 به تدریج بخش های وسیعی از اراضی دهقانی به دلایل متعدد به اشراف سَبَبی 
و نسََبی عرب رسید. در این دوره دهقانان، نظامیان، دبیران، بازرگانان و صنعتگران جایگاه قبلی اقتصادی 
خود را حفظ کردند، اما اقشار متوسط و فرودست ذمّی وضعیت مطلوبی نداشتند و به خاطر رفتارهای سرد 
والیان عرب همچنان گرفتار شکاف فعال اقتصادی بودند. با اوج گیری سیاست های مالی اموی و تحمیل 
جزیه و مالیات ســنگین بر موالی، شکاف شدید اقتصادی پدیدار شد.3 تفاوت میزان پرداخت عُشر برای 
اشــراف عرب و پرداخت خراج، و در صورت عدم پذیرش اســلام پرداخت جزیه، فشار اقتصادی زیادی 
بر موالی و ایرانیان وارد می کرد.4 افزایش مالیات ها توسط امویان و دریافت های خودسرانۀ عُمّال، باعث 
هجوم روستاییان به شهرها5 و مسلمان شدن برخی برای فرار از پرداخت خراج زمین و جزیۀ سرانه شد6. 
در تحلیل شکاف های اقتصادی مربوط به این دوره باید گفت در ابتدای دورۀ اسلامی تغییر محسوسی 
در وضع اقتصادی جامعۀ در حال گذار هویدا شــد، اما فاتحان ممالک مفتوحه را به حال و روش سابق 
رها نکردند. روند تغییر وضعیت اقتصادی ایران زمین از دورۀ شــاخۀ مروانی خلافت اموی شدت گرفت. 
این جدای از توسعۀ تجارت و ایجاد بازارهای جدید در ایران بود که چرخۀ اقتصادی قدیم را نیز در اختیار 
خود گرفته بود. گرچه محققان بر این نکته متفق اند که دیانت زرتشتی بر تولید کشاورزی و دامپروری 
تأکید داشت و دین اسلام بر تجارت و بازار، اما فضای اجتماعی و اقتصادی چنان در این دوره تغییر کرد 
و با جابه جایی های کلان جمعیتی و نژادی، کفۀ ترازو به نفع فاتحان سنگین شد که در پایان قرن اول 
اکثر منابع اقتصادی و زمین های گستردۀ کشاورزی در اختیار اعراب و وابستگان آنها قرار داشت. منشأ 
این تغییر کلان جابه جایی گستردۀ زمین های معاهده ای بود که یا به  دلیل شورش مصالحه کنندگان به 
 صورت اراضی مفتوح العنوه درآمده یا بر اثر آمیزش و اختلاط مردم با جامعۀ فاتح به اجبار تغییر مالکیت 
داده بودند.7 گریز اقتصادی جامعۀ ایرانی قرن اول در قالب مهاجرت یا شورش و پناه بردن به جریانات 

1. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش )تهران: نشر سروش، 1364(، ص 27.
2. آلتون دانیل، تاریخ سیاسی اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان، ترجمۀ مسعود رجب نیا )تهران: علمی و فرهنگی، 1383(، ص 16-11.

3. اشپولر، ج 1، ص 241.
4. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، چاپ کلمان هوار، ج 2 )تهران: افست، 1962(، ص 601. 

5. ابن عبدربه، ج 3، ص 262.
6. قدامه بن جعفر، کتاب الخراج و صنعت الکتابه، چاپ حسین خدیوجم )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1353(، ص 61؛ ابوالحسن مسعودی، مروج الذهب و 

معادن الجوهر، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، ج 2 )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374(، ص 261. 
7. بنگرید به: صفری فروشانی، ص119-50.
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ضد اموی قابل بررســی است. مهاجرت زرتشــتیان در داستان سنجان1، شرکت موالی در قیام مختار2، 
شــرکت ایرانیان در قیام ابن اشعث3، پناه دادن به خوارج4 و علویان5 و پیدایش اندیشۀ شعوبی6 و جذب 

ایرانیان به دعوت عباسی7 از مهم ترین مصادیق این گریز است.

ح. شکاف های سیاسی و بررسی نظریة گریز در حکومت والیان و خلافت بنی امیه
شکاف ها در سطح جامعه هم نشانگر تقسیم بندی جامعه به دستجاتی با هویت ها و منافع متعدد است و 
هم بیانگر تقابل و تنشی است که این دستجات بر سر منافع با یکدیگر پیدا می کنند.8 ایران زمین در قرن 
اول هجری مملو از نگرش های متعدد سیاسی بود. دسته بندی جریان های اثرگذار نظیر مهاجران عرب، 
موالی، خوارج، علویان، شعوبیه و قبایل رقیب در این مقطع بسیار مشخص است. مدل حکومت در دورۀ 
فتوح تا ســقوط امویان، تقریباً تا برآمدن ابومسلم، را می توان مدلی با ساخت قدرت اضمحلالی و ناکارا 
برشمرد. و شاید بتوان دورۀ امارت زیاد بن ابیه9 و حجاج بن یوسف10 بر عراق را ، با اندکی تسامح، دورۀ 
نظم جَبّاری با اســتفاده از اهرم فشــار و سرکوب به حساب آورد. به هر حال، در تحلیل کارکرد ساختار 
حکومت اموی نمی توان به نشانه ای از ثُبات و توافق جمعی در سطوح مختلف جامعه دست  یافت. اگرچه 
گاه گاهی امویان برای مدتی کوتاه زمام امور را در دست می گرفتند، اما با توجه به ضعف ساختار، شکست 
بر سیاست های آنان مستولی بود و مدام ناگزیر بودند گروه دیگری را جایگزین کنند.11 در واقع این مدل 
معرف جوامع ازهم گسیخته و مملو از تضاد است که احتمال شکنندگی در آنها بالاست. بنابراین، ظرفیت 
پایین خلافت و نبود وحدت رویۀ سیاسی در جامعه سبب شد نظم عمومی در ایران زمین شکل نگیرد و 
در نتیجه امکان شکاف و حتی تضاد، بیشتر از نوع تضاد اجتماعی، بین گروه های مختلف بسیار زیاد شود. 
روایات مربوط به دورۀ گذار نشان می دهد چهرۀ سیاسی این مقطع پر از شکاف ها و گریزهای مختلف 
اســت، به  نحوی  که تشخیص یک نوع اتفاق و رویۀ مشترک تقریباً ناممکن است: دخالت فرماندهان 

1. فرهنگ ارشاد، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1379(، ص 146.
2. M. Watt, “Shi’ism under the Umayyads”, Journal of the Royal Asiatic Society (1960), 10 Iss. 3-4, pp. 158-172. 

3. عبدالکریم گلشنی، »ابن اشعث«، در دانشنامۀ بزرگ اسلامی، ج 3 )تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1376(.
4. حسین مفتخری، »خوارج در ایران«، مقالات و بررسی ها، ش 61 )تابستان 1376(، ص 156-137.

5. محمدی، ج 1، ص 32، 33. 
6. R. P. Mottahedeh, “The Shu’ubiyah Controversy and the Social History of Early Islamic Iran”, International 
Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Vol. 7, No. 2 (Apr. 1976), pp. 161-182.

7. بنگرید به: محمد الخضري، تاریخ امم اسلامیه )الدوله العباسیه( )مصر: مکتبه التجاریه الکبري، 1969م(.
8. Y. Dar, R. Erhard, Nura Resh, “Perceiving social cleavages and inequalities” (University of Michigan: Youth 
Society, 1998), Vol. 30 (1), p. 34.

9. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج 2 )بیروت: دارالجیل، 1412ق(، ص 525.
10. محمد بن عبدوس هشیاری، الوزراء و الکتاب )القاهره: مطبعه عبدالله اسماعیل الصاوی، 1938(، ص 26.

11. غلامرضا انصاف پور، روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران از اسلام تا یورش مغول )تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، 1359(، ص 11-9.
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نظامی ساســانی برای سلطه بر حکومت و امور کشور، عدم واکنش به موقع آنان در مقابله با عرب ها و 
به ویژه نقش انفعالی رســتم فرخزاد1، پیوســتن دیلمان به مسلمانان در جنگ قادسیه2، ضعف مدیریت 
نظامی و کشته شدن فرماندهان سپاه ساسانی و فرار بعضی دیگر، تسلیم شدن هرمزان و افشای اسرار 
نظامی3، شکســت ایرانیان در نبرد نهاوند و کشته شدن فیروزان به عنوان آخرین اهرم مقاومت جامعۀ 
ساسانی در برابر عرب ها4، عدم اتحاد اشراف درجه  یک، به خصوص هفت خانواده، و ترسیدن از حملات 
پی درپی عرب ها5، تســلیم  شدن های ایرانیان که به مراتب بیشتر از مقاومت هایشان بود6، تصور موقتی 
بودن ســلطۀ عرب ها7، تلاش های پراکنده و دیرهنگام برای مقابله با تســلط عرب ها8 و به دنبال آن 
سرکوب و کاهش شدید شورش های ایرانیان علیه خلافت در دورۀ اموی9، سیاست انفعالی پیوستن به 
هر قیام و خیزش علیه امویان که بر ضد نگرش تبعیضی آنان بود10 و مسلمان شدن تدریجی ایرانیان11.

اما در این فضای تاریخی چند مصداق بارز در تعامل ایرانیان با عرب ها قابل توجه اســت. یکی اینکه 
فاتحان عرب متوجه نیازشــان به ثبت و ضبط اطلاعات خود در دیوان ها و دفاتر اداری شدند و میراث 
ساســانی دیوان پهلوی را به خدمت گرفتند.12 و البته به خاطر همین نیاز، حضور دیوانیان در تمام دورۀ 
اموی و قســمتی از دورۀ عباســی تداوم یافت، گرچه آنان به صورت ابزاری برای اجرای امور خلافت 
درآمدند. تبحر ایرانیان در امر دیوان مورد توجه زیاد بن ابیه هم بود. چنانکه آنان را ســزاوارترین کسان 
در امور خراج و دیوان می دانست.13 حَجاج برای تسلط بیشتر بر دیوان، قصد ترجمۀ آن را داشت. در این 
میان، دو نگاه به این موضوع در بین ایرانیان غالب بود که بر مبنای نظریۀ گریز قابل  توجه است:14 یکی 
نگرش همکاری با فاتحان که عامل آن صالح بن عبدالرحمن سجســتانی15 بود و دیگری عدم ترجمۀ 
دیوان که مردانشــاه پسر زادان فرخ مدافع آن بود. براساس روایات، صالح بن عبدالرحمن سجستانی، در 

1. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمۀ نادر میرسعیدی )تهران: انتشارات ققنوس، 1385(، ص 75.
2. بلاذری، 1337، ص 399.

3. طبری، ج 5، ص 1902-1903؛ ابن  اعثم، ص 225.
4. طبری، ج 5، ص 1958-1959؛ ابن  اعثم، ص 252-229.

5. بلاذری، 1337، ص 570-541؛ طبری، ج 5، ص 2015-1977؛ ابن اعثم، ص 283.
6. ابن اعثم، ص 282-284.
7. طبری، ج 5، ص 2185.
8. طبری، ج 6، ص 218.

9. صدیقی، ص 46.
10. دینوری، اخبار الطوال، ترجمۀ محمود دامغانی )تهران: نشر نی، 1371(، ص 338.

11. بلاذری، 1337، ص452-440.
12. هشیاری، ص 67.

13. ابن واضح یعقوبی، البلدان، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، ج 2 )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347(، ص 168.
14. ریچارد فرای، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمۀ مسعود رجب نیا )تهران: نشر سروش، 1363(، ص 167.

15. بلاذری، 1337، ص 424.
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جهت خواستۀ امرای عرب عراق، دیوان را به زبان عربی درآورد، گرچه برخی از دبیران ایرانی این امر را 
به سود خود نمی دانستند. این سخن نشانۀ بیزاری دبیران از اوست: »خداوند ریشه ات را از زمین برکند، 
همان گونه  که ریشۀ پارسی را برکندی.«1 از این  رو، صالح برای ادامۀ این کار به تربیت شاگردانی پرداخت 
و به تدریج بیشتر دبیران دیوان عراق از شاگردان او شدند.2 خدمات صالح در ترجمۀ دیوان، گذشته از دیوان 
خراج و امور فنی آن، از نظر استواری در فن نویسندگی به زبان عربی هم مشهور شد.3 بعدها عبدالحمید 
بن یحیی، کاتب دیوان رسائل که از بزرگان و صاحبان  سبک در نثر عربی بود، از خدمات صالح به زبان 
و کتابت عربی قدردانی کرد. صالح همیشه از گزند حجاج به ترفندی می گریخت. بعد از مرگ حجاج، او 
همچنان بر مسند دیوان عراق بود تا سلیمان بن عبدالملک او را به سمت بالاتر، یعنی عامل خراج عراق، 
منصوب نمود.4 صالــح در زمان خلافت یزید بن عبدالملک، برای راهنمایی عمر بن نبیره، امیر عراق، 
دربارۀ مســائل خراج نزد وی رفت، اما با وجود ســفارش خلیفه درخصوص امنیت جانی وی، عمر او را 
کشت.5 نزاع لفظی مردانشاه و صالح بر سر ترجمۀ دیوان و دفاتر به عربی را می توان نمونه ای از مصادیق 
نظریۀ گریز در جامعۀ قرن اول دانست. این نزاع برخاسته از تضاد میان دو نوع نگرش به جامعۀ ایرانی 

بود: یکی حفظ سنن و ابزار جامعۀ مفتوح و دیگری تغییر و حل شدن در جامعۀ فاتح.
مصداق دیگر ماجرای اسارت و اسلام آوری هرمزان یکی از فرماندهان سپاه ایران است که مشاوره های 
بســیار سودمندی به فاتحان می داد. در این ماجرا نیز کارکرد گریز اتفاق افتاده است. هرمزان در جنگ 
شوشــتر فرمانده لشکر ساسانی بود. بعد از اولین تهاجم سراســری مسلمانان، بیشتر شهرهای اطراف 
تیسفون با قبول پرداخت خراج و جزیه صلح کردند، اما پس از مدتی بر فاتحان شوریدند. هرمزان مصمم 
بود با تکیه بر برج و باروی مســتحکم شوشتر، و اندوختن آذوقه، در مقابل اعراب مقاومت کند. خلیفۀ 
دوم وقتی از تجمع نیرو در شوشتر اطلاع یافت، ابوموسی اشعری را با سپاهی بزرگ به جنگ هرمزان 
فرســتاد.6 جنگ در اطراف شــهر با حملات مکرر اعراب و وسایل دفاعی ایرانیان )خارهای سه پهلوی 
آهنین( ادامه یافت تا در نهایت به پناه بردن ایرانیان به حصار شهر انجامید. در پی چندین ماه محاصره، 
ســپاه عرب خسته شد. اما پیری از ســاکنان شهر، در قبال امنیت خود و بستگانش، راه مخفی ورود به 
حصار شهر را به عرب ها نشان داد. شهر با این ترفند فتح گردید7 و هرمزان به داخل ارگ عقب نشست. 

1. بلاذری، 1364، ص 425.
2. هشیاری، ص 39.

3. علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، تحقیق احمد المبارک بغدادی )کویت: دارالقتیبه، 1989(، ص 266-265.
4. کامل سلمان الجبوری، معجم الأدباء من العصر الجاهلی حتی سنه 2002، ج 3 )بیروت: دارالکتب العلمیه، 2003(، ص 186-187.

5. خیرالدین بن محمود زرکلی، الاعلام الزرکلی، ج 3 )بیروت: دارالعلم للملایین، 1980(، ص 192.
6. دینوری، ص 132.

7. تورج دریایی، سقوط ساسانیان، ترجمۀ منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی )بی جا: نشر تاریخ ایران، 1381(، ص 88.
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ابوموســی به شــرط امان دادن به هرمزان، قلعه را فتح کرد و او را نزد خلیفۀ دوم فرستاد و 900 نفر از 
ســربازان ایرانی را گردن زد.1 خلیفۀ دوم از کشــتن هرمزان صرف نظر کرد ولی برای او تاوان سنگینی 
بســت. هرمزان بعدها مسلمان و مشاور خلیفۀ دوم گردید. اما سرانجام به  اتهام قتل خلیفۀ دوم، توسط 
عبیدالله بن عمر، به همراه فرزند و همســرش به قتل رسید. ماجرای برُده شدن او به مدینه و مماشات 
خلیفۀ دوم با وی و بعدها داستان مسلمان شدن و قرار گرفتنش در سلک مشاوران خلیفۀ دوم2 روندی 
از گریز از جامعۀ ساسانی به  سوی جامعۀ جدید اسلامی را به تصویر می کشد. در این سرگذشت که در 
منابع منعکس  شده چند نکته قابل  توجه است. اول اینکه چرا ابوموسی تمام سربازان همراه هرمزان را 
گردن زد اما تعیین تکلیف او را به خلیفه سپرد؟ به گفتۀ منابع خلیفه قصد کشتن او را داشت ولی از این 
کار منصرف شد. به نظر می رسد وجود او برای آشنایی با شیوه های جنگی و دستیابی به اطلاعات نظامی، 
به عنوان فردی باتجربه، از کشته شدنش به مراتب ارزشمندتر بوده است. مطالعۀ مشاوره هایی که هرمزان 
به خلیفه و سرداران سپاه مسلمان داده نیز گویای همین امر است: راهنمایی های او در تأسیس دیوان3، 
مشاورۀ او در تأسیس دیوان سپاه4، و وضع مبدأیی برای تاریخ5 و مشاوره هایی که برای شناخت دقیق تر 
فاتحان از وضع عمومی و نظامی ممالک مفتوحۀ جدید در اختیار مسلمانان قرار داد. حقیقت این بود که 
کانون جدید قدرت برای پیشبرد امور خود به افرادی از اجزای جداشده از کانون قدرت قبلی )ساسانیان( 
نیاز داشــت و بعد از مراحل گذار، نیاز به تسلط بیشــتر بر آنها داشت، چرا که این عناصر از نظر اجزای 
کانون قدرت جدید )قبایل متنفذ عرب( بیگانه بودند. این مسئله در بعضی رویدادها قابل مشاهده است، 
مانند کشتن محافظان ایرانی بیت المال بصره توسط عبدالله بن زبیر قبل از جنگ جمل6، حضور موالی در 
کوفه و بصره که عمدتاً در زمرۀ موالی بنی تمیم بودند و دوشادوش عرب ها در جنگ ها با ایرانیان شرکت 
جســتند7. آنان چون در دورۀ ساسانی شغلشان حفاظت از دستگاه های دولتی و پادگان ها بود8، در دورۀ 
اموی نیز در ممالک مفتوح به حفاظت از مراکز دولتی و دیوانی چون دارالاماره، بیت المال و زندان ها و نیز 
راه ها گمارده شدند9. اینها نمونه هایی از روند گریز ایرانیان به  سوی جامعۀ جدید بود که بعد از دورۀ کوتاه 
گذار، در جامعۀ جدید جذب نشدند. شرکت موالی در حرکت های ضد اموی و هویدا شدن گفتمان های 

1. آ. ای کولسنیکف، ایران در آستانۀ یورش تازیان، ترجمۀ م. ر. یحیایی )تهران: نشر آگه، 1355(، ص 161.
2. ریچارد ن. فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمۀ مسعود رجب نیا )تهران: علمی و فرهنگی، 1388(، ص 535.

3. ابن طقطقی، تاریخ فخری )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1367(، ص 112 و 113.
4. همان، ص 113.

5. ابن سعد، الطبقات الکبری )بیروت: دار صادر، بی تا(، ص 281.
6. بلاذری، 1337، ص 522-525.

7. همان، ص 519- 522، 532-531، 615.
8. محمدی، ج 3، ص 212.

9. محمد خوارزمی، مفاتیح العلوم، به کوشش ابراهیم آبیاری )بیروت: بی نا، 1409ق/ 1989م(، ص 143.
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شعوبی، خارجی و علوی گواهی محکم بر عدم جذب ایرانیان در جامعۀ قرن اولی و گریز از جامعۀ تحت 
حکومت امویان است.

نتیجه گیری
از بررســی روند شکاف و گریز در جامعۀ قرن اول هجری چنین به  دست می آید که بسیاری از اجزای 
جامعه در دورۀ گذار در مســیر گریز قرار می گیرند. بررسی روایات موجود در منابع یادسپار تاریخی این 
مقطع از طریق مطالعات کلان نگر و میان رشته ای، صورت بندی شفاف تری از جامعۀ قرن اول به دست 
می دهد. اجزای این جامعۀ انتقالی دچار بی انسجامی و تضاد منافع اقتصادی و عقیدتی بود و تغییرات کلان 
اجتماعی به جای آنکه بر پایۀ شعایر اسلامی باشد، براساس سنن قبیله ای صورت می گرفت. فاتحان بعد 
از تســلط بر ادارۀ امور ایالات، در تلاش برای تغییر جایگاه دبیران ایرانی بودند. اندکی بعد، با مهاجرت 
قبایل عرب )موافق یا معاند(، شــکل جدیدی به جامعۀ ایرانی قرن اول تحمیل شد که از پیامدهای آن 
پیدایش تضادهای بزرگ اجتماعی، قومی، دینی، سیاسی، اقتصادی و تبدیل آنها به شکاف های بزرگ 
اجتماعی بود. این مهاجران ضمن رونق شهرنشینی و تجارت عموماً به  صورت بزرگ مالکان در نواحی 
نیمه بیابانی درآمدند. حضور خوارج، علویان و امیران و قبایل آنان در ایران مراکز قدرت جدیدی را در قرن 
اول ایجاد نمود که باعث تنوع شکاف های مذهبی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی شد و پیامد آن 
بروز پدیدۀ گریز بود. دهقانان، دبیران و گروهی عظیمی از فرودستان خود را با وضعیت جدید وفق داده 
بودند، اما این به معنای وجود فضایی مناسب برای رشد و رونق امور کلی آنان نبود. در چنین شرایطی، 
با روی کار آمدن امویان، ایرانیان با پدیدۀ گریز روبه رو شدند. برخی به جریانات ضد خلافت پیوستند که 
این نشانۀ نارضایتی آنان از وضعیت موجودشان بود. شرکت ایرانیان و موالی در جریان اهل تسویه که 
به بعدها به نهضت فرهنگی شعوبیه مبدل گشت، شاهدی بر مدعای شکاف و گریز در قرن اول است. 
همچنین سرگذشــت صالح بن عبدالرحمن سجستانی، هرمزان و نگهبانان دارالاماره ها و... نمونه هایی 
از روند گریز به  ســوی جامعۀ جدید هســتند. در شرایط قرن اول، امویان درگیر خطر جدا شدن ایران از 
خلافتشان نبودند، بلکه مسئلۀ اصلی مقاومت های جامعۀ ایرانی در برابر رفتار والیان و عمال مالیاتی بود 
و همین عامل باعث به وجود آمدن شــکاف های مختلف می شد. در قرن اول، اندیشۀ احیای حکومت 
ایران شــهری بســیار ضعیف بود، چرا که با وجود نظریات رهبری )خلافتی، علوی و خارجی( و امید به 
تحولات جامعۀ جدید اسلامی، طرفداران عملی حکومت ایران شهری در موقعیت ضعیفی قرار داشتند. 
حس تنفر از عرب ها بیشــتر در بین ســربازانی از موالی رواج داشت که موقعیت پایین تری از نیروهای 
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جنگی عرب داشتند و از غنائم و موقعیت های موجود سهمی نمی بردند. رفتار اقتصادی حکومت اموی 
در جهت افزایش نفوذ عرب های موافق و کاستن از نیروی اقتصادی ایرانی بود. دریافت جزیه )حتی از 
نومسلمانان( و خراج )خُمس( از ایرانیان و در مقابل دریافت عُشر )یک دهم( از عرب ها یا معافیت مالیاتی 
آنان نمونه ای از این شــکاف اقتصادی بود. بنابرایــن، ماحصل رویدادهای قرن اول هجری نویدبخش 
تحقق آمال و آرزوهای ایرانیان در زمان ســقوط ساسانیان نبود. به زودی نتایج اتلاف انرژی و نیروهای 
جامعۀ قدیم در جامعۀ جدید که امویان آن را مدیریت می کردند، در لایه های مختلفی از طبقه بندی جامعۀ  
خلافتی ظهور کرد که نتیجۀ آنی آن گریز ایرانیان به  سوی هر نوع نظریۀ معاند بود. چنانکه در نهایت 
آنان را آمادۀ پذیرش دعوت عباسی کرد که در قالب شعار رضای من آل محمد )ص( به تجمیع مخالفان 

اموی در ایران می پرداخت. 
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دلایل گسترش روســپیگری در جامعة اصفهانِ عصر صفوی و 
سیاست شاه عباس اول در مدیریت آن

نوع مقاله: پژوهشی
فاطمه شه کلاهی1/ رضا افهمی2/ مهدی کشاورز افشار3

چکیده
روســپیگری در جامعۀ ایران همواره پدیده ای مذموم و ناهنجار بوده اســت. براساس اطلاعات تاریخی، در دورۀ شاه عباس اول )حکـ. 
996-1038ق/1578-1629م( این پدیدۀ اجتماعی در اصفهان )پایتخت( رشــد و گســترش می یابد. هدف این مقاله مطالعۀ وضعیت 
و دلایل رواج روســپیگری در این دوره و تبیین سیاســت مدیریتی شاه عباس در مواجهه با آن است. این پژوهش به  روش توصیفی-

تحلیلی انجام  شده و مبتنی بر جامعه شناسیِ تاریخیِ تفسیری  است. شیوۀ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد 
قبح این پدیده در این دوره از بین رفت و سه عامل »رشد و توسعۀ جامعۀ شهرنشینی و تنوع جمعیتی-فرهنگی در اصفهان«، »افزایش 
ثروت رجال درباری«، و »مهاجرت اجباری زنان قفقازی به اصفهان« باعث گسترش آن در جامعه شد. شاه عباس به  جای منع شرعی 
و قانونی روســپیگری، دو سیاست در پیش گرفت: اخذ مالیات از روســپیان-به عنوان خرده فرهنگ  انحرافی یا معارض-و صَرف پول 
حاصل از آن در مراسم آتش و آتش بازی. این اقدامات با پیشینۀ دینی ایرانیان و شرع اسلام سنخیتی نداشت، اما شاه عباس در سایۀ 

قدرت بلامنازع سیاسی، مذهبی و اجتماعی اش موفق به اجرای آن شد. 
واژگان کلیدی: عصر صفویه، شاه عباس اول، اصفهان، روسپیگری، آتش و آتش بازی.
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Reasons for the Spread of Prostitution in the Safavid Isfahan 
and the Policy of Shah Abbas I for Its Regulation
Fatemeh Shahkolahi4/Reza Afhami5/Mahdi Keshavarz Afshar6

Abstract 
Prostitution has always been considered a reprehensible phenomenon in Iranian society. According 
to historical information, this social phenomenon grew and spread in Isfahan (the capital) during the 
reign of Shah Abbas I (1038-996 AH/1578-1629 AD). This article aims to investigate the conditions 
and reasons for the prevalence of prostitution in this period and its handling by Shah Abbas, with a 
descriptive-analytical method based on interpretive historical sociology and archival data collection. 
According to our findings, in this period, prostitution gradually lost its social impropriety. Furthermore, 
three factors caused the spread of prostitution: “development of urban society and demographic-
cultural diversity in Isfahan”, “increasing wealth among courtiers”, and “forced migration of 
Caucasian women to Isfahan”. Instead of imposing a legal ban on prostitution, Shah Abbas pursued 
a policy of taxing prostitutes -as a perverted subculture- and spending the proceeds on fire and 
fireworks. Although these actions were not consonant with the religious background of Iranian and 
Islamic law, Shah Abbas was able to pursue it through his undisputed political, religious, and social 
power.
Keywords: Safavid period, Shah Abbas I, Isfahan, Prostitution, Fire and fireworks..
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مقدمه
روســپیگری پدیده ای اجتماعی-فرهنگی است که همانند پدیده های دیگر، در طول تاریخ تحولاتی را 
از ســر گذرانده و در مناطق مختلف رفتارهای متفاوتی با آن شده  است. به لحاظ تاریخی، روسپیگری 
در جامعه و فرهنگ ایران پدیده ای ناهنجار و مذموم  اســت و در زمرۀ انحرافات اخلاقی قرار می گیرد. 
به ویژه بعد از استقرار دولت شیعی مذهب صفویه، دیدگاه ها و عملکردهای متفاوتی برای مدیریت یا رفع 
آن در جامعه اعمال شد. براساس اطلاعات تاریخی که از دورۀ شاه عباس اول موجود است، این پدیده 
در اصفهان )پایتخت( رشد می یابد و با توجه به جامعۀ سنتی ایران نوعی قبح شکنی از این رفتار در جامعه 
صورت می گیرد. به  نظر می رســد شاه عباس براســاس نگرش شخصی و اهداف سودگرایانۀ خود این 
معضل اجتماعی را به  گونۀ جدیدی مدیریت می کند و درصدد کنترل آن برمی آید. در واقع شیوۀ عملکرد 

او بیشتر براساس منافع اقتصادی و شخصی  بوده است، نه براساس موازین شرعی. 
هدف از این مطالعه بررســی دلایل گســترش پدیدۀ روســپیگری در جامعۀ اصفهانِ عصر صفوی و 
چگونگی مواجهۀ شاه عباس اول با آن است. سؤالات این پژوهش عبارت اند از: 1. دلایل گسترش پدیدۀ 
روسپیگری در جامعۀ اصفهانِ عصر صفوی چیست؟ 2. شاه عباس برای مدیریت این معضل اجتماعی 
چه سیاستی در پیش گرفت؟ این پدیده به دلیل ناپسند بودن آن در جامعه همواره در تاریخ ایران واپس 
 رانده شده است، ولی می بایست آن را به عنوان یکی از جریان های تاریخی-اجتماعی به خصوص در دورۀ 

شاه عباس پذیرفت.
روسپیگری پدیده ای چندبعُدی است و می توان آن را از جوانب مختلفی واکاوید. در این مطالعه روسپیگری 
به عنوان یک انحراف اخلاقی-اجتماعی در اصفهانِ عصر صفوی، و به عنوان یک تغییر نگرش مدیریتی-

اقتصادی در حکومت شاه عباس در نظر گرفته شده است. برای این منظور، سعی می شود براساس منابع 
تاریخی، و غالباً سفرنامۀ  ســیاحان خارجی، دلایل رواج این پدیده و وضعیت اجتماعی زنان روسپی در 
جامعۀ اصفهان در دورۀ شاه عباس نشان داده  شود. سپس با تکیه بر شواهد و داده های تاریخی، سیاست 

مدیریتی شاه عباس در مواجهه با این پدیدۀ اجتماعی تبیین گردد.
در مورد وضعیت زن در عصر صفوی تاکنون مطالعات نسبتاً خوبی انجام  شده  است. شاخص ترین آنها 
چهار کتاب زیر است: ضعیفه1، زن در عصر صفوی2، زن در تاریخ نگاری صفویه3، و وضعیت زنان در عصر 

1. بنفشه حجازی، ضعیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی )تهران: قصیده سرا، 1381(.
2. مهرداد نوری مجیری، زن در عصر صفوی )تهران: ندای تاریخ، 1398(.

3. عباسقلی غفاری فرد، زن در تاریخ نگاری صفویه )تهران: چاپ و نشر بین الملل، 1388(.
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صفوی1. در این مطالعات زن به  معنای عام آن مورد نظر است که عمدتاً شامل دو دسته از زنان می شود: 
یکی، زن اشرافی و درباری که عموماً به تفرّج و خوش گذرانی دسته جمعی مشغول است و به ندرت بسته 
به موقعیت و جایگاهش به فعالیت های اقتصادی و سیاســی می پردازد. دیگری، زن روستایی از طبقۀ 
پایین جامعه که علاوه بر خانه داری )آشــپزی، نظافت، بچه داری( فعالیت های مولدّ خانگی )بافندگی و 

خیاطی و...( نیز می کند.
البته در برخی از مطالعات به  نقش بعضی از زنان خاص این دوره توجه شــده اســت، مانند کتاب زنان 
تاریخ ساز دربار صفوی2 یا مقالات »بررسی نقش فرهنگی زنان در عصر صفویه«3 و »آموزش زنان در 
دورۀ صفویه«4 که به فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری زنان این دوره پرداخته اند، زنانی که اغلب از 
خانوادۀ روحانیون یا خانواده های سرشناس و اهل علم آن زمان بودند. همچنین با توجه به رواج فرهنگ 
وقف در دورۀ صفوی، مقالۀ »تأملاتی بر نقش زنان در گســترش موقوفات عصر صفوی«5 تأثیر زنان 

واقف را در این دوره شناسایی کرده  است.
اما با توجه به محدودیت های عرفی و شــرعی، پژوهشگران کمتر به بررسی شرایط انضمامی روسپیان 
در جامعۀ عصر صفوی پرداخته اند. مقالۀ »تبیین رویکرد جامعه و علل رواج روسپیگری زنان«6 از معدود 
مطالعات انجام شــده در این زمینه اســت که پس از بررسی حیات اجتماعی روسپیان در عصر صفوی، 
مهم ترین علت رواج این انحراف اخلاقی را غلبۀ نظام مردسالارانه در جامعه می داند. اما مورد اخیر صرفاً 
می تواند یکی از دلایل رواج روســپیگری باشد. در این نوشتار به سه علت دیگر نیز اشاره شده  است و 
از این لحاظ این مقاله می تواند قابل  توجه باشــد. در مقالۀ »بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در 
مقابله با منکرات«7 پژوهشگران به پدیدۀ روسپیگری به عنوان یکی از منکرات اشاره کرده اند، اما بیشتر 
به بررســی پدیدۀ شراب خواری پرداخته و سیاست شــاهان صفوی در مبارزه با این انحراف اخلاقی را 
پیگیری نکرده اند. مقالۀ »بازتاب تن کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشــی های مکتب اصفهان«8 به 

1. زینب حاتم زاده، وضعیت زنان در عصر صفوی )تهران: برگ زیتون، 1387(.
2. مریم نجف زاده ترک، زنان تاریخ ساز دربار صفوی )تهران: ناسنگ، 1397(.

3. اصغر منتظرالقائم، زینب شعبانی، »بررسی نقش فرهنگی زنان در عصر صفویه«، کتیبۀ میراث شیعه، س 1، ش 2 )آذر 1398(، ص 86-53.
4. سمیه کرمی، فهیمه مخبر دزفولی، »آموزش زنان در دورۀ صفویه: زنان بیوتات علمای شیعه«، پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسلامی، س 53، ش 2 )اسفند 

1399(، ص 590-561.
5. نزهت احمدی، »تأملاتی بر نقش زنان در گسترش موقوفات عصر صفوی«، وقف میراث جاویدان، ش 101-102 )تیر 1397(، ص 139-123.

6. شهاب شهیدانی، مهشید سادات اصلاحی، متین سادات اصلاحی، »تبیین رویکرد جامعه و علل رواج روسپیگری زنان«، پژوهشنامۀ زنان، س 12، ش 
4 )دی 1400(، ص 103-75.

7. فاطمه رستمی، مهدی قنواتی، »بررسی تطبیقی عملکرد شاهان صفویه در مقابله با منکرات«، جستارهای تاریخی، س 7، ش 1 )خرداد 1395(، ص 19-1.
8. فاطمه شه کلاهی و دیگران، »بازتاب تن کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی های مکتب اصفهان«، زن در فرهنگ و هنر، س 13، ش 3 )مهر 1400(، 

ص 387-365.
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بازتاب تصویر این دســت از زنان در هنر آن دوره پرداخته اســت. همچنین پایان نامۀ »بررسی گفتمان 
جنسیّت در دورۀ صفوی با تکیه بر نگاره های کاخ های چهلستون و عالی قاپو اصفهان«1 حضور روسپیان 
را در دیوارنگاره های این دوره براساس تحلیل گفتمان فوکو به بحث گذاشته  است. در دو کتاب تن بارگی 
در عصر صفویه2 و اصفهان عصر صفوی: سبک زندگی و ساختار قدرت3 نیز سعی شده  است رابطۀ میان 
سیاست و روابط جنسی )به تعبیر نویسنده خویشاوندی( در عصر صفوی روشن شود. بنابراین، نویسنده 
علاوه بر شــرح جنبه هایی از زندگی غلامان اخته شــده، به بهره گیری از روسپیان در دربار و به  خدمت 
گرفتن آنان در جشن هایی که به افتخار مهمانان و سفرای خارجی تدارک دیده می شد، اشاره کرده است. 
مقالۀ کوتاه »روســپیگری و تن فروشی در ایران دورۀ صفوی در سفرنامۀ شاردن«4، با توجه به اهمیت 
سفرنامۀ شاردن در بررسی تاریخ مردم ایران در عصر صفوی، به بیان برخی از اطلاعات تاریخی بسنده 

کرده  و چندان نگاه تحلیلی به این موضوع نداشته است.
این مطالعه به  روش توصیفی-تحلیلی انجام  شده و مبتنی بر جامعه شناسیِ تاریخیِ تفسیری  است. شیوۀ 
گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز کیفی و بر مبنای شرایط تاریخی و 
اجتماعی عصر صفوی  است. با توجه به سؤالات تحقیق، ابتدا شرایط انضمامی روسپیان در دورۀ صفوی 
شرح داده شده است. در این بخش غالباً از سفرنامۀ سیاحان اروپایی استفاده شده  است، زیرا نویسندگان 
ایرانی، عموماً به دلایل شرعی و عرفی، در برابر این پدیدۀ اجتماعی سکوت کرده  و گزارش چندانی از 
رفتار و عملکرد عاملان آن  در جامعه به دست نداده اند. همچنین به  دلیل تاریخ نویسی مردانه، در منابع 
رسمیِ عصر صفوی از زنان صحبت چندانی به  میان نیامده  است. از این  رو، بهترین منبع اطلاعاتی در 
این زمینه سفرنامۀ گردشگران خارجی است، گردشگرانی مانند ژان شاردن، دن گارسیا دوسیلوا فیگوئروا، 
پیترو دلاواله، آدام اولئاریوس، ژان باتیست تاورنیه، انگلبرت کمپفر، جملی کارِری و نیکلاس سانسون. 
در نهایت سعی شده  است، با تکیه بر داده ها و شواهد تاریخی، سیاست مدیریتی شاه عباس برای کنترل 

این پدیده در جامعۀ آن دوره تبیین شود.

چارچوب نظری
در این مطالعه پدیدۀ روسپیگری در اصفهانِ عصر صفوی در چارچوب »جامعه شناسی تاریخیِ تفسیری« 
بررسی می گردد. جامعه شناسی تاریخی حوزه ای بینارشته ای و آمیزه ای از دو علم تاریخ و جامعه شناسی 
1. حکیمه طاهر، »بررسی گفتمان جنسیت در دورۀ صفوی با تکیه بر نگاره های کاخ های چهلستون و عالی قاپو اصفهان«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد پژوهش 

هنر، دانشگاه هنر اصفهان، 1395.
2. زهره روحی، تن بارگی در عصر صفویه )تهران: انسان شناسی، 1398(.

3. زهره روحی، اصفهان عصر صفوی: سبک زندگی و ساختار قدرت )تهران: امیرکبیر، 1397(.
4. علی سخایی، »روسپیگری و تن فروشی در ایران دورۀ صفوی در سفرنامۀ شاردن«، مردم نامه )فصلنامۀ تاریخ مردم(، ش20-21 )فروردین 1401(.
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است که عموماً به بررسی رویدادها و پدیده های مرتبط به گذشته می پردازد و اطلاعات و مدارک لازم 
در این  باره را از اســناد تاریخی اخذ می کند. جامعه شناسان تاریخی با قرار دادن کنش های اجتماعی در 
بسترهای تاریخی آنها می کوشند از خصلت زمانمند زندگی اجتماعی بهره ببرند. بدین ترتیب، تاریخ در 

تحلیل جامعه شناختی جایگاه محوری دارد1.
تدا اسکاچپول2 در کتاب بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی به سه نوع جامعه شناسی تاریخی اشاره 
می کند: قیاسی، استقرایی و تفسیری. این سه نوع به  همراه جامعه شناسی تاریخیِ روایی که صاحب نظران 
 دیگر به آن اشــاره کرده اند، همانند پیوســتاری اســت که در یک ســر آن »تاریخ« و در سر دیگر آن

»جامعه شناسی« قرار دارد. هر یک از انواع جامعه شناسی تاریخی ترکیبی از تاریخ و جامعه شناسی هستند، 
اما با توجه به اینکه در چه قسمتی از پیوستار قرار گرفته اند، به تاریخ یا جامعه شناسی نزدیک تر و همانند تر 
هستند. جامعه شناسی تاریخیِ تفسیری و روایی بیشترین نزدیکی را به علم تاریخ دارند، و جامعه شناسی 

تاریخیِ قیاسی و استقرایی بسیار به جامعه شناسی شبیه هستند.3
جامعه شناســی تاریخیِ قیاسی یا کاربست الگوی عام در تاریخ: در این نوع از مطالعه الگویی عام . 1

درخصوص نمونه یا نمونه های تاریخی به  کار بسته  می شود؛ یعنی تاریخ براساس نوعی الگوی کلی 
شــرح داده  می شود، به  گونه ای که بتوان این چارچوب را دربارۀ رفتار انسان ها و پدیده های دیگر، 
و نــه صرفاً افراد و پدیده های خاص همان تحقیــق، به  کار برد )اصل تعمیم پذیری(4. در این نوع 
دیدگاه، هم نظر با مورخان، تبیین یک رویداد براســاس یک قاعدۀ عمومی باعث می شود ماهیت 

تاریخی آن رویداد زایل گردد.5
جامعه شناسی تاریخیِ استقرایی یا تحلیل نظم های علیّ در تاریخ: به  دنبال کشف پیکربندی های . 2

علیّ مشخص و مناسب برای تعلیل الگوهای مهم تاریخی است. منطق روش شناختی این نوع از 
مطالعه همانند مورد قبلی اســت؛ علاوه بر تأکید بر اصل تعمیم پذیری، از اینکه برای هر بافت و 
زمینۀ خاص معنایی مستقل در نظر گرفته شود، اجتناب می شود. اما برخلاف جامعه شناسی تاریخیِ 

قیاسی به  دنبال قوانین جهان شمول با برُد کمتر است6.

1. هادی نوری، »بینش جامعه شناسی تاریخی«، جامعه شناسی تاریخی، س 7، ش 2 )تیر 1394(، ص 72-71.
2. Theda Skocpol

3. کاظم ســام دلیری، »جامعه شناسی تاریخی: چگونگی ترکیب جامعه شناســی و تاریخ در یک کالبد«، روش شناسی علوم انسانی، س 20، ش 79 )مرداد 
1393(، ص 100.

4. تدا اســکاچپول، »دســتورکارهای نوظهور و راهبردهای تکرارشونده در جامعه شناسی تاریخی«، بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی )تهران: مرکز، 
1388(، ص 502-499.

5. ژولین فروند، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر )تهران: توتیا(، ص 67.
6. اسکاچپول، ص 517-515.
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جامعه شناسی تاریخیِ تفسیری یا کاربرد مفاهیم برای تفسیر تاریخ: در این نوع مطالعه برای شرح . 3
و بسط تفسیرهای معنادار و مهم تاریخی از مفاهیم استفاده و سعی می شود ویژگی های خاص هر 
زمینۀ تاریخی برجســته شود. جامعه شناسی تاریخیِ تفسیری را می توان نوعی واکنش انتقادی به 
الگوهای نظری بسیار کلی )عام( در تاریخ دانست. دو ویژگی مهم این نوع از مطالعه عبارت اند از: 
یک، محققان، به  تبعیــت از علم تاریخ، توجه خاصی به چیزهای منحصربه فرد )خواه یک رویداد 
و خــواه یک پدیده( دارند و روش تفریدی و ویژه گرایی برای آنها مهم اســت. آنها، برخلاف علم 
جامعه شناسی، پایبند به تعمیم و الگوی نظری نیستند1 و توجه دقیق و خاصی به پدیده ها، رویدادها 
و افراد موجود در صحنه های تاریخیِ موضوع مورد مطالعه دارند؛ دو، موضوع انتخابی برای مطالعۀ 
تاریخی و انواع بحث و استدلال های داده شده دربارۀ آن باید از نظر اجتماعی یا فرهنگی یا سیاسی 
و... در حال حاضر از مسائل مهم باشند. روشی که محققان در این نوع از مطالعه به  کار می بندند، 

توصیف روایی است2.

چنانکه گفته شــد، علاوه بر این سه نوع جامعه شناســی تاریخی، برخی از صاحب نظران قائل به نوع 
چهارمی به  نام »جامعه شناســی تاریخیِ روایی« هستند. در این نوع از مطالعه، همانند نوع تفسیری، بر 
یکتایی وقایع و پدیده ها تأکید می گردد، اما به  جای شناخت و فهم وقایع و پدیده ها، بر تبیین آنها تمرکز 

می شود. محققان در این زمینه از روش انحصاری مورخان، یعنی روایت، استفاده می کنند.3

سابقة پدیدۀ روسپیگری تا پیش از دورۀ شاه عباس اول
در فرهنگ و جامعۀ ایرانی، همانند هر جامعۀ دیگری، پدیدۀ روسپیگری همواره وجود داشته  است و شاید 
نتوان هیچ مقطعی از تاریخ ایران را یافت که این پدیده به  طور کلی ریشه کن شده باشد.4 با وجود این، 
به  سبب نظام ارزشی حاکم بر ذهنیت ایرانیان، چه برآمده از مباحث ایدئولوژیکی و چه فرهنگ و عرف، 
این عمل همواره ناهنجار و غیراخلاقی دانسته شده و قُبح اجتماعی داشته است. یاکوب ادوارد پولاک 
جنگ و آمدوشــد با سرزمین های آشور و بابل و یونان را عامل گرایش به روسپیگری در ایران می داند، 

1. امیل دورکیم یکی از مهم ترین وجوه تمایز جامعه شناسی از تاریخ را توجه مورخ به بافت و زمینه می داند که به زمینه مندی امور اجتماعی معروف است. 
به باور او، مورخ )برخلاف جامعه شناس( جوامع را متشکل از فردیت های منحصربه فرد می داند. بنگرید به: امیل دورکیم، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمۀ 
علی محمد کاردان )تهران: دانشگاه تهران، 1383(، ص 93. به عقیدۀ پیتر برک ویژگی تاریخ زمانمندی و مکانمندی آن است و منحصربه فرد بودن موضوعات 
اجتماعی به  دلیل وابســتگی آنها به زمینه و بافت تاریخی شــان است. بنگرید به: پیتر برک، تاریخ و نظریۀ اجتماعی، ترجمۀ غلامرضا جمشیدیها )تهران: 

دانشگاه تهران، 1381(، ص 28. 
2. اسکاچپول، ص 510-507.

3. سام دلیری، ص 99.
4. محسن برهانی، »سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری«، مطالعات راهبردی زنان، س 12، ش 45 )آذر 1388(، ص 23.
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چرا که در زمان زرتشــت این عمل از جمله انحرافات اجتماعی بسیار نادر بوده  است. پولاک به  نقل از 
هرودوت می نویسد که سامیان نه تنها آموزگار یونانیان در روسپیگری بودند، بلکه ایرانیان را نیز با این امر 
آشنا کردند.1 در دوران اسلامی نیز ادیبان و شاعران اخلاق گرای ایرانی هر زمان که در اشعار خود به این 
رفتار اجتماعی اشاره کرده اند، آن را به صراحت یا به  طور ضمنی عملی شرم آور و البته غیررایج خوانده اند.2 
البته قبیح بودن این پدیده در ذهن و باور ایرانیان ســبب شده کمتر در متون رسمی تاریخی که به  قلم 

مورخان ایرانی نگاشته شده  است، از این عمل حرفی به  میان آید.
براساس منابع عصر صفوی، در دورۀ شیخ صفی الدین روسپی خانه  در ایران وجود داشت3 و با وجود منع 
فقهی این پدیده، گزارشی مبنی بر انهدام این مراکز در منابع تاریخی یافت نشده  است. گفته می شود 
شاه اسماعیل اول )حکـ. 907-930ق/1501-1524م( در تبریز )پایتخت( دستور داد سیصد زن را که 
روســپیگری می کردند، به  صف درآورند و هر یک را دو نیمه کنند.4 در دورۀ شاه تهماسب اول )حکـ. 
930-984ق/1524-1576م( با بالا گرفتن دامنۀ فساد، نمونه هایی از روسپیگری در جامعه بروز یافت. 
شــاه تهماسب بعد از توبه اش درصدد برآمد تا روسپیگری را از بیخ و بن براندازد. او در 941ق/1533م 
طی فرمانی وجود چنین مراکزی را تقبیح نمود و به مبارزۀ فراگیر و تعطیلی این مراکز امر کرد. همچنین 
فرمان داد مبالغ مالیات این اعمال به خزانۀ شــاهی ریخته نشود و این وجوه در دفاتر دیوانی-نظارتی 
دربار ثبت نگردد. در روضه  الصفویه چنین آمده  است: »و در این سال جمیع مناهی توبۀ نصوح فرموده 
]...[ و مبلغی کلی از مال شــراب خانه و قمارخانه و معجون فروشی و بیت اللطف )روسپی خانه( ممالک 
محروسه بالکلیّه مســدود الابواب گشته از دفاتر خلود خارج گشت.«5 از تاریخ سلطانی نیز همین معنا 

برداشت می شود:
در این سال نواب خاقان از جمیع امور منهیه و محرمات توبه فرمودند ]...[ تمامی مال شراب خانه ها 
و قمار و بیت اللطف )روسپی خانه( کل ممالک محروسه و آنچه به هر جهت از امور غیرمشروعه 
مقرّر و مســتمر بود از دفاتر خلود اخراج فرمودند، به  نوعی که تا اواخر دولت نواب خاقان برقرار 

بود.6

1. یاکوب ادوارد پولاک، »روسپیگری در ایران«، ایران شناسی، ش 14 )مرداد 1371(، ص 328.
2. مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 7 )تهران: نگاه، 1368(، ص 488-485.

3. ابن بزاز اردبیلی، صفوه الصفا، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد )تهران: زریاب، 1376(، ص 807.
4. حسن آزاد، پشت پرده های حرمسرا: گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران )ارومیه: انزلی، 1364(، ص 230.

5. میرزا بیگ حسن بن حسینی جنابدی، روضه الصفویه، به  کوشش غلامرضا طباطبایی مجد )تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات محمود 
افشار یزدی، 1378(، ص 421.

6. سید حسن  بن مرتضی حسینی استرآبادی، تاریخ سلطانی: از شیخ صفی تا شاه صفی، به اهتمام احسان اشراقی )تهران: علمی، 1366(، ص 62.
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در منابع صفوی گزارش خاصی از مقابلۀ شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده با پدیدۀ روسپیگری نیامده 
 است. اما اینکه در دورۀ شاه عباس اول مجدداً این عمل در جامعه رواج پیدا می کند، بیانگر این است که 

اگر فرمانی هم بوده ، چندان کارآمد و مؤثر نبوده  است.

پدیدۀ روسپیگری در شهر اصفهان در دورۀ شاه عباس اول
در دورۀ شاه عباس اول روسپیگری در جامعۀ ایران به ویژه در اصفهان گسترش یافت. در مورد تعداد این 
زنان در اصفهان، شاردن از دیگر سیاحان آمار بهتری داده است. او به وجود دوازده  هزار روسپی رسمی 
که نامشان در دفاتر رسمی حکومتی ثبت  شده بود و تقریباً همین تعداد که به  صورت غیررسمی فعالیت 
داشتند اشــاره می کند.1 همچنین او در جای دیگری تعداد روسپی های رسمی اصفهان را چهارده  هزار 
نفر دانسته  است.2 اولئاریوس نیز به تعداد زیاد روسپی خانه ها )بیت اللطف( در این دوره اشاره می کند، ولی 
اردبیل را مستثنا می داند و می گوید به  دلیل اینکه این شهر آرامگاه اجداد این خاندان است، از این مراکز 

در آن خبری نیست.3
با تکیه بر اطلاعات سفرنامۀ  سیاحان خارجی که در اصفهان آن دوره حضور داشتند، فواحش در مراکز 
عمومی شهر آشکارا حضور و سکونت داشتند. آنها در محله های عمومی در میان مردم یا به  طور خاص 
در کوی آقاشام لو4 و کوچۀ دو برادران5، محله های کران، بی نقابان، پشت مدرسۀ صدر6، سراهای نزدیک 
مدرسۀ صفویه، سه کوچه و هفت باب کاروانسرای بزرگ به  نام بی حجابان یا برهنگان7، یا در میدان شاه 
به عنوان عمومی ترین محل آن زمان حاضر می شدند و همانند دیگر اصناف فعالیت می کردند8 و اجازه 

داشتند رف های طاق دار واقع در طبقۀ فوقانی میدان شاه را کرایه کنند9.
دوسیلوا فیگوئروا، سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس، در سفرنامۀ خود بیان می کند که در این دوره روسپیان 
در اصفهان بومی و غیربومی بودند. او از روســپیان بومی ســخنی نمی گوید، ولی غیربومی ها را زنان 
مازاد نیاز دربار می داند که یا از اسیران جنگی و بردگان خریداری شده بودند یا حکام شهرهای مختلف 
گرجستان آنها را خراج و هدیه داده  و به این شهر گسیل کرده بودند. غالب آنها از نژاد گرجی و چرکسی 

1. ژان شاردن، سفرنامه، ترجمۀ محمد عباسی، ج 7 )تهران: توس، 1345(، ص 195.
2. همان، ج 2، ص 328.

3. آدام اولئاریوس، سفرنامه، ترجمۀ حسین کردبچه، ج 2 )تهران: هیرمند، 1379(، ص 577.
4. شاردن، ج 7، ص 300.

5. همان، ص 263.

6. همان، ص 136.
7. همان، ص 195؛ ج 2، ص 332.

8. همان، ص 114-113.
9. انگلبرت کمپفر، سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری )تهران: خوارزمی، 1360(، ص 193.
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و برخی هم از نژاد مسکوی )روسی(، تاتار و لزگی بودند.1

دلایل رواج روسپیگری در دورۀ شاه عباس اول
در منابع صفوی دلیل صریح و موثقی برای رواج روسپیگری در دورۀ شاه عباس اول بیان نشده  است، اما 
به  نظر می ر سد سه عامل »رشد و توسعۀ جامعۀ شهرنشینی و تنوع جمعیتی-فرهنگی در شهر اصفهان«، 
»افزایش ثروت رجال درباری«، و »مهاجرت اجباری زنان قفقازی به شهر اصفهان« در رواج این پدیده 

مؤثر بوده  است.

1. رشد و توسعة جامعة شهرنشینی و تنوع جمعیتی-فرهنگی در شهر اصفهان
با انتقال پایتخت صفویان به اصفهان، این شــهر در مســیر توسعه قرار گرفت و شاه عباس برای رونق 
شهرنشــینی آن تلاش زیادی کرد. از این  رو، اصفهان به زودی به یکی از مشــهورترین و بزرگ ترین 
شهرهای مشرق زمین تبدیل شد. گزارش سیاحان از موقعیت شهری و جمعیت و رونق حیات اجتماعی 

شهر اصفهان در این زمان نشان از اعتبار و رشد شَهریت آن دارد.2
شهر، به عنوان یک ســاختار اجتماعی، می تواند بستر برخی از معضلات اجتماعی شود. چنانکه عموماً 
گسترش روسپیگری با شهرنشینی و تمرکز جمعیت  در شهرها مرتبط است.3 رشد زندگی شهری به رغم 
اینکه باعث پیشرفت دولت صفوی در زمان شاه عباس شد، موجبات بروز برخی از رفتارهای اجتماعی 
غیرشــرعی و غیرعرفی را در جامعۀ اصفهان فراهم کرد که یکی از آنها روسپیگری بود، به ویژه اینکه 
گسترش سریع شهرنشــینی اصفهان معلول مهاجرت خیل عظیمی از اتباع غیرایرانی با فرهنگ های 
متفاوت بود. در حقیقت شاه عباس با کوچ جمعیت قابل  توجهی غیرایرانی به اصفهان، به منظور رشد و 
توسعۀ شهرنشینی، زمینۀ تراکم جمعیت به عنوان یکی از عناصر سازنده و تقویت کنندۀ شهر را فراهم آورد.

تصویری که در منابع از اصفهان دورۀ شــاه عباس ترســیم شده، شهری توسعه یافته با تراکم جمعیتی 
زیاد است که حداقل نیمی از آن اتباع غیرایرانی هستند. شاه عباس در 1000ق/1592م تصمیم گرفت 
گــروه بزرگی از اقوام با مذاهب و فرهنگ های مختلف را به اصفهان منتقل کند و در 1006ق/1598م 
این ایده به  طور کامل عملی شــد.4 این مهاجران از اقوام مختلف از جمله هندی ها، تاتارهای خوارزم، 
ختایی ها، بخارایی ها، ترکان ، یهودیان، ارامنه، گرجی ها، انگلیسی ها، هلندی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها 

1. دن گارسیا دوسیلوا فیگوئروا، سفرنامه، ترجمۀ غلامرضا سمیعی )تهران: نو، 1363(، ص 233.
2. کمپفر، ص 185؛ دلاواله، ص 35-36؛ فیگوئروا، ص 211.

3. سعید مدنی قهفرخی، جامعه شناسی روسپیگری: بررسی آسیب های اجتماعی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1395(، ص 64 .
4. ملا جلال الدین محمد منجم یزدی، تاریخ عباسی یا روزنامۀ ملا جلال، به  کوشش سیف الله وحیدنیا )تهران: وحید، 1366(، ص 161.
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و اسپانیایی ها بودند.1 این اقدام منجر به گردهمایی فرهنگ های مختلف در یک منطقه شد. اولئاریوس 
در این زمینه می نویسد: شاه عباس »نه فقط ساختمان های زیاد و باشکوهی در آنجا ساخت، بلکه عدۀ 
زیادی از مردم شــهرهای مختلف را به  طرف اصفهان کوچ داد ]تا[ جمعیت شهر نیز زیاد شود و اینک 
اصفهان شــهر و دنیای جدیدی شــده و در حدود پانصد هزار نفر جمعیت دارد.«2 اروج بیگ این تنوع 
جمعیتی-فرهنگی را این گونه توصیف می کند: »اصفهان اینک چنان پرجمعیت اســت که آن را نصف 
جهان می نامند.«3 شــاردن نیز می نویسد: »به عقیدۀ من اصفهان به  قدر لندن که پرجمعیت ترین شهر 
اروپا اســت، نفوس دارد«4 و دلاواله آن را با ناپل مقایســه می کند5. به گفتۀ مؤلف جهان آرای عباسی 

»دارالسلطنۀ اصفهان ملجأ و معاذ جهانیان بوده  است.«6
در میان اقوام مهاجر، تعداد قفقازیان خاصه گرجی ها و چرکسی ها از بقیه بیشتر بود. اینان عمدتاً اسیرانی 
بودند که از منطقۀ گرجستان و چرکستان به ایران وارد شده بودند. شاه عباس بعد از آنکه طی حملاتی 
ســنگین گرجستان و دیگر مناطق قفقاز را ویران کرد، اســرای زیادی را روانۀ ایران نمود. تعدادی که 
صراحتاً در منابع فارســی به آن اشاره شده، بالغ بر 225.000 نفر است و در منابع گرجی 245.000 نفر 
آمده  است.7 عالم آرای عباسی تعداد اسرا را در حملۀ شاه عباس به گرجستان )در سال 1025ق/1616م( 

150.000 نفر ذکر کرده  است.8

2. افزایش ثروت رجال درباری
در اینجا می بایست به افزایش پایگاه اقتصادی رجال درباری در زمان شاه عباس و در ادامه مطرح  شدن 
آنها به عنوان شرکای جنسی روسپیان اشاره کرد؛ متقاضیانی که حرفۀ روسپیگری را در این دوره پابرجا 
می دارند و شــاردن از اضمحلال و انهدام سران لشکر و عموم جوانان درباری که با این زنان در ارتباط 
بودند صحبت می کند9. در دورۀ شاه عباس ثروت و غنایمی که نتیجۀ فتوحات دورۀ نخست صفوی بود، 
به یکباره به اصفهان سرازیر شد و کم کم به  جای اینکه در مسیر رفاه عامّه خرج شود، صرف حقوق ها و 

1. اولئاریوس، ج 2، ص 611.
2. همان، ص 604.

3. اروج  بیگ بیات، دون ژوان ایرانی، ترجمۀ مسعود رجب نیا )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1338(، ص 59.
4. شاردن، ج 7، ص 51.

5. دلاواله، ص 35.
6. میرزا محمدطاهر وحید قزوینی، تاریخ جهان آرای عباســی،  تصحیح ســید سعید میر محمدصادق )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

1383(، ص 402.
7. سعید مولیانی، جایگاه گرجی ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران )اصفهان: یکتا، 1379(، ص 203.

8. اسکندربیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، به  اهتمام ایرج افشار، ج 2 )تهران: امیرکبیر، 1387(، ص 900.
9. شاردن، ج 2، ص 329.
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مقرری ها و مستمری ها شد و رجال و لشکریان هر کدام صاحب ثروت های بسیار شدند و طبعاً تجمل و 
تعیّن و تعیش جای دلیری و پهلوانی را گرفت.1 بر اثر غنیمت های بسیاری که نصیب سران دولت شد، 
مقامات و رجال آن کاره شدند و حتی این عادات ناپسند به تدریج به برخی از مردم عادی نیز سرایت کرد.2

از طرف دیگر، نرخ روسپیان در ایران عصر صفوی، به خصوص در دورۀ شاه عباس اول، بسیار گران بود. 
شــاردن این مطلب را چنین بیان می کند: »به گمان من در روی زمین کشوری یافت نمی شود که در 
آن زنان این قدر گران به فروش برسند.«3 برآورد او از این پیشۀ منحوس روزانه بیش از پانزده تا بیست 
پیستول است.4 نمونۀ آن زن روسپی زیبا و معروفی به  نام »دوازده تومانی« در اصفهان است.5 از این  رو، 
فواحش غالباً مورد توجه جوانان ارتش، نجبا و اشراف زادگان بودند و زنان روسپی نیز به خاطر کسب پول 
بیشتر، به آنان علاقۀ بیشتری نسبت به سایر مشتریان نشان می دادند. به گفتۀ برخی از سیاحان، با وجود 
اینکه مردان مسلمان از لحاظ شرعی می توانستند زنان متعدد )چهار عدد( عقدی و صیغه ای داشته باشند، 

بسیاری از آنها، به خصوص صاحب منصبان درباری، به فواحش روی می آوردند.6

3. مهاجرت اجباری زنان قفقازی به شهر اصفهان
براســاس بسیاری از مطالعات جامعه شناســانه، مهاجرت اجباری می تواند یکی از دلایل مهم گسترش 
روسپیگری در یک جامعه باشد.7 در این دوره براساس سیاست های نظامی و حکومتی شاه عباس تعداد 
زیادی از زنان قفقازی به اجبار به اصفهان مهاجرت کردند.8 در چنین شرایطی زنانی از سر فقر و تهیدستی 
یا بی سروسامانی اجتماعی، و در تلاش برای تأمین نیازهای اولیۀ خود یا دیگر مواردی که ناشی از جنگ 
و مهاجرت اجباری باشد، ممکن است به این حرفه )که از قضا سودآور هم هست( روی بیاورند. فیگوئروا 
در سفرنامۀ خود به تعداد زیاد روسپیان گرجی در اصفهان اشاره می کند که از مناطق شمالی گرجستان 

آمده  بودند.9
قابل ذکر اســت که اساساً نگرش قفقازیان در مورد پدیدۀ روسپیگری با ایرانیان متفاوت بود. با تکیه بر 

1. محمدابراهیم باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی )تهران: صفی علیشاه، 1378(، ص 226.
2. آزاد، ص 235.

3. شاردن، ج 2، ص 328.
4. همان.

5. همان، ج 7، ص 188.
6. آزاد، ص 269.

7. علی ربابی خوراســگانی، فرزانه قانع عزآبادی، »بررسی تجارب زیستۀ زنان روسپی«، پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، س 4، ش 2 )آبان 
1394(، ص 68-49.

8. نصرالله پورمحمدی املشــی، باقرعلی عادلفر و سمیه انصاری، »نقش زنان قفقازی در مناسبات و تحولات سیاسی-اجتماعی دربار صفویه«، مطالعات 
اوراسیای مرکزی، س 9، ش 1 )فروردین 1395(، ص 63-43.

9. فیگوئروا، ص 233.
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گفته های شاردن، روسپیگری در جامعۀ قفقاز، به ویژه گرجستان و ایالت های مینگرِلی1 و ایمِرتیا2، بسیار 
رواج داشت و مردم آن منطقه از انجام دادن این کار شرمی نداشتند3. همچنین راوندی، براساس سفرنامۀ 
مارکوپولو، از رواج گســتردۀ این پدیده در میان اقوام تاتار )در حوالی قفقاز شــمالی( گزارش می دهد.4 
در نهایت می توان احتمال داد که فقر و تنگدســتی و عدم حساســیت فرهنگی اقوام تازه وارد به پدیدۀ 

روسپیگری منجر به روی آوردن بسیاری از آنها به این حرفه شده  باشد.
دیگر آنکه احتمال داده می شود گروهی از این زنان قفقازی که در حرفۀ روسپیگری فعالیت می کردند، 
زنان مطلقه یا رانده شده از حرمسرای شاهی بودند؛ زنانی که به  سبب کم شدن زیبایی شان در نظر شاه 
یا برخی از عوامل سیاسی مجبور بودند حرمسرا را ترک کنند. منابع صفوی غالب زنان حرمسرای شاه 
عباس را گرجی و چرکســی و زیبایی بی مانند آنها را مهم ترین عامل در انتخاب و جذبشــان می دانند. 
کارری در سفرنامه اش اکثر زنان حرمسرای اصفهان را از زیبارویان گرجی و چرکسی می شمرد.5 تاورنیه 
نیز اشاره می کند زنان گرجی لطف و زیبایی خاصی دارند که در هیچ کشور دیگری دیده نمی شود؛ شاید 
شاه حق دارد که زنان گرجی را از دیگران عزیزتر بشمارد، زیرا بی شک زیباترین موجودات آسیا هستند 

و زنان سیه چردۀ ایرانی به  پای آنها نمی رسند.6
با وجود این، دلاواله به نکتۀ مهمی در مورد زنان حرمسرا اشاره می کند که زنان سوگلی  و محترم گرجی 
و چرکسی هم از آن مستثنا نبودند. به گفتۀ او، با وجود سیل دختران و زنان زیباروی که از هر جانب به 
حرمسرای شاه عباس سرازیر بود، بدون تردید طولی نمی کشید که اندرون دربار شاه با تورم جنس لطیف 
روبه رو می شد و می بایست تعدادی از زنان قدیم جای خود را به زنان جوان تر و بهتر و شاداب تر می دادند. 
به  همین دلیل هر زمان که تعداد زنان حرم زیاد می شد، یا دوران جوانی و طراوتشان به  پایان می رسید، 

شاه جمعی از ایشان را طلاق می داد.7
علاوه بر عامل زیبایی، تداوم مناسبات سیاسی-اجتماعی شاه عباس با والیان گرجستان نیز یکی دیگر از 
عوامل مهاجرت اجباری و حضور زنان گرجی در حرمسرای اصفهان بود. در حقیقت شاه از هر فرصتی 
استفاده می کرد تا با وصلت با قفقازیان بر موقعیت و نفوذ خود در آن سرزمین بیفزاید و از قدرت نظامی 

1. Mingreli
2. Imerethie

3. شاردن، ج 2، ص 171-170.
4. راوندی، ج 7، ص 484.

5. جملی کارری، سفرنامه، ترجمۀ عباسعلی نخجوانی )تهران: علمی و فرهنگی، 1383(، ص 149.
6. ژان باتیست تاورنیه، سفرنامه، ترجمۀ حمید شیروانی )تهران: نیلوفر، 1383(، ص 175.

7. دلاواله، ص 268.
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و سیاســی خانوادۀ آنها به  نفع خود ســود ببرد.1 اما همین عامل در صورت نافرمانی حاکمان و والیان 
گرجستان می توانست به  ضرر زنان این نژاد در دربار ایران تمام شود و سرنوشت آنها را تغییر دهد. مثلًا 
شاه عباس پس از یاغی  شدن تهمورث خان، امیر کاختی )از ایالات گرجستان(، خواهر او مارتا را طلاق  
داد یا تیناتین )لیلی خانم(، خواهر لوارساب خان امیر کارتلی، را طلاق  داد. این در حالی بود که شاه عباس 
قبلًا برای تصاحب این زنان زیبارو با همسر یا برادر آنان به جنگ و ستیز درآمده بود. اما بدین سادگی 

آنها را رها کرد2.

سیاست شاه عباس اول در مدیریت روسپیگری در شهر اصفهان
شــاه عباس، برخلاف جدّش شاه تهماسب، به  جای منع شرعی و قانونی روسپیگری، به  گونۀ دیگری 
با این ناهنجاری اجتماعی مقابله کرد. فارغ از قضاوت در مورد درستی یا نادرستی عملکرد شاه عباس، 
سیاست او در مدیریت روسپیگری در دو بحث »اخذ مالیات« و »طرح آتش و آتش بازی« قابل پیگیری 
است. براساس منابع عصر صفوی، به  موجب ایده های اقتصادی شاه عباس، سالانه از خرده فرهنگ های 
انحرافی مثل روسپیان پولی )مالیات( اخذ می شد. سپس به منظور تطهیر کردن این اموال، طرح آتش و 

آتش بازی در ساختار دیوانی قرار می گرفت و سالانه به  اجرا درمی آمد.

1. اخذ مالیات از خرده فرهنگ های انحرافی
در یک بررســی تحلیلی می توان گفت سیاست شــاه عباس در مواجهه با روسپیگری همسو با اهداف 
اقتصادی او بود. به  طور کلی، شاه عباس برای نظارت بر خرده فرهنگ ها در سطح جامعه از رویکرد های 
اقتصادی خاصی بهره می برد. مثلًا او با اخذ عوارض از اقلیت های دینی یا خرده فرهنگ های مذهبی حق 
باقی  ماندن بر دین خود را به آنها می داد. ارمنی ها و قفقازی ها با پرداخت جزیّه3 به دولت مجاز بودند هر 
چقدر مایل اند کلیسا بسازند و شاه عباس نیز در مجبور ساختن آنها برای تغییر دینشان اقدامی نمی کرد.4 
مینورســکی خراج و جزیّه مســیحیان را »معادل یک مدیکال5 طلا«، اولئاریوس برابر با 2 رایشتالر6 و 
تونو7 آن را برابر با 500 تومان می داند. از مفاد یک فرمان از مجموعه فرامین ســلطنتی )موزۀ بریتانیا، 
or.4935( چنین برمی آید که ارامنۀ جلفا تقریباً 580 تومان به عنوان »وجه جزیّه مقطعی و رسم الوزارت 

1. پورمحمدی املشی، عادلفر و انصاری، ص 63-43.
2. آزاد، ص 258.
3. توبه، آیۀ 29.

4. دلاواله، ص 174-170.
5. همان مثقال برابر با 4.69 گرم.

6. اولئاریوس وزن یک رایشتالر را برابر با 4 عباسی می داند.
7. Thevenot
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و رسوم داروغگی« می پرداختند.1
روســپیگری را در جامعۀ اصفهانِ عصر صفوی می توان یک خرده فرهنگ دانست. خرده فرهنگ ها به 
انواع مذهبی، قومی و مانند آن محدود نمی شود، بلکه انواعی از خرده فرهنگ ها پیرامون گروه هایی نظیر 
منحرفین جنسی و روسپیان نیز شکل می گیرد که »خرده فرهنگ انحرافی یا معارض« نامیده می شود. 
خرده فرهنگ انحرافی برخلاف سایر خرده فرهنگ ها کمترین پذیرش اجتماعی را در جامعه دارد و مظاهر 
آن در قالب منکرات و مفاسد اجتماعی بروز می یابد. اعضای این قبیل گروه ها از جهاتی مانند رفتارها، 
باورداشــت ها و هنجارها با فرهنگ عمومی و مســلط بر جامعه تفاوت دارند و از این جهت اســت که 

جامعه شناسان آنها را خرده فرهنگ های انحرافی می نامند.2
در عصر صفوی، روسپیان دارای ارزش ها و هنجارهایی متفاوت با هنجارها و ارزش های اکثریت جامعه 

و به  لحاظ ظاهر نیز از افراد دیگر متمایز بودند. فیگوئروا می نویسد: 
روســپیان را به آســانی می توان از زنان دیگر تشــخیص داد، زیرا با لباس بهتر در انظار ظاهر 
می شــوند، خدمۀ بیشتر دارند و چون معمولًا سوار بر اسب حرکت می کنند، پیش از دیگران به 
مجلس )در توصیف یک مجلس سوگواری( می آیند، چنانکه در مدت ادامۀ این تشریفات با اینکه 
همۀ زنان عزادار چادر سیاه و برخی زرد یا قهوه ای رنگ بر سر داشتند، اینان به  سبک خودشان 
لباسی تمام ابریشم بر تن و چادرهایی از پارچه های لطیف زردوزی شده بر سر داشتند و بیشترشان 

با صورت باز نشسته بودند.3 

شــاردن نیز به چادرهای کوتاه تر از حد معمول و کمتر بسته شدۀ این زنان اشاره می کند.4 »این دسته از 
زنان برخلاف زنان رجال و بزرگان کشور که هیچ گاه از خانه بیرون نمی آیند، در کوی و برزن بسیار دیده  
می شوند.«5 همچنین جان کارت رایت6 در سفرنامه اش تصدیق می کند که »این قبیل زنان معمولًا روی 
خود را در نقاب مستور نمی داشتند«7 و به  طور کلی »زود شناخته می شوند و از حرکات و اطوار و شیوۀ 

نگاهشان می توان به آسانی به  کارشان پی برد.«8
1. ولادیمیر مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکره  الملوک، ترجمۀ مسعود رجب نیا )تهران: 

امیرکبیر، 1378(، ص 223.
2. نوذرامین صارمی، »خرده فرهنگ و جرم: بررسی خرده فرهنگ های دستگیرشدگان منکراتی«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت 

مدرس، 1377، ص 62.
3. فیگوئروا، ص 308.

4. شاردن، ج 2، ص 327.
5. راوندی، ج 7، ص 492.

6. John cartwright
7. همان، ص 490.

8. همان، ص 491-490.
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با توجه به اینکه روســپیگری یک خرده فرهنگ-از نوع انحرافــی و معارض-در جامعۀ اصفهان عصر 
صفوی تلقی می شد، از عاملان آن بابت حضور در جامعه و فعالیتشان مالیات اخذ می شد. مینورسکی به  
نقل از کمپفر بیان می کند که »تنها مالیاتی که در برابر پانزده هزار روسپی می پرداختند، معادل با شش 
 هزار تومان بود.«1 شاردن اشاره می کند که روسپیانِ رسمی )معلوم الحال که نامشان در دفاتر رسمی ثبت 
بود( هشت  هزار تومان، معادل تقریباً سیصد و شصت  هزار لیور2، مالیات پرداخت  می کردند و غیررسمی ها 
مالیات بیشــتری می دادند.3 همچنین برآورد او از پرداخت سالانۀ این زنان به دربار حدود دویست  هزار 
اکو4 )پول فرانســه در آن زمان( اســت5. در سفرنامۀ ونیزیان چنین آمده  اســت که »زنان روسپی ]...[ 
به  نســبت زیبایی خود مالیات می پردازند؛ هر قدر زیباتر باشند، باید بیشتر مالیات بدهند.«6 طبق گفتۀ 
شــاردن، مســئولیت نظارت عمومی و اخذ مالیات از همۀ اماکن فساد و عاملان فسق  و فجور از جمله 
روســپی خانه ها )بیت اللطف ها( در شهر اصفهان به عهدۀ »مشعل دارباشی« بود. به همین سبب معمولًا 

اطرافیان مشعل دار  باشی از این گروه از زنان به شدت اخاذی می کردند.7

2. طرح آتش و آتش بازی در ساختار دیوانی
دومین طرح ابتکاری شاه عباس برای مدیریت روسپیگری صَرف پول حاصل از درآمد روسپی خانه ها در 
مراسم چراغانی و آتش بازی بود. بدون تردید ادارۀ کشوری وسیع و تازه استقلال یافته به خصوص شهر 
پرجمعیتی مانند اصفهان که اقوامی با فرهنگ ها و مذاهب مختلف به  ســرعت، و حتی گروهی به اجبار، 
در آن گرد هم حاضر شــده بودند، تنها با تصمیمات دقیق و در سایۀ قدرت بلامنازع سیاسی، مذهبی و 

اجتماعی شاه امکان پذیر بود. سانسون می گوید:
شاه عباس که کراهت از گردآوری پول مربوط به امور فسق داشت، دستور داد تا به منظور تطهیر، 
آن وجوه را صَرف امری کنند که آن کار با آتش سروکار داشته باشد. یعنی آن عایدات مصروف 
خرید وســایل روشنایی و مشعل و آتش بازی شــود که در حضور شاه افروخته می گردید. باری 

مشعل دارباشی مأموریت از شخص شاه داشت.8

1. مینورسکی، ص 132.
2. Livre

3. شاردن، ج 7، ص 195.
4. Eco

5. همان، ج 2، ص 328.
6. راوندی، ج 7، ص 484.

7. مینورسکی، ص 132.
8. همان، ص 132.
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شــاه عباس خود شخصاً چراغانی و آتش بازی را دوست داشت و هر زمان از سفر باز می گشت، دستور 
می داد کوی ها، بازارها و میدان ها را چراغان کنند و این گونه چراغانی ها غالباً چند شــب دوام می یافت.1 
مراسم چراغانی و آتش بازی در زمان شاه عباس به سرعت به آن دسته از تفریحاتی تبدیل شد که فقط 

خود شاه متولی برگزاری آن بود و در مکان عمومی شهر برگزار می شد.
طرح ابتکاری آتش و آتش بازی در ســاختار دیوانی شــاه عباس با شرع اسلام و پیشینۀ دینی ایرانیان 
سنخیتی نداشت. شاید بتوان عمل شاه عباس را نوعی سوء استفاده از ذهنیت دینی ایرانیان از خاصیت 
تطهیرکنندگــی آتش در نظر گرفت. در بــاور دینی ایرانیان، حتی در دورانی پیش از زرتشــت، آتش 
مقدس تریــن و پاک ترین عنصر جهــان بود که هر نوع پلیدی  و آلودگــی را از بین می برد. اما باز هم 
چندان نمی توان حکم شاه عباس را همسو با پیشینۀ دینی ایرانیان دانست. در دین زرتشت روسپیگری 
از مکرّرترین گناهان محسوب  شده و عقوبت دردناک آن در فصل های 24، 62 و 72 ارداویراف نامه آمده 
 است. براساس فرگرد 81، روان زنان روسپی در دوزخ زبان بریده و چشم کنده است و خرفستران )حیوانات 
موذی( سر آنها را می خورند و تنشان را می جوند.2 همچنین کیفر او در این دنیا »مرگرزان« )اعدام( است.3 
از طرف دیگر، دین زرتشــت برای نگه  داشتن حرمت آتش آداب مخصوصی داشت که در آن شخص 
آلوده به بی اخلاقی های جنســی می بایست از آن دور باشد. کسی که حرمت آتش را نگه ندارد در برزخ 

روانش نگون سار آویخته می شود و خرفستران آن را پاره پاره می کنند.4 

مسامحه و اغماض مذهبی شاه عباس در قبال پدیدۀ روسپیگری
با وجود نصّ صریح قرآن در مورد روســپیگری و مخالفت اســلام با آن، شاه عباس در قبال این عمل 
مســامحه کرد و منع مطلقی برای آن قرار نداد. همچنین، چنانکه پیشــتر آمد، او نســبت به این رفتار 
دیدگاهی اقتصادی و شخصی داشت، نه دینی و اسلامی. احتمالًا آنچه سبب می شد شاه عباس در برابر 
رفتاری غیرشــرعی مانند روسپیگری مسامحه کند و در مواجهه با آن دیدگاهی شخصی یا سودجویانه 

اعمال کند، به اصلاحات او در نهاد دولت مربوط می شد.
شاه عباس سعی داشت برخلاف جدّش، شاه تهماسب، »قدرت مرکزی« ایجاد نماید و قدرت را در هر 
بعُدی )سیاســی، نظامی، مذهبی، اجتماعی و...( تحت اختیار خود درآورد. در دورۀ شاه تهماسب دیدگاه 
»آزادی اندیشه ورزی روحانیون« شکل گرفت و به تدریج نفوذ علما در دربار بیشتر شد. این نفوذ تا حدی 

1. آزاد، ص 265.
2. رضی، ج 2، ص 766

3. جلالی و زنگی آبادی، ص 41.
4. رضی، ج 2، ص 766.
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بود که گفته می شود خرده گیری علمای دینی، خاصه محقق کرکی، از شخص شاه تهماسب بزرگ ترین 
عامل تغییر رویّه و توبۀ او بود. اســکندر بیک منشــی نیز به این تأثیر اشــاره کرده  است.1 در واقع شاه 
تهماسب نظریۀ فقهی-سیاســی علما و روحانیون را پذیرفت.2 چنانکه براساس فرمان 939ق/1533م 

به این گروه )به رهبری محقق کرکی( اختیارات وسیعی تا حد عزل و نصب امرا و ارکان دولت را داد:
مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و ]...[ آنچه او )محقق کرکی( 
نهی نماید بدان منتهی کرده، هر کس را از متصدیان امور شرعیۀ ممالک محروسه و عساکرۀ 
منصــوره عزل نماید معزول و هر کســی را نصب نماید، منصوب دانســت و در عزل و نصب 

مزبورین سند دیگری محتاج ندانند.3

سیاست مذهبی شاه اسماعیل دوم کاملًا با پدرش تفاوت داشت. او در یک سال و چند ماهی که حکومت 
کرد، کوشــید علما را از ساختار سیاسی طرد کند و نفوذ و اقتدار روحانیان را کاهش دهد.4 در دورۀ شاه 
عباس نیز، به واســطۀ اصلاحات در نهاد دولت، نفوذ روحانیون در دربار بسیار کاهش یافت و اموری که 
پیشتر به  دست علمای مذهبی اداره می شد، خود شاه شخصاً به  عهده گرفت. برای نخستین  بار تولیّت 
امور شرعی به شاه واگذار شد، نهادهای مذهبی تابع نهادهای سیاسی شدند، از قدرت اجرایی صدر5 کاسته 

شد و در نهایت شاه عباس قدرت اجرایی و رتبۀ معنویِ صدر را به خود اختصاص داد6.
در این زمان شــاه نه تنها رهبری دنیوی مردم را بر عهده داشــت، بلکه بر نهاد دین نیز نظارت داشت 
و قدرت او مافوق همۀ قدرت ها در هر دو حوزۀ دینی و دنیوی به  حســاب می آمد. اســکندربیک منشی 
شــاه عباس را »ناظم امور دین و دولت و باسط بساط ملک ملت« می داند.7 در واقع اقتدار سیاسی شاه 
قدرت مذهبی فقها و روحانیون را تحت الشعاع قرار داد و مخالفت با اقدامات شاه از هیچ ناحیه ای )حتی 
از سمت فقها( پذیرفتنی نبود. نهایت امر اینکه در این دوره به رغم وجود علمای طراز اول و مهمی مانند 
شیخ بهایی و میرداماد، قدرت شاه مجالی برای قدرت نمایی آنها باقی نگذاشت. از این  رو، آنها بیشتر به 
فعالیت های علمی و مذهبی روی آوردند و امکان ورود به صحنۀ سیاســی و نظارت بر فرامین شاهی و 

1. ترکمان، ج 2، ص 213.
2. محمدحسین رجبی، »آراء فقیهان عصر صفوی دربارۀ تعامل با حکومت ها«، تاریخ و تمدن اسلامی، س 5، ش 9 )شهریور 1388(، ص 58.

3. عبدالحسین  خاتون آبادی، وقایع السنین و الاعوام، تصحیح محمدباقر بهبودی )تهران: اسلامیه، 1352(، ص 461.
4. قباد منصوربخت، محمد طاهری مقدم، »جایگاه علما در دستگاه قدرت دورۀ صفویه )دوران شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم(«، تاریخ ایران، 

س 5، ش 64 )خرداد 1389(، ص 125.
5. مقام »صدر« بالاترین مقام مذهبی در دورۀ صفوی بود که وظیفۀ نظارت بر فرامین شاهی و همۀ مقام های مذهبی را به  عهده داشت.

6. مریم زارعیان، »مناسبات روحانیان با دولت در عصر صفوی«، جامعه شناسی تاریخی، س 4، ش 2 )دی 1391(، ص 106.
7. ترکمان، ج 2، ص 532.
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کسب قدرت را نیافتند.1
علاوه بر موارد فوق، می بایســت به این نکته نیز توجه شود که هرچند در دورۀ صفوی جامعۀ شیعی از 
تقیّه خارج شــد، به  نظر می رسد که فقه شــیعه حداقل در برخی از موارد دچار محدودیت گردید. نظام 
سیاسی عصر صفوی با همۀ فرصتی که برای حضور فقیهان ایجاد کرد، کماکان حکومتی »شاه محور« 
بود، نه »فقیه محور«. به  عبارت دیگر، در این دوره فقه شــیعه از آن جهت که به مردم و جامعه )رعایا( 
مربوط می شد، آزاد بود و از آن جهت که به حاکم جامعۀ اسلامی مربوط می شد، ناگزیر باید ملاحظاتی را 
رعایت می کرد.2 در این دوره، به خصوص در حکومت تمرکزگرایانۀ شاه عباس که شاه )به  معنای واقعی 
کلمه( در رأس قدرت سیاســی و مذهبی قرار داشــت، فقه در حوزۀ نظارت بر خودِ حاکم گرفتار تقیّه و 

محدودیت هایی بود.

نتیجه گیری
به رغم اینکه در فرهنگ و جامعۀ ایرانی روسپیگری رفتاری مذموم و ناهنجار شناخته می شود، در زمان 
شــاه عباس این پدیده در جامعه گسترش یافت، به تعداد روسپی خانه ها افزوده شد و به  نوعی قبح  این 
رفتار اجتماعی از بین رفت. فواحش در اصفهان در قلمرو عمومی حضوری آشکار داشتند. همچنین برخی 
از آنان از افراد بومی و برخی از اتباع غیربومی بودند. روسپیان غیربومی غالباً زنان مازاد نیاز دربار و از نژاد 
قفقازی )گرجی و چرکسی( بودند که یا از اسیران جنگی و بردگان خریداری شده بودند یا حکام شهرهای 

مختلف گرجستان به عنوان خراج و هدیه به اصفهان فرستاده بودند.
از جمله دلایل رواج پدیدۀ روسپیگری در دورۀ شاه عباس می توان به سه عامل »رشد و توسعۀ جامعۀ 
شهرنشینی و تنوع جمعیتی-فرهنگی در اصفهان«، »افزایش ثروت رجال درباری«، و »مهاجرت اجباری 
زنان قفقازی به شــهر اصفهان« اشــاره کرد. اما سیاست مدیریتی شــاه عباس در قبال روسپیگری را 
می بایســت در دو مؤلفه بیان کرد: یکی اخذ مالیات از خرده فرهنگ های انحرافی از جمله روسپیان که 
»مشعل دارباشــی« مســئولیت نظارت بر آنها و اخذ مالیات از آنها را بر عهده داشت. دوم، اجرای طرح 
ابتکاری آتش و آتش بازی در ســاختار دیوانی از درآمد حاصل از روســپی خانه ها. در واقع طرح آتش و 
آتش بازی در جهت مدیریت شهری و در سایۀ قدرت بلامنازع سیاسی، مذهبی و اجتماعی شاه قابل اجرا 

بود. هرچند با پیشینۀ دینی ایرانیان و شرع اسلام سنخیتی نداشت.
قابل ذکر است که تسامح مذهبی شاه عباس در مورد روسپیگری بیشتر به اصلاحات او در نهاد دولت 

1. منصوربخت و طاهری مقدم، ص 143.
2. ابوالقاسم علیدوست، احمد رهدار، »مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان«، راهبرد فرهنگ، س 9، ش 36 )اسفند 1395(، ص 106.
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مربوط بود. زیرا در دولت تمرکزگرایانۀ شاه عباس، برخلاف ادوار قبل، قدرت در هر بعُدی تحت اختیار 
شــاه بود و این موضوع قدرت مذهبی روحانیون را تحت الشعاع قرار داده بود. در واقع برای شاه عباس 
مخالفت از هیچ ناحیه ای پذیرفتنی نبود. بدین ترتیب، در دورۀ صفوی، اگرچه جامعۀ شیعی از تقیّه خارج 
شــد، به  دلیل وجود نظام شاه محور، به خصوص در حکومت شاه عباس، فقه حداقل در حوزۀ نظارت بر 

شخص شاه دچار محدودیت هایی بود.
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بررسی عملکرد شریدان امریکایی، مستشــار وزارت خواربار 
ایران )1321-1322ش( 

نوع مقاله: پژوهشی
محمد بختیاری1

چکیده
یکی از پیامدهای اولیۀ اشــغال ایران توســط متفقین در جنگ جهانی دوم، کمبود و گرانی شدید ارزاق عمومی بود. دولت برای تهیه و 
توزیع مواد غذایی مورد نیاز مردم به قیمت مناسب، وزارتخانۀ مستقلی به نام خواربار تشکیل داد و شریدان امریکایی را به عنوان مستشار 
آن استخدام کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد شریدان در وزارت تازه تأسیس خواربار است و می خواهد به این سؤال پاسخ دهد 
که شــریدان در زمان حضور خود در ایران چه سیاســت ها و اقداماتی را برای تهیه و توزیع خواربار انجام داد و عملکرد او در این حوزه 
چگونه ارزیابی می شــود. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است، 
نشان می دهد شریدان عملکرد موفقی در وزارت خواربار ایران نداشت. چنانکه این وزارتخانه خیلی سریع منحل و وظایف آن به وزارت 
دارایی منتقل شد و شریدان مجبور گشت قبل از اتمام مدت سه سالۀ قرارداد استخدامش، بدون آنکه مشکل ارزاق عمومی را حل کرده 
باشــد، ایران را ترک کند. البته باید توجه داشــت که شرایط بحرانی سال 1321 که ناشی از قحطی و خشکسالی شدید، شعله ور بودن 
آتش جنگ در اغلب جبهه ها، دخالت و کارشــکنی نیروهای متفقین و ســودجویان داخلی و اختلافات سیاسی میان دولت قوام، دربار و 

مجلس سیزدهم بود، در عملکرد ضعیف شریدان تأثیر داشت. 
واژگان کلیدی: شریدان، وزارت خواربار، جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، مستشار خارجی.

1. عضو هیأت علمی گروه تاریخ. دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(. قزوین. ایران.     *تاریخ دریافت  1401/5/29      * تاریخ پذیرش 1401/7/17
2. Faculty member of the history department. Imam Khomeini International University. Qazvin. Iran,

Email: bakhtiari@hum.ikiu.ac.ir.

Studying the Performance of American Sheridan, Consultant to 
the Ministry of Food of Iran (1942-1943)
Mohammad Bakhtiari2

Abstract 
One of the primary consequences of Iran’s occupation by the Allies in World War II was the shortage 
and high cost of common provisions. In order to provide and distribute the common provisions at 
reasonable prices, the government established an independent Ministry of Food and hired the 
American Sheridan as a consultant to the Ministry of Food. The present article seeks to investigate 
Sheridan’s performance in the newly established Ministry of Food and to answer the question of 
measures and policies taken by Sheridan in order to provide and distribute food and to evaluate his 
performance in this office. The findings of the research, based on a descriptive-analytical method and 
archival data collection, show that Sheridan did not have a successful performance in the Ministry 
of Food. The ministry was dissolved within a short time and its responsibilities were transferred to 
the Ministry of Finance. Sheridan had to leave Iran before the end of his three years employment 
contract without succeeding to solve the problem of common provisions. Of course, it should be 
noted that the grave situation of 1321, caused by severe famine and drought, the continuation of the 
war on most fronts, the intervention and obstruction made by the allied forces and native profiteers, 
and political discords between the Qavam’s government, the court, and the 13th parliament were 
effective on Sheridan’s poor performance.
Keywords: Sheridan, Ministry of Food, World War II, Occupation of Iran, Foreign consultant.
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مقدمه
در طول تاریخ ایران تنها یک بار در فاصلۀ زمانی مهر 1321 تا تیر 1322 وزارتخانه ای با عنوان »خواربار«، 
با هدف تهیه و توزیع ارزاق مورد نیاز مردم در زمان جنگ جهانی دوم، ایجاد شده و شریدان1 امریکایی 
نیز، به عنوان مستشار، در این وزارتخانه استخدام شده است. جالب اینکه زمان تأسیس و انحلال وزارت 
خواربار با دورۀ حضور شریدان در ایران )مهر 1321 تا شهریور 1322( تقریباً همزمان است و شریدان در 
تدوین ساختار و برنامه های وزارتخانه در زمان تأسیس، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان آن 
در طول کار و توصیه به انحلال آن در انتها نقش عمده ای داشت. بنابراین، این دو مقوله ارتباط بسیار 
تنگاتنگی با هم دارند و در بررسی عملکرد شریدان باید به وضعیت و سرنوشت وزارت خواربار نیز توجه 
ویژه ای داشــت. نکتۀ دیگر اینکه در زمان حضور کمتر از یک سال شریدان در ایران، وضعیت سیاسی 
بی ثبات بود، تا جایی که دو نخست وزیر روی کار آمدند: ابتدا احمد قوام )قوام السلطنه( از 18 مرداد 1321 
تا 24 بهمن همان سال و بعد علی سهیلی از 28 بهمن 1321 تا 27 اسفند 1322. در طول این مدت دو 
نفر هم به وزارت خواربار منصوب شدند: ابتدا سید مهدی فرخ )معتصم السلطنه( که در 30 شهریور 1321 
از طرف قوام به عنوان نخســتین وزیر خواربار ایران به شــاه معرفی شد و تا آخر دولت او بر سر کار بود 
و ســپس سید محمد تدین آخرین وزیر خواربار ایران از 13 اسفند 1321 تا زمان انحلال وزارت خواربار 
در 23 تیر 1322. در طول این دورۀ کوتاه که دولت های مستعجلی روی کار بودند، میان دربار، مجلس 
و دولت اختلاف شــدیدی وجود داشت که در بروز و تداوم بحران های اقتصادی و اجتماعی و عملکرد 
شریدان بی تأثیر نبود. نمونۀ بارز آن غائلۀ 17 آذر 1321 است که در ابتدا با اعتراض به کمبود و گرانی 
نان و خواربار شروع و در ادامه به صحنۀ زورآزمایی رقبای قدرت تبدیل شد. در چنین شرایطی، نیروهای 
اشغالگر خارجی نیز که مسبب اصلی شرایط بحرانی موجود بودند و با خرید و مصرف و قاچاق غلۀ ایران، 
کشــور را با قحطی و گرانی مواجه ساخته بودند، می کوشیدند با حمایت از احزاب و گروه های سیاسی، 
قومی و مذهبی منافع خودشان را حفظ کنند. استخدام مستشارانی از امریکا، به سفارش همین مهمانان 
ناخوانده، نیز در ظاهر برای اصلاح امور مالی و نظامی ایران و رهایی مردم از مصائب ناشی از جنگ، اما 
در اصل برای حفظ نظارت آنها بر شریان های اقتصادی و ارتباطی ایران بود. استخدام شریدان امریکایی، 
به عنوان یکی از اولین مستشاران مالی، در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ مستشاری که ظاهراً قرار 
بود با حضور در وزارت تازه تأســیس خواربار، اصلی ترین بحران اقتصادی ناشی از جنگ، یعنی کمبود و 
گرانی ارزاق عمومی، را سر و سامان دهد. ارزیابی عملکرد او در دورۀ حضورش در ایران موضوع پژوهش 
1. Joseph P. Sheridan
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حاضر اســت. برای بررســی این موضوع از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به خصوص روزنامۀ اطلاعات، 
استفاده می شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. 

بنا به بررســی نگارندۀ این سطور، تاکنون هیچ تحقیق جامعی در قالب پایان نامه، کتاب یا مقاله دربارۀ 
عملکرد شریدان و وزارت خواربار انجام نشده است. تنها مسعود آدینه وند در یادداشتی با عنوان »جنگ، 
کمبود آذوقه و خواربار در ایران: گام های اولیۀ تشــکیل وزارت خواربار« در روزنامۀ ایران )1397/7/7( 
و فرشــته جهانی در مطلبی با عنوان »دربارۀ وزارت خواربار: وزاتخانه ای برای برون رفت از بحران مواد 
غذایی« در خبرگزاری جمهوری اســلامی ایران )1398/7/30(، به صورت مختصر، به تشکیل وزارت 
خواربار اشاره کرده اند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقاتی که دربارۀ بحران نان و مواد غذایی در جنگ 
جهانی دوم انجام شــده ، مطالبی کوتاه و پراکنده، در حد یکی دو بند، در مورد وزارت خواربار یا شریدان 
آمده اســت که از جملۀ این پژوهش ها می توان به کتاب جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در جنگ 
جهانــی دوم تألیف مرتضی دهقان نژاد و الهام لطفی و مقالۀ »غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در 
جنگ جهانی دوم« نوشــتۀ حسین آبادیان اشــاره کرد. در هیچ یک از این تحقیقات عملکرد شریدان 
به صورت علمی و تخصصی بررســی نشده است. بنابراین، می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر اولین 
تحقیق جامع و علمی در مورد عملکرد شــریدان امریکایی در وزارت خواربار ایران اســت و از این بابت 

دارای نوآوری است.

تشکیل وزارت خواربار در ایران 
با اشــغال ایران از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم و استعفای رضاشاه، رشتۀ امور سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی ایران گسســته شــد و کشور با نابه سامانی و بحران شــدید مواجه گشت. در حوزۀ اقتصادی، 
مهم ترین مشکل کمبود و گرانی خواربار بود که دلایل مختلفی داشت.1 محمد ساعد مراغه ای، وزیر امور 
خارجۀ ایران، در نامه ای به بولارد، سفیر انگلیس در ایران، هشت عامل را از دلایل اصلی کمبود خواربار 
برمی شمرد و از متفقین برای حل مشکل خواربار درخواست کمک می کند: 1. آشفتگی و حوادث کشور 
در پاییز 1320 که باعث ترس و بی ا نگیزگی کشاورزان برای زراعت شد؛ 2. کمبود بارندگی و خشکسالی 
در سال آبی 1320 و نقصان شدید در محصول خرمن 1321؛ 3. قاچاق بخشی از محصول به خارج به 
خاطر فقدان نیروی نظامی دولت در مرز و عدم اجرای مقررات گمرکی؛ 4. استفادۀ عدۀ زیادی از نیروهای 
متفقین و مهاجران لهستانی از خواربار ایران؛ 5. اشتغال حدود هفتاد هزار روستایی در عملیات راه سازی 

1. حســین مکی، تاریخ بیست ســالۀ ایران، ج 8 )تهران: انتشارت علمی و فرهنگی، 1373(، ص 267؛ حمید شــوکت، در تیررس حادثه: زندگی سیاسی 
قوام السلطنه )تهران: نشر اختران، 1386(، ص 18.
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 متفقین و دوری آنها از زراعت؛ 6. خرید و احتکار بخشــی از محصول توســط دلالان و ســودجویان؛
7. عدم فروش محصول توسط مالکان و زارعان به دولت با قیمت دولتی که کمتر از نصف قیمت بازار 
بود؛ 8. کمبود کامیون، لاستیک و دیگر وسایل حمل و نقل برای انتقال خواربار به مناطق قحطی زده.1 

دولت برای حل مشکل آذوقۀ مردم، در همان ابتدای اشغال کشور، کمیته ای به نام خواربار تشکیل داد که 
در کنار شرکت های پخش کالاهای انحصاری سابق، به کارکنان ادارات و تعدادی از مردم شهر تهران 
و برخی از شهرهای دیگر حوالۀ قند و شکر و چای و برنج می داد. اما با گذر زمان، نه تنها از مشکل تهیه 
و توزیع خواربار کاســته  نشــد، بلکه به دلیل کمبود بارش در نیمۀ دوم سال 1320 و بهار سال 1321 و 
همچنین رواج احتکار، قاچاق، ناامنی و کمبود وسایل حمل و نقل، بر میزان تورم و گرانی کالاها افزوده 
 شد و دولت با مشکل بزرگی روبه رو گردید.2 به همین خاطر، زمانی که احمد قوام السلطنه مأمور تشکیل 
دولت شد و در 18 مرداد 1321 اعضای کابینۀ خود را به مجلس معرفی کرد، از تشکیل وزارتخانۀ جدیدی 
به نام خواربار سخن گفت تا از طریق آن بتواند اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور، یعنی کمبود و گرانی 
ارزاق، را حل نماید.3 قوام السلطنه ظاهراً به خاطر مخالفت شوروی و انگلیس با انتخاب مهدی فرخ برای 
منصب وزارت خواربار، با تأخیر حدوداً چهل روزه و در 30 شهریور 1321 او را به شاه معرفی کرد.4 فرخ از 
همان ابتدا و قبل از اینکه لایحۀ وزارت خواربار به تصویب مجلس برسد، در ادارۀ خواربار مشغول کار شد. 
او در 5 مهر شریدان امریکایی را که بحث استخدامش از مدت ها قبل مطرح شده بود، به عنوان مستشار 
خواربار به نخست وزیر معرفی کرد و شریدان به مطالعه در طرز تشکیل و سازمان وزارت خواربار پرداخت.5 

سرانجام در 30 مهر 1321 لایحۀ تأسیس وزارت خواربار به مجلس ارائه و تصویب شد.6 
1. اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، به کوشش علیرضا روحانی و ابوالفضل ایزدی زاده، ج 3 )تهران: خانۀ کتاب، 1389(، ص 267-266.

2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ساکما(، شمارۀ سند 310/002797 )1321/10/1(، ص 3؛ ایران در اشغال متفقین: مجموعه اسناد و مدارک 1324-
1318، به کوشش صفاء الدین تبراییان )تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، 1371(، ص 355.

3. مشــروح مذاکرات مجالس شــورای ملی و اسلامی، نسخۀ دوم، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
انسانی، دورۀ 13، جلسۀ 79.

4. مهدی فرخ )معتصم السلطنه(، خاطرات سیاسی فرخ )معتصم السلطنه(: تاریح پنجاه سالۀ معاصر ایران )بی جا: جاویدان، بی تا(، ص 530-529.
5. اطلاعات، ش 5010 )1321/7/6(، ص 1.

6. متن  قانون اجازۀ تأسیس وزارت خواربار: مادۀ واحده-دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقۀ کشور وزارتی به نام وزارت خواربار تأسیس 
نماید. وزارت خواربار مکلف است سازمان و بودجۀ تفصیلی خود را پس از آزمایش تا آخر آذرماه 1321 با موافقت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی  تقدیم 
نماید. حقوق کارمندان و هزینه های ضروری وزارت خواربار تا آخر آذرماه 1321 از محل اعتبارات قســمت اقتصادی وزارت دارایی بر طبق درخواست وزیر 
 خواربار و حوالۀ وزارت دارایی و از اول دی ماه 1321 طبق بودجۀ تقدیمی به مجلس و پس از تصویب مجلس مطابق بودجۀ مصوبه پرداخت خواهد  شد و نیز 
دولت مجاز است هر یک از ادارات اقتصادی وزارت دارایی و شعب مربوطه به آن را که صلاح بداند با بودجه و اعتبارات و اختیاراتی که فعلاً  دارند به وزارت 
خواربار و یا به وزارتخانه های دیگر انتقال دهد. تبصره-حوائج وزارت خواربار به وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر کلیۀ حوائج اشخاص و ادارات دیگر خواهد بود 
و وزارت راه مکلف است هر  مقدار واگن راه آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات 
شناخته و در اختیار  وزارت خواربار بگذارد و نیز کلیۀ وزارتخانه ها و ادارات و شرکت ها و بنگاه ها مکلف اند درخواست های وزارت خواربار را درخصوص وسائط 
نقلیه و لوازم  آن مقدم بر هر حاجت دیگر قبول نموده و به موقع اجرا بگذارند. این قانون که مشتمل بر یک ماده است، در جلسۀ سی ام مهرماه یک هزار و 

سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ 13، جلسۀ 99.
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استخدام شریدان در وزارت خواربار 
در زمان حکومت قاجارها در ایران، این دیدگاه در میان برخی از رجال سیاسی و دیگر افراد جامعه مطرح 
بود که برای اصلاح امور اقتصادی و نظامی کشور و رشد و توسعۀ آن باید متخصصان و مستشارانی از 
کشورهای خارجی استخدام کرد. بر همین مبنا، گاه از روسیه و انگلیس و گاه از کشور ثالثی مانند فرانسه 
و اتریش مستشارانی به ایران آورده می شد. در دورۀ پهلوی نیز این دیدگاه کم  و بیش ادامه یافت، اما این 
بار بیشتر به استخدام متخصصان آلمانی تمایل وجود داشت، موضوعی که مورد پسند دو همسایۀ شمالی 
و جنوبی ایران، یعنی شوروی و انگلیس، نبود. چنانکه آنها در جنگ جهانی دوم حضور همین مستشاران 
آلمانی را بهانه ای برای اشــغال ایران قرار دادند.1 این بار، در زمان حضور متفقین در ایران، اســتخدام 
مستشارانی از امریکا برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفتۀ مالی، اداری و نظامی کشور در کانون توجه 
دولتمردان ایرانی قرار گرفت. انگلیس و شوروی هم که خودشان سابقۀ خوبی در ایران نداشتند و فضا را 
برای تحمیل مستشارانی از کشور خودشان مناسب نمی دیدند، از استخدام مستشارانی از کشور متحدشان 
امریکا حمایت کردند تا به این طریق بتوانند جریان امور کشور را مطابق میل خودشان پیش ببرند و منافع 
خود را در ایران حفظ نمایند.2 در چنین فضایی بود که مستشاران امریکایی همچون شریدان، میلسپو و 

دیگران وارد کشور شدند و کنترل اوضاع را به دست گرفتند. 
لایحۀ استخدام شریدان ابتدا در سوم شهریور 1321 از طرف باقر میرکاظمی، وزیر دارایی وقت، تقدیم 
مجلس شورای ملی شد؛ با این استدلال که جمع آوری و توزیع کالا در ادارۀ کل خواربار باید طبق قواعد 
صحیح و منظمی انجام گیرد و آقای شریدان که از طرف سفارت ایران در امریکا انتخاب و معرفی شده 
است، برای این کار از هر جهت شایسته به نظر می رسد.3 بدین ترتیب، در 5 مهر 1321 و در حالی که 
هنوز لایحۀ اســتخدام شریدان در مجلس تعیین تکلیف نشــده بود، او وارد کشور شد و از طرف فرخ، 
نامزد وزارت خواربار، به نخست وزیر معرفی گشت و همان روز به همراه وزیر از سیلوی تهران و انبار غله 
بازدید کرد تا ضمن اطلاع از وضعیت موجود، برنامه ها و پیشنهادات خود را برای حل مشکل خواربار و 
جیره بندی اعلام نماید و وزیر خواربار براســاس پیشنهادها و نظریات تخصصی او سازمان جدید وزارت 
را تشکیل دهد.4 با تصویب و تشکیل وزارت خواربار، لایحۀ استخدام شریدان یک بار دیگر در 24 آبان 
1321 به مجلس داده شــد و با موافقت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به تصویب رســید. براساس 
1. همایون الهی، اهمیت اســتراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، چ 3 )تهران: مرکز نشــر دانشگاهی، 1369(، ص 125-126؛ محمد خان ملک )یزدی(، 

ارزش مساعی ایران در جنگ 1939-1945 )بی جا: بی نا، بی تا(، ص 57-56.
2. اطلاعات، ش 5644 )1323/9/29(، ص 4؛ ایرج ذوقی، ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، چ 2 )تهران: پاژنگ، 1368(، ص 165-163.

3. مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ 13، جلسۀ 83.
4. اطلاعات، ش 5010 )1321/7/6(، ص 1.
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مصوبۀ مجلس، به دولت اجازه داده شد تا مستر شریدان، تابع دول متحدۀ امریکای شمالی، را از تاریخ 
ورود به تهران به مدت سه سال برای مستشاری وزارت خواربار استخدام نماید.1

اقدامات شریدان، مستشار وزارت خواربار 
از لحاظ سلســله  مراتب اداری، شریدان به عنوان فردی متخصص به استخدام وزارت خواربار درآمده بود 
تا از تجربیات و اطلاعات او در تهیه و توزیع ارزاق عمومی در شــرایط بحرانی کشــور استفاده شود. اما 
در واقع او، مانند بســیاری از مستشاران خارجی، سعی داشــت کنترل این دستگاه را در اختیار بگیرد و 
جریان امور را مطابق نظر خود و دولت متبوعش پیش ببرد. این موضوع در تغییر کلمۀ »مستخدم« به 
»مستشار« در لایحۀ ارائه شدۀ دولت به مجلس نمایان بود که هرچند مورد اعتراض برخی از نمایندگان 
قرار گرفت، در نهایت، مطابق خواست شریدان، کلمۀ مستشار که دربردارندۀ اختیارات بیشتر بود، تصویب 
شد.2 علاوه بر این، متفقین با حمایت از مستشاران خارجی که عامل و مجری اصلی سیاست های آنها در 
امور داخلی ایران بودند، زمینه را برای یکه تازی آنها فراهم می کردند، طوری که مستشاران به تصمیم گیر 
اصلی در حوزۀ کاری خود تبدیل می شدند و با قدرت و اختیارات فراتر از جایگاه قانونی شان، نظرات خود 
را تحمیل می کردند.3 شریدان نیز که در یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی استخدام شده بود، از این 
قاعده مســتثنا نبود. بنابراین، می توان گفت در دورۀ تقریباً یک ساله ای که شریدان در ایران بود، بیشتر 
تصمیمات اصلی وزارت خواربار با رأی و نظر او گرفته شد و میزان موفقیت یا ناکامی این وزارتخانه، در 
درجۀ نخست، به عملکرد شریدان بستگی داشت. فرخ السلطنه که وزیر خواربار و قانوناً مافوق شریدان 
بود، در مورد دخالت خارجیان در امور وزارتخانه می نویســید: »من وزیر خواربار کشــوری بودم که همۀ 

وسایل کارش در دست بیگانگان بود.«4 
نکتــۀ دیگر اینکه متفقین هر نوع کمک و همکاری خود را در تهیه و توزیع خواربار به گزارش و تأیید 
شریدان مشروط کرده بودند و این موضوع بر اهمیت جایگاه او می افزود.5 در مقابل، شریدان نیز منافع 
متفقین را در اولویت قرار می داد و به جای انتقاد از حضور اشغالگرانه و اقدامات غیرقانونی  آنها در استفاده 

1. قانون استخدام شریدان، مستشار وزارت خواربار: مادۀ 1- دولت مجاز است آقای شریدان، تابع دول متحدۀ امریکای شمالی، را از تاریخ ورود به طهران 
به مدت ســه ســال برای مستشاری وزارت خواربار استخدام نماید. مادۀ 2- حقوق آقای شریدان در ســال 12500 دلار خواهد بود که ده هزار دلار آن به 
اقساط دوازده گانه به خانوادۀ او در امریکا و دو هزار و پانصد دلار بقیه به ریال در مدت دوازده ماه به خود او در ایران پرداخته مي شود. مادۀ 3- مبلغ 1750 
دلار بابت هزینۀ سفر آقای شریدان از امریکا به ایران تأدیه و همچنین هزینۀ مراجعت او از ایران به امریکا پرداخته خواهد شد. بنگرید به: مشروح مذاکرات 

مجلس، دورۀ 13، جلسۀ 109.
2. همان، دورۀ 13، جلسۀ 109.

3. کیهان، ش 51 )1321/5/2(، ص 1.
4. فرخ، ص 532. 

5. اطلاعات، ش 5074 )1321/9/14(، ص 1؛ اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ج 3، ص 264.



بررسی عملکرد شریدان امریکایی، مستشار وزارت خواربار ایران...  / 165

از غلات و امکانات ایران، از تلاش صادقانه و صمیمانه شان برای کمک به مردم ایران در تأمین مایحتاج 
خود سخن می گفت. او در اولین مصاحبۀ خود با مطبوعات در 20 مهر 1321 می گوید: 

اینجانب پیش از آنکه میهن خویش را ترک گویم اطمینان حاصل کردم بر اینکه متفقین هرگز 
نخواهنــد گذارد ملــت ایران از وضعیاتی که پیش آمده و البته مســئول آن وضعیت هم علت 
نامبرده نبوده اســت دچار رنج و تعب گردد. بدبختانه موقعیت جغرافیایی ایران طوری است که 
دول متفقین را ناگزیر ساخته است شوارع و راه آهن شما را برای رسانیدن مهمات به روسیه به 
کار برند... لذا تذکار این حقیقت و اطمینان هم به جا خواهد بود که کشــورهای متحد امریکا و 
بریتانیای کبیر صمیمانه آرزومندند که از تمام راه ها و وســایل ممکنه به شما امداد و مساعدت 

نمایند.1 

شــریدان به جای انتقاد از متفقین که مسبب اصلی تمام فجایع بودند، مردم را به صبر و قناعت توصیه 
می کرد و با آوردن مصادیقی از کمبود و قحطی در سایر کشورها و اشاره به صبر و تحمل مردم آنها در 
مقابل شــدائد و کمبودها، ایرانیان را به الگوگیری از آنها توصیه می کرد.2 او با چنین افکار و اندیشه ای 
و با حمایت آشــکار و نهان متفقین و در هماهنگی کامل با آنها، اقداماتی را در وزارت خواربار انجام داد 
که نه تنها چندان نفعی برای ایران نداشــت، بلکه در مواردی به پیچیده و بحرانی شدن اوضاع انجامید. 
البته نباید از نظر دور داشت که شریدان در بدترین زمان ممکن به ایران آمد و این موضوع در عملکرد 
او تأثیر منفی داشت. در طول دورۀ اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، سال 1321 بدترین سال از لحاظ 
کمبود و گرانی خواربار بود. در این ســال به دلیل گسترش قحطی و خشکسالی و ناامنی و بی انگیزگی 
زارعان در کشــت محصول و همچنین شدت یافتن جنگ در جبهه های مختلف، نارضایتی و شورش 
مردم در شهرهای مختلف، از جمله پایتخت، به خاطر کمبود و گرانی نان و خواربار به اوج خود رسید و 
با فرارسیدن زمستان و فقدان وسایل حمل و نقل لازم و کافی، امیدی به بهبود شرایط نبود. شریدان در 
چنین وضعیتی به ایران آمد و بدون شک، در سیاست گذاری و عملکرد خود از این شرایط تأثیر پذیرفت. 

افزودن بر قیمت دولتی کالاها
شریدان در اولین مصاحبۀ خود با مطبوعات از وضع مقررات جدیدی در تعیین بهای خرید و فروش گندم 
سخن گفت که هیئت دولت با توصیۀ او به تصویب رسانده است. براساس مصوبۀ دولت، قیمت گندم از 
1800 ریال برای هر تن به 3500 ریال افزایش یافت تا مالکان رغبت بیشــتری برای فروش محصول 

1. اطلاعات، ش 5022 )1321/7/21(، ص 1.
2. همان، ش 5071 )1321/9/11(، ص 1. 
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خود به دولت داشته باشند و جلو احتکار و قاچاق گندم گرفته شود. همچنین قیمت تضمینی خرید گندم 
برای سال بعد 2800 ریال تعیین شد و هر نوع معاملۀ گندم، جز از طرف عاملین وزارت خواربار یا میان 
رعایای دهات، ممنوع اعلام شــد. بهای خرید تضمینی گندم در حالی از طرف دولت افزایش یافت که 
بهای نان به دلیل بدی وضعیت و ناتوانی مالی مردم، در همان قیمت سابق، یعنی کیلویی یک ریال و 
بیست دینار، ثابت ماند.1 افزایش قیمت گندم شاید در نگاه اول برای جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم 
و ترغیب مالکان و زارعان به افزایش زراعت و تحویل محصولات خود به دولت اقدام خوبی بود، اما در 
حقیقت آثار سوئی نیز داشت و باعث وخامت بیشتر اوضاع شد. زیرا دولت مجبور بود گندم را به قیمت 
3500 ریال بخرد که با هزینه های جانبی به بیش از 4000 ریال در هر تن می رسید و بعد آن را 1750 
ریال به نانوا بفروشــد و مابه التفاوت آن را که ماهیانه بالغ بر 60 میلیون ریال می شــد، از خزانۀ عمومی 
بپردازد. اما دولت در خزانه  چنین پولی را نداشت. از این رو، مجبور به انتشار اسکناس و اخذ وام بود و این 
کار را هم چندین بار انجام داد که باعث تورم و گرانی شــدید در جامعه شد.2 اقدام دیگر دولت، افزودن 
بهای نان و دیگر کالاهایی بود که با قیمت یارانه ای به مردم تحویل داده می شد، تا از این طریق از مقدار 
یارانۀ  دولتی کاسته شود. بر همین مبنا، در سوم آبان 1321، به توصیۀ شریدان، قیمت فروش نان دولتی 
از 1.20 ریال به 2 ریال در هر کیلو افزایش یافت،3 حال آنکه دو هفته قبل از آن، شریدان از ثابت نگه 
 داشــتن قیمت نان برای مراعات حال مردم فقیر سخن گفته بود. با افزایش بهای گندم و به دنبال آن 
قیمت نان که قوت اصلی مردم محسوب می شد، بر قیمت سایر کالاها نیز افزوده شد. خبرنگار شهری 
روزنامۀ اطلاعات با بیان اینکه »روز به روز و ساعت به ساعت بهای اجناس تحت تأثیر همین موضوع 
]انتشار اسکناس[ و عوامل دیگر از قبیل ترقی نرخ گندم و نان بالا می رود« مشاهدات خود را از میزان 

افزایش قیمت اجناس به شرح زیر بیان کرده است. 
آمار و ارقام جدول بالا نشان می دهد بر اثر سیاست های وزارت خواربار در ارائۀ لایحۀ انتشار 500 میلیون 
ریالی اسکناس و افزایش قیمت دولتی گندم و نان، در طی 20 روز قیمت کالاها به طور میانگین بیش 
از 50 درصد بالا می رود و این نشان از عملکرد ضعیف شریدان در اوایل فعالیت خود در تثبیت و کاهش 
قیمت خواربار دارد. البته این بدان معنی نیســت که اصل و ماهیت سیاســت شریدان و وزارت خواربار 
اشتباه بوده است، بلکه زمان و نحوۀ اجرای آن طوری بود که تورم و گرانی زیادی را در پی داشت، و الّا 
شریدان برای کاستن از ضرر دولت در پرداختن مابه التفاوت قیمت خرید و فروش نان و دیگر کالاهای 

1. همان، ش 5022 )1321/7/21(، ص 1.
2. همان، ش 5024 )1321/7/23(، ص 1 و ش 5040 )1321/8/9(، ص 1؛ ایران در اشغال متفقین، ص 487.

3. اطلاعات، ش 5034 )1321/8/3(، ص 1.
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جیره بندی شده، چاره ای جز افزایش قیمت دولتی کالاها نداشت. به همین خاطر، او در ادامۀ کار نیز بارها 
افزایش قیمت اجناس جیره بندی را از طریق وزارت خواربار به دولت پیشــنهاد داد که اغلب به تصویب 
هیئت دولت رسید. مثلًا در 27 اسفند 1321 مبلغی بر قیمت قند و شکر کوپنی افزوده شد و در 2 خرداد 
1322 قیمــت نان دولتی از 2 ریال بــه 3 ریال در هر کیلو افزایش یافت.1 اما چون در این زمان میزان 
موجودی کالاهای مزبور بیشتر از چند ماه پیش بود، تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر اجناس نداشت.

جدول 1. نرخ خواربار در تاریخ 15 مهر و 6 آبان 13212

ترقی 20 روزه6 آبان 151321 مهر 1321مقدارنوع کالا
29 درصد3200 ریال2400 ریال300 کیلوبرنج دم سیاه

3001950280040برنج صدری 2
3001600210035آرد گندم 

3001000180080لوبیای سفید
3001650225036نخود اعلی 
3001500215043نخود وسط 

300350900150پیاز 
300900160085سیب زمینی 
3001700250047لپه اعلی 

3001600230044عدس درجه 1
312316533 کیلوروغن اعلی 

گسترش حوزۀ انحصار و جیره بندی کالاهای اساسی
انحصار و جیره بندی کالاهای اساسی، مانند قند و شکر، از زمان قبل از ورود شریدان به ایران آغاز شده 
بود و در دورۀ حضور او نیز ادامه یافت و بر تعداد آن افزوده شد. شریدان، در همان نخستین دیدار خود 
با مدیران جراید و نمایندگان مطبوعات، از تصمیم دولت برای اجرای دقیق و شدید قانون جلوگیری از 
احتکار ســخن گفت و هر نوع معاملۀ گندم را، جز از طرف عاملین وزارت خواربار و یا میان اهالی یک 
روستا، ممنوع و قاچاق اعلام کرد. به این ترتیب، خرید گندم به انحصار دولت درآمد. اما چون بین قیمت 
دولتی خرید گندم و نانِ عرضه شده به مردم فاصلۀ زیادی وجود داشت، در زمان اجرا اشکالات زیادی به 
وجود آمد. برخی از روستاییان اطراف شهرها گندم خود و حتی بذر سال بعد را فروختند و برای خرید نان 

1. اطلاعات، ش 5177 )1322/3/2(، ص 1.
2. همان، ش 5039 )1321/8/9(، ص 1. 
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ارزان قیمت به نانوایی شهرها هجوم آوردند و باعث ازدحام بیشتر در جلو نانوایی ها شدند.1 یا اینکه برخی 
از نانوا ها قســمتی از آرد ســهمیه ای خود را به جای تبدیل کردن به نان در بازار آزاد فروختند و در ازای 
آن، آرد جو، ذرت، خاک اره و حتی شن و ماسه به آرد اضافه کردند.2 دولت برای مقابله با این مشکلات 
اقداماتی انجام داد، از جمله نانوایی های متقلب را مجازات کرد و بر قیمت نان افزود تا نانوایی ها نان را با 
قیمت بالاتر و سود بیشتر به مردم بفروشند و تمایلی به فروش غیرقانونی آرد در بازار آزاد و اضافه کردن 

مواد زائد به آرد نداشته باشند. اما هیچ کدام از این اقدامات نتوانست جلو تخلفات را بگیرد.3 
در چنین شرایطی وزارت خواربار تصمیم گرفت نان را هم جیره بندی و مانند قند و شکر، از طریق کوپن 
میان مردم توزیع کند. شریدان در سخنرانی مفصلی که در 10 آذر 1321 دربارۀ اوضاع کلی خواربار کشور 
کرد، جیره بندی نان را برای رفاه و آسایش مردم ضروری دانست و در مورد میزان سهمیۀ نان هر یک از 
افراد کشور گفت: »جیره بندی روزانۀ نان برای کارگران 800 گرم و برای مردم عادی 400 گرم و برای 
کودکان 200 گرم تعیین شده و البته این مقدار زیاد نیست، ولی برای تأمین نان تهران و چند شهر دیگر 
این اقدام لازم بود.«4 چنا نکه خود شــریدان اذعان کرده بود، نه تنها میزان سهمیۀ نان برای ایرانیان که 
غذای اصلی آنها را تشکیل می داد، کافی نبود، بلکه مشکل کمبود و کیفیت پایین نان همچنان لاینحل 
باقی ماند و روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده شد، تا جایی که سرانجام به غائلۀ 17 آذر 1321 منتهی 
شد.5 هرچند در وقوع این حادثه، عوامل سیاسی دیگری نیز دخیل بود، بحران نان و خواربار در شروع و 

بروز آن نقش زیادی داشت.6
دربارۀ مسئلۀ انحصار و جیره بندی کالاها که عمدتاً از سوی وزارت خواربار و با مشورت و مشاورۀ شریدان 
انجام می گرفت، باید گفت که اشــکالات و ایرادات این طرح  در زمان حضور شریدان در ایران، همانند 
دورۀ قبل و بعد از آن، همچنان حل نشــده باقی ماند و او نتوانســت برای کاستن از مشکل بی نظمی و 
تبعیض در توزیع کوپن و کالا، تقلب و سوء استفادۀ عاملان پخش، کمبود و کیفیت پایین اجناس توزیعی 

1. همان، ش 5048 )1321/8/18(، ص 1. 
2. سر ریدر بولارد و سر کلارمونت اسکراین، شترها باید بروند!، ترجمۀ حسین ابوترابیان )تهران: نشر نو، 1363(، ص 89؛ سر کلارمونت اسکرین، جنگ 

جهانی در ایران، ترجمۀ غلامحسین صالحیار )بی جا: نشر سلسله، 1363(، ص 293-292.
3. آرتور میلسپو، آمریکایی ها در ایران )خاطرات دوران جنگ جهانی دوم(، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی )تهران: نشر البرز، 1370(، ص 140. 

4. اطلاعات، ش 5071 )1321/9/11(، ص 1.
5. میلسپو، ص 66.

6. در مورد بلوای نان بنگرید به: ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشت های یک روزنامه نگار؛ تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران، به کوشش مختار حدیدی 
و جلال فرهمند، ج 2 )تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384(، ص 49-54؛ فرخ، ص 555؛ انور خامه ای، خاطرات سیاسی )تهران: نشر گفتار، 
1372(، ص 286؛ عباس مســعودی، اطلاعات در ربع قرن )اطلاعات، 1329(، ص 232؛ حســین آبادیان، »غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ 

جهانی دوم«، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س 1، ش 2 )پاییز و زمستان 1390(، ص 20-1. 
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و خرید و فروش کوپن و اجناس جیره بندی شده در بازار آزاد اقدام مفیدی انجام دهد.1
در عدم موفقیت شریدان در موضوع انحصار و جیره بندی، علاوه بر اشتباهات و تقصیرات خود او، عوامل 
متعدد دیگری نیز دخیل بودند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می شود: 1. هرج و مرج و ناامنی ناشی 
از استعفای رضاشاه و ضعف حکومت مرکزی. در زمان حضور شریدان در ایران حکومت مرکزی قدرت و 
نیروی لازم را برای مقابله با محتکران، قاچاقچیان و دیگر متخلفان جامعه و اجرای قوانین و تصمیمات 
اتخاذشــده نداشت. 2. ساختار معیوب اداری و مالی. در دورۀ رضاشاه، به دلیل اقتدار او، ساختار بسیاری 
از امور معیوب بود، اما در زمان اشــغال کشور و استعفای او، بسیاری از کارمندان ادارات و عاملان تهیه 
و توزیع کالا زمینه را برای تخلف و تقلب فراهم دیدند.2 3. فقدان کالا و لزوم واردات از خارج. در زمان 
مورد بحث، برخی از اقلام خواربار ایران همچون قند، شکر، چای و روغن وارداتی بود، یا بخشی از آنها 
از خارج وارد می شد که با شروع جنگ و ناامنی در جهان و اختصاص اغلب وسایل باری به جنگ، امکان 
خرید و حمل کالا به ایران با مشکلات اساسی روبه رو شد. 4. فقدان وسایل حمل و نقل کافی در داخل. 
با وقوع جنگ و اشغال ایران توسط متفقین، آنها بخش زیادی از وسایل حمل و نقل کشور را در بخش 
ریلی و جاده ای، اعم از واگن های راه آهن و کامیون ها و غیره، به اســتخدام و اســتثمار خود درآوردند تا 
برای حمل تجهیزات جنگی به شوروی و رفع دیگر نیازهای خود استفاده کنند. بنابراین، در صورت وجود 
غلات در مناطق حاصل خیز یا کالا در بنادر کشــور، امکانات لازم برای حمل و توزیع آنها فراهم نبود.3 
5. عدم همکاری متفقین. آنها که خودشــان با اشغال کشور مسبب اصلی وضعیت موجود بودند، نه تنها 
به خاطر تأمین نیازهای غذایی خود و مهاجران لهســتانی از خواربار ایران، باعث کمبود و گرانی بیشتر 
کالاها می شــدند، بلکه با جلوگیری از انتقال محصول مناطق غله خیز ایران، مثل آذربایجان، به مناطق 
مرکزی و انتقال آن به شوروی، استفاده از وسایل حمل و نقل ایران و کاستن از ارزش پول ملی کشور، 
بر مشکلات موجود می افزودند و به رغم وعده و وعید فراوان، چندان کمکی به واردات و جابه جایی کالاها 
نمی کردند.4 6. اختلافات سیاســی. در چنان اوضاع آشفته ای، دولت، دربار و مجلس به جای همکاری 
در حل مشکلات، به رقابت و درگیری با یکدیگر مشغول بودند که نمونۀ بارز آن حوادث 17 آذر 1321 
بود. همین اختلافات و کارشــکنی ها کار تهیه و توزیع خواربار را با مشکل مواجه می کرد.5 7. قحطی و 
خشکسالی. در سال آبی 1320 میزان بارندگی به شدت پایین آمد و خشکسالی گسترده ای تمام مناطق 

1. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 97/293/17748، ص 27؛ ش 240/13489 )1322/6/26(، ص 17.
2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 240/88540: ص 3؛ میلسپو، ص 117.

3. ایران در اشغال متفقین، ص 355- 356.
4. جورج لنزوسکی، رقابت روسیه و غرب در ایران، ترجمۀ اسماعیل رائین )تهران: انتشارات جاویدان، 2536(، ص 295.

5. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1320-1332، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری )تهران: نشر البرز، 1372(، ص 64-63.
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کشور را دربرگرفت. بنابراین، محصول خرمن سال 1321 بسیار کمتر از حد انتظار بود. البته بی انگیزگی 
کشاورزان در کشت محصول در پاییز 1320 هم مزید بر علت بود.1 بدین ترتیب، در سال 1321 کشور با 
کمبود شدید کالا و به تبع آن تورم و گرانی بالا روبه رو بود. شریدان دقیقاً در همین زمان به عنوان مستشار 

خواربار وارد ایران شد و نتوانست با غلبه بر انبوه مشکلات، کارنامۀ درخشانی از خود به یادگار بگذارد. 
البته در اینجا ذکر این نکته لازم است که سیاست شریدان در افزایش حوزۀ انحصار و جیره بندی کالاها 
و دخالت در سیستم اقتصادی عرضه و تقاضا، در مقایسه با میلسپو متعادل تر بود. میلسپو که با انحلال 
وزارت خواربار و رفتن شــریدان از ایران، وظیفۀ تهیه و توزیع کالاهای خوارباری را نیز مانند کالاهای 
غیرخواربــاری بر عهده گرفت، نه تنها برنج، جو، پنبه و دیگــر کالاهای خوارباری و غیرخوارباری را به 
فهرســت کالاهای انحصاری و جیره بندی اضافه کرد، بلکه تمام جوازهایی را هم که در زمان شریدان 
برای خرید و انتقال گندم توسط خانوارهای تهرانی صادر شده بود، لغو کرد و به این ترتیب، دامنۀ انحصار 

و جیره بندی را بیش از دورۀ شریدان گسترش داد.2 

راه اندازی نان سیلو
شریدان و وزارت خواربار وقتی دیدند نمی توانند مشکل کمبود و گرانی نان، ازدحام و درگیری مردم در 
جلو نانوایی ها و تخلف نانواها در افزودن مواد اضافی غیرمجاز به آرد را حل نمایند، تصمیم گرفتند پخت 
نان تهران و به دنبال آن سایر شهرهای بزرگ را در یک جا جمع کنند و به جای نانوایی های متعدد، یک 
نانوایی مرکزی راه اندازی کنند تا نان مورد نیاز مردم را با استفاده از آرد دولتی بپزند و در مراکز پخش در 
نقاط مختلف شهر توزیع کنند.3 میلسپو، رئیس کل دارایی ایران، در خاطرات خود در این باره می نویسد: 
»شاه سابق ]رضاشاه[ یک انبار بزرگ بتونی گندم که ایرانیان سیلو می نامیدند، در حومۀ تهران ساخته بود 
که در آن یک آسیاب مخصوص آرد کردن گندم مجهز به ماشین های مدرن مستقر بود. به  منظور درهم 
شکستن قدرت نانوایان و تقلب آنها، مستشار وزارت خواربار یک نانوایی در سیلو تأسیس کرد.«4 پخت 
نان سیلو از 20 بهمن 1321 در نانواخانۀ سیلوی تهران شروع شد و در همان روزِ نخست تعداد ده هزار 
نان هشــتصد گرمی تهیه گردید و در سه نقطۀ شهر در اختیار عموم قرار گرفت. نظر شریدان و وزارت 
خواربار بر این بود که به تدریج بر تعداد محل های فروش و میزان تهیۀ نان سیلو افزوده شود و از تحویل 
آرد به نانوایی ها خودداری گردد تا دکان های نان پزی شهر رفته رفته تعطیل و کارگران آنها در نانواخانۀ 

1. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 310/002797، ص 2. 
2. اطلاعات، ش 5235 )1322/5/10(، ص 1.

3. همان، ش 5107 )1321/12/4(، ص 1.
4. میلسپو، ص 140.
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مرکزی مشغول کار شــوند. نان در سیلو به وزن 800 گرمی، 400 گرمی و 200 گرمی تهیه می شد تا 
هر کس مطابق کوپنی که در دســت دارد نان خود را دریافت کند. آردی که در نانواخانۀ ســیلو مصرف 
می شــد، همان آردی بود که به دکان های نانوایی داده می  شد. گرچه نان سیلو در ابتدا با نان نانوایی ها 
قابل مقایســه نبود و از لحاظ جنس و کیفیت بهتر بود.1 شریدان که خودش پیشنهاددهنده و بنیانگذار 
نانوایی مرکزی بود، در دفاع از کیفیت نان سیلو می نویسد: »نانی که اینک در نانوایی های مرکزی پخت 
می شــود و به نام )نان سیلو( معروف شــده، از حیث جنس و برشتگی و طعم موجبات رضایت عامه را 
فراهم آورده... اینکه می بینیم در چند مرکزی که نان سیلو می فروشند جمعیت انبوه می شود، البته به سبب 
خوبی جنس نان است.«2 اما به تدریج، به دلیل خرابکاری کارگران نانوایی و دلایل فنی و سیاسی دیگر، 
از کیفیت نان سیلو کاسته شد. میلسپو که بعد از رفتن شریدان همۀ وظایف او را به دست گرفته بود، در 
مورد کیفیت نان سیلو که محصول کار هموطن خودش بود، می نویسد: »کیفیت نان سیلو بسیار بد بود. 
سنگین بود، درون آن از خمیری نامأکول پر شده بود و پوسته ای به سختی سمنت ]= سیمان[ داشت و 
آرد آن مخلوطی بود از آرد جو با بیش از درصد عادی به همراه تکه های نخ و شن ریزه و ماسه.«3 با این 
حال، راه اندازی نانواخانۀ مرکزی تا حدودی توانست مشکلات کمبود نان تهران را حل نماید.4 روزنامۀ 
اطلاعات در گزارشی عملکرد دو ماهۀ نانواخانه مرکزی را این گونه ارزیابی می کند: »چند روز است نان 
تهران چه از حیث کمیت و چه از حیث کیفیت بهتر شــده و همین بهبود نان تا اندازه ای در بهای مواد 
مختلف خواربار تأثیر نموده و تنزلی در قیمت ها حاصل گردیده است. نان فعلی تهران 70 درصد گندم 
خالص و 30 درصد ذرت و جو می باشــد.«5 با برداشت محصول سال جدید که فراوانی آن زبانزد عام و 
خاص بود، به تدریج از مشکلات کمبود نان و سایر مواد خواربار کاسته شد و نان سیلو و دیگر نانوایی ها 

کیفیت بهتری پیدا کرد، اما در این زمان شریدان ایران را ترک کرده بود.

دریافت کمک از متفقین و کمیتة تدارکات خواربار خاورمیانه 
در میان عوامل متعدد اســتخدام مستشــاران امریکایی، یکی از دلایل اصلی تقریب و تسهیل رابطه با 
متفقین و استفاده از کمک های آنها در خرید و حمل کالا از خارج و سهمیۀ کالاهایی بود که براساس 
قانون وام و اجارۀ دولت امریکا به دولت های دوســت و متحد داده می شد.6 متفقین نیز علاوه بر حفظ 

1. اطلاعات، ش 5096 )1321/11/21(، ص 2.
2. همان، ش 5107 )1321/12/4(، ص 1.

3. میلپسو، ص 151. 
4. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 310/002828 )1321/11/1(، ص 65. 

5. اطلاعات، ش 5141 )1322/1/22(، ص 1. 
6. گذشته، چراغ راه آینده است، به کوشش پژوهش گروهی جامی )تهران: انتشارات نیلوفر، 1381(، ص 179. 
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منافع و اجرای سیاســت های خود از طریق مستشاران، گزارش های آنها از وضعیت ذخیره و موجودی 
کالاها در ایران را مبنای تصمیم گیری و عمل خود برای ارسال کالا به ایران قرار می دادند. چنانکه وزیر 
خارجۀ انگلیس در پاسخ به درخواست حسن تقی زاده، سفیر ایران در لندن، برای ارسال 25 هزار تن گندم 
می گوید: »اگر مستشار امریکایی وزارت ارزاق ]خواربار[ تصدیق کند که نقصانی در آذوقه خواهد بود، هر 
اقدامی که ممکن است به عمل بیاورند.«1 تاریخ این درخواست اوایل آبان 1321 است، یعنی زمانی که 

شریدان تازه یک ماه است به ایران آمده و هنوز قرارداد استخدامش به تصویب مجلس نرسیده است. 
شــریدان، برخلاف انتظار ایرانیان، به جای بیان گزارشی واقعی از فقر و قحطی در کشور و درخواست 
کمک از متفقین، آنها را تبرئه و ایرانیان را متهم می کند. او، همچون دیگر دولتمردان متفقین، محصول 
ایران را برای مصرف داخلی کافی و احتکار، قاچاق، ســودجویی، اســراف و بی تدبیری خودِ ایرانیان را 
مسبب اصلی وضعیت موجود می داند و آنها را به قناعت، صرفه جویی، جیره بندی و مجازات محتکران و 
متخلفان تشویق می نماید.2 اما حقیقت این است که کمبود شدید خواربار در سال 1321 که خشکسالی 
نیز بر شدت آن افزوده بود، قابل انکار نبود و در نهایت، خود را در غائلۀ نان در 17 آذر 1321 نشان داد.3 
بعد از این حادثه بود که شــریدان کمبود ارزاق و پیامدهای آن را جدی گرفت. متفقین نیز برای حفظ 
ثبات و امنیت و جلوگیری از بروز حوادث مشــابه که احتمالًا ارسال تسلیحات و تدارکات به شوروی را 
با مشکل مواجه می ساخت، مقداری گندم به ایران فرستادند.4 با این حال، میزان خوارباری که به ایران 
ارسال کردند، در مقایسه با خوارباری که خود و مهاجران لهستانی استفاده و قاچاق می کردند، بسیار ناچیز 
بود، اما آنها میزان استفادۀ خود را انکار و در مورد کمک اندک خود مبالغه و تبلیغ می کردند.5 شریدان در 

یکی از بیانه های خود می نویسد: 
اینک بدین وســیله می خواهم هر گونه شــایعات را راجع به عدم مســاعدت شوروی ها با ما 
درخصــوص خواربار تکذیب کنم. مقامات نظامی بریتانیا نیز نظــر به وخامت اوضاع از ذخیرۀ 
خودشان در بصره کمک آنی و عاجل برای حمل پنج هزار تن گندم و جو می نمایند و این پنج 
هزار تن طی همین چند روزه به ما خواهد رسید و نیز از امریکا هم هر ماهه پنج هزار تن گندم 
بارگیری و برای ما حمل می شود و به وسیلۀ جهازات خواهد رسید و قاعدتاً باید پنج هزار تن اولی 

1. اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ج 3، ص 264.
2. اطلاعات، ش 5071 )1321/9/11(، ص 1.

3. احمد امیراحمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد )تهران: مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی، 
1373(، ص 491. 

4. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 310/002797 )1321/10/1(، ص 6؛ ایران در اشغال متفقین، ص 303. 
5. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، ش 290/1160، ص 24؛ میلسپو، ص 141.
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در همین ماه به ایران برسد.1 

بیانیۀ شــریدان نشان می دهد هنوز چیزی به ایران نرسیده و بیشتر به وعده و وعید گذشته است. دیگر 
اینکه، بعد از رسیدن این کالاها به بنادر ایران، کامیون های زیادی برای حمل آنها به مناطق قحطی زده 
نیاز بود، اما وزارت خواربار چنین امکانی را نداشت و اغلب کامیون ها و واگن های راه آهن در اختیار متفقین 
بود که برای حمل تجهیزات به شوروی از آنها استفاده می کردند.2 بیانیۀ دیگر شریدان در یک ماه بعد 

مؤید همین موضوع است: 
راجع به ذخیرۀ گندم و تأمین مصرف آینده اکنون می توانم به عموم اهالی محترم اطمینان بدهم 
گندمی که دولت آمریکا و دولت انگلیس موافقت کرده اند تحویل دهند تدریجاً در کار رســیدن 
به بنادر ایران است و با وجود ازدیاد و تراکم نقلیات راه آهن اینجانب به وسیلۀ مأمورین مسئول 
انگلیــس و امریکا اطمینان حاصل کرده ام که همــه روزه جنس به مقدار مکفی برای مصرف 

پایتخت و ذخیره به تهران خواهد رسید.3 

این وعده و وعیدها زمانی داده می شــد که اولًا به تدریج زمان برداشت محصول سال جدید در مناطق 
جنوبی ایران فرا می رســید و دوران قحطی، با فراوانی محصول آن سال، به پایان خود نزدیک می شد. 
ثانیاً، بسیاری از این غلات واردشده به مصرف نیروهای متفقین می رسید. ثالثاً، بخشی از این غلات به 
دلیل مخلوط بودن با شیشــه پس داده شد. در نامۀ شریدان به نخست وزیر آمده است: »با تأسف بسیار 
به استحضار خاطر مبارک می رساند که از قرار گزارش ریاست امور سیلوها، آرد متعلق به انگلیس که از 
بصره برای ما حمل شده است مملو از شیشه می باشد. درصدد اقدامات لازم برای پس دادن آرد مزبور 

به ارتش انگلیس می باشیم.«4 
دربارۀ عملکرد شــریدان در کمک گرفتن از کمیتۀ تــدارکات خاورمیانه نیز باید گفت که هرچند او در 
مصاحبه با اطلاعات، از موفقیت خود در متقاعد کردن متفقین برای اعطای پنج هزار تن قند، ســیصد 
کامیون پنج تنی و افزایش سهمیۀ چای و قماش سخن گفت،5 اما حقیقت این است که اولًا بخش زیادی 
از این کالاها هرگز وارد ایران نشد.6 ثانیاً شریدان در زمان عزیمتش از ایران در پیامی که برای چاپ در 
نشریات ارائه داد، خوراک یک سالۀ مردم ایران را یک میلیون خروار تعیین کرد و محصول گندم و جو 

1. اطلاعات، ش 5078 )1321/11/1(، ص 1.
2. فرخ، ص 532. 

3. اطلاعات، ش 5107 )1321/12/4(، ص 1.
4. ایران در اشغال متفقین، ص 311. 

5. اطلاعات، ش 5179 )1322/3/4(، ص 1.
6. مشروح مذاکرات مجلس، دورۀ 14، جلسۀ 17.
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ســال 1322 را هفت و نیم خروار پیش بینی نمود و نتیجه گرفت که ایران می تواند شش میلیون خروار 
مازاد موجود را به متفقین بفروشد.1 در حالی که میزان محصول مورد نیاز جمعیتِ تقریباً 12 میلیونی ایران 
در آن زمان حدود 5/5 میلیون خروار گندم بود.2 همین آمارهای اشتباه شریدان باعث  شد که متفقین با 
استناد به آنها از پرداخت سهمیۀ ایران در کمیتۀ تدارکات خواربار خاورمیانه طفره بروند. بنابراین، می توان 

گفت شریدان در این قضیه نیز عملکرد چندان موفقی نداشت. 

انحلال وزارت خواربار و پایان کار شریدان در ایران
شریدان در اوایل تیرماه 1322 با ارسال نامه ای به نخست وزیر تقاضا کرد که قرارداد استخدام او تجدید 
نشود، زیرا قصد دارد پس از پایان مدت یک سال از قرارداد استخدامش به امریکا برگردد. او در این نامه 

پیشنهاد داد وزارت خواربار منحل و به اداره ای کوچک زیر نظر میلسپو تبدیل شود: 
چون اشــکالات مربوط به تأمین خواربار که در سال گذشــته وجود داشت از هر جهت مرتفع 
گردیده و مخصوصاً کمک هایی از طرف متفقین شــده و همچنین محصول فراوانی که امسال 
در تمام نقاط کشــور وجود دارد و با نقشــه ای که تهیه شده به جمع آوری محصول پرداخته اند 
وجود وزارت خواربار با تشــکیلات کنونی زائد می باشد... اگر این وزارتخانه به صورت یک اداره 
یا سازمان کوچکی تحت نظر آقای میلسپو قرار گیرد وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد 

داد.3 

ادعاهای شریدان درخصوص رفع اشکالات تأمین خواربار به آن صورتی که او ادعا می کرد، صحت نداشت 
و در همان زمان، گزارش های متعددی از کمبود و گرانی خواربار و اختلال در جیره بندی نان، قند، شکر، 
چای و برنج در مناطق مختلف کشور داده می شد.4 اما، در عمل، جریان امور به همان صورتی پیش رفت 
که او در نامه اش به نخست وزیر پیشنهاد داده بود. به این صورت که نخست وزیر علی سهیلی در 23 تیر 
1322 با تقدیم لایحه ای  یک ماده ای به مجلس، انحلال وزارت خواربار و ضمیمه شــدن آن به وزارت 
دارایی را درخواست کرد.5 یک هفته بعد از ارائۀ لایحه به مجلس، در حالی که هنوز نمایندگان تکلیف آن 
را روشن نکرده بودند، شریدان با صدور اعلامیه ای بیان کرد که »دیگر وزارت خواربار وجود خارجی نخواهد 

1. اطلاعات، ش 5257 )1322/6/6(، ص 2.
2. ستاره، ش 1611 )1322/6/17(، ص 1.

3. اطلاعات، ش 5211 )1322/4/11(، ص 1.
4. همان، ش 5222 )1322/4/23(، ص 1.

5. قانون انحلال وزارت خواربار: مادۀ واحده-مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که از تاریخ تصویب این قانون وزارت خواربار را منحل و سازمان 
آن را ضمیمه وزارت دارایی نماید )اطلاعات، ش 5222، 1322/4/23(، ص 1.
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داشت و این وزارتخانه عبارت خواهد بود از ادارۀ کل غله که زیر نظر رئیس کل دارایی قرار می گیرد. این 
تغییر بر اثر توصیۀ خود اینجانب صورت گرفت... دکتر میلسپو از راه تلطف از اینجانب تقاضا نمود طی مدتی 
که هنوز در ایران خواهم بود ریاست این اداره را عهده دار شوم.«1 سه روز بعد از صدور اعلامیۀ شریدان، 
میلسپو با صدور چهاردهمین آیین نامۀ تثبیت قیمت ها اعلام کرد همۀ کارها و مسئولیت های وزارت خواربار 
به موجب قانون 13 اردیبهشت 1322 به او اعطا گردیده است و شریدان رئیس قسمت غله و نان خواهد 
شــد.2 شــریدان در منصب جدید به مدت یک ماه خدمت کرد و در 24 مرداد جای خود را به هموطنش 

فارست کرافورد3 داد و در پنج شهریور نیز ایران را به مقصد امریکا ترک کرد. 
شــریدان در زمان عزیمتش پیامی را برای چاپ به روزنامه ها داد و در آن از عملکرد یازده ماهۀ خود در 
ایران دفاع کرد.4 گرچه اسناد و مدارک موجود مؤید چنین ادعایی نیست. بیشتر مشکلات موجود در حوزۀ 
تهیه و توزیع خواربار و محصولات جیره بندی شده در زمان حضور او در ایران حل نشده باقی ماند و اگر در 
اواخر بهار 1322 گشایشی در برخی از امور دیده  شد، بیشتر به دلیل برداشت محصول کم نظیر آن سال 
و رسیدن خبرهایی از تعیین تکلیف جنگ جهانی در برخی از جبهه ها بود که نشان از پایان قریب الوقوع 
آن داشت.5 وگرنه کارنامۀ شریدان در وزارت خواربار چندان قابل دفاع نبود. تدین، دومین و آخرین وزیر 
خواربار ایران، در نامه ای به وزیر دارایی به این موضوع اشاره می کند و توزیع کوپن اضافۀ نان در تهران 
را که باعث ایجاد تخلفات زیادی شــده بود، تقصیر شریدان می داند. او در مورد وضعیت تأمین نان نیز 
می نویسد: »به تصدیق تمام اهل تهران قبل از تصدی اینجانب به وزارت خواربار وضع نان تهران و تمام 
کشور در نتیجۀ عملیات شریدان به قدری خراب بوده که نزدیک بود تولید فسادی بزرگ نماید و اینجانب 
با زحمات طاقت فرسا توانستم وضعیت را اصلاح کنم.«6 گفته های تدین به دلیل اختلافاتش با شریدان 
نمی تواند سند محکمی برای تحلیل عملکرد شریدان باشد. اما حقیقت این است که دیگر اسناد و منابع 
موجود نیز عملکرد او را چندان قابل دفاع نمی دانند. البته شرایط بحرانی زمان حضور شریدان در ایران را 
نباید از نظر دور داشت. در هر حال، شریدان بعد از یازده ماه فعالیت در ایران و پیش از اینکه مدت قرارداد 

سه ساله اش به اتمام برسد، در 5 شهریور 1322 ایران را ترک کرد. 

1. همان، ش 5227 )1322/4/30(، ص 1. 
2. همان، ش 5229 )1322/5/2(، ص 1.

3. Forest Crawford 
4. اطلاعات، ش 5257 )1322/6/6(، ص 4.

5. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، ش 296/24003 )1322/6/8(، ص 78.
6. اطلاعات، ش 5273 )1322/6/23(، ص 2.
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نتیجه گیری
بررســی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد شریدان در طول حضور یازده ماهۀ خود در ایران نتوانست 
عملکرد موفقی داشته باشد و وعده هایش در زمان استخدام را عملی سازد. او در بسیاری از نامه ها، بیانیه ها 
و مصاحبه های خود عامل اصلی عدم اصلاح و بهبود امور را احتکار، قاچاق، تقلب، بی تدبیری، اسراف و 
تجمل گرایی خودِ ایرانیان بیان کرد و آنها را به صبر، صداقت، قناعت، صرفه جویی، ساده زیستی و مجازات 
محتکران و متخلفان فراخواند. در مقابل، از عملکرد خود و متفقین که مســبب اصلی نابه سامانی اوضاع 
بودند، دفاع کرد و مســاعدت آنها را در اعطای خواربار و وسایل حمل و نقل به ایران در روزهای قحطی 
زمســتان 1321 عامل اصلی گذر از بحران موجود اعلام نمود و ایرانیان را به خاطر نادیده  گرفتن چنین 
الطاف سخاوتمندانه  و مؤثری سرزنش کرد. غافل از اینکه متفقین مسبب اصلی بسیاری از اتفاقات ناگوار 
در ایران بودند، در صورتی که اگر می خواستند و سرنوشت مردم ایران برایشان مهم بود، می توانستند بخش 
زیادی از مشــکلات مزبور را حل نمایند. اما واقعیت این است که هدف اصلی آنها از ارسال مستشار به 
ایران، نه حل مشکلات و معضلات موجود، بلکه تسلط بر امور داخلی ایران برای حفظ منافع خودشان بود. 
مستشاران خارجی، از جمله شریدان، با حمایت متفقین به تصمیم گیران اصلی کشور تبدیل شده بودند و 
همۀ امور طبق نظر و، به طریق اولی، خواست آنان انجام می شد. بنابراین، دلیل اصلی اینکه در زمان حضور 
مستشاری آنها در ایران بهبودی در وضعیت مالی و اداری کشور حاصل نشد و بر حدت و شدت مشکلات 
نیز افزوده شد، عملکرد ضعیف و سودجویانۀ مستشاران خارجی و دولت های متبوعشان بود. این موضوع در 
مورد شریدان هم صادق است. در زمان حضور او در ایران مشکل کمبود و گرانی نان و خواربار و مشکلات 
جیره بندی قند، شــکر، چای و برنج حل نشد و اقدامات شریدان در این زمینه، از قبیل افزودن بر قیمت 
دولتی کالاها، گسترش حوزۀ انحصار و جیره بندی کالاهای اساسی، راه اندازی نان سیلو و دریافت کمک 
از متفقین و کمیتۀ تدارکات خواربار خاورمیانه، مؤثر واقع نشد. اگر در ماه های آخر حضور شریدان گشایشی 
در برخی از امور دیده  شد و کمیت و کیفیت نان بهتر از قبل گردید و از قیمت  برخی از کالاها کاسته شد، 
بیشتر به دلیل برداشت محصول کم نظیر آن سال و رسیدن خبرهای خوب از جبهه های جنگ بود. البته 
در بررســی کارنامۀ شریدان در نظر نگرفتن وضعیت بحرانی ایران و جهان در زمان حضور او در ایران و 
تأثیر این شرایط بر عملکرد او دور از انصاف است. زیرا در سال 1321 درگیری های شدید در جبهه های 
جنگ، قحطی و خشکسالی در ایران، اختلاف شدید میان دولت، مجلس و دربار و سوء استفادۀ سودجویان 
از وضعیت داخلی و بین المللی، اصلاح اوضاع نابه سامان موجود را برای هر کسی دشوار می ساخت و این 

عوامل در عملکرد ضعیف شریدان در وزارت خواربار بی تأثیر نبود. 



بررسی عملکرد شریدان امریکایی، مستشار وزارت خواربار ایران...  / 177

کتابنامه
آبادیان، حسین. »غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ جهانی دوم«، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س 1، ش 2، 

پاییز و زمستان 1390، ص 20-1. 
اسکرین، سر کلارمونت. جنگ جهانی در ایران، ترجمۀ غلامحسین صالحیار، بی جا: نشر سلسله، 1363.

اســنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. به کوشــش علیرضا روحانی و ابوالفضل ایزدی زاده، ج 3، تهران: خانۀ 
کتاب، 1389.

اطلاعات، ش 5010 )1321/7/6(، ص 1؛ ش 5022 )1321/7/21(، ص 1؛ ش 5024 )1321/7/23(، ص 1؛ ش 5034 
)1321/8/3(، ص 1؛ ش 5039 )1321/8/9(، ص 1؛ ش 5040 )1321/8/9(، ص 1؛ ش 5048 )1321/8/18(، 
ص 1؛ ش 5071 )1321/9/11(، ص 1؛ ش 5074 )1321/9/14(، ص 1؛ ش 5078 )1321/11/1(، ص 1؛ ش 
5096 )1321/11/21(، ص 2؛ ش 5107 )1321/12/4(، ص 1؛ ش 5141 )1322/1/22(، ص 1؛ ش 5177 
)1322/3/2(، ص 1؛ ش 5179 )1322/3/4(، ص 1؛ ش 5211 )1322/4/11(، ص 1؛ ش 5222 )1322/4/23(، 
ص 1؛ ش 5227 )1322/4/30(، ص 1؛ ش 5229 )1322/5/2(، ص 1؛ ش 5235 )1322/5/10(، ص 1؛ ش 

5257 )1322/6/6(، ص 2؛ ش 5273 )1322/6/23(، ص 2؛ ش 5644 )1323/9/29(، ص 4.
الهی، همایون. اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، چ 3، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369. 

امیراحمدی، احمد. خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسسۀ 
پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373. 

ایران در اشغال متفقین: مجموعه اسناد و مدارک 1324-1318. به کوشش صفاء الدین تبراییان، تهران: مؤسسۀ خدمات 
فرهنگی رسا، 1371.

بولارد، سر ریدر و سر کلارمونت اسکراین. شترها باید بروند!، ترجمۀ حسین ابوترابیان، چ 2، تهران: نشر نو، 1363. 
خامه ای، انور. خاطرات سیاسی، تهران: نشر گفتار، 1372. 

خان ملک )یزدی(، محمد. ارزش مساعی ایران در جنگ 1939-1945، بی جا: بی نا، بی تا.
ذوقی، ایرج. ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، چ 2، تهران: پاژنگ، 1368. 

ســازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ســاکما(. ش ســند 310/002797 )1321/10/1(، ص 3؛ ش 310/002797 
)1322/6/8(، ص 78؛  )1321/11/1(، ص 65؛ ش 296/24003  )1321/10/1(، ص 6؛ ش 310/002828 
ش 240/13489 )1322/6/26(، 17؛ ش 97/293/17748 )1324/9/18(، 27؛ ش 240/45833، ص 2؛ ش 

290/1160، ص 24؛ ش 240/88540: ص 3؛ ش 310/002797: ص 2. 
ستاره، ش 1611 )1322/6/17(، ص 1.

شوکت، حمید. در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام السلطنه، تهران: نشر اختران، 1386. 
عظیمی، فخرالدین. بحران دموکراسی در ایران 1320-1332، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران: 

نشر البرز، 1372. 
عمیدی نوری، ابوالحســن. یادداشــت های یک روزنامه نگار؛ تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران، به کوشش مختار 



178 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

حدیدی و جلال فرهمند، ج 2، تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384. 
فرخ )معتصم السلطنه(، مهدی. خاطرات سیاسی فرخ )معتصم السلطنه(: تاریح پنجاه سالۀ معاصر ایران، بی جا: جاویدان، 

بی تا. 
کیهان، ش 51 )1321/5/2(، ص 1.

گذشته، چراغ راه آینده است. پژوهش گروهی جامی، چ 3، تهران: انتشارات نیلوفر، 1381.
لنزوسکی، جورج. رقابت روسیه و غرب در ایران، ترجمۀ اسماعیل رائین، تهران: انتشارات جاویدان، 2536.

مسعودی، عباس. اطلاعات در ربع قرن، تهران: اطلاعات، 1329.
مشــروح مذاکرات مجالس شورای ملی و اسلامی، نسخه دوم، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، دورۀ 13، جلسۀ 79؛ دورۀ 13، جلسۀ 83؛ دورۀ 13، جلسۀ 99؛ دورۀ 13، 

جلسۀ 109؛ دورۀ 14، جلسۀ 17.
مکی، حسین. تاریخ بیست سالۀ ایران، ج 8، تهران: انتشارت علمی و فرهنگی، 1373. 

میلسپو، آرتور. آمریکایی ها در ایران )خاطرات دوران جنگ جهانی دوم(، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر 
البرز، 1370.



تحلیل قانون گذاری توسعه در ایران با استفاده از روش دستور 
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نوع مقاله: پژوهشی
مهدی رفعتی پناه 1

چکیده
قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم را می توان مقدمه و مبنای اثرگذارترین پروژه های نوسازی در دولت پهلوی به حساب 
آورد. این قوانین در حقیقت سنگ بنایِ راهکارهایی بودند که دولت پهلوی تحت عنوان برنامه های عمرانی برای پیشبرد پروژۀ نوسازی 
تدوین کرد و به همین دلیل بررســی آنها می تواند به شــناخت ماهیت برنامه های عمرانی و نوع نگاه دولت پهلوی به پروژۀ نوســازی 
کمک کند. این مقاله با استفاده از »دستور زبان نهادی« درصدد استخراج گزاره های نهادی و تحلیل قوانین برنامه های مزبور است تا 
نشــان دهد ماهیت این برنامه ها از حیث اجزای مختلف گزاره های نهادی چون جزء اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه 
بوده و اصولًا عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تدوین قوانین برنامه های عمرانی، 
دولت به عنوان عامل اصلی در مرکز برنامه ها قرار داد. در هیچ یک از 111 گزارۀ نهادی موجود از ســازمان های مردم نهاد یا غیردولتی 
به عنوان جزء اســنادی نام نرفته اســت. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نکتۀ قابل تأمل اینکه 81 مرتبه 
از اجبار به عنوان جزءِ شــدت التزام اســتفاده شده است که این امر نشان از ماهیت دستوری برنامه ها دارد. به علاوه، عدم قید هر گونه 
شرط زمانی و مکانی در جزء شرط دلالت بر »عام بودگی« برنامه های عمرانی بدون توجه به تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد و 
آنی ترین نتیجۀ چنین نگاهی درگیر کردن دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوۀ مردمی و طرد مشارکت عمومی است. 

واژگان کلیدی: برنامه های عمرانی، دستور زبان نهادی، نوسازی، دولت پهلوی.
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Abstract 
The bills of the third, fourth, and fifth development plans can be considered as the ground and 
basis for the most effective development projects in the Pahlavi period. These bills were, indeed, 
the groundwork for strategies that the government legislated in order to move the development 
projects forward. Therefore, a study of these development bills can lead to the understanding of 
the nature of development plans and the government’s perspective on the development project. 
Using “institutional grammar”, this article seeks to extract institutional statements and analyze the 
bills in this program in order to show their nature according to different aspects of the institutional 
statement such as attribute, deontic, aim, conditions, or else and main factor. The findings of the 
research show that in the legislation of development plans, the government was placed in the 
center of the plans as the main factor. In none of the 111 existing institutional statements, non-
governmental organizations are mentioned as attribute. Also in 108 statements, deontic has been 
used. It is worth considering that in deontics, obligation has been mentioned 81 times, which shows 
the mandatory nature of the development plans. In addition, the lack of any time and place condition 
in the condition part indicates the generality of development plans without any regard for biological, 
cultural, and social diversity. The immediate consequence of such a view is the involvement of the 
state in various affairs, disregarding people’s potential forces and rejecting public participation.
Keywords: Development Plans, Institutional Grammar, Modernization, Pahlavi Regime.
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مقدمه
از مجموع پنج برنامۀ عمرانی که در دورۀ محمدرضا شــاه تدوین و اجرا شــد، دو برنامۀ آن عملًا قرین 
موفقیت نبود: برنامۀ اول )1334-1327( به دلیل مناقشــات سیاسی و به ویژه کودتای 28 مرداد 1332 
و برنامۀ دوم )1334-1341( به دلیل نبود جامعه نگری و هماهنگی در بخش های مختلف برنامه، عدم 
توازن در سیاســت های پولی و اعتباری، پراکندگی وظایف دســتگاه ها، نبود آمار و اطلاعات درست، و 
کمبود کارشناسان و نیروهای متخصص.1 اما از سال 1341 با استحکام جایگاه محمدرضا شاه موج دوم 
تجددسازی آمرانه شروع شد. در این موج، دولت به منظور ایجاد تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سه 
برنامۀ عمرانی را تدوین کرد و به اجرا گذاشت. از این رو، می توان برنامه های سوم )1341-1346(، چهارم 
)1346-1351( و پنجم )1351-1356( را اصلی ترین برنامه های عمرانی در طول دو موج تجددسازی 

به حساب آورد. 
این برنامه ها به لطف درآمدهای سرشــار نفتی، شرایط جهانی و منطقه ای توانستند از یک سو تغییرات 
شگرفی در جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کنند و از سوی دیگر سبب افزایش تمرکزگرایی دولت گردند، به 
این معنا که برنامه های عمرانی در نظام سیاسی ای تدوین شدند که نظامی تمرکزگرا، شبه مدرن و مطلقه 
به حســاب می آمد و همین امر سبب می شد دولت در تدوین و تصویب قوانین از ظرفیت های نهادی و 
سازمانی خود بیشترین استفاده را ببرد و همواره اولویت را به خود و سازمان های متعددش دهد. با اولویت 
یافتن دولت و سازمان های دولتی بر هر مرجع و نهاد اجتماعی دیگر، عملًا برنامه های عمرانی در خدمت 

دولت و گسترش سلطه اش بر جامعه در فرایند تجددسازی درآمدند. 
حال این مقاله در تلاش اســت با به کارگیری »دستور زبان نهادی« در تحلیل قوانین برنامه های سوم، 
چهارم و پنجم نشان دهد که ماهیت این برنامه ها از حیث اجزای مختلف گزاره های نهادی چون جزء 
اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه بوده و اصولًا عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که 
بوده و میزان و نحوۀ عملش چه حیطه هایی را دربرمی گرفته است. به عبارتی، این مقاله در پی آن است 
که نشان دهد ماهیت تمرکزگرای دولت پهلوی چگونه بر تدوین قوانین برنامه های عمرانی اثر گذاشت.

روش تحلیل این پژوهش بر مبنای دســتور زبان نهادی است. قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم 
در قالب این روش واکاوی  می شــوند. با استخراج گزاره های نهادی آنها، اجزای این گزاره ها مشخص 

می گردند و در نهایت ماهیت این برنامه ها قابل تشخیص خواهد بود.
در مورد برنامه های عمرانی تاکنون آثار و پژوهش های گوناگونی انجام شده است که از آن جمله می توان 

1. احمد آل یاسین، تاریخچۀ برنامه ریزی توسعه در ایران )تهران: سمر، 1393(، ص 113-112.
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به آثار سعید لیلاز1، احمد آل یاسین2 و مسعود نیلی3 اشاره کرد. این آثار به همراه کتاب ها و مقالات متعدد 
دیگری که در مورد برنامه های عمرانی و برنامه ریزی توسعه در ایران به نگارش درآمده اند، عمدتاً متوجه 
مباحث مربوط به توســعه و نحوۀ اجرای برنامه و ناظر بر مسئلۀ عقب ماندگی ایران و ناتوانی دولت در 
پیشبرد پروژۀ توسعه هستند و به همین دلیل چندان ارتباطی با این پژوهش ندارند. در مورد دستور زبان 
نهادی نیز می توان از مقالۀ کرافورد و استروم4 و نیز مقالۀ تسفیلد و شلوتر5 نام برد. این دو مقاله اصلی ترین 
کارهایی هستند که زیربنای نظری بحث دستور زبان نهادی را چارچوب بندی و تشریح می کنند. در کنار 
این مقالات، می توان از مقالاتی نام برد که در بررســی قوانین و تحلیل سیاست گذاری از روش دستور 
زبان نهادی استفاده کرده اند. برای مثال، صبا صدیقی و همکاران او در مقالۀ خود به تبعیت پذیری افراد از 
قانون مربوط به آبزیان پرداخته اند.6 در زبان فارسی نیز به نظر می رسد تنها یک مقاله با عنوان »راهبرد 
سیاست گذاری آب در ایران: کاربرد دستور زبان نهادی در اصلاح قانون توزیع عادلانۀ آب«7 در تحلیل 

قوانین از این روش استفاده کرده است. 
دستور زبان نهادی8

همان طور که کرافورد و استروم در مقالۀ خود بیان کرده اند، دستور زبان نهادی مبتنی بر این دیدگاه است 
که نهادها قواعد دیرپا و پایدارِ اعمال انسانی هستند و به وسیلۀ قوانین، هنجارها و راهبردهای مشترک 
ســاختار یافته اند. این قوانین، هنجارها و راهبردهای مشترک نیز از طریق تعاملات تکراری و همواره 
وقوع یابنده برساخته و بازساخته می شوند. بدین ترتیب، نهادها بازتابی از قوانین، هنجارها و راهبردهای 
موجود در جامعه و به تبع آن، قوانین، هنجارها و راهبردها بازتاب تعاملات هر روزۀ اجزای جامعه از قبیل 
مردم، دولت، گروه های مختلف اجتماعی و... با هم هستند. در این معنا نهاد برآمده از تعاملات اجتماعی 
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کرافورد و اســتروم برای توضیح نهادها از گزارۀ نهادی اســتفاده می کنند. آن دو در مقالۀ خود پس از 
پیش کشیدن سه رویکرد به نهادها )نهادها به مثابۀ موازنه و تعادل،1 به مثابۀ هنجارها2 و به مثابۀ قواعد3( 
و بررســی هر یک از این سه رویکرد و نشــان دادن نواقص آنها در نهایت به این نتیجه می رسند که 
نیازی نیست به بحث در مورد این بپردازیم که آیا می توان نهادها را به مثابۀ قواعد، هنجارها و راهبردها 
به حساب آورد یا نه. به همین جهت اینان اصطلاح موسع تر »گزارۀ نهادی«4 را که دربرگیرندۀ هر سه 

مفهوم فوق است به کار می گیرند.5
بر این مبنا نهادها به صورت زبانی و از طریق گزارۀ نهادی بیان می شــوند. گزارۀ نهادی محدودیت یا 
فرصت های مشــترک زبانی اســت که کنش ها یا پیامدهایی را برای کنشگران تجویز، مجاز یا توصیه 
می کند. گزاره های نهادی می توانند شفاهی یا مکتوب باشند یا حتی به طور ضمنی در یک شکل قابل 

درک برای بازیگران در محیط تجربی فهمیده شوند.6
کرافورد و استروم سپس دستور زبان نهادی را برای بررسی گزاره های نهادی پیشنهاد می دهند. بر مبنای 
دستور زبان نهادی پنج جزء در هر گزارۀ نهادی قابل تشخیص است: جزء اسنادی )فاعل(،7 جزء شدت 

التزام،8 جزء عمل )مقصود(،9 جزء شرط10 و جزء تنبیهی )وگرنه(11.
جزء اســنادی فرد یا افراد، سازمان)ها( و به طور کلی عاملی اســت که مورد خطاب گزارۀ نهادی قرار 
می گیرد. در حقیقت این جزء مخاطبِ گزارۀ نهادی است. مثلًا در جملۀ »همۀ شهروندان امریکایی، 18 
سال و یا بالاتر، باید با پر کردن فرم در ادارۀ پست امریکا برای شرکت در خدمت اجباری نظامی ثبت نام 
کنند وگرنه تحت تعقیب قرار می گیرند«، عبارت »همۀ شهروندان امریکایی« جزء اسنادی یا عامل به 

حساب می آید که مورد خطاب گزارۀ نهادی است.12
جزء شدت التزام بر میزان اجبار یا تأکید گزارۀ نهادی بر تحقق عمل یا قصد دلالت دارد. همان طور که 

1. Institutions as equilibria
2. Institutions as norms
3. Institutions as rules
4. Institutional statement 
5. Ibid, p. 583.
6. Ibid.
7. Attribute
8. Deontic
9. Aim
10. Conditions
11. OR ELSE
12. Crawford and Ostrom, p. 584.
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کرافورد و استروم بیان می کنند شدت التزام می تواند دربردارندۀ »مُجاز«،1 »ممنوع«2 یا »اجبار«3 باشد. 
گزاره های نهادی برای انجام دادن یا ندادن عمل از عبارات و واژه های کاربردی مانند »ممکن است«، 
»باید«، »نباید« و... استفاده می کنند. مثلًا عبارت »همۀ اعضا می توانند رأی دهند« نشان دهندۀ »اجازه« 
در شدت التزام است. بدین ترتیب، اگر شدت الزام در یک گزاره دلالت بر اجازه کند عامل یا جزء اسنادی 
و به تبع آن عمل یا مقصود نیز حالت اجازه خواهند داشت و طبعاً هیچ شرط و تنبیهی نیز در کار نخواهد 

بود.4 شدت التزام می تواند به صورت صریح یا ضمنی در جمله وجود داشته باشد.5
عمل یا مقصود نیز فعل و اقدامی اســت که به عامل برای انجام دادن آن ارجاع داده می شــود. مثلًا در 
جملۀ »همۀ شــهروندان امریکایی، 18 سال و یا بالاتر، باید با پر کردن فرم در ادارۀ پست امریکا برای 
شرکت در خدمت اجباری نظامی ثبت نام کنند وگرنه تحت تعقیب قرار می گیرند« پر کردن فرم و ثبت نام 

عمل به حساب می آیند.
شــرط نیز نشان دهندۀ شــرایط وقوع عمل است. شرط می تواند نشان دهد یک گزاره چگونه، یا در چه 
زمان و مکانی رخ می دهد و یا عمل چگونه به وقوع می پیوندد. مثلًا در همان جملۀ بالا شرط تحقق فعل 
داشتن سن 18 سال یا بیشتر است. براساس برخی از نظرها در صورتی که گزارۀ نهادی شرطی نباشد، 

در همۀ شرایط می تواند برقرار باشد.6
منظور از تنبیه در گزارۀ نهادی نشان دادن عواقبی است که در نتیجۀ انجام ندادن عمل رخ می دهد. از 
نظر کرافورد و اســتروم جزء تنبیه باید دارای سه شرط باشد: 1. برای معنادار بودن تنبیه نظارت رسمی 
لازم است. البته مقصود از نظارت رسمی الزاماً نظارت دولت نیست، بلکه منظور تضمینی است که تنبیه 
را مؤثر سازد. 2. برای این نظارت باید هنجارها یا قواعدی تعریف شده باشد. 3. همۀ این قواعد در فرایند 

توافق جمعی ایجاد شده باشد.7
اکنون با استفاده از دستور زبان نهادی در تحلیل قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم عمرانی می توان 
کنشگران مورد خطابِ این قوانین، میزان الزام عاملان به اجرای عمل )اجبار، منع و یا اختیار و اجازه(، 
حیطۀ عمل و وظایف عاملان، و شــرایطی را که این قوانین برای انجام دادن عمل در نظر گرفته اند، 

1. Permitted
2. Forbidden
3. Obliged
4. Ibid, p. 584.

5. امیری و دیگران، ص 92.
6. همان، ص 93.

7. Crawford and Ostrom, p. 586.
همچنین بنگرید به: امیری و دیگران، ص 93-92.
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تشخیص داد.

ماهیت دولت پهلوی به مثابة زیربنای تحلیل قوانین برنامه های عمرانی
دولت مطلقۀ شبه مدرن پهلوی در پرتو شکل گیری و بسط نهادهای بوروکراتیک، تمرکز قدرت در دست 
شــاه، سلطۀ دربار و ارتش مدرن پدیدار شــد و تلاش همه جانبه ای را برای تمرکز قدرت و سیطره بر 
شئونات جامعه صورت داد. هدف این دولت برقراری نظم و قانون و سیطره بر شئونات جامعه از طریق 
تدوین قوانین، اعمال آن توســط دیوانسالاری وابســته که هر روز بزرگ تر می شد و نظارت بر اجرای 
قوانین و تنبیه خاطیان از طریق ارتش و نیروهای امنیتی بود. در دولت پهلوی، به مانند سایر دولت های 
شــبه مدرن، ارگان های محلی به منظور ادغام در یک نظام متحدالشــکل تحت فشار قرار می گرفتند و 
اصناف نیز با از دســت رفتن استقلالشــان تحت مقررات دولت درمی آمدند.1 در دورۀ محمدرضا شاه، 
با گســترش نظام اقتصادی، اجرایی و ارتش در نظام متمرکز مطلقه، جنبۀ جدیدی از حکومت شــکل 
گرفت که آن وضع قوانین و اجرای آنها از طریق نظام تقنینی و اجراییِ وابســته و ارتش بود.2 این امر 
منجر به افزایش نظارت و تمرکز دولت بر اقتصاد، اجتماع، نهادهای سیاسی و مدنی، وسایل ارتباطی و 
دستگاه های آموزشی شد. بنابراین، تمرکز قدرت در دربار و شخصی شدن آن در دولت ضمن اینکه مانع 
از نهادینگی قدرت در حوزه های حقوقی و قضایی گردید،3 موجب دخالت دولت در امور اقتصادی، نظارت 

مالی و تمرکز اقتصادی شاه و دربار شد.4 
محمدرضا شــاه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تقریباً تمامی سازمان های سیاسی و مدنی تأثیرگذار را 
از کار انداخت. حرکت های کمونیســتی سرکوب شــدند، اتحادیه های کارگری تحت نفوذ ساواک قرار 
گرفتند و نشریات سانسور گردیدند.5 در این دوره کمتر نشریه  و روزنامه ای را می توان یافت که اجازۀ نقد 
سیاســت های دولت به خصوص نظرات محمدرضا شاه را داشته باشد. مثلًا امیر اسداله علم در خاطرات 

سال 1354 در مورد تشکیل حزب رستاخیز و برخی از نظرات سیاستمداران می نویسد:
]شاه[ فرمود همین حالا که مرخص شدی به روزنامۀ کیهان به مصباح زاده تلفن کن که مردکه 
این حرف ها چیســت که می نویســی؟ راجع به حزب ]رســتاخیز[ هر کس هر غلطی می کند، 
می نویسد. من جمله یکی پرسیده چرا در اساسنامۀ حزب تکلیف تعیین دولت روشن نشده؟ شما 

1. منصور میراحمدی، حسن جباری نصیر، »الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت شبه مدرن در ایران«، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، ش 1، س 6 )زمستان 
1389(، ص 179.

2. همان، ص 180.
3. احمد نقیب زاده، دولت رضاشاه و نظام ایلی )تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379(، ص 126.

4. میراحمدی و جباری نصیر، ص 188.
5. آصف بیات، سیاست های خیابانی: جنبش تهی دستان در ایران، ترجمۀ سید اسداله نبوی چاشمی )تهران: شیرازه، 1379(، ص 74.
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هم چاپ کردیده اید. به آنها تفهیم کن که تکلیف تعیین دولت و عزل و نصب وزرا با شــخص 
شاه است و شاه ریاست فائقۀ قوۀ مجریه را دارد. دیگر اینها فضولی است.1

در چنیــن فضایی قوانین برنامه های عمرانی تدوین و به اجرا گذاشــته می شــد. این قوانین در دولتی 
تمرکزگرا تدوین می شدند و طبعاً از ماهیت این دولت تأثیر می پذیرفتند. 

بستر و زمینة تاریخی تدوین برنامه های عمرانی
تدوین برنامۀ عمرانی ســوم در شــرایطی رخ داد که کشــور دچار بحران اقتصادی شدیدی شده بود. 
شاخص های هزینۀ زندگی، نسبت به سال 1334، تنها در دو سال 1338 و 1339 به ترتیب 29/7 و 40/1 
درصد افزایش یافت و دولت را ناگزیر ساخت با هدف کنترل نرخ تورم به سیاست های تثبیت اقتصادی 
روی آورد.2 سرمایه گذاری بخش خصوصی از 30/5 میلیارد ریال در سال 1338 به 13 میلیارد ریال در 
سال های 1340 و 1341 رسید.3 کاهش سرمایه گذاری دولتی در همین مدت از 51 میلیارد ریال در سال 
1338 به 38/6 میلیارد ریال در ســال 1340 و 30/8 میلیارد ریال در سال 1341 رسید و بدین ترتیب، 
سهم سرمایه گذاری نسبت به درآمد ملی که تا سال 1338 به 17/8% رسیده بود در سال 1341 به %10 

سقوط کرد.4 
هرچند برخی چون عبدالمجید مجیدی ریشــه های این بحران را به علی امینی و سیاست های او5 ربط 
می دهند و البته در این بین رابطۀ امینی با محمدرضا شاه نیز بر وخامت اوضاع می افزود،6 عوامل دیگری 

مانند اختلال در کمک های بین المللی و کاهش آنها7 در اوج گیری این بحران بی تأثیر نبود. 
در نهایت بحران اقتصادی از یک ســو و فشــار امریکایی ها و حمایت آنها از علی امینی از سوی دیگر 
ســبب شــد برنامۀ عمرانی ســوم، بر خلاف برنامۀ دوم، برنامه ای جامع در نظر گرفته شود و در آن بر 
ضرورت مشارکت مردم در عمران نواحی، اصلاحات ارضی، تحول اداری، تعمیق دموکراسی و کاستن از 
نابرابری ها تأکید گردد.8 شگفت آنکه به رغم سال آغاز برنامه )1341(، قانون آن در تاریخ 21 خرداد 1346 

)یعنی سال آخر برنامه( در 37 ماده و 7 تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
1. امیر اسداله علم، یادداشتهای علم، ویراست محمود فاضلی بیرجندی، ج 5 )تهران: کتابسرا، 1379(، ص 46.

2. گزارش اجرایی برنامۀ هفت سالۀ دوم )تهران: سازمان برنامه، 1343(، ص 78، پیوست ش 10.
3. همان، ص 73، پیوست ش 6.
4. همان، ص 74، پیوست ش 7.

5. عبدالمجید مجیدی، خاطرات عبدالمجید مجیدی، ویراستار حبیب لاجوردی )تهران: گام نو، 1381(، ص 102.
6. علی امینی، متن کامل خاطرات، تاریخ معاصر ایران به روایت تاریخ سازان، طرح تاریخ شفاهی ایران، به کوشش حبیب لاجوردی، ج 1 )تهران: صفحۀ 

سفید، 1383(، ص 124.
7. گزارش اجرایی برنامۀ هفت سالۀ دوم، ص 76، پیوست ش 9.

8. قانون برنامۀ عمرانی سوم کشور )تهران: سازمان برنامه، 1346(، ص 19-21؛ لیلاز، ص 326.
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برخلاف برنامۀ ســوم، برنامۀ چهارم در آرامش سیاسی-اجتماعی تدوین شد. طی دورۀ برنامۀ سوم شاه 
توانســته بود تسلط سیاسی خود را بر کشور بسط دهد، به ویژه اینکه تمامی رقبا و دشمنان داخلی خود 
را از میــدان به در کرده بود و برخی از برنامه های اصلاحی، چون اصلاحات ارضی، تا حد قابل توجهی 
پیش رفته بودند. در عرصۀ خارجی نیز پشــتیبانی ایالات متحده از شاه به اوج خود رسیده بود. به جای 
کندی، جانســون بر ســر کار آمده و موقعیت ایران به عنوان هم پیمان غرب در جنگ سرد تثبیت شده 
بود،1 به ویژه اینکه در اواسط دهۀ 1340 سیاست بهبود روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی نیز منجر به 
انعقاد موافقت نامۀ همکاری اقتصادی و فنی با این کشور شده بود.2 این عوامل سبب تثبیت جایگاه شاه 
و به تبع آن، استبداد رأی وی در تصمیم گیری ها شد. چنانکه، به قول مجیدی، بیشتر برنامه های مملکتی 
و اصولی مانند اصول انقلاب سفید پس از نظارت و اجازۀ شاه به سازمان برنامه ابلاغ می شد: »بیشتر... 
اصول انقلاب وقتی فکرش مطرح می شد تازه به ما دستور می دادند که بنشینید نحوۀ اجرایش را بررسی 
کنید. تازه تهیۀ متنش و قوانین و این حرف ها بعداً انجام می شد.«3 در چنین فضایی قانون برنامۀ عمرانی 
چهارم مشتمل بر 38 ماده و 10 تبصره در تاریخ 27 اسفند 1346 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.4 
فرایند تدوین برنامۀ پنجم نیز در فضای آرام اجرای برنامۀ چهارم و در اوج اقتدار شاه صورت گرفت. در 
بعُد خارجی، از یک سو شاه توانسته بود روابط خود را با شوروی بیش از پیش بهبود بخشد، به نحوی که 
طی سال های 1344 تا 1352 میزان بازرگانی ایران و شوروی 8 برابر شد. از سوی دیگر، تغییرات سیاسی 
کشور عراق، کودتای قزافی در لیبی )1969م/ 1348ش(، جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ ویتنام سبب 
شــده بود امریکا شاه را یک متحد استراتژیک به حساب آورد و درخواست های او را مبنی بر خریدهای 
تسلیحاتی اجابت کند.5 در بعد داخلی، هرچند فعالیت های گروه های کمونیستی کم وبیش ادامه داشت، 
به دلیل موفقیت های دو برنامۀ قبلی و پایین بودن نرخ تورم، موقعیت شــاه به نظر مستحکم می رسید. 
آمارها نشان می دهند در دورۀ برنامۀ عمرانی سوم، تولید ناخالص ملی رشدی برابر با 8/8 درصد سالانه 
داشت. بخش آب و برق در این دوره 14/5%، نفت 13/6%، صنایع و معادن 12/7%، ساختمان %11/4 
و کشــاورزی و دامپروری 2/8% رشــد سالانه داشت.6 در دورۀ برنامۀ عمرانی چهارم رشد صنعت ایران 
شتاب بیشتری به خود گرفت. چنانکه در سال های 1350 و 1351 رشد صنعتی کشور به ترتیب 17/4% و 

1. لیلاز، ص 134-133.
2. »موافقت نامۀ همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی«، مجلۀ بانک مرکزی، ش 44 )اردیبهشت 

1344(، ص 97-75.
3. مجیدی، ص 116.

4. قانون برنامۀ عمرانی چهارم کشور )تهران: سازمان برنامه، 1347(.
5. لیلاز، ص 288-286.

6. گزارش عملکرد برنامۀ عمرانی سوم )1341-1346(، )بی جا: سازمان برنامه، بی نا(، ص 14.
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18/3% بود. در پایان سال 1351 شاخص کل تولید صنعتی کشور، با مبنا قرار دادن سال 1348 به عنوان 
سال پایه، به 152/2 رسید که رشد 52 درصدی تولید صنایع را تنها در مدت سه سال به نمایش گذاشت. 
در این مدت تولید محصولات پتروشیمی 368%، شیشه 153% و فلزات اساسی 85% افزایش یافت.1 به 
طور کلی، طی سال های 1341-1351 متوسط رشد سالانۀ بخش صنعت 13/6 درصد بود که در مقایسه 
با عملکرد 13/1 درصدی نفت و 4/4 درصدی کشاورزی قلب اقتصاد ایران شده بود. در پایان سال 1351 
ارزش کل تولیدات صنایع کشــور به 509 میلیارد ریال و ارزش افزودۀ آن به 164 میلیارد ریال رســید. 

حال آنکه مطابق پیش بینی برنامۀ چهارم قرار بود این دو رقم به ترتیب 367 و 123 میلیارد ریال باشد.2
موفقیت های دو برنامۀ قبلی در کنار وضعیت بین المللی و افزایش فروش نفت ســبب شــد شــاه بر 
جهت گیری ها و اقدامات سازمان برنامه فشار وارد کند. وی بسیاری از ارقام، مفاد و نظرات سازمان برنامه 
را در مورد برنامۀ پنجم قبول نداشت و همین امر سبب اختلاف نظرهایی بین شاه و خداداد فرمانفرماییان 
و در نتیجه کناره  گیری وی از ریاست سازمان برنامه شد.3 متعاقب این امر عبدالمجید مجیدی از دی ماه 
1351 به عنوان رئیس ســازمان برنامه انتخاب شــد و حدود دو ماه بعد قانون برنامۀ پنجم به صورت 
»نیم بند«4 و مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره به تصویب رسید. نتیجه اینکه نظام فکری حاکم بر برنامۀ 
پنجم با روح حاکم بر سازمان برنامه در زمان تدوین برنامۀ سوم و حتی چهارم به کلی متفاوت و بیگانه 
بود و دیگر در مصوبات و برنامه های آن از روحیۀ تحول آفرین و هماهنگ و نیز طراوت مستتر در برنامۀ 
سوم خبری نبود. به رغم اینکه در برنامۀ پنجم موضوعات محیط زیست، تربیت بدنی، پیشاهنگی و عمران 
ناحیه ای مورد توجه قرار گرفت، از تأکیدهای چندبارۀ برنامه های دوم و چهارم دربارۀ ضرورت مشارکت 
بیشتر مردم در عمران نواحی خود، اصلاحات ارضی، تحول اداری و کاستن از نابرابری ها سخنی به میان 

نیامد.5
در نتیجه قانون برنامۀ پنجم، برخلاف قانون دو برنامۀ قبلی، از مواد و تبصره های کمتری تشکیل شد و 

وظایف سازمان ها در این قانون به مانند قوانین برنامه های سوم و چهارم تفکیک نشد. 

1. سالنامۀ آماری 1352 کشور )تهران: مرکز آمار ایران، 1352(، ص 404.
2. هدف های کمی برنامۀ پنجم 1352-1356 )تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1354(، ص 26-17.

3. آل یاسین، ص 138.
4. عبدالمجید مجیدی، خداداد فرمانفرماییان، منوچهر گودرزی، توسعه در ایران )تهران: گام نو، 1381(، ص 420.

5. لیلاز، ص 326.
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تحلیل دستور زبان نهادی برنامه های سوم تا پنجم 

جدول 1. تحلیل دستور زبان نهادی قانون برنامة عمرانی سوم1

تنبیهشرطعملشدت التزامجزء اسنادی/ فاعلردیف

قرار دادن مبلغ 200 میلیون ریال در اختیار مکلف استدولت1
--سازمان برنامه

وزارتخانه ها، مؤسسات 2
بدون موافقت هیئت عالی سرمایه گذاری کردنمجاز نیستندو شرکت های دولتی

-برنامه

-بنا بر احتیاج طرح هاافزایش و یا کاهش اعتبارمی تواندهیئت عالی برنامه3
-با موافقت هیئت عالی برنامهتغییر در سنوات اعتبار برنامهمی تواندسازمان برنامه4
--جبران کمبود درآمدمجاز استدولت5
--برداشت وجه از حساب برنامه-سازمان برنامه6
--بررسی و تصویب طرح هاوظیفه داردسازمان برنامه7
--پرداخت هزینۀ اجرای طرح هاوظیفه داردسازمان برنامه8
--تنظیم گزارش های اجرای برنامهوظیفه داردسازمان برنامه9
--تمرکز بر امور کمک های خارجیوظیفه داردسازمان برنامه10

بررسی و تهیۀ پیشــنهاد به دولت در مورد وظیفه داردسازمان برنامه11
--وضع قوانین

--تسویه حساب برنامۀ دوم و پرداخت دیونوظیفه داردسازمان برنامه12
--تهیۀ برنامۀ چهارموظیفه داردسازمان برنامه13
--تشکیل دفتر بودجهوظیفه داردسازمان برنامه14

بر عهده داشــتن مســئولیت امور سازمان وظیفه داردنخست وزیر15
--برنامه

مدیرعامل سازمان 16
--تفویض اختیاراتمی تواندبرنامه

توصیه به اتخاذ سیاســت های اقتصادی و وظیفه داردهیئت عالی برنامه17
--مالی و اداری

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مشی اجرای وظیفه داردهیئت عالی برنامه18
--برنامه

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که وظیفه داردهیئت عالی برنامه19
--وزارتخانه ها با آن مواجه اند

--تصویب اعتبارات عمرانی هر سالوظیفه داردهیئت عالی برنامه20

--اظهار نظر در باب پیشنهادات سازمان برنامهوظیفه داردهیئت عالی برنامه21

1. قانون برنامۀ عمرانی سوم کشور.



تحلیل قانون گذاری توسعه در ایران با استفاده از روش دستور زبان نهادی  / 189

تنبیهشرطعملشدت التزامجزء اسنادی/ فاعلردیف

در حد مصوبات هیئت عالی تصویب طرح های اجرایی و روش اجرای آنوظیفه داردهیئت عامل برنامه22
-برنامه

--تصویب قراردادهامی تواندهیئت عامل برنامه23

--تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایدهوظیفه داردهیئت عامل برنامه24

تصویب پیشــنهادهای ارجاع به داوری و وظیفه داردهیئت عامل برنامه25
--تعیین داور

اخذ تصمیم مقتضی در مــورد رد یا تغییر موظف استهیئت عامل برنامه26
--موضوع های پیشنهادی

سازمان برنامه و 27
--تهیه و اجرای ارقام اعتبارات عمرانی)موظف است(دستگاه های اجرایی

برنامه های اجرای طرح های )موظف است(سازمان برنامه28 محول کردن 
-پس از رسیدگی و تصویبعمرانی به وزارتخانه ها

ادامۀ اجرای طرح هایی که در برنامۀ دوم به می تواندسازمان برنامه29
--عهده داشته

تهیۀ برنامه های عمرانی استان ها و )موظف است(سازمان برنامه30
--فرمانداری ها

کمک به فعالیت های عمرانی شهرداری ها و )موظف است(سازمان برنامه31
مؤسسات وابسته به آنها

رعایت اولویت شهرهایی که 
از جهت اقلیمی و جغرافیایی 
و درآمد در وضع نامساعدی 

هستند
-

--کمک به شهرداری هامی تواندسازمان برنامه32

قرار دادن وجوه لازم برای سرمایه گذاری در می تواندسازمان برنامه33
--اختیار افراد و مؤسسات خصوصی

اعطای کمک های فنــی لازم برای تهیۀ می تواندسازمان برنامه34
--طرح های عمرانی و تولیدی خصوصی

وزارتخانه ها و 35
--ایجاد دفتر طرح ریزی برای طرح های عمرانیبایددستگاه های اجرایی

--تهیۀ طرح های عمرانیمی تواندسازمان برنامه36

پیشــرفت طرح های مکلف انددستگاه های اجرایی37 از  مراقبت مســتمر 
--عمرانی

سازمان برنامه و 38
انعقــاد قــرارداد با مهندســین مشــاور و می تواننددستگاه های اجرایی

--کارشناسان

تصویــب آیین نامه هــا و مقــررات خاص می تواندسازمان برنامه39
--دستگاه های اجرایی

تسلیم گزارش سه ماهه از پیشرفت برنامه )موظف است(سازمان برنامه40
--به نخست وزیر
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تنبیهشرطعملشدت التزامجزء اسنادی/ فاعلردیف

تســلیم ارقام و اطلاعاتی کــه برای تهیۀ مکلف انددستگاه های اجرایی41
مادۀ 25-گزارش ضروری اند به سازمان برنامه

تسلیم حساب های نهایی عملیات مالی هر )موظف است(سازمان برنامه42
--سال به هیئت حسابرسی برنامه

--رسیدگی به محاسبات سال قبلمکلف استهیئت حسابرسی برنامه43

کارکنان و وســایل لازم را در اختیار هیئت بایدسازمان برنامه44
--حسابرسی بگذارد

45
دستگاه های تابعۀ 
دولت و بنگاه ها و 
شرکت های دولتی

بدون موافقت قبلی وزارت گرفتن وام یا اعتبار از مؤسسات خارجیمجاز نیستند
-دارایی و سازمان برنامه

--تسویه حساب برنامۀ هفت سالۀ دوم)موظف است(سازمان برنامه46
--تحویل گرفتن تأسیساتموظف انددستگاه های دولتی47

فروش تأسیسات انتفاعی و تولیدی موجود می توانددولت48
--متعلق به خود

انجــام عملیات بانکی مربوط بــه خود و یا می تواندسازمان برنامه49
--مؤسسات تابعه به وسیلۀ بانک اعتبارات صنعتی

در برنامۀ سوم از مجموع 49 جزء اسنادی هیچ جزئی به عاملان غیردولتی اختصاص نیافته است. در این 
قانون دولت و سازمان های متعددش به عنوان عامل یا جزء اسنادی مخاطب قانون هستند. در این میان، 
سازمان برنامه با 24 بار مورد خطاب قرار گرفتن بیشترین حیطۀ وظایف و عمل را در اختیار دارد. بنابراین، 

این قانون صرفاً دولت را کنشگر برنامۀ عمرانی سوم در نظر گرفته است.
از مجموع 47 جزء شدت التزام، این قانون 33 بار از اجبار در قالب عباراتی چون »موظف است«، »مکلف 
است« و »باید« به صورت مشخص یا مضمر استفاده کرده است. همچنین 2 بار از ممنوعیت بهره گرفته 
و 12 دفعه نیز از اجازه. به همین دلیل می توان گفت این قانون ماهیت دســتوری داشته و تمرکزش بر 

شدت التزام بالا در قالب اجبار است.
نگاهی به وضعیت جزء عمل )مقصود( نشان می دهد دولت و سازمان های دولتی موجود در این قانون از 
حیطۀ وظایف گسترده ای برخوردارند. این قانون وظایفی چون سرمایه گذاری کردن، بررسی و تصویب 
طرح ها، پرداخت هزینۀ اجرای طرح ها، تنظیم گزارش هــای اجرای برنامه، تصویب و انعقاد قراردادها، 
نظارت بر اجرا و به طور کلی هر آنچه مربوط به تدوین، تصویب و اجرای برنامه های عمرانی و پروژه های 
توسعه می شده در اختیار دولت قرار داده و سهم نهادهای مردمی، خصوصی و غیردولتی تقریباً هیچ است.

به علاوه نگاهی به جزء شرط نشان می دهد که به جز در 7 گزاره، در بقیۀ گزاره ها از هیچ شرطی استفاده 
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نشده است و همان طور که قبلًا اشاره شد، عدم وجود شرط در گزارۀ نهادی نشان می دهد که این گزاره 
همواره در هر زمان و هر مکانی می تواند برقرار باشــد و در واقع عدم ذکر شرط در این قانون به معنای 
همه زمانی و همه مکانی مواد این قانون است. به عبارتی، مواد این قانون برای دورۀ زمانی مورد نظر این 

قانون و تمام جغرافیای ایران در نظر گرفته شده است.

جدول 2. تحلیل دستور زبان نهادی قانون برنامة عمرانی چهارم1

تنبیهشرطعملشدت التزاموجه اسنادی/ فاعلردیف

قرار دادن مبلغ 400 میلیون ریال در اختیار مکلف استدولت1
--سازمان برنامه

--تسریع رشد اقتصادی و تسریع درآمد ملی)مکلف است(سازمان برنامه2

توزیع عادلانه تر درآمــد از راه تأمین کار و )مکلف است(سازمان برنامه3
--خدمات اجتماعی

کاهش نیازمندی به خارج براساس افزایش )مکلف است(سازمان برنامه4
--تولید و رفع احتیاجات اساسی

--تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی)مکلف است(سازمان برنامه5

بهبود خدمات اداری از طریق ایجاد تحول )مکلف است(سازمان برنامه6
--اساسی در نظام اداری

کمیسیون های برنامۀ 7
مجلسین

اجازه داده می 
شود

رســیدگی به اصول و اهــداف بخش های 
--مختلف برنامه و تصویب آنها

وزارتخانه ها و مؤسسات 8
تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی از مجاز نیستندو شرکت های دولتی

امور تولیدی و عمرانی
بدون موافقت هیئت عالی 

-برنامه

-بنا بر احتیاجات طرح هاکاهش یا افزایش اعتبار بندهای برنامهمی تواندهیئت عالی برنامه9
-با موافقت هیئت عالی برنامهایجاد تغییر در تقسیم سنوات برنامهمی تواندسازمان برنامه10

استفاده از اوراق قرضه و اسناد خزانه برای مجاز استدولت11
--جبران کمبود درآمد

--بررسی و تصویب طرح های مربوط به برنامه)موظف است(سازمان برنامه12
--پرداخت هزینۀ اجرای طرح های مصوب و...)موظف است(سازمان برنامه13

تنظیم گــزارش اجرای برنامه و حســاب )موظف است(سازمان برنامه14
--عملیات

--تمرکز بر کمک های خارجی بلاعوض)موظف است(سازمان برنامه15

بررسی و تهیۀ پیشــنهاد به دولت در مورد )موظف است(سازمان برنامه16
--وضع قوانین دربارۀ برنامه

--تسویه حساب برنامه های دوم و سوم)موظف است(سازمان برنامه17
--تهیۀ برنامه عمرانی پنجم)موظف است(سازمان برنامه18

1. قانون برنامۀ عمرانی چهارم کشور.
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تنبیهشرطعملشدت التزاموجه اسنادی/ فاعلردیف
--تهیۀ گزارش اقتصادی سالانه)موظف است(سازمان برنامه19
--تحقق وظایف پیش بینی شده در قانون)موظف است(سازمان برنامه20

توصیه به اتخاذ سیاســت های اقتصادی و )موظف است(هیئت عالی برنامه21
--مالی و اداری

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مشی اجرای )موظف است(هیئت عالی برنامه22
--برنامه

بررســی و اتخاذ تصمیم در مورد مســائل )موظف است(هیئت عالی برنامه23
--وزارتخانه ها در ارتباط با برنامه

--تصویب اعتبارات عمرانی هر ساله)موظف است(هیئت عالی برنامه24

اظهار نظر درخصوص پیشنهادات سازمان )موظف است(هیئت عالی برنامه25
--برنامه در مورد تغییر اعتبار برنامه

تهیۀ آیین نامه ها و مقررات مربوط به نحوۀ )موظف است(هیئت عالی برنامه26
--تصویب و تهیۀ طرح ها و نظارت بر آنها

تعیین سیاست و اصول و ضوابط مربوط به )موظف است(هیئت عالی برنامه27
--اعطای وام و قبول مشارکت

-براساس مصوبات برنامهتصویب طرح های اجرایی و روش اجرای آنها)موظف است(هیئت عامل برنامه28
--تصویب قراردادها)موظف است(هیئت عامل برنامه29

تصویب پیشــنهادهای ارجاع به داوری و )موظف است(هیئت عامل برنامه30
--تعیین داور

تصمیم گیــری در مــورد تغییــر یــا رد موظف استهیئت عامل برنامه31
--موضوع های پیشنهادی 

)موظف است(سازمان برنامه32

قبل از خاتمۀ هر سال ارقام اعتبارات عمراني 
سال بعد را با همکاري دستگاه هاي اجرایي 
تهیــه کند و پــس از  تصویب هیئت عالي 

برنامه به اجرا گذارد.

--

)موظف است(سازمان برنامه33

اجراي طرح هاي عمراني را پس از رسیدگي 
و تصویب به وزارتخانه ها و دســتگاه هاي 
دولتــي مســئول و مؤسســات  عمومي و 

عام المنفعه محول نماید.

--

تهیــۀ برنامه هــاي عمراني اســتان ها و )موظف است(سازمان برنامه34
--فرمانداري هاي کل و یا مستقل 

)موظف است(سازمان برنامه35

هر سال طرح هایي را در مورد راه هاي فرعي 
و آموزشگاه ها و درمانگاه ها و امور اجتماعي 
شهرها و روستاها و آبیاري و  کشاورزي و... 
پس از تصویب ابلاغ  نماید تا طبق مقررات 

سازمان برنامه اجرا شوند.

--
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تنبیهشرطعملشدت التزاموجه اسنادی/ فاعلردیف

مکلف استسازمان برنامه36
در ســه ماهۀ اول اجراي برنامۀ پنج ســالۀ 
چهارم گزارشــي از برنامه هــا تهیه و براي 

اطلاع به مجلسین تقدیم کند.
--

اعطــاي وام و کمک هــاي رایگان فني و )موظف است(سازمان برنامه37
غیرفني به شهرداری ها و مؤسسات

شهرهایي  اولویت  رعایت  با 
که در وضع نامســاعدي از 
جهت اقلیمي و جغرافیایي و 
مقتضیــات محلي و درآمد و 
استفاده از  کمک هاي عمومي 

دولت قرار دارند

-

می تواندسازمان برنامه38
اعطای کمک هاي فنــي لازم براي تهیۀ 
طرح هاي عمراني و تولیدي خصوصي  که 

منطبق با برنامۀ چهارم باشد
--

وزارتخانه ها و 39
ایجاد دفتري براي طرح ریزي به منظور تهیۀ بایددستگاه های اجرایی

--طرح هاي عمراني 

می تواندسازمان برنامه40
تهیۀ طرح هاي عمراني به صورت مستقیم و 
یا واگذاری آن به وزارتخانه ها و دستگاه هاي 

دولتي و مؤسسات عمومي و عام المنفعه 
--

مکلف انددستگاه های اجرایی41
در پیشــرفت طرح هــاي عمراني عملیات 
مســتمر و غیرمستمر مراقبت دائم به عمل 
آورند و گزارش هایي به سازمان برنامه بدهند.

--

نظــارت بر اجــراي طرح هایي که توســط )موظف است(سازمان برنامه42
--اشخاص و مؤسسات خصوصي انجام مي شود.

می تواندسازمان برنامه43
انعقاد قــرارداد با مهندســین مشــاور و دیگر 
کارشناســان براي انجام مطالعات فني و تهیۀ 
برآوردها و نقشه ها و نظارت فني در اجراي طرح ها 

--

می تواندسازمان برنامه44

تصویــب تبعیت از آیین  نامه هــا و مقررات  
اجرایــي در مورد  خــاص دســتگاه هاي 
طرح هایي که به تشخیص سازمان ماهیت 

و طرز اجراي آنها ایجاب مي کند. 

--

تقدیم گزارشي از پیشرفت عملیات برنامه به )موظف است(سازمان برنامه45
--نخست وزیر هر سه ماه یک بار

مکلف انددستگاه های اجرایی46

همــۀ ارقام و اطلاعاتــي را که براي تهیۀ 
گزارش هــاي موضوع مــواد 24 و 27 این 
قانون ضروري اســت به ســازمان برنامه 
تسلیم دارند و وســایل نظارت و رسیدگي  

دقیق را از هر حیث فراهم سازند.

--

تسلیم حساب هاي نهایي عملیات مالي هر )موظف است(سازمان برنامه47
--سال به هیئت حسابرسي 
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تنبیهشرطعملشدت التزاموجه اسنادی/ فاعلردیف

بایدسازمان برنامه48
کارکنان و وســایل و تسهیلات لازم را در 
حدود  بودجۀ سالانۀ مصوب در اختیار هیئت 

حسابرسی بگذارد.
--

تسویه حســاب برنامه هاي گذشته و وصول مسئول استسازمان برنامه49
--مطالبات و پرداخت دیون آن

می توانددولت50

تأسیسات انتفاعي و تولیدي را کلًا یا قسمتي 
از سهام آنها را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده 
یا اداره  کنندۀ این تأسیســات به اشــخاص 

حقیقي یا حقوقي ایراني  به فروش برساند.

--

می تواندسازمان برنامه51

عملیات بانکي مربوط به خود و یا مؤسسات 
تابعه را به وســیلۀ  بانــک اعتبارات صنعتي 
انجام دهد و تمام یا قسمتي از وجوه مربوط 

را در بانک مزبور نگاهداري نماید.

-با موافقت بانک مرکزی

تجدید طبقه  بندي پیمانکاران مکلف استسازمان برنامه52
توجــه بــه وضــع مالي و 
تجهیــزات و افــراد فني و 

سوابق کار
-

مکلف انددستگاه های اجرایی53

ســریعاً طبق قرارداد با آنــان رفتار کنند. 
مراتــب را براي تجدیدنظر در طبقه  بندي و 
یا محرومیــت از کار براي مدت معیني به 

سازمان برنامه گزارش  نمایند.

یــا  پیمانــکاران  هــرگاه 
مهندسین مشــاور در اجرای 
عملیاتي که بــه آنان واگذار 
شده است تعلل ورزند و یا به 

مفاد قرارداد عمل نکنند.

-

تهیۀ لایحۀ تشکیلات دائمي برنامه  ریزي مکلف استدولت54
-ظرف سه ماهکشور

قانون برنامۀ چهارم نیز دولت را عامل و کنشگر اصلی در نظر گرفته، به نحوی که در مجموع 54 جزء 
اسنادی این قانون هیچ اشاره ای به عاملان غیردولتی و خصوصی نشده است. از مجموع 54 جزءِ شدت 
التزام، این قانون 43 بار از اجبار به صورت مشــخص یا مضمر اســتفاده کرده است. همچنین 1 بار از 
ممنوعیت و 10 بار از اجازه بهره گرفته است. به همین دلیل این قانون، به مانند قانون برنامۀ سوم، ماهیت 
دســتوری داشته و تمرکزش بر شدت التزام بالا در قالب اجبار است. بررسی جزء عمل )مقصود( نشان 
می دهد که دولت و سازمان های دولتی موجود در این قانون از حیطۀ وظایف گسترده ای برخوردارند. این 
قانون وظایف متنوع و مختلفی چون ســرمایه گذاری کردن، بررسی و تصویب طرح ها، پرداخت هزینۀ 
اجرای طرح ها، تنظیم گزارش های اجرای برنامه، تصویب و انعقاد قراردادها، نظارت بر اجرا و به طور کلی 
هر آنچه را که به تدوین، تصویب و اجرای برنامه های عمرانی و پروژه های توســعه مربوط می شده در 
اختیار دولت قرار داده و سهم نهادهای مردمی، خصوصی و غیردولتی را منظور نکرده است. به علاوه، 
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نگاهی به جزء شــرط نشان می دهد که به جز در 9 گزاره در بقیۀ گزاره ها از هیچ شرطی استفاده نشده 
و این به معنای همه زمانی و همه مکانی بودن مواد این قانون است. به عبارتی مواد این قانون، به مانند 
قانون برنامۀ سوم، برای دورۀ زمانی مورد نظر این قانون و تمام جغرافیای ایران در نظر گرفته شده است.

جدول 3. تحلیل دستور زبان نهادی قانون برنامة عمرانی پنجم1

تنبیهشرطعملشدت التزاموجه اسنادی/ فاعلردیف

مجاز استدولت1
استفاده از مبلغ یک هزار و پانصد و شصت 
میلیارد ریال براســاس جداول کلی پیوست 

این قانون 
--

اجرای برنامۀ پنج ســالۀ پنجم برای نیل به مکلف استدولت2
--هدف های مندرج در برنامۀ مذکور

کمیسیون های برنامۀ 3
اجازه دارندمجلسین

بررســی و تصویــب اصــول و هدف ها و 
برنامه های اجرایــی مربوط به بخش های 

مختلف برنامۀ عمرانی  پنج سالۀ پنجم
--

مجاز استدولت 4
امضای قرارداد یا موافقت نامه برای دریافت 
وام و اعتبارات خارجی طبق اصول مقرر در 

قانون برنامه و بودجه 

به منظور تأمین قســمتی از 
اعتبــار مندرج در مادۀ 2 این 
برنامۀ  اجــرای  برای  قانون 

عمرانی پنج سالۀ پنجم

-

بخشودگی تمام یا قســمتی از بدهی های اجازه دارددولت5
--شهرداری ها به سازمان برنامه 

موظف استسازمان برنامه6
بــه طرح های  همۀ حســاب های مربوط 
عمرانی برنامه های گذشته را طبق مقررات 

مربوط ممیزی کند.
--

ذی حسابان وزارت 7
موظف انددارایی

همۀ ســوابق و اســناد و مدارک مربوط به 
طرح های عمرانی گذشته را برای ممیزی در 

اختیار سازمان قرار دهند.
--

رسیدگی و تسویه حساب  برنامه های عمرانی باید-8
--گذشته حداکثر تا پایان سال 1353 

قانون برنامۀ پنجم، به رغم اختصار این قانون، سهم مطلق دولت و نهادهای دولتی را در برنامۀ عمرانی 
پنجم به مانند دو برنامۀ قبلی به تصویر می کشــد. از مجموع 8 گزارۀ نهادی هیچ گزاره ای به عاملان 
غیردولتی ارجاع نداده است. از حیث شدت التزام نیز 4 بار از اجبار و 4 مرتبه از اجازه استفاده شده است . 
همچنین، مثل دو قانون قبلی، حیطۀ وظایف دولت و نهادهای دولتی بسیار گسترده و همه شمول است.
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96899, (accessed 9 August 2022), مرکز پژوهش های مجلس، »قانون برنامۀ عمرانی پنجم«
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نکتۀ قابل توجه در تحلیل قوانین برنامه های عمرانی بی توجهی این قوانین به جزء تنبیه است، چنانکه از 
مجموع 111 گزارۀ نهادی تنها در یک گزاره جزء تنبیه مشاهده می شود. این در حالی است که همان طور 
که برخی از پژوهش ها نشان می دهند، در قانون گذاری های دورۀ پهلوی در عرصه های مختلف همواره 
تکیه بر رویکرد تنبیهی ضمانت اجرا بوده و همواره دولت ســعی داشته است از طریق گنجاندن موادی 
ناظر بر مجازات و تنببیه خاطیان، وجه دستوری قوانین را پررنگ کند و راهکارهای انتظامی-انضباطی 
را بر راهکارهای آموزشی-ترویجی و اجتماعی-اقتصادی اولویت بخشد.1 بنابراین، معلوم می شود چون 

خطاب دولت در این قوانین به خودش بوده، اصولًا تنبیهی در نظر گرفته نشده است.
همچنین مقایسۀ قوانین این برنامه ها نشان می دهد قانون برنامۀ چهارم با به کارگیری 43 گزارۀ نهادیِ 
اجبار و اختصاص 54 جزء اسنادی به دولت و سازمان های دولتی، تمرکزگراترین برنامه بوده است و البته 
باید توجه داشت که قانون برنامۀ پنجم به دلیل اختلاف نظرهایی که پیشتر اشاره شد، عمدتاً قابل تحلیل 

نهادی نیست. جدول زیر تفاوت این سه قانون را از حیث گزاره های نهادی نشان می دهد.

جدول 4. مقایسة قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم

قانون برنامة پنجمقانون برنامة چهارمقانون برنامة سومعنوان
37389تعداد مواد

7102تعداد تبصره ها
21214تعداد سازمان ها، هیئت ها و نهادهای ذکرشده در قانون

49548تعداد گزاره های نهادی
33434شدت التزام: اجبار
210شدت التزام: ممنوع
12104شدت التزام: اجازه
791تعداد جزء شرط
100تعداد جزء تنبیه

1. برای نمونه بنگرید به: تقی شامخی، قوانین و مدیریت منابع طبیعی )جنگل ها و مراتع(، )تهران: دانشگاه تهران، 1389(، ص 295-304؛ مهدی رفعتی پناه 
مهرآبادی، »تأثیر سیاست های دولت پهلوی بر نهادینه نشدن فرهنگ مشارکت عمومی در عرصۀ حفاظت محیط زیست )1321-1357(«، فصلنامۀ مطالعات 

تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ، س 9، ش 36 )تابستان 1397(، ص 76-53.
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نتیجه گیری
تحلیل قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم با استفاده از روش »دستور زبان نهادی« نشان 
می دهد که ماهیت تمرکزگرای دولت پهلوی در قوانین برنامه های عمرانی، دولت را عامل اصلی در مرکز 
برنامه ها قرار داد و تمامی مسئولیت های برنامه ها را اعم از تدوین و اجرا بر دوش سازمان ها، وزارتخانه ها، 
مؤسسات و نهادهای دولتی گذاشت و بدین سان هیچ جایی برای عمل جمعی مردم نماند و البته تدوین 

و تصویب قوانین برنامه با چنین رویکردی پیامد ماهیت بوروکراتیک، نهادی و تمرکزگرای دولت بود. 
در هیچ یک از 111 گزارۀ نهادی موجود در این سه قانون، از سازمان های مردم نهاد یا غیردولتی به عنوان 
جزء اســنادی یا فاعل نام نرفته است. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام )به صورت پیدا یا مضمر( 
بهره گرفته شــده اســت. نکتۀ قابل تأمل اینکه 81 مرتبه از عباراتی با شدت التزام بسیار بالا که نشانۀ 
ماهیت دستوری در سلسله مراتب اجباری اداری است، استفاده شده است: 55 بار عبارت »موظف است« 
یا »وظیفه دارد« )به صورت پیدا یا مضمر(، 18 بار عبارت »مکلف است«، 5 بار واژۀ »باید« و 3 مرتبه 
عبارت »مجاز نیست« به کار رفته است. ضمن اینکه براساس این سه قانون دولت و سازمان های دولتی 
تمام مسئولیت های اجرایی، نظارتی، مالی و... را عهده دار شدند. آنی ترین نتیجۀ چنین نگاهی درگیر کردن 
دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوۀ مردمی، طرد مشارکت عمومی، تدوین قوانینی مبتنی 
بر کنشگری تام و تمام دولت اســت. بدین ترتیب، قوانین برنامه های عمرانی راهکارهایی بودند برای 
تسلط بیشتر دولت بر جامعه و در عین حال بازتابی از ماهیت تمرکزگرای دولت پهلوی. به علاوه، با توجه 
به احتســاب دولت به عنوان تنها کنشگر و عامل در جزء اسنادی این قوانین، می توان نتیجه گرفت که 
برنامه ریزان توسعه در ایران پروژۀ توسعه را پروژه ای دولتی و نه مردمی به حساب می آوردند. عدم قید هر 
گونه شرط زمانی و مکانی در جزء شرط نیز دلالت بر »عام بودگی« برنامه های عمرانی در تمام جغرافیای 
ایران دارد. »عام بودگیِ« قوانین و سیاســت های دولتی زمانی که با »انحصاری بودن« آنها )با توجه به 
جزء اسنادی که فقط دولت را عامل به حساب می آورد( همراه   شود بر عمق مشکلات خواهد افزود. به 
این صورت دولت پهلوی در تدوین و اجرای قواعد، قوانین، برنامه ها و سیاست ها تنوع هنجارها در نواحی 
مختلف کشــور را نادیده گرفت و حتی می توان گفت آنها را مورد حمله قرار داد. دولت و اداره کنندگان 
آن در تلاش بودند مجموعۀ قوانین و قواعد مســلط و انحصاریِ مورد نظر خود را در جامعه پیاده کنند. 
در این معنا »ایدۀ دولت« عبارت شده بود از تحمیل استاندارد رفتاری واحدی در تمام جغرافیای طبیعی، 
فرهنگی و انسانی ایران از طریق قوانین برنامه های عمرانی و طبعاً نتیجۀ چنین نگاهی، قطع رابطۀ مردم 

با دولت و از دست رفتن مشارکت عمومی بود.
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جنبش دهقانان ماکو در انقلاب مشروطه: علل و پیامدها
نوع مقاله: پژوهشی

جعفر آقازاده1

چکیده
با پیروزی انقلاب مشــروطه و تأسیس انجمن های ایالتی و ولایتی، مشــروطه خواهان تبلیغات وسیعی با محوریت مبارزه با استبداد و 
پایان دادن به مناســبات ارباب-رعیتی در میان دهقانان ماکو انجام دادند. این اقدامات مؤثر واقع شــد و جنبش بزرگی علیه مالکان و 
خوانین در روســتاهای ماکو شــکل گرفت. مقالۀ پیش رو بر محور این دو سؤال تدوین گردیده است که علل و زمینه های شکل گیری 
این جنبش چه بود؟ و چه تبعات و پیامدهایی داشــت؟ با اســتفاده از داده های نشــریات، اســناد و مدارک آرشیوی و کتب تاریخی، با 
تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، به این پرســش ها پاسخ داده خواهد شــد. دستاورد این پژوهش نشان می دهد که مناسبات ناعادلانۀ 
ارباب-رعیتی در ماکو و تسلط خوانین بیات بر زندگی دهقانان، در کنار تبلیغات گستردۀ مشروطه خواهان در میان روستاییان، از عوامل 
مهم شــکل گیری این جنبش بود. مصادرۀ املاک خوانین، تأســیس انجمن های روســتایی و اخراج اقبال السلطنه از ماکو از مهم ترین 
پیامدهای این حرکت بود. همچنین اگرچه مشــروطه خواهان ایالت آذربایجان محرک این جنبش بودند، در ادامۀ کار هیچ حمایتی از 
دهقانان ماکو نکردند و اقبال الســلطنه با حمایت گستردۀ مستبدین جنبش دهقانان ماکو را به شدت سرکوب و نظام ارباب-رعیتی را با 

شدت بیشتر در روستاها برقرار کرد.
واژگان کلیدی: ماکو، انقلاب مشروطه، جنبش دهقانی، مناسبات ارباب-رعیتی، اقبال السلطنه ماکویی.
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Maku Peasant Movement in the Constitutional Revolution: 
Causes and Consequences
Jafar Aghazadeh2

Abstract 
With the success of the constitutional revolution, the constitutionalists did extensive propaganda 
among Maku peasantry in order to end the serfdom and counter the tyranny. These activities were 
effective and a significant movement was formed in the Maku rural communities against the local 
khans and landowners. The present article seeks to investigate causes and bases for the movement 
formation and its consequences, using the press, archival documents, and historical books based 
on a descriptive-analytical method. The result of this research shows that the unjust lord-serf 
relations in Maku and the dominance of the Bayat khans over the lives of the peasants, along with 
the widespread propaganda of the constitutionalists among the peasantry, were the main factors in 
the formation of this movement. The confiscation of Khans’ properties, the establishment of rural 
associations, and the expulsion of Iqbal al-Saltaneh from Maku were among the most important 
consequences of this movement. In addition, although the constitutionalists of Azerbaijan were 
the instigators of this movement, they did not provide any support for Mako peasants afterward. 
Consequently, Iqbal al-Saltaneh was able to suppress the Mako peasant movement severely and 
reestablish serfdom with extensive support from the conservatives.
Keywords: Maku, Constitutional Revolution, Peasant Revolt, Serfdom, Iqbal al-Saltaneh Makui.

تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401، صفحات 221-201
Iran History: Vol. 15, No 1, autumn & winter, 2023 Page 201-221



202 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

مقدمه
خاندان بیات حکومت منطقۀ ماکو را از دورۀ شاه عباس اول تا عصر قاجار به صورت موروثی در دست 
داشــتند.1 با انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای میان ایران و روســیه، ماکو به عنوان مرز میان ایران با روسیه و 
عثمانی اهمیتی مضاعف یافت و خوانین بیات از این امر برای توسعۀ قدرت و ثروت خود بهره بردند. آنان 
پیوندهای نزدیکی با دربار قاجار برقرار کردند و با کسب اختیارات گسترده به حکمرانی در این منطقه ادامه 
دادند.2 منافع آنها، همســو با منافع دیگر کانون های قدرت در کشور، در جهت حفظ ساختارهای سنتی 
حکومت ایــران و جلوگیری از هر گونه حرکت اصلاحی و نوگرایانه بود که امتیازات موروثی آنها را به 
خطر می انداخت. در نتیجه با وقوع انقلاب مشروطه، هماهنگ با دربار مستبد محمدعلی  شاه، به مخالفت 
با آن برخاستند. در تقابل با مستبدین، مشروطه خواهان آذربایجان به منظور ایجاد پایگاهی توده ای برای 
مشروطه شروع به تبلیغات وسیع در میان دهقانان ماکو کردند و با شعار مشروطیت و آزادی آنها را علیه 
مناســبات ارباب-رعیتی شــوراندند. زارعان ماکو که نارضایتی شدیدی از مناسبات ناعادلانۀ مالکان و 
زارعان داشتند، از این فرصت برای رها کردن خود از تسلط زمینداران بهره بردند و این مسئله زمینه ساز 
برپایی حرکت بزرگی در روستاهای منطقۀ ماکو شد. جنبش دهقانان ماکو در دورۀ مجلس اول یکی از 
تحرکات روستاییان ایران برای مبارزه با بی عدالتی و استبداد بود. این جنبش در اواخر سال 1285ش با 
اخراج زمینداران از روســتاها آغاز شد و با تبعید اقبال السلطنه، حکمران ماکو، به اوج خود رسید. در این 
پژوهــش درصددیم با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر تحلیل محتوای نشــریات و منابع عصر 

مشروطه، این واقعه را از دو زاویۀ علل و پیامدها بررسی کنیم. 
 به رغم نقش پراهمیت جنبش دهقانان ماکو در شناخت ابعاد روستایی انقلاب مشروطیت ایران، تاکنون 
پژوهشی در این باره انجام نشده است. اما در برخی از مطالعات نگاهی جزئی و گذرا به این موضوع شده 
است. آقازاده در مقالۀ »تحلیل روابط اقبال السلطنه، حکمران منطقۀ ماکو، با مشروطه خواهان و محمدعلی  
شــاه در دورۀ مجلس اول« )1393( تحولات منطقۀ ماکو را در دورۀ مشروطیت بررسی کرده، گرچه به 
نقش و عملکرد روستاییان به صورت خیلی مختصر اشاره کرده است. موسوی ماکویی در کتاب تاریخ 
ماکو )1376( نگاهی گذرا به جنبش دهقانان ماکو در مشروطیت دارد. این نویسنده مورخ نیست و نگاهی 
توصیفی به منابع و اسناد تاریخی دارد. نوشته های او دربارۀ حوادث مشروطه در ماکو نقل قولی پراکنده 
از برخی منابع دســت اول است. ریاحی نیز در کتاب تاریخ خوی )1378(، در بررسی تحولات خوی در 

1. اسکندربیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، ج 2 )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387(، ص 742.
2. محمدحسن اعتمادالسلطنه، صدر التواریخ، به کوشش محمد مشیری )تهران: انتشارات روزبهان، 1357(، ص 128؛ جورج ناتانیل کرزن، ایران و قضیۀ 

ایران، ترجمۀ غلامعلی وحیدمازندرانی، ج 1 )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380(، ص 676.
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انقلاب مشروطه، به مطالعۀ روابط مشروطه خواهان خوی با خوانین ماکو پرداخته است. او جنبش دهقانان 
منطقه را تحت تأثیر تبلیغات سوسیال دموکرات های قفقازی می داند. 

عوامل بروز جنبش
زمینداری و مناسبات ارباب-رعیتی در ماکو

اقبال السلطنه ماکویی وارث نفوذ و ثروت خاندان خود در ماکو بود. منابع این دوره قدرت وی را همسنگ 
پادشاهان قاجار و او را مالک جان و مال مردمان این ناحیه دانسته اند. می گویند او در این منطقه برای خود 
دستگاه پادشاهی داشت.1 و تسلط او در ماکو به حدی بود که هیچ یک از اهالی برای خود صاحب اختیاری 
جز او نمی شناختند.2 اقبال السلطنه، با تکیه بر قدرت استبدادی، صدای مخالفانش را خفه می کرد. اکراد 
بازوی نظامی وی بودند و نه تنها زارعین و رعایا، بلکه گاه محترمین و کسبۀ مخالف به فرمان او تنبیه 
و اخراج می شدند.3 آنها در ازای انجام دادن خدمات نظامی، سالانه حدود 1200 خروار گندم و 10 هزار 

تومان عیدی دریافت می کردند.4 
اقبال السلطنه و بنی اعمامش که به خان های ماکو معروف بودند، از بزرگ ترین زمینداران کشور بودند. در 
آستانۀ انقلاب مشروطه، املاک تمام منطقۀ ماکو، عربلر )پلدشت( و چایپاره )قره ضیاءالدین( به آنها تعلق 
داشــت.5 آنها در چالدران، خوی و ایروان هم ملک داشتند.6 در شهر ماکو تسلط خوانین به گونه ای بود 
که دیگر طبقات جامعه هیچ زمینی نداشتند.7 آنها در مجموع 280 پارچه دِه آباد داشتند که در این میان 
بیشترین املاک متعلق به شخص اقبال السلطنه بود.8 مالکیت این زمین  ها مورد منازعۀ حکومت مرکزی 
و خوانین بود؛ حکومت مرکزی معتقد بود بخش بزرگی از این زمین ها خالصه هستند و خوانین به صورت 
غیرقانونی آنها را تصاحب کرده اند، اما خوانین بر موروثی و ملکی بودن آنها تأکید داشتند.9 بررسی بیشتر 

نشان می دهد خوانین با روش های زیر این زمین ها را مالک شده بودند:
تیول، که در عمل قسمت عمدۀ املاک خود را بدین صورت به دست آورده بودند10 . 1

1. حبل  المتین، س 1، ش 146 )12 رمضان 1325(، ص 2؛ قهرمان میرزا سالور، روزنامۀ خاطرات عین السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج 5 
)تهران: اساطیر، 1374(، ص 3385؛ مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 3 )تهران: انتشارات سخن، 1383(، ص 481. 

2. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج 3 )تهران: زوار، 1398(، ص 578.
3. مرکز اسناد وزارت خارجه، س 1328ق، کارتن 21، پروندۀ 25، سند 5.

4. غلامعلی خان عزیزالسلطان، روزنامۀ خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی، به کوشش محسن میرزایی، ج 4 )تهران: انتشارات زریاب، 1376(، ص 3282.
5. محمد رحیم نصرت ماکویی، تاریخ انقلاب آذربایجان و خوانین ماکو )قم: چاپخانۀ علمیه، 1373(، ص 36.

6. حسینقلی افتخاری بیات، تاریخ ماکو، به کوشش حسین احمدی )تهران: انتشارات شیرازه، 1381(، ص 3281.
7. عزیزالسلطان، ج 3، ص 3256. 

8. همان، ج 4، ص 3281؛ افتخاری بیات، ص 65.
9. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره ردیف 296000092، محل در آرشیو 192 الف 1 الف ز، برگ3.

10. حبل  المتین، س 1، ش 63 )27 جمادی الاول 1325(، ص 2.
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خرید زمین. 2
فراری دادن مالکان قدیم1 . 3
تصاحب املاک خالصه2 . 4
خرید زمین های خالصه3 . 5
غصب املاک زمینداران کوچک.4. 6

عایدی خوانین ماکو از زمینداری فراوان بود. گندم این املاک در سال بالغ بر 7 تا 8 هزار خروار می شد.5 
مالکیت زمین و دیگر فعالیت های اقتصادی، اقبال الســلطنه را به یکی از ثروتمندترین خان های ایران 
تبدیل کرده بود.6 درآمد او از املاکش در سال 1336ق/1296ش بالغ بر چهارصد هزار تومان بود،7 گرچه 

به رغم این درآمد هنگفت، او معمولًا مالیاتی به حکومت مرکزی پرداخت نمی کرد.8 
تسلط کامل سیاســی-نظامی و اقتصادی خوانین بیات و عدم نظارت حکومت مرکزی باعث پیدایش 
روابط ارباب-رعیتی ناعادلانه و خشــن در منطقۀ ماکو شده بود. بهرۀ مالکانه ای که خوانین از دهقانان 
می گرفتند، براســاس مزارعه بود. همچنین آنها انواع و اقســام مالیات ها را از زارعان ماکو می گرفتند: 
»مالیاتی که از نه خروار سه خروار می گیرند و سایر چیزها از قبیل سرشماری و قند و اعیاد و بره و جوجه 
و غیره.«9 علاوه بر این، خوانین روش های مختلفی برای بهره کشی از رعایا داشتند، از جمله حمل و نقل 
جیرۀ وظیفه خواران، حمل غلۀ خوانین به کنار رود ارس برای فروش، رسومات میرزا به صورت نقدی و 
جنسی، فعلگی بدون اجرت، حق سواره، جو به هر قریه که پنج وِقر10 بود، کاه از هر قریه پنجاه تا شصت 
بار، گرفتن جریمه از عموم رعایا، گرفتن سوار از رعیت برای عزیمت خان به شهرهای دیگر و حمل هیزم 

و لوازم خانۀ ارباب از شهر به ییلاق و بالعکس.11 
اختلافات خوانین با یکدیگر باعث فشــار مضاعف به رعایا می شــد. آنها اغلب بر ســر حکومتداری و 
مسائل ملکی با یکدیگر رقابت داشتند. این منازعات گاه به خونریزی و قتل برخی از خان زادگان منجر 

1. نصرت ماکویی، ص 24. 
2. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شماره ردیف 2930002484، محل در آرشیو 430ظ 5ب آ 1: 9-3؛ افتخاری بیات، ص 42-41.

3. نصرت ماکویی، ص 29.
4. میرزا عبدالامیر شیخ الاسلام، دو سند از انقلاب مشروطۀ ایران )تهران: انتشارات توکا، 2536(، ص 40.

5. مستوفی، ج 3، ص 576.
6. عزیزالسلطان، ج 3، ص 577-580؛ یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج 4 )تهران: انتشارات فردوسی، 1371(، ص 257.

7. عزیزالسلطان، ج 4، ص 3249-3248.
8. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شماره ردیف 240003647، محل در آرشیو 405ج 2 الف الف 1: 14؛ سید حسن تقی زاده، زندگی طوفانی: خاطرات 

سید حسن تقی زاده، به کوشش عزیزالله علیزاده )تهران: انتشارات فردوس، 1379(، ص 180.
9. حبل  المتین، س 1، ش 63، )27 جمادی الاول 1325(، ص 2.

10. به معنی بار قاطر و اسب.
11. انجمن، س 1، ش 60 )13صفر 1325(، ص 4.
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می شد.1 در این منازعات، آنها به جای آنکه مستقیماً با یکدیگر وارد جنگ شوند، زیردستان خود را جمع 
و به روســتاهای طرف مقابل حمله و رعایا را غارت می کردند، به قتل می رساندند و یا مورد تجاوز قرار 
می دادند.2 خان های ماکو به فکر رفاه رعایای خود نبودند. برای نمونه، وقتی در سال 1311ق در منطقۀ 
چایپاره محصولی به دست نیامد و مردم گرسنه ماندند، خوانین محصولات سایر مناطق را به اسم کمک 
به مردم چایپاره با زور از رعایا  گرفتند ولی به جای عرضه به مردم این منطقه به روســیه صادر  کردند.3 
مالیات های سنگین جنسی و نقدی و تعرض خوانین به رعایا، در نبود نظارت و حضور حکومت مرکزی، 
سبب شد برخی از رعایای بی پناه و ناراضی ماکو برای فرار از این شرایط به خاک روسیه مهاجرت کنند.4 

تبلیغات مشروطه خواهان در میان دهقانان ماکو 
یکی از نمودهای مشــارکت مردم در نظام مشروطیت برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی بود. هدف از 
ایجاد این تشکّل  سیاسی-مدنی مردم نهاد، جلوگیری از خودسری حکمرانان بود تا در همۀ شهرها رشتۀ 
امور در دست خود مردم باشد و حکام نتوانند با دستور محمدعلی  شاه در برابر مشروطه کارشکنی کنند.5 
مســتبدین و حکام محلی از همان ابتدا در کار انجمن ها مانع تراشی کردند. در این میان اقبال السلطنه 
تلاش های اولیۀ آزادی خواهان ماکو را برای برپایی انجمن در این شــهر ناکام گذاشــت و اعلام کرد 
کســی حق ندارد نام مشروطه و انجمن را بر زبان جاری سازد.6 انجمن ایالتی آذربایجان، برای تشکیل 
انجمن های ولایتی و در جهت گسترش مشروطه در شهرهای این ایالت و مبارزه با مستبدین، نمایندگانی 
به شهرهای مختلف فرستاد. بنابراین، میرزا جواد آقا تبریزی، معروف به ناطق7، به ماکو اعزام شد.8 او به 
همراه اعضای انجمن خوی به دیدار اقبال السلطنه در ماکو رفت تا وی را به حمایت از مشروطه مجاب 
نماید.9 اما حاکم ماکو که خود و خاندانش در طول چند قرن با قدرت نامحدود در این منطقه حکمرانی 
کرده بودند، مشارکت مردم در ادارۀ امور را پایان یکه تازی خود می دانست. از این رو، به بهانه های مختلف 

1. شهریار ضرغام، گزارش های تلگرافی آخرین سال های عصر ناصرالدین شاه، خبرهایی از خوی )بی جا: بی نا، 1369(، ص 145، 211، 216؛ ماکویی، ص 
.26-25

2. مرکز اسناد وزارت امور خارجه، س 1300ش، کارتن 45، پروندۀ 5، سند 8؛ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 296/21577، برگ 1-2؛ سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی ایران، 296/21685، برگ 1؛ حبل  المتین، س 1، ش 63 )27 جمادی الاول 1325(، ص 3-2. 

3. ضرغام، ص 125.
4. ســازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شــماره ردیف 293004194، محل در آرشیو 608غ2ب الف 1؛ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شماره ردیف 

240015570، محل در آرشیو 510گ4 الف الف 1: 4-5.
5. احمد کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران )تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383(، ص 223-214.

6. حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2.
7. از اعضای انجمن ایالتی آذربایجان.

8. حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2.
9. فریاد، س 1، ش 4 )22 صفر 1325(، ص 3-4؛ انجمن، س 1، ش 60 )13صفر 1325(، ص 4.
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با تأسیس انجمن مخالفت کرد.1 
در بین خوانین ماکو، عزت الله خان و نصرت الله خان تحت تأثیر تبلیغات میرزا جواد و اعضای انجمن خوی 
و همچنین برای رقابت با دیگر خوانین به طرفداری از مشروطیت برخاستند.2 عزت الله خان که خواهرزادۀ 
اقبال السلطنه نیز بود، برای نشان دادن همراهی و همدلی خود با مشروطیت و ارتقای مقام خود به رهبر 
مشــروطه خواهان ماکو و تحریک روســتاییان علیه دیگر خوانین، اعلانی به ریش سفیدان و مباشرین 
روستاهای خود فرستاد )24 محرم 1325ق/17 اسفند 1285ش( و اعلام کرد که به خاطر تشکیل نظام 
مشــروطیت، زارعان را از بسیاری از تعهدات رعیتی معاف می کند.3 این اقدام اولین گام برای کشاندن 
دهقانان به ســمت مشروطیت بود. میرزا جواد و همراهانش نیز با بهره گیری از اختلافات خوانین ماکو 
و بدون توجه به مخالفت های اقبال الســلطنه، با پشتیبانی مشروطه خواهان ماکو، در ماه صفر 1325ق/ 

اسفند-فروردین 1286ش در این شهر انجمن برپا کردند.4 
اما برای مهار قدرت استبدادی اقبال السلطنه و دیگر خوانین ماکو، تشکیل انجمن به تنهایی کافی نبود، 
زیرا پایگاه اصلی قدرت نظامی و اقتصادی این مســتبدان در میان ایلات و روستاییان این منطقه قرار 
داشت و بنابراین، با بسیج عشایر و دهقانان ماکو می توانستند انجمن و مشروطه خواهان قصبۀ کوچک 
ماکو را، که جمعیتی در حدود 2 تا 8 هزار نفر داشت،5 به راحتی قلع و قمع نمایند. بدین ترتیب، گسترش 
مشروطیت در میان ایلات و روستاییان کلید ثبات و پایداری مشروطیت در ماکو و عامل تضعیف قدرت 
استبدادی خوانین بود. زارعان این ناحیه به خاطر ظلم و زورگویی اقبال السلطنه و بنی اعمامش که مالکیت 
روســتاهای ماکو را بر عهده داشتند، مستعد شورش و مبارزه علیه آنها و پذیرش افکار مشروطه خواهی 
بودند. فرستادگان انجمن ایالتی با آگاهی از واقعیات فوق، پس از تشکیل انجمن در شهر ماکو، به میان 
کشــاورزان و عشــایر این منطقه رفتند و »با نطق های شیرینِ مهیج ملت را مطلع و به جانب این امر 

مشروع متوجه« کردند.6 
طبیعتاً سخنرانی دربارۀ مبانی فکری مشروطیت و آزادی و برابری برای زارعان بی سواد روستاهای ماکو 
فایده ای نداشــت و محرک جنبشــی در میان آنان نمی شد. اما مناسبات ناعادلانۀ ارباب-رعیتی و ظلم 

1. میرزا ابوالقاسم بن اسدالله امین الشرع خویی، تاریخ خوی، شماره مسلسل8530، برگۀ 77ب-78 الف )قم: نسخۀ خطی کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، 
بی تا(؛ علی ثقه الاسلام تبریزی، نامه های تبریز از ثقه الاسلام به مستشارالدوله )در روزگار مشروطیت(، به کوشش ایرج افشار )تهران: انتشارات فروزان روز، 

1378(، ص 27. 
2. نصرت ماکویی، ص 45؛ حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2.

3. انجمن، س 1، ش 60 )13 صفر 1325(، ص 4.
4. کسروی، ص 363.

5. عزیزالسلطان، ج 4، ص 3279؛ مستوفی، ج 3، ص 577.
6. حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2. 
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و ســتمی که اربابان و مالکان زمین بر دهقانان بی پناه می کردند، زمینۀ خوبی برای تبلیغات در اختیار 
مشــروطه خواهان قرار داده بود. آزادی خواهان از این مســئله برای به حرکت درآوردن کشاورزان بهره 
بردند و به آنان اعلام کردند با اســتقرار نظام مشروطیت، مناسبات ارباب-رعیتی به پایان رسیده است 
و همۀ زارعان مالک زمین هایی هســتند که بر روی آن کار می کنند. بنابراین، »بعد از این ابداً نه خود 
ارباب و نه نوکر و داروغۀ خرمن به دِه نگذارید و هر گاه بیایند زده بیرون کنید، فقط شما از دَه بند غله 
یک بندش را به جهت حق اربابی کنار گذاشــته، مابقی را بدون اذن و اجازۀ مالک کوبیده بردارید و از 
این گونه دستورالعمل ها به گوش رعیت نادان خیلی می سرودند.«1 این دستورالعمل عامل پیوند دهقانان 
ماکو با مشروطیت شد و با استقبال گستردۀ آنان مواجه شد. چنانکه جنبش بزرگی در میان زارعان علیه 
زمینداران تشکیل گردید. دهقانان در گامِ اول این خیزش، خود را از قید و بند مالکان رها و املاکشان را 
غصب کردند و آنان را به دِهات راه ندادند.2 این اقدامات که به منزلۀ پایان مناسبات ارباب-رعیتی و رها 
شدن روستاییان از فشارها و اجحافات خوانین بود، اثر زیادی بر رعایای ماکو گذاشت. تقی زاده این واقعه 

را آغاز انقلاب در ماکو می داند.3 امین الشرع خویی که گرایش استبدادی دارد، در این مورد می نویسد: 
معلوم است رعیت نانجیب همین که اسم ترخان بودن4 را می شنیدند، دیگر یک مرتبه مهار را 
گسسته و از تحت انتظام به کلی خارج شده و اطاعت و انقیاد را فراموش می نمودند ]...[ دیگر 
ابداً خود را از وظایف رعیتی به وظیفه ای موظّف و مکلفّ نمی دانســتند. و این معنی خود اول 
حیله و پولتیکی بود که آقایان انجمن در رعیت به کار برده و ایشان را یک مرتبه یاغی و طاغی 

می نمودند.5

تأسیس انجمن های روستایی
فرستادگان انجمن ایالتی در تاریخ 10 صفر 1325ق/4 فروردین 1286ش ماکو را ترک کردند.6 تا این 
زمان جنبش دهقانان ماکو بیشــتر در قالب مصادرۀ املاک اربابان و زمینداران بود، اما به مرور به سمت 
مشروطه خواهی نیز کشیده شد. عزت الله خان که رهبری مشروطه خواهان ماکو را بر عهده داشت،7 برای 
اعمال فشار بیشتر به اقبال السلطنه و دیگر خوانین مستبد، در همۀ روستاهای تحت مالکیت خود انجمن 

1. امین الشرع خویی، برگۀ 77ب.
2. تقی زاده، ص 183-181.

3. همان، ص 183.
4. خرده مالک

5. امین الشرع خویی، برگۀ 77 الف-77ب.
6. فریاد، س 1، ش 8 )20 ربیع الاول 1325(، ص 2.
7. انجمن، س 1، ش 63 )22 صفر 1325(، ص 3. 
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برپا کرد.1 بنابراین، دیگر روستاییان ماکو نیز جرئت یافتند و مساجد روستاها را تبدیل به انجمن کردند. 
انتخاب مکانی مقدس برای محل انجمن باعث جلب اعتماد روســتاییان و تشریک مساعی بیشتر آنان 
در مشروطه خواهی می شد. بدین ترتیب، انجمن های روستایی به پایگاه تجمع هواداران مشروطه تبدیل 

شدند. این در حالی بود که طبق اساسنامۀ انجمن ها، روستاها و قصبات حق تأسیس انجمن نداشتند.2 
بسط مشروطیت در میان تمام طبقات اجتماعی ایران و خارج کردن آن از انحصار طبقات بالای جامعه 
در شهرهای بزرگ لازمۀ موفقیت و پایداری نظام مشروطیت بود. اقدامات مشروطه خواهان در روستاهای 
ماکو از این منظر نیز قابل بررسی است. هدف آنان در این منطقه تضعیف جایگاه مستبدین ماکو از طریق 
شــوراندن رعایا علیه آنان و ایجاد پایگاه قدرتمند برای مشروطیت در بین طبقات پایین جامعه به ویژه 
روستاییانی بود که اکثریت جامعۀ ایرانی را تشکیل می دادند. از طرفی چون هنوز در ایران کارگر صنعتی 
شــکل نگرفته بود تا مشروطه خواهان این طبقه را به شــورش و انقلاب وادار نمایند، به تبلیغ در میان 
کشاورزان دست زدند. همچنین یکی از عوامل پیدایش جامعۀ لیبرالی مهار کردن بخش زمینداری است. 
سلطۀ سیاسی طبقۀ زمیندار می بایست درهم شکسته شود و یا استحاله یابد و دهقان می بایست به شکل 

کشاورزی درآید که نه برای اربابش بلکه برای فروش در بازار کالا تولید کند.3 
جنبش دهقانان ماکو علیه ملاکان تنها در نتیجۀ تبلیغات و فعالیت های فرستادگان انجمن ایالتی نبود، 
امین الشــرع خویی این وقایع را تحت تأثیر القائات و حضور سوســیال دموکرات های قفقاز به رهبری 
میرزا جعفر زنجانی در خوی می داند.4 میرزا جعفر و شش نفر از همراهانش که زادۀ شهر خوی بودند، از 
فرستادگان کمیتۀ اجتماعیون عامیون ایرانیان بودند.5 این گروه نقش مهمی در تحریک مردم منطقه علیه 
خوانین ماکو داشتند.6 گزارش سفارت انگلستان هم بیانگر نقش مجاهدان و مبارزان قفقازی در تحریک 

مردم مناطق شمالی ایران علیه حکام محلی و محمدعلی  شاه است.7 

1. امین الشرع خویی، برگۀ 77 ب.
2. انجمن، س 1، ش 74 )21 ربیع الاول 1325(، ص 3.

3. برینگتون مور، ریشــه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی: نقش ارباب و دهقان در پیدایش جهان نو، ترجمۀ حسین بشیریه )تهران: انتشارات مرکز 
نشر دانشگاهی، 1369(، ص 21.

4. امین الشرع خویی، برگۀ 76 ب.
5. مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات )تهران: زوار، 1385(، ص 311؛ کسروی، ص 470.

6. شیخ الاسلام، ص 21.
7. احمد بشیری، کتاب آبی )گزارش های محرمانۀ وزارت امور خارجۀ انگلیس دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران(، ج 1 )تهران: نشر نو، 1363(، ص 42.
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پیامدهای جنبش دهقانان ماکو
تبعید اقبال السلطنه از ماکو

اقبال السلطنه در برابر حوادث ماکو منفعلانه رفتار کرد و با ارسال تلگراف هایی به تبریز و تهران از تشکیل 
انجمن ها  در شهر و روستاهای ماکو شکایت نمود، انجمن هایی که به زعم او باعث برهم خوردن امنیت و 
ایجاد اختلاف شده بودند.1 دهقانان ماکو واقف بودند که با وجود اقبال السلطنه و پیوندی که جایگاه وی 
با نظام استبدادی دارد، جریان مشروطه در ماکو پایدار نخواهد بود. در نتیجه یک مرتبه »تمامی اهالی 
دهات ماکو« به جنبش و طغیان برآمدند و با همراهی عزت الله خان دور هم جمع شدند و اقبال السلطنه 
را از کشور اخراج کردند.2 او به همراه چند نفر از خوانین در 3 ربیع الاول 1325ق/26 فروردین 1286ش 
به خاک روسیه فرار کرد.3 انفعال و عدم مقاومت اقبال السلطنه در برابر مشروطه خواهان ماکو به دلایل 

زیر بود:
بخش بزرگی از مردم منطقۀ ماکو، شــامل دهقانان، روحانیون، تجار، عشــایر و برخی از خوانین، . 1

طرفدار مشروطه بودند و نیروی متحدی را تشکیل می دادند که امکان مقابله با آنها وجود نداشت.4
اقبال الســلطنه نارضایتی و شورش دهقانان و مردم ماکو علیه خود را باور نمی کرد و انجمن خوی . 2

را در پشت این حوادث می دید5 و معتقد بود مردم ماکو به زودی متوجه اشتباه خود خواهند شد.6 
این حوادث در اواخر زمســتان و اوایل بهار روی داد و اقبال السلطنه به خاطر سرما نمی توانست از . 3

نیروی جنگی ایلات طرفدار خود استفاده کند.7 
او در این زمان هنوز مجوزی از طرف محمدعلی  شاه برای مقابله با مشروطه خواهان نداشت.8 . 4

آزادی روستاییان ماکو
انجمن ایالتی آذربایجان و مشــروطه خواهان منطقه از فرار اقبال السلطنه استقبال کردند.9 قرار نداشتن 
کسی در رأس حکومت ماکو باعث شد دهقانان ماکو برای اولین بار خود را آزاد و بدون قید و بند بیابند و 
این مسئله سبب تند شدن فضای انقلاب در روستاها شد: »جنبش رعایا کار را به جایی رسانید که زمام 

1. ثقه الاسلام تبریزی، ص 26-27؛ حبل  المتین، س 1، ش 93 )8 رجب 1325(، ص 3.
2. امین الشرع خویی، برگۀ 78 الف-78 ب.

3. آرشیو مرکز اسناد وزارت خارجه، س 1325ق، کارتن 5، پروندۀ 4، سند 5؛ تقی زاده، ص 183.
4. افتخاری بیات، ص 45.

5. انجمن، س 1، ش 147 )28 شعبان 1325(، ص 4-3. 
6. افتخاری بیات، ص45.

7. حبل  المتین، س 1، ش 93 )8 رجب 1325(، ص 3.
8. امین الشرع خویی، برگۀ 78 ب.

9. انجمن، س 1، ش 70 )12 ربیع الاول 1325(، ص 4؛ فریاد، س 1، ش 8 )20 ربیع الاول 1325(، ص 2.
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امور از هم گسیخته گردید.«1 امین الشرع خویی و کسروی دهقانان ماکو را متهم به خودسری می کنند 
و معتقدند آنها درک درستی از مشروطیت نداشتند.2 از دید کاتوزیان، تندروی های دهقانان ماکو به این 
مسئله برمی گشت که وقتی یک قوم و ملت برای سال های متمادی در زیر ظلم و تعدی زندگی کنند، 
اگر یوغ استبداد از گردن آنها برداشته شود و خود را آزاد ببینند، به  خاطر نداشتن دانش و علم مآل اندیشی 
طرف افراط را می گیرند و از حدود خود تجاوز می کنند.3 همچنین پیشتر اشاره شد که خوانین ماکو مسلط 
بر مقدرات زندگی روستاییان بودند و روابط ارباب-رعیتی در این منطقه به شدت ناعادلانه و تابع هوی 
و هــوس مالکان بود. بنابراین، اقدامات دهقانان ماکو در واکنش به تعدّی بدون ضابطۀ خوانین ماکو بر 

جان و مال و ناموسشان بود. 
در این مرحله فعالیت های دهقانان و دیگر مشروطه خواهان ماکو به تجمع در انجمن ها و ارسال تلگراف 
به گوشه و کنار کشور منحصر شده بود. به نظر می رسد آنها هیچ احساس خطری از حوادث آینده نداشتند 
و خود را فاتح نهایی منازعه با استبداد تلقی می کردند. آنها با ارسال تلگرافی به انجمن ایالتی از آمادگی 
اهالی شهر، »هزار و پانصد قریه و دهات« و ایلات ماکو برای جانفشانی در راه مشروطیت خبر دادند و 

برای مستبدین رجزخوانی کردند.4 
با فرار اقبال الســلطنه، عزت الله خان ادارۀ حکومت ماکو را بر عهــده گرفت.5 اما نظام الملک، حکمران 
آذربایجان، به  رغم تمایل دهقانان و اعضای انجمن ماکو،6 حکمرانی وی را تأیید نکرد.7 این مسئله باعث 
تضعیف موقعیت مشــروطه خواهان ماکو و هرج و مرج بیشتر در این منطقه شد. انتخاب نکردن حاکم 
برای ماکو یکی از ترفندهای دربار بود تا وضعیت مشــروطه خواهان ماکو سامان نگیرد و اقبال السلطنه 
مجال بازگشــت پیدا کند.8 به مرور رابطۀ عزت الله خان با مشروطه خواهان ماکو به هم خورد و او هم در 
اوایل خرداد 1286ش از ماکو اخراج شــد. ریاست طلبی و حمایت عزت الله خان از مشروطیت، برخلاف 
ادعای گروهی از منابع، حاصل تبانی وی با اقبال الســلطنه نبود،9 زیرا وی پیش از مشــروطیت نیز با 
اقبال السلطنه و دیگر بنی اعمام خود اختلاف داشت. او سعی داشت از مشروطیت برای رسیدن به حکومت 

1. محمدعلی تهرانی کاتوزیان، مشاهدات و تحلیل  اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران )تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388(، ص 637. 
2. امین الشرع  خویی، برگۀ 78 الف؛ کسروی، ص 249-248.

3. تهرانی کاتوزیان، ص 637.
4. انجمن، س 1، ش 86 )12 ربیع الثانی 1325(، ص 4-3. 

5. انجمن، س 1، ش 74 )21 ربیع الاول 1325(، ص 3.
6. انجمن، س 1، ش 73 )20 ربیع الاول 1325(، ص 1؛ انجمن، س 1، ش 65 )29 صفر 1325(، ص 4؛ انجمن، س 1، ش 77، 78 )21 ربیع الاول 1325(، 

ص 8-7.
7. انجمن، س 1، ش 76 )25 ربیع الاول 1325(، ص 8-7.

8. کریم طاهرزاده بهزاد، قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران )تهران: انتشارات اقبال، 1333(، ص 273.
9. حبل  المتین، س 1، ش 93 )8 رجب 1325(، ص 3؛ تهرانی کاتوزیان، ص 697. 
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و انتقام گرفتن از مخالفانش استفاده کند،1 اما مقاومت نظام الملک و حکومت مرکزی در برابر این اقدام، 
نقشه های وی را نقش بر آب کرد. از طرفی، شدت گرفتن شور انقلابی در میان رعایا و روستاییان و خطر 
از بین رفتن املاک و حکومت موروثی خاندان بیات ســبب ترس عزت الله خان شد.2 بنابراین، او صف 
خود را از مشروطه خواهان جدا کرد و به دیگر خوانین مستبد پیوست و زمینۀ بازگشت اقبال السلطنه به 

ماکو فراهم شد.3 

سرکوب جنبش دهقانان ماکو
عزت الله خان حلقۀ ارتباطی مشــروطه خواهان ماکو با خان های بیات بود. بنابراین، با بیرون کردن او از 
ماکو تقابل آزادی خواهان و بازماندگان خوانین به اوج رسید. دهقانان و دیگر اهالی ماکو مسلح شدند و 
خوانین و بستگانشان را در قلعۀ ماکو محاصره کردند و جنگ میان طرفین آغاز شد.4 اقبال السلطنه که 
در خاک روسیه بود، با شنیدن خبر حوادث ماکو، با حمایت دربار و روس ها، پس از حدود سه ماه به ماکو 
بازگشت.5 او ابتدا به میان ایل جلالی که گرایش مشروطه خواهی داشتند، رفت و آنها را با پرداخت پول 
به سمت خود کشاند. سردار در رأس نیروی ششصد نفرۀ اکراد جلالی غفلتاً به اردوی مشروطه خواهان 
که شــبانه »خوانندگی می کردند و به خیال پول و جواهرات و خواتین خوانین عیش می کردند«6 حمله 
کرد و آنها را شکست داد و ادارۀ شهر ماکو را به دست گرفت.7 حملۀ ناگهانی و شبانۀ مستبدین به ماکو 
نشانگر تعداد کم نیروی نظامی آنان در قیاس با مشروطه خواهان است.8 عامل برتری اقبال السلطنه در 
این نبرد، اتحاد همۀ خوانین از جمله عزت الله خان و نصرت الله خان و گرایش ایل جلالی به ســمت وی 
بود. در این درگیری حدود 200 نفر از مدافعان مشروطه کشته شدند.9 همچنین برخی از اعضای انجمن 

ماکو زندانی و عده ای دیگر با گرفتن جریمه های هنگفت از شهر اخراج شدند.10 
اقبال السلطنه، پس از تسط بر شهر، به سراغ دهقانان رفت که پایگاه توده ای انقلاب را در ماکو تشکیل 

1. افتخاری بیات، ص 45؛ شیخ الاسلام، ص 63.
2. امین الشرع خویی، برگۀ 76 ب؛ حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2؛ تهرانی کاتوزیان، ص 677. 

3. بعد از این ماجرا اختلافات او با دیگر خوانین حل نشد و سه سال بعد خوانین ماکو در تبانی با اقبال السلطنه او را متفقاً به قتل رساندند )ساکما، شماره ردیف 
293003044، محل در آرشیو 24635ب الف1؛ ساکما، شماره ردیف 293003044، محل در آرشیو 24635ب الف1؛ افتخاری بیات، 1381، ص 46(. این 

بلا بر سر نصرت الله خان، دیگر خان زادۀ طرفدار مشروطه، هم آمد. در خارج شهر تیری به وی اصابت کرد و کشته شد )نصرت ماکویی، 1373، ص 58(.
4. امین الشرع خویی، برگۀ 76 ب؛ نصرت ماکویی، ص 45.

5. ملک زاده، ج 2، ص 481؛ مهدی مجتهدی، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت )تهران: زرین، 1379(، ص 382. 
6. نصرت ماکویی، ص 46.

7. امین الشرع خویی، برگۀ 79 ب-80 ب.
8. نصرت ماکویی، ص 46-45.

9. تهرانی کاتوزیان، ص 697.
10. شیخ الاسلام، ص 50.
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می دادند و توانسته بودند مالکان و اربابان را از روستاها بیرون بیندازند و با تشکیل انجمن های روستایی 
نقش مهمی در اخراج وی از ماکو ایفا کنند. او اکراد را تحت فرماندهی اعضای خاندان خود بســیج و 
مأمور غارت و کشتار روستاهای مشروطه خواه کرد.1 اهالی هر روستا که تسلیم می شدند و اسلحۀ خود را 
تحویل می دادند در امان می ماندند، ولی هر دهی که حاضر به تسلیم نمی شد غارت می شد و مردانش 

کشته و زنانش اسیر می گشت.2 
پس از سرکوب مشروطه خواهانِ شهر ماکو و هجوم نیروهای اقبال السلطنه به دهات، برخی از روستاییان 
که امیدی به بقای مشــروطیت نداشتند، تسلیم شــدند. اما دهقانان 30 تا 60 روستا تصمیم گرفتند از 
آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود که در سایۀ مشروطیت به دست آورده بودند، دفاع نمایند. 
بنابراین، به مقابلۀ مسلحانه با قشون مستبدین برخاستند. اما قوای خوانین آنها را شکست دادند، نزدیک 
به 250 نفر را کشــتند و تمام روستاهای منطقۀ ماکو را در هرج و مرج و ناامني غوطه ور کردند و دامنۀ 
کشــتار را تا چهار فرسخی خوی توسعه دادند. اکراد هست و نیست زارعان طرفدار مشروطه را غارت و 
نظام ارباب-رعیتی را با شدتی بیش از پیش در روستاها برقرار کردند.3 جزئیاتی از کشتارهای وابستگان 

اقبال السلطنه در روزنامۀ کاسپی روسیه از قول دو نفر از فراریان شهر ماکو درج شده است: آنان 
قرای ذیل را غارت و خراب کرده اند: قرازیادین، کاسیان، باستان، شوتلو، قارول، چارناقاچ، اغداش، 
بایداموش، کازتولکی، انیچه لر، قورناوه، قابان باسانلار، حاجیلر و غیره و غیره. اهالی قرای مذکوره 
را به غیر از حســاب مالی، تعدیات وحشیانه و ظلم های فوق الطاقه انسانی وارد آمده است. مثلًا 
مردها را دو شقه کرده اند. پستان زن ها را بریده اند! اطفال را به رودخانۀ زنگی بار انداخته اند ]...[ 
هر که اسم انجمن به زبان آورد زبانش را می برند. از این قبیل اشخاص زبان بریده بسیار است.4

شیخ الاســلام در جمع بندی کشتار روستاهای ماکو می نویســد: »الحق زیاده از اندازه اجحافات نموده و 

1. صبح صادق، س 1، ش 129 )6 شعبان 1325(، ص 2؛ شیخ الاسلام، ص 28.
2. حبل  المتین، س 1، ش 93 )8 رجب 1325(، ص 3؛ همان، س 1، ش 157 )3 شوال 1325(، ص 5؛ تهرانی کاتوزیان، ص 697.

3. حبل  المتین، س 1، ش 46 )8 جمادی الاول 1325(، ص 2؛ همان، س 1، ش 93 )8 رجب 1325(، ص 3-4؛ صبح صادق، س 1، ش 129 )6 شعبان 
1325(، ص 2.

4. حبل  المتین، س 1، ش 63 )27 جمادی الاول 1325(، ص 1. عوامل ســردار ماکو با روســتاییان تبریز در دورۀ استبداد صغیر هم چنین معامله ای کردند: 
»چند تن طفل بیچاره را به آتش انداخته ســوزانده اند. از مردم بیچاره استعلام می کرده اند که شاه پرست هستند یا انجمن پرست؟ قریب ده نفر گفته اند که 
انجمن پرست هستند. همۀ آنها را زبان بریده اند و پنج نفر را شکم به شکم بسته متفقاً به یک توپ بسته اند.« )ثقه الاسلام تبریزی، ص 113(. جورابچی هم 
معتقد است »آنها داخل قریۀ ]سهلان[ شده، تمامی را می گیرند و قریه را آتش می زنند، خراب می کنند. نماند از اهل سهلان، مگر زن ها و قدری پیرمرد؛ 
باقی را مقتول می کنند.« و ادامه می دهد که روستای سهلان به قدری غارت شده بود که حتی »یک لحاف نمانده بود به رویشان بکشند. پستان زن ها را 
بریده بودند« )محمدتقی جورابچی، حرفی از هزاران کاندر حکایت آمد )وقایع تبریز و رشــت 1335-1326 هـ.ق(، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس 
سعدوندیان )تهران: انتشارات تاریخ ایران، 1363(، ص 18(. بنابراین، گزارش های بدرفتاری طرفداران اقبال السلطنه با روستاییان ماکو اغراق آمیز نیست و این 

رفتار در موقعیت های دیگر هم از جانب آنها تکرار شده است.
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ستم ها کرده و قتل ها نموده و مال ها برده و قریه ها سوخته اند.«1 تقی زاده هم کشتارهای ماکو را تأیید کرده 
است.2 پس از تسلط اقبال السلطنه بر شهر ماکو و تعقیب و کشتار آزادی خواهان این شهر، امید چندانی به 
بقای مشروطیت در روستاهای این منطقه وجود نداشت، اما مقاومت دهقانان در برابر قشون مستبدین ماکو 
نشانگر آمادگی آنان برای بذل جان و مال خود در حراست از دستاوردهای مشروطیت بود. در روستاهای 

منطقۀ ماکو این دستاورد شامل لغو نظام ارباب-رعیتی و برپایی انجمن های روستایی می شد.
بدین ترتیب، جنبشــی که دهقانان ماکو در اواخر زمستان 1285ش آغاز کرده بودند، در اوایل تابستان 

1286ش پس از چند ماه سرکوب شد و به پایان رسید. این شکست به دلایل زیر بود:
رهبری جنبش دهقانان ماکو عملًا در شهر ماکو قرار داشت و در دست عزت الله خان و انجمن این . 1

شــهر بود. بنابراین، با گرایش عزت الله خان به استبداد و تسلط اقبال السلطنه بر شهر ماکو و قلع و 
قمع هواداران مشروطه در این شهر، جنبش دهقانی ماکو رهبری خود را از دست داد.

جنبش دهقانان ماکو حاصل شور و هیجانی بود که اعضای انجمن تبریز و خوی در میان آنها به . 2
وجود آورده بودند و آنان را با شعار آزادی و مشروطیت علیه مناسبات ارباب-رعیتی و زمینداران و 
مستبدین منطقه تهییج می نمودند. از دید دهقانان ماکو مشروطیت به معنی مالکیت بر زمین هایی 
بود که بر روی آن کار می کردند. بدون تردید، آنان شــناختی از مشــروطیت و اصول آن نداشتند 
و نمی شــد چنین انتظاری هم از آنان داشــت. اما مشروطه خواهان منطقه که محرک آنان در این 
جریــان بودنــد، در ادامۀ جنبش هیچ حمایت عملی و واقعی از آنان نکردند و آنها را در برابر قوای 

مستبدین تنها رها کردند.
وسعت زیاد ماکو و پراکندگی روستاهای آن و همچنین خودبسندگی زندگی روستاییان این منطقه . 3

سبب شــده بود ارتباط و اتحادی میان روستاییان مشــروطه خواه این منطقه وجود نداشته باشد. 
همچنین برخی از روســتاهای مشروطه خواه که مقاومت را بی فایده می دیدند، تسلیم شدند. قوای 
متحد مســتبدین ماکو اگرچه کمتر از قشون شهری مشــروطه خواهان ماکو بودند، تعداد آنها از 
دهقانان مشــروطه خواه روستاهای این منطقه به مراتب بیشتر بود و به راحتی بر دهقانان رزم ندیدۀ 

روستایی غلبه کردند.
مســتبدین برای سرکوب هرچه خشن تر جنبش روســتاییان از مفاهیم دینی و تعارضات مذهبی . 4

موجود در منطقه بهره می بردند. چنانکه نام بابی بر روی مشروطه خواهان ماکو گذاشته بودند و این 

1. شیخ الاسلام، ص 21.
2. تقی زاده، ص 183.
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بهانۀ خوبی برای غارت و کشتار آنها بود.1 همچنین ایلات جلالی و میلان که هستۀ اصلی قشون 
مستبدین ماکو را تشکیل می دادند، سنی مذهب بودند و »قلباً با رعایای عجم منتهای دشمنی را« 
داشتند. این مسئله هم شدت تجاوز و کشتار را در روستاها بیشتر می کرد.2 عشایر ماکو جنگ بین 
استبداد و مشروطیت را فرصتی مغتنم برای غارتگری و کشتار می  دانستند. تقابل استبداد و آزادی  
برای آنان مهم نبود و اغلب نمی دانستند برای چه عملیاتی و به چه هدفی به میدان جنگ گسیل 
شــده اند.3 این افراد به  رغم آنکه ابتدا دعوی مشروطه خواهی داشتند، در قبال دریافت پول و وعدۀ 
راهزني و غارتی که اقبال السلطنه به آنان داد، حاضر به همکاري با وی در سرکوب مشروطه خواهان 
شدند. در آن برهه، قتل و غارت و ایجاد ناامني در کشور، سیاست محمدعلي  شاه و وابستگان وی 
از جمله اقبال السلطنه برای ایجاد بحران در مشروطۀ نوپای ایران بود، پس اکراد هم به این گروه 
گرایش یافتند و از آن بهره بردند. محمدعلی  شاه پس از به توپ بستن مجلس و سپس در جریان 
محاصرۀ تبریز نیز از سیاست غارت به بهترین وجه بهره برد و دستور کشتار مخالفان و غارت اموال 
آنان را صادر کرد.4 در حدود 700 خانوار از روستاها و شهر ماکو برای در امان ماندن از تجاوزهای 
قشون اقبال السلطه به شهرهای اطراف گریختند،5 برخی هم به خاک روسیه فرار کردند.6 اما مدتی 
بعد با تبانی مســتبدین ایران با حکومت روسیه، تمام این مهاجرین را مجبور کردند که دوباره به 

ماکو بازگردند.7 

واکنش های مشروطه خواهان و مستبدین به حوادث ماکو
حوادث ماکو و کشتار و غارت روستاهای این منطقه توسط انجمن خوی در 14 خرداد 1286ش مخابره 
شــد و بازتاب وسیعی یافت. نمایندگان مجلس در چند جلســه دربارۀ وقایع ماکو بحث کردند ولی به 
نتیجۀ مشخصی نرسیدند، زیرا این حوادث را به تحریک شاه می دانستند و معتقد بودند تا زمانی که وی 
عملًا با مشروطه همراهی نکند، اغتشاش پایان نخواهد یافت.8 مجلس قدرت اجرایی و نیروی نظامی 
لازم را برای تحت فشار قرار دادن اقبال السلطنه در اختیار نداشت، بنابراین، نمایندگان مجلس تلگراف 

1. کسروی، ص 364.
2. حبل  المتین، س 1، ش 63 )27 جمادی الاول 1325(، ص 2.

3. نالۀ ملت، س 1، ش 17 )25 شعبان 1326(، ص 1.
4. محمدآقا ایروانی، »تاریخ مشروطۀ ایران«، در دو رساله از انقلاب مشروطیت ایران، به کوشش عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب، )تهران: سازمان 
اسناد ملی ایران، 1380(، ص 109؛ محمدامین رسول زاده، گزارش هایي از انقلاب مشروطیت ایران، ترجمۀ رحیم رئیس نیا )تهران: شیرازه، 1395(، ص 65.

5. مجلس، س 1، ش 130 )25 جمادی الاول 1325(، ص 2؛ حبل  المتین، س 1، ش 157 )3 شوال 1325(، ص 5.
6. صبح صادق، س 1، ش 129 )6 شعبان 1325(، ص 2.

7. حبل  المتین، س 1، ش 63 )27 جمادی الاول 1325(، ص 1.
8. مجلس، س 1، ش 109 )28 ربیع الثانی 1325(، ص 2؛ مجلس، س 1، ش 115 )5 جماد ی الاول 1325(، ص 3.
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تهدیدآمیزی به وی نوشتند و او را از عواقب اقداماتش برحذر داشتند.1 همچنین نمایندگان از دولت تقاضا 
کردند به اوضاع ماکو رســیدگی کند. ولي خود دولت در این هنگام ســرگرم مبارزه با مشروطه بود و با 
تحریک روحانیون جریان مشــروعه خواهي را به راه انداخته و تمام توان خود را برای نابودي مشروطه 
به کار بسته بود.2 اقدامات اقبال السلطنه با حمایت دربار و همسو با سیاست محمدعلي  شاه برای آشفته 
کردن اوضاع کشور به ویژه آذربایجان بود تا ادارۀ امور از دست مشروطه خواهان خارج شود و مشروعیت 
حکومت مشــروطه در میان مردم از بین برود.3 با همین هدف، میرزا علی اصغر اتابک با ارسال تلگرافی 
به اقبال السلطنه رعایای مشروطه خواه ماکو را مفسد خواند و اقدامات آنان علیه اقبال السلطنه را حرکتی 
وحشــیانه نامید و بر حمایت کامل حکومت مرکزی از وی در قلع و قمع مشروطه خواهان تأکید کرد.4 
اقبال السلطنه، با استناد به این تلگراف، سرکوب مشروطه خواهان را برای حفاظت از جان، مال، عیال و 

املاک خود ضروری می دانست.5 
در این شرایط اعتراض های مردم و انجمن تبریز به مجلس و دولت هم به نتیجه نرسید.6 دولت اقدامات 
اقبال السلطنه را برای تأمین نظم و امنیت لازم می دانست و در خونریزی های وی تردید نداشت. اعزام 
نمایندگانی از ســوی دولت و انجمن تبریز به ماکو )تیرماه 1286ش( هم نتوانست در وضعیت بحرانی 
دهقانان این منطقه تغییری ایجاد کند.7 در شهرهای ایروان، اصفهان، ارومیه، انزلی، مرند و غیره برای 
کشــتگان ماکو مجالس بزرگداشت برپا شد.8 برخی از بانوان روشنفکر هم از رشادت دهقانان و رعایای 

این منطقه تمجید و از مماشات دولت و مجلس در برابر اقبال السلطنه انتقاد کردند.9

تشریک مساعی مستبدین و آزادی خواهان برای پایان دادن به منازعة دهقانان ماکو و 
اقبال السلطنه 

واکنش مردم خوی به حوادث ماکو متفاوت با دیگر مناطق بود. مردم این شــهر به واســطۀ نزدیکی به 
ماکو در جریان جزئیات تحولات این منطقه بودند و می دانستند که اقبال السلطنه، پس از سرکوب جنبش 

1. ایرج افشار، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، ج 2 )تهران: انتشارات فردوسی، 1362(، ص 55-54. 
2. انجمن، س 1، ش 98 )1 جمادی الاول 1325(، ص 4؛ انجمن، س 1، ش 103 )11 جمادی الاول 1325(، ص 1.

3. محمدمهدی شــریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 1 )تهران: انتشارات تاریخ ایران، 1362(، 
ص 242.

4. انجمن، س 1، ش 124 )16 رجب 1325(، ص 2.
5. انجمن، س اول، ش 147 )28 شعبان 1325(، ص 3-4؛ کسروی، ص 428.

6. مجلس، س 1، ش 108 )27 ربیع الثانی 1325(، ص 2؛ میرزا ابراهیم کلانتری باغمیشــه، روزنامۀ خاطرات شرف الدوله، به کوشش یحیی ذکاء )تهران: 
انتشارات فکر روز و کلبه، 1377(، ص 104.

7. صبح صادق، س 1، ش 129 )6 شعبان 1325(، ص 2؛ انجمن، س 1، ش 112 )13 جمادی الثانی 1325(، ص 2. 
8. حبل  المتین، س 1، ش 92 )7 رجب 1325(، ص 2؛ همان، س 1، ش 112 )30 رجب 1325(، ص 3؛ همان، س 1، ش 131 )24 شعبان 1325(، ص 3.

9. همان، س 1، ش 123 )14 شعبان 1325(، ص 4.
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دهقانان ماکو، به سراغ آنان خواهد رفت و اجازه نخواهد داد شهر خوی به عنوان کانون پرقدرت مشروطه 
در کنار ماکو عرض اندام نماید. از طرفی اقبال السلطنه مردم و انجمن خوی را محرک زارعان ماکو برای 
شورش می دانست. بنابراین، پس از پاکسازی روستاهای ماکو از هواداران مشروطه، نیروهای خود را به 
خوی فرســتاد و به آنان دســتور داد دِهات خوی را قتل و غارت کنند. انجمن خوی نیز نیروی نظامی 
فراهم کرد و به مقابله با نیروهای اقبال السلطنه فرستاد.1 ولی اکراد قشون ماکو در 5 شعبان 1325ق/ 22 

شهریور 1286ش آنها را به سختی شکست دادند.2 
برای رفع اغتشاش در شهر و روستاهای ماکو و پایان دادن به تنش میان مشروطه خواهان خوی و خوانین 
ماکو، انجمن ایالتی آذربایجان و عبدالحسین میرزا فرمانفرما، والی جدید آذربایجان، هیئت شش نفره ای 
را به ریاست شاهزاده مقتدرالدوله به خوی فرستادند. این گروه به محل مأموریت نرسیده بودند که خبر 
جنگ قشون ماکو با اردوی خوی به آنها رسید.3 یکی از اعضای هیئت مصلحه وضع روستاییان خوی را 
که توسط قشون ماکو غارت شده بودند چنین به تصویر کشیده است: »مرد و زن از صغیر و کبیر، پیر و 
جوان، بعضی پدر مرده، برخی برادر کشته، جمعی بی شوهر و گروهی زخمدار و جماعتی صغیر و یتیم و 
گریه کنان وارد ]خوی[ شده. لخت عریان در کنار قلعه با سوزشی تمام می نالند ]...[ مثل اسرای کربلا در 

دشت نینوا که احوالشان مستغنی از تحریر و بیان است.«4 
هیئت مصلحه در این شــرایط جنگی و بحرانی کار خود را آغاز کرد و دو طرف منازعه )خوانین ماکو و 
مشروطه خواهان خوی(5 به رغم آنکه به آنها بدبین بودند،6 با پیگیری های مجدانۀ این هیئت، نمایندگان 
خود را برای مذاکرۀ صلح به منطقۀ چورس و ســپس چایپاره )در بین راه خوی به ماکو( اعزام کردند.7 
در این بین محمدعلی  شــاه کــه بعد از قتل اتابک، از روی ترس، به همــراه دیگر درباریان تظاهر به 
مشروطه خواهی می کرد، به اقبال السلطنه دستور داد با مشروطه خواهان مصالحه نماید تا اوضاع آشفتۀ 
منطقه سروسامان بگیرد.8 تا این زمان )اواخر شهریور و اوایل مهر 1286ش( امنیت در روستاهای ماکو 
برقرار نشــده بود و اکراد همچنان به غارت و کشتار ادامه می دادند و بسیاری از رعایای منطقه از ترس 
قشون ماکو فراری شده بودند.9 با پیگیری های هیئت مصلحه وضعیت روستاهای غارت شدۀ این منطقه 

1. همان، س 1، ش 122 )13 شعبان 1325(، ص 4؛ کسروی، ص 470.
2. بشیری، ج 1، ص 94؛ انجمن تبریز، س 1، ش 139 )15 رمضان 1325(، ص 2-1. 

3. شیخ الاسلام، ص 18-17.
4. همان، ص 26. چنانکه پیشتر اشاره شد، قشون اقبال السلطنه در روستاهای ماکو هم چنین رفتاری داشتند.

5. هیچ نمایندۀ رسمی از مشروطه خواهان ماکو در این مذاکرات حضور نداشت.
6. روزنامۀ خورشید، س 1، ش 62 )29رمضان 1325(، ص 2-1. 

7. شیخ الاسلام، ص 36.
8. همان، ص 65.
9. همان، ص 55.
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بهبود نسبی یافت و در حضور آنان، وابستگان اقبال السلطنه کمتر متعرض روستاییان می شدند.1 همچنین 
با اهتمام آنان، دهقانان غارت شــده بدون توجه به تهدیدات خوانین به نزد این هیئت می رفتند و میزان 

تلفات جانی و مالی وارد شده به خود را گزارش می دادند.2 
ســرانجام طرفین مذاکره پس از 25 روز گفت وگو در 10 رمضان 1325ق/27 مهر 1286ش به توافق 
رسیدند. بر این اساس دربارۀ دهقانان و روستاییان مشروطه خواه ماکو هم تصمیماتی گرفته شد و مقرر 

گردید:
دهقانان محبوس آزاد و در امنیت کامل به زندگی روزمرۀ خود مشغول شوند.. 1
دهقانان فراری از ماکو که به شهرها و روستاهای اطراف رفته بودند، در انتخاب محل سکونت خود . 2

آزاد باشند و امنیت و آسایش آنان فراهم شود.3
این هیئت دربارۀ انجمن های شهری و روستایی در ماکو واپس گرایی داشت. آنها سه نفر از خوانین . 3

ماکــو را که از اعضای هیئت مذاکره کننده بودند بنا به »پاره ای ملاحظات سیاســی و اقتصادی« 
به عنوان اعضای انتصابی انجمن ماکو برگزیدند و هیچ بحثی دربارۀ انجمن های روستایی نکردند.

خوانین اموالی را که به زور از دهقانان و روستاییان گرفته  بودند به آنها مسترد نمایند.. 4
خوانین متعهد شــدند خون بهای کشته شــدگان رعایا را مطابق قانون شریعت به بازماندگان آنها . 5

پرداخت کنند.4 
روستاییان غارت شده هر میزان پول، بذر و گاو لازم داشتند خوانین ماکو در اختیار آنان قرار دهند . 6

و خسارت هایی که اکراد وارد آوردند جبران و مسترد نمایند.5

این مصالحه نویدی برای تأمین امنیت نسبی رعایای مشروطه خواه ماکو بود که بر اثر تعدیات اقبال السلطنه 
به زندان افتاده و یا از ماکو فرار کرده بودند. براســاس این صلح نامه فعالیت های دهقانان مشروطه خواه 
که در قالب انجمن های روســتایی تبلور می یافت، به پایان رســید و همۀ این انجمن ها تعطیل شدند و 
ســلطۀ استبدادی خوانین ماکو دوباره در روستاها برقرار شد. این توافق نشان داد که نهادهای مشروطه 
در برابر ساختار دیرپای استبداد در ایران از قدرت و نفوذ لازم برخوردار نبودند. به  رغم کشتارهای فراوانی 
که اقبال السلطنه در شهر و روستاهای ماکو مرتکب شد، هیچ خدشه ای به جایگاه بلامنازع او وارد نشد 
و او با تکیه بر ابزارهای سنتی قدرت، نفوذ و اقتدار خود را حفظ کرد و تسلط او بر ساختارهای سیاسی و 

1. همان، ص52.
2. حبل  المتین، س 1، ش 140 )5 رمضان 1325(، ص 2.

3. انجمن، س 2، ش 10 )29 رمضان 1325(، ص 6.
4. انجمن، س 2، ش 11 )2 شوال 1325(، ص 1-2؛ شیخ الاسلام، ص 52.

5. شیخ الاسلام، ص 47، 51، 55.
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اقتصادی ماکو ادامه یافت. گویا مذاکره کنندگان برقراری امنیت و جلوگیری از هرج و مرج را بر آزادی و 
مشروطه خواهی ترجیح دادند. سند مکتوبی وجود ندارد که نشان دهد این توافقات در عمل اجرا شد یا نه؟ 
ولی روایات شفاهی روستاییان ماکو حاکی از آن است که رعایای برخی از روستاها برای جبران خسارتی 

که در دورۀ انقلاب به خوانین وارد شده بود، مجبور شدند سال ها برای آنها بیگاری کنند. 

نتیجه گیری
ریشــه های شکل گیری و گســترش جنبش دهقانان ماکو را می توان از ابعاد و زوایای مختلف بررسی 
و تحلیــل کرد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این ماجرا که در ریشــه یابی این جنبش اهمیت دارد، وجود 
مناسبات ارباب-رعیتی ناعادلانه در ماکو بود. خوانین ماکو مالکیت تمام زمین های این ناحیه را با زور و 
تهدید و به روش های غیرقانونی به دست آورده بودند و با تکیه بر قدرت نظامی و سیاسی نامحدود خود، 
فشار مضاعفی را بر زارعان وارد می کردند و جان و مال و ناموس آنان را بازیچۀ امیال خود کرده بودند. 
این مسئله باعث ایجاد نارضایتی شدید در بین دهقانان ماکو شده بود. استفادۀ مشروطه خواهان آذربایجان 
از این شــرایط به نفع جریان آزادی خواهی عامل اصلی شــکل گیری این جنبش شد. مشروطه خواهان 
برای ایجاد پایگاه توده ای قدرتمند برای مشروطیت به تبلیغات گسترده ای در میان دهقانان ماکو دست 
زدند و با القای این اندیشــه که مشروطیت به معنی پایان مناسبات ارباب-رعیتی است، جنبش وسیعی 
در میان آنان برپا نمودند که ابعاد آن تقریباً تمام روستاهای ماکو را دربرگرفت. تیغ تیز این حرکت علیه 
اقبال الســلطنه و دیگر بنی اعمام مستبد وی بود که تمام روستاهای این منطقه را در تملک خود گرفته 
بودند. عامل دیگری که این جریان را شــدت بخشید، شــکاف موجود در میان خوانین ماکو و گرایش 
عزت الله خان به اندیشــۀ مشروطه خواهی بود که با تأسیس انجمن در روستاهای ماکو جنبش دهقانان 

ماکو را به سمت مشروطه خواهی هدایت کرد. 
پیامدهای جنبش دهقانان ماکو را می توان در چند مورد خلاصه کرد. اول اینکه دهقانان ماکو با اخراج 
اربابان از روستاها جنبش را آغاز کردند و با تشکیل انجمن های روستایی موفق به تبعید حاکم منطقه به 
خارج از کشــور شدند. این شرایط باعث شد زندگی روستاییان ماکو هرچند برای کوتاه مدت دچار تغییر 
اساســی گردد و آنان به دور از سلطۀ استبدادی خوانین زمیندار به صورت دهقان آزاد زندگی و در قالب 
انجمن های روســتایی در نظام جدید مشروطیت نقش آفرینی کنند. دوم اینکه جنبش دهقانان ماکو با 
واکنش متفاوت مشروطه خواهان و مستبدین مواجه شد. برخلاف مشروطه خواهان آذربایجان که عامل 
این جنبش و طرفدار آن بودند، مجلس و دیگر مشــروطه خواهان کشور با آنکه مخالف استبداد خوانین 
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ماکو بودند، اقدامات روســتاییان ماکو را نیز خلاف قانون و عامل هرج و مرج و ناامنی می دانســتند. اما 
مستبدین به صورت متحد در برابر این جنبش قرار گرفتند و تشریک مساعی آنها سبب سرکوب گستردۀ 
دهقانان ماکو شد. هرج و مرج و ناامنی کامل در روستاهای ماکو و برتری نظامی اقبال السلطنه، سرانجام، 
سبب سازش آزادی خواهان و مســتبدین بر سر حوادث ماکو گردید. پایان دادن به کشتار روستاییان و 
تضمین امنیت آنان در برابر تعطیلی انجمن های روستایی از نتایج این سازش بود. با این مصالحه جنبش 

دهقانان ماکو پس از حدود سه ماه به پایان رسید.
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سیاست کشاورزی ایران در دورۀ اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
نوع مقاله: پژوهشی
میکائیل وحیدی راد1

چکیده
ایران در طی دو جنگ جهانی، به رغم اعلام پیش دســتانۀ بی طرفی، آســیب های فراوانی را متحمل شد. در جنگ جهانی دوم، اشغال 
ایران از ســوی دول انگلیس، شــوروی و امریکا در شهریور 1320 )سپتامبر 1941( و استعفای رضا شاه منجر به ورود کشور به جنگ 
ناخواســته ای گردید که عوارض گوناگونی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشــت. این پیامدها تأثیر عینی خود را به سرعت در 
حوزه های گوناگون جامعه، از جمله بخش زراعت، نشــان داد. پژوهش حاضر تســلط دولت های خارجی بر حوزۀ کشاورزی و خواربار را 
به عنوان نمونه ای از این تبعات ارزیابی می کند و با کاربســت روش تاریخی، مبتنی بر توصیف وقایع و سپس تحلیل آن و با استفاده از 
اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای حضور متفقین بر اقتصاد کشاورزی ایران چه بود و متفقین چه سیاستی 
در این حوزه اعمال کردند. براســاس یافته های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان ســه جانبه، زمینۀ دخالت مســتقیم در امور کشاورزی 
ایران را فراهم کردند. اولویت کمک به شــوروی و نقش ایــران به مثابۀ پل پیروزی در جنگ به جای کمک به مردم ایران و پیگیری 
این راهبرد موجب اختلال در سیستم حمل و نقل محصولات، افزایش قیمت ها، کاهش عرضۀ محصولات عمدۀ زراعی و شکل گیری 

بلواهای متعدد نان در داخل ایران گردید.
واژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، کشاورزی، بحران نان.
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Abstract 
Despite declaring neutrality in both world wars, Iran was occupied by the allied forces and suffered 
from extensive damages. Occupation of Iran in World War II by the Allied forces in September 1941 
(Shahrivar 1320 S.H.) and the abdication of Reza Shah brought Iran into the war unwillingly with 
political, economic, and social consequences, which rapidly affected Iran, especially concerning 
agriculture. The present study aims to evaluate the foreign control over agriculture and food supply 
as a case for these consequences using a historical method based on a description of the events 
and analyzing them with an archival data collection. Therefore, this article seeks to explain the 
consequence of the allies’ presence in the Iranian agricultural economy and their policy in this 
regard. Based on research findings, the conclusion of the Tripartite Pact, allowed the allies a direct 
involvement in Iranian agricultural matters. Furthermore, the priority of supporting the Soviet through 
Iran instead of helping the Iranian people disrupted the food supply, raising the prices, reducing the 
supply of major agricultural products, and multiple bread riots in Iran.
Keywords: Iran, World War II, Allies, Agriculture, Bread Crisis.
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مقدمه
پژوهش ها در باب جنگ جهانی دوم و بررسی علل، زمینه ها و نتایج حاصل از آن در سال های اخیر روند 
چشــمگیری در ایران داشته اســت. با این حال، بسیاری از زوایای این حادثه هنوز روشن نشده و مورد 
بررسی علمی و مستند قرار نگرفته است. بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به ایران، به خصوص در حوزۀ 
اقتصادی، در بایگانی مراکز اسنادی به صورت داده حفظ می شود. پرداختن به این اسناد می تواند روایت 
روشنی از وضع ایران در دورۀ جنگ و پس از آن در اختیار ما قرار دهد. در پژوهش حاضر تلاش می شود 
با تکیه بر اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجۀ ایران و سازمان اسناد ملی ایران، شرایط ایران در این 
برهۀ خاص از دریچۀ وضعیت اقتصاد کشاورزی بررسی شود و تأثیر جنگ دوم جهانی بر اوضاع سیاست 

کشاورزی ایران واکاوی گردد. 
 در ســحرگاه سوم شهریور 1320 )25 اگوســت 1941( نیروهای شوروی از شمال و انگلیس از جنوب 
به ســوی ایران سرازیر شدند و با غافلگیری ارتش جوان ایران، تهران را اشغال کردند. حضور نیروهای 
آلمانی در ایران و مهم تر از آن ایجاد کریدوری برای رســاندن کمک های تسلیحاتی امریکا به شوروی 
از دلایل عمدۀ حمله به ایران ذکر شــده است. در کنار این عوامل، بایستی از ارزش میادین نفتی ایران 
در سیاست انگلستان نیز یاد کرد که برای این کشور اهیمت حیاتی داشت.1 بدین سان، با اشغال ایران، 
تأسیسات نظامی و راه آهن این کشور بلافاصله تصرف شد و مقدمات حمل اسلحه و مهمات به روسیه 
فراهــم گردیــد. این گونه بود که ایران در تمام مدت جنگ، هم از نظر سیاســی و نظامی و هم از نظر 
تسهیل حمل و نقل مهمات و مواد غذایی و دارویی، کمک های شایان توجه ای به متفقین نمود. با این 
حال، طبق اسناد موجود، اشغال ایران توسط متفقین تأثیرات بی شماری داشت و مردم را با مشکلات و 
سختی های بسیاری مواجه کرد و چون بخش کشاورزی، به عنوان بخشی حیاتی اقتصاد ایران، با زندگی 
روزمرۀ مردم ارتباط مستقیم دارد، پیامدهایی که این تغییر شرایط بر بخش کشاورزی گذاشت نسبت به 
سایر بخش ها محسوس تر بود. نوشتار حاضر در کنار روشن کردن بخشی از تاریخ ایران، درصدد است با 
استناد به اسناد و توصیف و تحلیل داده های تاریخی به بررسی مسائلی از قبیل تأثیر پیمان سه جانبه بر 
وضعیت کشاورزی، اهمیت مداخله در سیاست کشاورزی ایران برای دولت های متفقین و واکنش دولت 

ایران در قبال مداخلات خارجی بپردازد. 
دولت های شــوروی و انگلســتان در 9 بهمن 1320 )29 ژانویه 1942م(، پس از تبعید رضا شاه و روی 
کار آمدن پســر جوان 22 سالۀ او به عنوان شاه جدید، و نخست وزیری فردی سکولار چون محمدعلی 
1. F. Eshraghi, “The Anglo Soviet Occupation of Iran”, Middle Eastern Studies, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1984), p. 47.
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فروغی، مبادرت به عقد و امضای پیمان دوستی و اتحاد با ایران نمودند. این پیمان که در تهران منعقد 
گردید، دارای نه فصل بود که در آن ضمن تأکید بر حفظ تمامیت و استقلال ایران، بی طرفی این کشور 
در جنگ کنار گذاشته شد و مجوز استفاده از تمام راه های زمینی، دریایی و هوایی، بنادر، لوله های انتقال 
نفت، تأسیسات تلفنی و تلگرافی به شوروی و انگلیس داده شد. در مقابل، متفقین تعهد کردند که بهترین 
مساعی خود را برای مقابله با تنگناهای اقتصادی ایران به  کار برند و با اتمام جنگ از ایران خارج شوند.1 
براساس مادۀ هفت این پیمان نامه، کشورهای اشغالگر می بایستی »بهترین مساعی خود را به کار برند که 
حیات اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجۀ جنگ حاضر )جنگ جهانی 
دوم( پیش بیاید محفوظ بدارند و پس از آنکه این پیمان اعتبار یافت، برای بهترین وجه عملکرد به این 
تعهد مابین دولت ایران و دولت متحده مذاکرات شــروع خواهد شد.«2 این پیشنهاد، با موافقت فروغی، 
به امضای نمایندگان ســه کشور ایران، انگلستان و شوروی رسید. همچنین این دو کشور متعهد شدند 
مصرف غذایی لشکریان خود را از طریق واردات تأمین کنند و باعث کمبود مواد غذایی و قحطی در ایران 
نشوند.  ولی متفقین به محض ورود به ایران شروع به مداخله در امور کشاورزی کردند و نه تنها به بهبود 

اوضاع کشاورزی و غله کمکی نکردند، بلکه به بغرنج شدن هرچه بیشتر اوضاع دامن زدند. 
در کنار اشــغال ایران توسط متفقین، از دیگر عوامل مهم تشدید بحران سودجویی افراد طبقات بالای 
جامعۀ ایرانی از شــرایط جنگ بود. آنها جنگ را فرصت مناسبی می دیدند که با اعتبار و کالایی که در 
اختیار داشتند از اوضاع به نفع خود سود ببرند. در مقابل، طبقات پایین جامعه که درآمد حداقلی و ثابتی 
داشتند، بیشتر متضرر شدند و آسیب جدی به این قشر از جامعه وارد شد. به این ترتیب، شکاف بین قشر 
غنی و فقیر جامعه بسیار بیشتر شد که در سال های پس از جنگ نیز این شکاف از بین نرفت. همچنین 
این نکته را بایستی در نظر داشت که اقتصاد ایران به رغم پیشرفت هایی که در دورۀ رضا شاه کرده بود، 
همچنان براساس کشاورزی بود و بیشتر مردم ایران از طریق کشاورزی سنتی امرار معاش می کردند و هر 
گونه تغییر در این حوزه با زندگی اکثریت مردم ایران ارتباط مستقیم داشت. چنانکه از جمعیت 16 میلیون 
نفری ایران در حدود 85 درصد در روستاها زندگی و عموماً کشاورزی می کردند. سیستم ارباب- رعیتی 
پیشین همچنان بر کشاورزی ایران حاکم بود. ابزار کشاورزی قرون وسطایی بود و سهم زارع بین یک تا 
دو پنجم محصول و بازدهی زمین اندک بود. به این ترتیب، معلوم می شود اوضاع این طبقه از مردم در 
شرایط عادی و غیرجنگی نیز چندان مناسب نبود. پس در هنگامی که جنگ رخ داد، با دخالت متفقین 

در سیاست کشاورزی این اوضاع رو به وخامت گذارد.
1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، س 1321، کارتن 22، پروندۀ 54، سند 8.

2. همان.
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نکتۀ دیگر آنکه نیروهای متفقین بعد از ورود به ایران برای تســهیل امدادرســانی به شوروی و ارسال 
کمک های تسلیحاتی به این کشور به احداث برخی زیرساخت ها و ترمیم زیرساخت های موجود در ایران 
از جمله راه آهن و جاده نیاز داشتند. به این ترتیب، بسیاری از مردم ایران که از طریق کشاورزی فصلی 
قادر به تأمین معاش خود نبودند، با رها کردن زمین های کشاورزی شان در روستاها، به خدمت متفقین، 
به خصوص انگلیســی ها، درآمدند و در جهت رفع نیازهای آنها تلاش کردند. کشاورزان بابت کار برای 
متفقین روزانه سه تومان و دو قران مزد می گرفتند که راضی بودند،1 چرا که در همین زمان مجموع درآمد 
روزانۀ رعایا پنج تا شش ریال بود، البته به  شرطی که محصول کشاورزی دچار خشکسالی و آفت نمی شد. 
بیشتر کشاورزان که با این درآمد اندک قادر به تأمین هزینه های زندگی خود نبودند، از کار زراعت دست 
 کشــیدند و به شــغل عملگی روی  آوردند، که خود روزی 16 ریال و فرزندانشان که بیشتر از ده سال 
داشــتند، روزی ده ریال اجرت می گرفتند.2 بنابراین، خروج روستاییان و رها کردن زمین های کشاورزی 
ضربۀ شدیدی به اقتصاد ایران که مبتنی بر کشاورزی بود وارد کرد و در طول جنگ و سال های پس از 

آن به گسترش قحطی و رشد شدید تورم دامن زد.
در ادامۀ نوشتار به بررسی مداخلات دولت های متفقین در حوزۀ کشاورزی و سیاست آنان در این بخش 

می پردازیم تا مشخص شود آنان چگونه بر سیاست کشاورزی ایران تأثیر گذاشتند.

تصاحب ساختمان های دولتی، ماشین آلات کشاورزی و اراضی زراعی
 دولت شــوروی در شــهرهای شــمالی و دولت انگلســتان در نواحی غربی و جنوبی ایران بعضی از 
ساختمان های وزارت کشاورزی را اشغال کردند، به طوری که سه ساختمان متعلق به وزارت کشاورزی 
در محل اهواز نو در فروردین 1322 )مارس 1943( توســط نیروی انگلیس تصاحب گردید، حال آنکه 
در این خصوص هیچ گونه قراردادی ما بین دو دولت ایران و انگلستان بسته نشده بود. این ساختمان ها 
پیش از اشغال توسط انگلیس از ادارات وزارت کشاورزی و نیز انبار آن بودند و اشغال آنها وزارتخانه را با 

مشکل کمبود جا مواجه ساخت.3
متفقین برای تعمیر ماشین های جنگی خود جایگاه خاصی نداشتند. بنابراین، مکان هایی را که ماشین آلات 
کشاورزی در آن نگهداری می شد به زور تصاحب  کردند تا ماشین آلات خود را تعمیر نمایند. بدین ترتیب، 
ماشین ها و ادوات کشاورزی ایران در فضای باز قرار گرفت و زیر باران ماند و خراب شد.4 همین مسئله 

1. مهدی فرخ، خاطرات سیاسی فرخ )بی جا: انتشارات جاویدان، بی تا(، ص 501.
2. اطلاعات، 1321، ش 4919، ص 1.

3. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 240017389، محل در آرشیو 118ن 5آآ1، سند 14.
4. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1320، کارتن 41، پروندۀ 297، سند 2.
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موجب شد زمین هایی که هنوز در جنوب ایران زیر کشت می رفت با مشکل تجهیزات کشاورزی مواجه 
شود. دولت ایران برای حل این مشکل هیئتی از طرف وزارت کشاورزی به شهرهای شمالی اعزام داشت 
تا از دولت شــوروی بخواهد این مکان ها را تخلیه کند. ولی هیئت مزبور با جواب منفی روس ها مواجه 
گشــت.1 خرابی و استهلاک شدید ماشین آلات کشاورزی از نتایج اقدام متفقین بود که در آستانۀ فصل 
برداشت خسارت شدیدی را متوجه کشــاورزان کرد. برای نمونه، در گرگان، به خاطر این کار متفقین، 
گاوآهن لازم برای شــخم زنی وجود نداشت. بنابراین، محصول کمی کشت شد که طبیعتاً کمبود غله 
را به دنبال داشــت. همچنین اشغال بنگاه های کشاورزی در شاهی )قائم شهر کنونی( و بابل که محل 
نگهداری وسایل کشاورزی نیز بودند و شوروی به هیچ وجه به کارمندان کشاورزی اجازۀ ورود به آنها را 
نداد،2 موجب گردید کشاورزان به خاطر نبود ابزارآلات لازم موعد مقرر کشت محصول را از دست بدهند.

تصاحب اراضی به خصوص از طرف شوروی در اراضی شمالی کشور انجام گرفت.3 شوروی شمال کشور 
را که یکی از مراکز اصلی تولید گندم و برنج به شــمار می رفت، مجزا ســاخت و در نتیجه تولیدات این 
بخش در اختیار انحصاری مقامات شوروی درآمد که البته قسمتی از آن به مصرف خود بخش اشغالی 
می رسید. از سوی دیگر ورود ارتش سرخ شوروی با نابودی مزارع و محصولات همراه بود و مانع برداشت 
محصول گندم شد.4 نیروی نظامی این کشور بسیاری از زمین های مردم را تصاحب کرد. دولت شوروی، 
در توجیه این اقدامات خود، مدارکی ارائه داد مبنی بر اینکه اراضی از طرف اهالی به موجب اسنادی به 
شوروی واگذار شده است.5 در کنار این اقدام باید از ورود پناهجویان لهستانی به ایران از طرف شوروی ها 
یاد کرد که با آمدن آنان به ایران، فشارها، به ویژه از نظر کمبود مواد غذایی، بر مردم ایران دو چندان شد. 
در همین زمینه رئیس ادارۀ بندر پهلوی در تاریخ 21 مرداد 1321 )12 اوت 1942( در گزارش خود نوشت:

از اوایل ســال جاری، به واسطۀ ورود مهاجرین لهستانی و وجود نیروی بیگانه، در بندر پهلوی 
اوضاع خواربار به طور تصاعدی ترقی کرده، مخصوصاً برنج که قوت اهالی اســت، از چند روز 
پیش روز به روز مشکل و میزان بهای آن از خرواری 20 من شاه 400 ریال به 800 ریال ترقی 
کرده و از همه سخت تر، در این ایام میزان عرضۀ آن بر میزان تقاضا رو به نقصان گذاشته، به 
طوری که فعلًا با بهای خررواری 20 من شاه 800 ریال هم به دست نمی آید... اخیراً به مناسبت 
ورود مهاجرین لهستانی که از تاریخ 1321/05/20 اولین کشتی آنان وارد گردید، به قیمت کلیۀ 

1. همان، سال 1320، کارتن 41، پروندۀ 297، سند 1.

2. همان، سال 1320، کارتن 41، پروندۀ 297، سند 4.
3. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 240016996، محل در آرشیو 406ن 1آآ1، سند 34.

4. سازمان اسناد ملی ایران، اسناد نخست وزیری، سند 8822/101008؛ حاوی نامۀ زارعان مرند.
5. همان، سند 63.
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مایحتاج زندگانی خاصه خواربار به مراتب افزوده شــد و دکاکین علاف ها که تا چند روز پیش 
مملو از برنج های مختلفه بود، به کلی خالی و معلوم نیست ناگهان فروخته و یا احتکار کرده اند.1

 کار دیگــر نیروهای متفقیــن آن بود که برای تأمین غلۀ مورد نیاز خود اقدام به کاشــت اراضی کردند.
»در خوی، سلماس، مرند، رضاییه، شاهپور و ماکو در روستاها اراضی را شیار و صیفی کاری و زراعت نموده 
و مالک را مداخله نمی دادند.«2 این اقدام آنان سبب شد کشاورزان بیکار شوند و بخشی از آنها برای تأمین 
معاش خود به شهرها و شغل کارگری روی بیاورند. از جانب دیگر، نیروهای متفقین محصولات کشاورزی 
را برای مصرف نیروهای خود استفاده می کردند و همین کار آنها موجب کمبود مواد غذایی در ایران شد.

دخالت در امور اداری بخش کشاورزی
در کنــار تصاحب زمین، دخالت در سیاســت گذاری های مربوط به بخش کشــاورزی از دیگر اقدامات 
نیروهای متفقین در ایران بود. آنان بدون توجه به حاکمیت دولت مرکزی ایران و بدون اجازه به ادارات 
محلی مراجعه و برای تهیۀ مواد و وســایل مورد نیاز خود از آنهــا اطلاعات جمع آوری می کردند.3 این 
اقدام باعث متلاشــی شدن و از بین رفتن پرونده های موجود در ادارات گردید و نظام خدمات رسانی به 
کشــاورزان را مختل کرد. برای مثال »در نتیجۀ اشغال شهرستان قزوین از طرف ارتش سرخ و گرفتن 
ادارات اقتصادی و مالی اغلب پرونده ها و اوراق از بین رفت و از صورت تعهدات سال 1319 و 1320 در 

حدود 56 فقره بیشتر به دست نیامد.«4
از دیگر مظاهر مداخلۀ متفقین در امور اداری، قیمت گذاری نامناسب محصولات توسط آنها بود، قیمت هایی 
که به هیچ وجه متناسب با زندگی کشاورزان نبود و در نتیجه انگیزۀ آنها را برای کشت محصول کاهش 
می داد، چون فکر می کردند با این وضعیت این کار برای آنها هیچ سودی نخواهد داشت.5 سخنان وزیر 

دارایی وقت ایران در این زمینه شاهدی بر این ادعاست:
از ســال 1316 )1937( به بعد که ادارۀ تثبیت غله تشــکیل شد، قیمت گندم تقریباً ثابت و اگر 
افزایش نســبت به آن حاصل می شد، ناچیز بود. ولی در سال 1320 )1941( در اثر یک سلسله 
عوامل استثنایی ]جنگ جهانی دوم[ قیمت سایر کالاها ترقی کرد و مالکین گندم نیز به استناد 
ایــن موضوع قیمت زیادتری برای گندم خود تقاضا کردند. دولت از لحاظ همان نمایندگی که 

1. سازمان اسناد ملی ایران، سند 330000087، ص 3.
2. همان، شماره مدرک 28484-293، محل در آرشیو نامشخص، سند 48.

3. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1322، کارتن 12، پروندۀ 2، سند 45.
4. ایران در اشغال متفقین )مجموعه اسناد و مدارک(، به کوشش صفاءالدین تبراییان )تهران: نشر دیبا، 1371(، ص 339.

5. اطلاعات، ش 4844، 1.
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نسبت به حفظ منافع عموم داشت این تقاضا را پذیرفت و قیمت گندم را با در نظر گرفتن وضعیت 
هر محل از 60 تا 100 درصد ترقی داد. متأسفانه وجود همان عوامل استثنایی در 1321 )1942( 
ادامه پیدا کرد و سیر تصاعد قیمت ها را متوقف ننمود و مجدداً زمزمۀ کم بودن نرخ گندم و حتی 

تقاضای آزاد شدن نرخ آن از طرف مالکین بلند گردید...1

افزایش قیمت  ضربات جبران ناپذیری بر کشاورزی ایران وارد کرد: »بازار از تعادل کلی خارج است. دیگر 
قیمت روز و عرف روز معنی ندارد. بلکه هر لحظه متلاطم است و بهای اجناس بدون توجه تنها برای 
استفادۀ معدودی دلال و موقع شناس بالا می رود.«2 به این ترتیب، عنصر سودجویی داخلی نیز با احتکار 

و گران فروشی موجب شد اوضاع وخیم تر و در برخی از شهرها شورش هایی بر پا شود.

غارت محصولات 
سربازان قوای متفقین گاهی به طور مستقیم و با خشونت اقدام به غارت محصولات کشاورزی می کردند. 
در جریان اشغال ایران، سربازان شوروی به انبار کشاورزان در روستاها حمله بردند و از محصولات آنها تا 
جایی که می توانستند غارت کردند و بقیه را به دست اشرار محل سپردند.3 ارتش متفقین گاه غیرمستقیم 
و با اســتخدام اشرار محلی دست به این کار می زدند: »مأموریت آنها تحریک و آتش زدن خرمن ها در 
قرا و قصبات می باشــد و به علاوه مأموریت داشتند با نشر خبرهای دروغ حاکی از خرابی اوضاع، ذهن 
دهقانان و زارعین ساده لوح را مغشوش و آنها را وادار نمایند که ارزاق عمومی را ذخیره و انبار نمایند.«4 
همچنین اشغالگران با اختلال ایجاد کردن در کار شهربانی و ژندارمری ایران باعث می شدند دسته های 
اشرار از این موقعیت سوء استفاده کنند و به غارت محصولات کشاورزی بپردازند.5 بنابراین، عنصر داخلی 
در مشارکت با خارجیان بار دیگر بحران را تشدید کرد: »در پاره ای از نقاط زراعتی از جمله نهاوند یک 
عده اشــرار پیدا شدند که مخل پیشرفت کار زراعت می باشــند. آنها گاو و گوسفند روستاییان را غارت 
می کنند و بذر مختصری را که در دســت آنها باقی است، می ربایند. برخی از این اشرار مسلح هستند و 
بنابراین مردم به تنهایی از دفع آنان عاجزند.«6 این عوامل باعث شــد تعداد زیادی از روستاییان نیز، به 
علت فقر و قحطی کالاهای اساسی، به دزدی و غارت محصولات کشاورزی بپردازند. مثلًا در تنگه دختر، 
بین راه بوشهر به شیراز، »عده ای از رعایای گرسنه مانع از عبور کامیون حامل گندم شدند و آن را غارت 

1. کوشش، ش 5923 ، ص 1.
2. همان، ش 5034، ص 1.

3. فریدون آزاده، صادق احمدیان، سیر تاریخ کشاورزی ایران )تهران: چشمه، 1372(، ص 47.
4. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 240005907، محل در آرشیو 815خ 3آآ1، سند 5.

5. همان، سند 33.
6. اطلاعات، ش 4702، ص 1.
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کردند.«1 به این ترتیب، نیروهای خارجی از سویی و مردم عادی برای تأمین معاش خود از سوی دیگر 
به غارت محصولات کشاورزی دست زدند و همین عامل سبب کمبود شدید مواد غذایی گشت.

خرید عمدۀ محصولات
متفقین پس از اشغال ایران، برای تأمین نیازهای سربازان خود از منابع داخلی این کشور استفاده کردند. 
هزینۀ کم کاشــت گندم و حمل  و نقل آن در داخل ایران، سهل انگاری و بی توجهی دولت در نظارت بر 
اقدامات سربازان متفقین، و مشکلات حمل  و نقل برای انتقال محصولات در داخل ایران همگی منجر 
به خرید اقلام کشاورزی از جانب متفقین گردید. متفقین برای تأمین »مواد غذایی 150 هزار سرباز خود 
و حتی نظامیان خارج از مرزهای ایران، بنا بر روایت اسناد، اقدام به خرید گندم، برنج، شکر، قند و روغن 
در سطح وسیعی در داخل ایران کردند.«2 انگلیسی ها با وجود کمبود مواد غذایی در ایران، حتی بخشی از 
نیازهای سربازان خود در عراق )غیر از غله و گوشت( را نیز بدون انجام دادن تشریفات گمرکی و پرداخت 
عوارض از ایران تأمین می کردند.3 البته گاهی هم این عمل به شکل قانونی و در قالب عقد قراردادهایی با 
دولت ایران انجام می گرفت تا جنبۀ قانونی داشته باشد. از جملۀ این قراردادها پیمان تجاری ای بود که در 
سال 1319 بین ایران و شوروی منعقد گردید و به موجب آن دولت ایران متعهد شد برای برآوردن نیازهای 
شوروی سالیانه 7000 تن گندم و 15000 تن جو و 30000 تن برنج به دولت شوروی تحویل دهد.4 این 
در حالی بود که ایران در همین زمان خود با کمبود مواد غذایی و تأمین حداقل نیازهای مردم روبه رو بود.

خلال در حمل  و نقل محصولات کشاورزی و ورود کالا به ایران
 دولت هــای متفقین برای تأمین منافع خود و همچنین تضمین احتیاجات نظامیان حاضر در ایران، در 
حمل و نقل محصولات کشــاورزی و به خصوص خواربار اخلال ایجاد می کردند. مثلًا کنسول انگلیس 
بــرای تضمین گندم مورد نیاز قوای انگلیس از حمل مازاد گندم خوزســتان به تهران ممانعت کرد.5 و 
فرمانده نیروهای شوروی در سمنان، زنجان، قزوین، چالوس و نوشهر اجازه نداد هیج نوع خوارباری، و 
به خصوص گندم، از طریق کامیون و راه آهن به تهران حمل شود.6 همچنین قوای شوروی از حمل آزاد 
غلۀ آذربایجان، استان های شمالی و خراسان به دیگر نقاط کشور جلوگیری می کرد.7 این اقدامات متفقین 

1. همان، ش 5453، ص 4.
2. ایران در اشغال متفقین، ص 268-267.

3. سازمان اسناد ملی ایران، سند 240012447، محل در آرشیو 509غ2آ آ1.
4. ایرج ذوقی، ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم )تهران، پاژنگ، 1368(، ص 135.

5. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1321، کارتن 49، پروندۀ 11، سند 39.
6. همان، سال 1321، کارتن 49، پروندۀ 11، سند 35.

7. ذوقی، ص 131.
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در زمینۀ حمل  و نقل، دولت ایران را بر آن داشت که طی مکاتبه با وزرای مختار دو کشور تذکراتی در 
این باب به ایشان بدهد. روزنامه ها نیز شروع به قلم پردازی در این خصوص کردند. دولت های شوروی 
و انگلیس در واکنش به تذکرات دولت ایران و مطالب روزنامه ها به کتمان حقایق پرداختند. اسمیرنوف1، 
وزیرمختار شــوروی در ایــران، در واکنش به این گفته که قوای نظامی شــوروی مانع حمل گندم از 
شهرستان های شمالی به طرف تهران شده اند، استدلال آورد که »نیروهای نظامی ایران از آنان تقاضای 
همکاری کرده اند که مانع گذر ماشین هایی شوند که مجوز قانونی ندارند و این امر را به هیچ وجه دخالت 

در امور داخلی ایران ندانستند.«2
بر اثر دخالت اشغالگران بعد از شهریور 1320، روند ورود کالاهای اساسی به ایران مختل گردید و واردات 
برنج، شکر، قند، روغن و گندم به ایران کم شد و در نتیجه قیمت این اجناس افزایش یافت. عاملی که 
در تشدید این روند تأثیر داشت این بود که پیش از جنگ ورود کالا از خارج به داخل ایران بسیار محدود 
بود و برای همین در کشور ذخیرۀ زیادی در انبارها و گمرگ وجود نداشت. به همین دلیل با شروع جنگ 
مقدار کمی کالا سفارش داده شد. اما با اشغال ایران در روند انتقال کالاهایی که در گمرک وجود داشت 
و یا در حال رسیدن به ایران بود خلل وارد شد. مأمورین شوروی حاضر به تحویل این اجناس به دولت 
ایران نبودند، زیرا در این کالاها حقی برای خود قائل بودند، یعنی آن را جزء اموال دشمن و غنائم جنگی 
می دانستند. ســرانجام طی مذاکرات متعددی که در این باره با مقامات شوروی انجام گرفت، مأمورین 
شوروی یک قسمت از اموال مزبور را که مورد احتیاجشان بود برداشتند و برای تحویل بقیه به صاحبان 
آنهــا معادل تمام قیمت آن را مجدداً دریافت کردند. این اقدام بالاجبار قیمت اجناس را بالا برد. توجیه 
مقامات شــوروی در مورد تصرف اجناس مزبور این بود کــه چون این اجناس به نام اتباع آلمان حمل 
شــده است، پس دارایی آلمان تلقی می شود و به این جهت دولت شوروی حق دارد آنها را ضبط کند و 
به عنوان مال خود به تجار ایرانی بفروشد، حال آنکه اتباع آلمان که جنس به نام آنها وارد شده بود فقط 

دلال معامله بودند.3

افزایش قاچاق و احتکار کالاهای اساسی
از دیگر اثرات شوم جنگ در ایران افزایش قاچاق کالاها بود که در تشدید بحران خواربار و به خصوص 
قحطی گندم نقش اساســی داشت. به علت بر هم خوردن نظام مالی و اداری ایران و همچنین کاهش 
کنترل و نظارت دولت که در نتیجۀ اشغال ایران توسط متفقین به وجود آمده بود، سودجویان در شهرهای 
1. Smirnov

2. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1321، کارتن 49، پروندۀ 11، سند 18.
3. اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ج 3 )تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، 1386(، ص 44.
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مرزی مجاور کشورهای ترکیه و عراق خواربار و به خصوص گندم را به این کشورها قاچاق می کردند.1 
همچنین عده ای از دلالان و بازرگانان از موقعیت پیش آمده سوءاستفاده کردند و با انجام دادن معاملات 
صوری و مجهول زمینۀ احتکار و تشــویش اذهان را فراهم  نمودند که در تشدید روند قاچاق مؤثر بود. 
افــزون بر این، »عده ای دیگر از دلالان به قرا و قصبات رفته کشــاورزان بی خبر از اوضاع را تطمیع و 
حاصل دســترنج آنها را به نام پیش خرید غله از آنها گرفته، در نقــاط مختلف پنهان کرده و از این راه 
بهره مند می گشــتند.«2 بذر محصولات کشاورزی نیز در طی سال های جنگ قاچاق می شد، به طوری 
که تخم بعضی از محصولات به دلیل اینکه در دست دلالان قرار داشت بسیار گران تر از قیمت مصوب 
دولت به فروش می رفت و همۀ کشاورزان قادر به تهیۀ بذر با این قیمت بالا نبودند و در نتیجه از کشت 

محصول منصرف می گردیدند.3
در این میان عده ای از سودجویان و اخلالگران نیز به خرابکاری دست زدند و در بعضی جاها سیلو ها و 
انبارها را به آتش کشیدند. در این خصوص می توان به حریق عمدی انبار غلۀ تهران اشاره کرد که موجب 
قحطی در تهران گردید. هرچند عامل حقیقی این حریق شناسایی نشد، برخی از جراید چون رئیس انبار 
غلۀ تهران در این زمان از اعضای حزب توده بود، این واقعه را به حزب توده نسبت دادند.4 و برخی دیگر 

نیروهای انگلیسی و روسی را در این کار دخیل دانستند.5
مجموع اقدامات متفقین به همراه بلایای طبیعی که در طی همین سال ها بر سر ایران آمد، به کلی حیات 
کشاورزی ایران را ویران ساخت. از مهم ترین این بلایا هجوم ملخ بود که »حتی برگ درخت ها و علف 
بیابان ها را هم خورده و مردم را دچار قحطی و سختی نموده« بود.6 نداشتن بودجۀ کافی باعث شد دولت 
نتواند سم لازم برای دفع آفات را خریداری کند و به این ترتیب »کلیۀ محصولات درختی از قبیل گردو 

و مو« از بین برود.7 
این شش مورد نشــان می دهند متفقین با سیاست های سود جویانۀ خود اثرات زیانباری بر زندگی اکثر 
مردم ایران گذاشــتند. در این میان، بیشترین ضربه و فشــار بر اقشار فرودست و طبقات پایین جامعه 
و به  خصوص کشــاورزان و رعایا وارد گردید. بیشــتر مردم ایران در روستاها ساکن بودند و عموماً کار 

1. اطلاعات، ش 5045، ص 1.
2. همان، ش 3933، ص 1.

3. اطلاعات، ش 5142، ص 1.
4. رعد امروز، ش 7، ص 1.

5. نوبهار، ش 27، 15 فروردین 1322، ص 1.
6. همان، ش 4866، 17 فروردین 1321، ص 1.

7. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 6882-350، محل در آرشیو نامشخص، سند 7.
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کشاورزی می کردند.1 ترک زراعت و تخلیۀ روستاها ضربۀ جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد  آورد و به 
گسترش قحطی و گرانی دامن زد. نیاز متفقین به کارگران ایرانی در جاده سازی و حمل  و نقل بار باعث 
شــد بسیاری از رعایا کار کشــاورزی را رها کنند و به خدمت متفقین، خصوصاً انگلیسی ها، درآیند و در 
جهت رفع نیازهای آنان تلاش کنند. باید توجه داشت که مشغول شدن به این کارهای کاذب مشکلی 
از امور رعایا حل نمی کرد، زیرا بعد از مدتی، به خصوص با نزدیک  شدن به پایان جنگ، بیکار می شدند 
و چون در نتیجۀ رفتن کشاورزان، روستاها و دهات ویران شده بود، بر مشکل آنان افزوده می گشت و با 

بدبختی عظیمی روبه رو می شدند.2
با رکودی که در بخش کشاورزی ایران در پی حضور اشغالگران به وجود آمد، وضعیت خواربار در شرایط 
نامناسبی قرار گرفت و گندم، جو، برنج، شکر، قند و روغن گران و کمیاب شد. به خصوص قحطی گندم 
مشکلات زیادی برای مردم به بار آورد. انگلیسی ها در مواجهه با این بحران و کمیابی و گرانی خواربار 
و قحطی گندم، سعی داشتند تأمین آن را به هر صورت ممکن بر عهدۀ دولت ایران قرار دهند. سفارت 
انگلیس در تهران در تاریخ 12 خرداد 1321 )2 ژوئن 1942( در یادداشــتی خطاب به دولت ایران برای 
رفع کمبود غله راهکارهایی داد. در این یادداشت دولت انگلیس از ایران خواسته بود فعالیت های بانک 
کشاورزی و سازمان های محلی به نحوی صورت گیرد که برای تهیه و خرید آلات و ادوات کشاورزی 
و دام و امور آبیاری به کشــاورزان وام داده شــود. به دهقانانی که به ناچار ذخیرۀ بذر خود را به مصرف 
رسانیده اند، به  موقع خود کمک شود و رسیدگی به حال آنان بر تأمین تمام نیازمندی های شهرنشینان 
مقدم داشته شود. برای محصول سال 1942 )1321( سریعاً قیمت تعیین گردد تا مانع از فروش اجناس 
توســط کشاورزان شود. دولت شاهنشاهی نرخی را که سایر دول خاورمیانه برای خرید هر خروار3 گندم 
تعیین کرده اند در نظر بگیرد )مصر 21 لیره انگلیسی، سوریه 25ـ28 لیره، فلسطین 22 لیره، قبرس 17 
لیره و مخصوصاً نرخ 20 لیره که عراق برحسب اجبار گندم را می خرد(. مرز طولانی و نسبتاً باز و تفاوت 
نرخ لیره در ایران با قیمت آن در آن طرف سرحد، بدون شک موجب ازدیاد قاچاق می گردد، برای تأمین 
این منظور که از تمام گندم های خریداری شده صددرصد آرد گندم به دست آید، قوانینی تدوین گردد و 
نظارتی در کار باشد که از مخلوط کردن مواد تقلبی جلوگیری شود. و در نهایت اینکه تصمیمات دولت 
شاهنشاهی برای کاستن از کشت محصولات غیرغله، در روستاها و شهرها، به اطلاع عموم مردم برسد 
و تا حد مقدور نرخ غلات از قبل تعیین و به کشــاورزان اعلام گردد، زیرا این کار کشــاورز را به کشت 

1. ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران )تهران: نی، 1367(، ص 24.
2. احمد کتابی، سرزمین میرزا کوچک خان )تهران: معصومی، 1362(، ص 132.

3. هر خروار معادل 100 من و به عبارتی 300 کیلوگرم است.
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غلات تشویق می کند.1
چنانکه از متن یادداشــت برمی آید، انگلیســی ها ایرانیان را عامل همۀ مشــکلات و کمیابی و گرانی 
برمی شــمردند و متفقین را از تأثیرگذاری بر قیمت ها و کمیابی و قحطی غله مبرا می دانستند. بولارد2 
سیاست نادرست رضا شاه در سال 1319 )1940( را علت کمبود و قحطی و گرانی گندم در ایام جنگ 
می داند. به زعم وی، رضا شاه موفق نگردید میان تولید و مصرف غله در نقاط پرمحصول و قحطی زده 

توازن برقرار کند و همین امر باعث سوءاستفادۀ مقامات دولتی از وضع موجود گردید.3
در پاسخ به تذکاریۀ انگلیسی ها، دولت ایران معتقد بود عدم کاشت بذر، به مانند گذشته، منجر به کاهش 
محصول شــده اســت و در نواحی غرب و جنوب کشور که کشت به صورت دیمی است به خاطر عدم 
بارندگی بیش از نیمی از حاصل دیم از میان رفته اســت. به علاوه، به دلیل عدم حضور قوای نظامی 
دولــت ایران در مرز و بی توجهی به مقــررات گمرکی هنگام ورود و خروج کامیون های متفقین، مقدار 
زیادی خواربار به طور غیرمجاز از کشــور خارج شده که این امر بر وخامت اوضاع خواربار افزوده است. 
کمبود نیروی کار در روستاها نیز به دلیل آنکه کشاورزان به عنوان کارگر به خدمت متفقین درمی آیند بر 
مشکلات دامن زده است. استفادۀ قوای متفقین و لهستانی از خواربار کشور و سوءاستفادۀ قوای متفقین و 
دلال ها نیز که اجناس و خواربار را به قیمت گزاف و برخلاف مقررات خریداری می کنند و باعث افزایش 
قیمت اجناس و خواربار می شوند، گندمکاران را دچار وحشت کرده است، تا جایی که محصولات خود را 
احتکار و در فروش آن به دولت تعلل می کنند که البته دولت از طریق قانون منع احتکار ســعی می کند 
به مبارزه با آنان بپردازد. همچنین کمبود گندم برخی از نقاط کشور را می بایست از طریق سایر شهرها 
تأمین کرد که این امر به خاطر نبودن کامیون و لاستیک میسر نمی شود. دولت انگلیس در پاسخ به این 
گفته ها، ضمن تصدیق مشکلاتی که دولت ایران برای تأمین خواربار کشور با آن مواجه است، این امر را 

که مقصر تمام یا قسمتی از علت کمیابی گندم متفقین هستند نمی پذیرد.4
از جمله عوامل تأثیرگذار بر کمبود نان و غله عدم اجازۀ حمل غله به اشــخاص بود، مگر به افرادی که 
از طرف فرمانداری های محل جواز حمل دریافت می کردند. علاوه بر این، ارتش شــوروی همۀ وسایل 
موتوری و مسافرانی را که در مسیر شمال رفت و آمد می کردند، در چند نقطه بازرسی و مزاحمت هایی 
ایجاد می کرد. در حالی که رادیو لندن خبر از ارسال گندم برای ایران می داد، نیروهای بیگانه محصول غلۀ 
ایران و بعضی مواد دیگر را به خارج حمل می کردند. در این باره روزنامه ها نوشتند: »با رادیو گندم وارد 

1. اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ص 253-251. 
2. Sir Reader William Bullard

3. ریدر ویلیام بولارد، اسکرین کلارمونت، شترها باید بروند، ترجمۀ حسین ابوترابیان )تهران: نشر نو، 1363(، ص 83.
4. اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ص 42-3.
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می کنند و با کامیون خارج می نمایند.«1 بر اثر دخالت های متفقین در روند حمل و نقل و تولید خواربار، 
به خصوص گندم، ایران با مشکل قحطی گندم مواجه شد. جدی  ترین مقطع کمبود غله و نان مربوط به 
سال 1321 بود که قیمت نان در بازار آزاد به بیش از 15 برابر رسید. قوام السلطنه در یکی از کنفرانس  های 
مطبوعاتی خود در تابستان سال 1321 قرص نانی را روی میز کنفرانس گذاشت و گفت: »مشکل من 

این است. اگر بتوانم نان مرغوب در دسترس همۀ ایرانیان قرار بدهم سایر مشکلات حل خواهد شد.«2
زمانی که در سال 1321 قحطی و گرانی گندم تشدید گردید، دولت ایران، بنا به پیشنهاد متفقین، نان و 
برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را جیره بندی کرد. حتی در تهران و دیگر شهرهای قحطی زده 
هم نان جیره  بندی شــد که 800 گرم برای کارگران و 400 گرم برای ســایرین به صورت روزانه معین 
گردید.3 اما سهمیه بندی نیز گره از مشکلات مردم باز نکرد، زیرا کالاهای جیره بندی شده به چندین برابر 
در بازار آزاد خرید و فروش می گردید. سهمیۀ اختصاص یافته برای نانوایی ها کم و نامرغوب بود. در این 
میان، برخی از متنفذین محلی در تهران و شهرستان ها هم که در ظاهر وظیفۀ توزیع کالاهای سهمیه ای 
را بر عهده داشــتند، از گرفتاری و بی خبری بخشی از مردم در مورد اوراق جیره بندی و شماره های آن 
سوءاستفاده های فراوانی می کردند و با ایجاد بازار سیاه باعث ازدحام مردم جلو نانوایی ها، تشویش اذهان 
مردم و احســاس ناامنی می شدند. نانوایان نیز در جریان بحران غله از تنبیه و تهدید بی نصیب نماندند، 
زیرا آردها را الک می کردند و از آرد مرغوب الک شده برای ثروتمندان نان می پختند و برای بقیۀ مردم، 
آرد را با خاک اره، خاکستر و خاک مخلوط و نان بسیار نامرغوب و غیربهداشتی تهیه می نمودند.4 این امر 
باعث افزایش بیماری در بین اطفال و کودکان گشــت و آمار متوفیات بیشتر شد.5 دولت برای حل این 
مشکلات اقدام به راه اندازی نانوایی در سیلوها کرد؛ از فروردین 1322 نان مصرفی شهر در یک نانوایی 
مرکزی تهیه می شد و توسط مغازه های دولتی به فروش می رسید. این اقدام باعث تعطیلی 421 نانوایی 
گشت. هرچند از کارگران آنها در نانوایی سیلو استفاده گردید. از 215 تن آردی که به پخت نان تهران 

اختصاص داده شده بود 90 تن آن به مصرف نان سیلو می رسید و بقیه بین نانوایی ها پخش می شد.6
نتیجۀ کمبود گندم و کمیابی نان بالا گرفتن بلواهای خیابانی در تهران و شهرستان ها در طول سال های 

1. جان فوران، مقاومت شــکننده )تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا ســال های پس از انقلاب اسلامی(، ترجمۀ احمد تدین )تهران: رسا، 1378(، 
ص 91-90.

2. همان، ص 398.
3. ایران، ش 7057، ص 1.

4. اطلاعات، ش 5074، ص 1.
5. حسین کوهی کرمانی )مدیر روزنامۀ نسیم صبا(، از شهریور 1320 تا فاجعۀ آذربایجان و زنجان )تهران: مظاهری، 1365(، ص 9.

6. کریم ســلیمانی، جمیله عزیزخواه، »اقدامات میلسپو برای حل بحران نان ســال های 1323-1321«، پژوهش نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، س 3، ش 12 
)1391(، ص 91-90.
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اشــغال ایران بود. مهم ترین این شــورش ها واقعۀ 17 آذر 1321 )8 دسامبر 1942( در تهران بود که به 
بلوای نان معروف شد و به شورش اقشار گوناگون جامعه منجر گشت. در این بلوا که تظاهرات کنندگان 
فریاد »یا مرگ یا نان« سر  می دادند، ده ها نفر کشته، صدها نفر مجروح و عدۀ زیادی هم بازداشت شدند 
و خسارات قابل توجهی به بازار و مغازه ها وارد آمد.1 همچنین پانزده حرکت اعتراضی دیگر از طرف مردم 
در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوست که نخستین آن در کرمانشاه بود که از مناطق استقرار نیروهای 
انگلیســی بود. این اعتراض به دلیل گرانی و کمبود نان و کالاهای مورد نیاز مردم شکل گرفت که به 
درگیری مردم با نیروهای انتظامی و کشته و مجروح شدن عده ای انجامید.2 مهم ترین اعتراضات بعدی 
در شهرهای داراب، رشت، بروجرد، آشتیان، قزوین، گلپایگان، اراک، ملایر، نجف  آباد، زنجان، سنندج و 
تبریز روی داد. شــورش مردم اراک طولانی ترین حرکت اعتراضی بود که از شهریور تا اسفند 1321 به 
درازا کشید.3 شــورش ها و اعتراضات مردم در نقاط مختلف، متفقین و به خصوص دولت انگلیس را به 
وحشــت انداخت و برای همین رضایت دادند مقداری گندم  به ایران ارسال گردد. با رسیدن گندم های 

وارداتی در اوایل 1322 )1943( وضعیت اندکی بهبود یافت.4
اشغال ایران توسط نیروهای متفقین نه تنها باعث کمبود و گرانی نان و گندم، بلکه سایر اقلام خوراکی 
مانند برنج، قند و شکر، گوشت و روغن نیز گردید. پس از حادثۀ اشغال ایران بهای برنج ترقی فاحشی 
یافت. ارسال برنج توسط تجار و ادارۀ اقتصادی به شهرهای دیگر از یک سو باعث ترقی قیمت آن در 
شهرهای مبدأ می شد و عدم ارسال آن نیز همین اتفاق را در شهرهایی که برنج آنها از نواحی برنج خیز 
مازندران تأمین می شد رقم می زد. قیمت برنج در بابل و سولده به دلیل حمل آن به شهرهای دیگر توسط 
تجار رو به گرانی  رفت و در بهشهر که برنج آن از شهرهای مجاور تأمین می شد، ممانعت از ارسال آن 
نگرانی هایی را پدید آورد.5 در این میان، تلاش های دولت هم اغلب به جایی نمی رسید. وزیر دارایی در 
25 آذر به اتفاق هیئت همراه برای رســیدگی به شکایات مردم در مورد ادارۀ املاک واگذاری و مطالعه 
دربارۀ طرز خرید و فروش محصولات مازندران از جمله برنج عازم مازندران و گرگان شد.6 ظاهراً پس 
از بررســی هایی از این دست تصمیم گرفته شد 30 درصد برنج صادراتی را به نام تأمین آذوقۀ شهر در 
انبارها نگه دارند. اما این تصمیم موجب کمیابی و گران شدن برنج خرده  فروشی شد. موجود نبودن برنج 

1. ایران در اشغال متفقین، ص 229-227.
2. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 212-293، محل در آرشیو 223ط2ب آ1، سند 3 و 4.

3. همان، شماره مدرک 218-293، محل در آرشیو 229ط2بآ1، سند 3 تا 7.
4. آرتور میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ پهلوی )تهران: البرز، 1370(، ص 150.

5. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 684-310، محل در آرشیو نامشخص، سند 16.
6. اطلاعات، ش 4749، ص 1.
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و بهای روزافزون اندک برنج موجود، در تابستان 1322، صدای اعتراض مردم را از گرگان گرفته تا بابل و 
شهسوار درآورد. با وجود تلاش های دکتر میلسپو برای سر و سامان دادن به این اوضاع، همچون برکناری 
محمد اکرم الملک از ریاست ادارۀ برنج شهسوار بنا بر شکایات متواتر اهالی و آگاهی مقامات از ضرورت 
عاجل رسیدگی به وضع برنج مصرفی رعایا، دست  کم تا روزهای پایانی اشغال ایران، بهای برنج همچنان 
رو به افزایش بود.1 کمبود برنج فقط مختص به خطۀ شــمال کشور نبود. بر طبق اسناد، در شهرهایی 
چون فارس نیز این مشکل وجود داشت. در همین زمینه، شرکت روستایی فارس در نامه ای به استانداری 
دلایل کمبود برنج و افزایش قیمت روزافزون آن را خرید برنج توسط خریداران خارجی و دلالان می داند:

یکی دیگر از مواد خواربار خیلی ضروری و طرف احتیاج برنج اســت که روز به روز به بهای آن 
افزوده می شود. هرچند یکی از علل عمدۀ ترقی بهای برنج خریداران خارجی می باشند که بدون 
زحمت و اشکال تراشــی های معمولی متصدیان دولتی و خریداران نافع برنج را به بهای زیاد و 
به راحتی می خرند، علت عمدۀ افزایش قیمت زیاده خواهی و بی وجدانی عده ای بازرگان و دلال 
است که شبانه روز از این راه سوءاستفاده نموده و خون مردم را می مکند. درست است که به علت 
بروز جنگ وسایط نقلیه و لاستیک کمتر وارد می شود و بهای آن خیلی ترقی کرده و در نتیجه 
کرایۀ حمل و نقل افزون شده ولی دارندگان وسایط نقلیه با بازرگانان سودطلب هماهنگی کرده 
زیادتر از حد معمول کرایه را بالا برده اند و این علل دست به هم داده و این وضعیت غیرمعقول 

را فراهم آورده است.2

بالا رفتن قیمت اجناس عاقبتی جز احتکار در پی نداشت. حتی با وارد کردن کالاها از راه های مختلف 
و فراوانی اجناس باز دلالان آنها را احتکار می کردند و مردم با کمبود کالا مواجه می گشتند.3 این گرانی 
ارزاق شامل روغن نیز می شد، به طوری که بهای هر سه کیلو روغن در بازار تهران که سابق بر این از 
هفتاد ریال بیشتر نمی شد به صد و ده ریال رسید و کمیاب گردید. دیگر عامل گرانی روغن صدور این 
محصول به خارج، به خصوص عراق، توسط قاچاقچیان بود.4 علاوه بر قاچاق روغن، قاچاق گوسفند نیز 
منجر به افزایش قیمت آن در تهران شد.5 ایستگاه های راه آهن از حمل گوسفند که به وفور هم در بندر 
شاه و زنجان موجود بود خودداری می کردند و همین امر باعث کمیاب شدن گوشت و افزایش بهای آن 

1. محمد مصدق، سخنرانی های احمدآباد، به کوشش امیر طیرانی )تهران: علم، 1389(، ص 143.
2. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 504-293، محل در آرشیو نامشخص، سند 6.

3. Iran political diaries, 1939 -1942, R. M. Burrell, Robert L. Jarman (eds.), Vol. 11 (Archive Editions, 1997), 
p. 400.

4. اطلاعات، ش 4909، ص 1.
5. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1321، کارتن 49، پروندۀ 11.3، سند 23.
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گردید.1 حتی با وجودی که دولت به اندازۀ کافی قند و شکر و پارچه به عاملین توزیع می داد این کالاها 
نیز نایاب و گران بود. دیگر کالاهای اساســی مانند برنج، حبوبات، سیب زمینی و خرما هم با بیشترین 

قیمت به فروش می رسید.2
وضع اقتصادی ایران قبل از شهریور 1320، از لحاظ واردات اجناس انحصاری از قبیل پارچه، قند و شکر 
و چای، دخانیات و برنج، در سنوات مختلف نشان دهندۀ وضعیت نامناسب واردات این اجناس است. در 
حالی که در ســال 1319 میزان 304.871 متر پارچه، 612504 کیلو قند و شــکر، 54.320 کیلو چای، 
175 صندوق کبریت، 49.331.700 بسته سیگار، 354.630 کیلو توتون، 183.800 کیلو برنج وارد کشور 
گردید، در سال 1321 این مقدار به شدت کاهش یافت. پارچه، سیگار، توتون و برنج که اصلًا وارد نشد و 
قند و شکر به میزان 73.495 کیلو، چای 5.175 کیلو، و 45 صندوق کبریت وارد شد که نسبت به گذشته 
کاهش چشمگیری داشت. بنابراین، در شرایطی که وضعیت تولید این محصولات در داخل مناسب نبود، 

واردات آن نیز میسر نشد و همین مسئله ایران را با قحطی مواجه کرد.

مقایسة میزان واردات در دو سال 1319 و 13213

سال 1321سال 1319نوع کالا
-304871 مترقماش

73495 کیلو612504 کیلوقند و شکر
5175 کیلو54320 کیلوچای

4/5 صندوق175 صندوقکبریت
-49331700 عددسیگار
-354630 کیلوتوتون
-183800 کیلوبرنج

کمبود واردات ســبب بالا رفتن قیمت کالاهای آزاد شد و در نتیجه از لحاظ حقوق انحصاری به دولت 
خســاراتی وارد گردید. همچنین زیانی که به افراد برای خرید این کالاها به نرخ آزاد وارد گردید، قابل 
ملاحظه است. ارزیابی مقدار برداشت محصولات گندم، جو، برنج، پنبه و تنباکو که بیشترین مصرف را 
در آن زمان داشــت، در فاصلۀ سال های 1304 تا 1323 )1944-1925(، به خوبی نشان دهندۀ وضعیت 

نامساعد کشاورزی ایران در سال های اشغال است. 

1. همان، سال 1321، کارتن 49، پروندۀ 11.4، سند 44.
2. باقر عاقلی، ذکاءالملک فروغی و شهریور1320 )تهران: سخن، 1367(، ص 191.

3. سازمان اسناد ملی ایران، شماره مدرک 240016996، محل در آرشیو 406ن1آآ1، سند 5.
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تولید محصولات مختلف کشاورزی )1304 تا 1323 شمسی( برحسب هزار تن1

 از نمودار فوق می توان دریافت که در فاصلۀ ســال های 1304 تــا 1308 مقدار 1120 هزار تن گندم، 
580 هزار تن جو، 270 هزار تن برنج، 20 هزار تن پنبه و 7 هزار تن تنباکو تولید شده است. این مقدار 
در سال های 1309 تا 1313 روند رو به رشدی دارد. چنانکه گندم 280 هزار تن، جو 50 هزار تن، برنج 
150 هزار تن، و تنباکو 4 هزار تن بیشــتر از دورۀ زمانی قبل تولید می شود و پنبه به همان میزان باقی 
می ماند. طی سال های 1314 تا 1318، یعنی سال های منتهی به جنگ، افزایش محسوس تری در تولید 
محصولات کشاورزی مشاهده می شود. تولید گندم به 1870 تن، جو 790 تن، برنج 390 تن، پنبه 38 و 
تنباکو 15 تن می رسد، اما این سیر صعودی تولیدات کشاورزی دوام نمی آورد. در سال های اشغال ایران 
به یک باره شاهد نزول این میزان هستیم. بیش از 470 تن از محصول گندم، 190 تن از جو، 40 تن از 
برنج، 15 تن از پنبه و یک تن از تولید تنباکو کاســته می شود و همین کاهش محصول در این سال ها 

که ناشی از شرایط نامساعد کشاورزی است، یکی از عوامل ایجاد قحطی و کمبود در ایران می گردد.
دولت ایران برای غلبه بر این بحران تصمیم گرفت با دولت امریکا همکاری کند. بنابراین، در سال 1942 
بین دولت های دو کشــور توافقی صورت گرفت. در نتیجۀ این توافق، و در چارچوب قانون وام و اجاره، 
دولت امریکا مبلغی به ارزش 41/5 میلیون دلار گندم، اسلحه و مهمات تا پایان جنگ در اختیار دولت 
ایران قرار داد.2 البته برنامۀ قانون وام و اجاره در دســامبر 1945 قطع گردید. به علاوه، وضع بد اقتصاد 
ایران به همراه عدم آمادگی کشورهای اشغالگر شوروی و انگلستان برای پرداخت هزینه های حمل و نقل 

1. جولیان باری یر، اقتصاد ایران )1279 تا 1349( )تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363(، ص 259.
2. ابراهیم سنجر. نفوذ آمریکا در ایران )تهران: مؤلف، 1368(، ص 54.



240 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

سربازان و خساراتی که در نتیجۀ جنگ جهانی دوم به ایران وارد کرده بودند و نیز تشدید بحران غذایی 
در ایران ســبب شد که دولت ایران از ایالات متحده برای ساماندهی به اوضاع آشفتۀ اقتصادی و مالی 
خویش درخواست کمک نماید. از این رو، از دکتر میلسپو خواسته شد سرپرستی امور اداری و اقتصادی 
را بر عهده گیرد. میلسپو در دی ماه سال 1321 )ژانویه 1943( به ایران آمد. مشکل ترین وظیفۀ او تهیه 
و توزیع مواد غذایی بود که در شرایط بحرانی قرار داشت. اما چون وی مبارز و خوش بین بود و پشتیبانی 
نخست وزیر، سهیلی، را به همراه داشت کار خود را آغاز کرد.1 ولی این مأموریت نیز کمتر از دو سال طول 
کشید و با شکســت مواجه گردید. میلسپو در کتاب خود که در سال 1946 منتشر شد، دلایل مختلف 
شکست دومین مأموریت خود را شرح می دهد. مشکل انتخاب همکاران کارآمد، پشتیبانی نکردن وزارت 
خارجۀ امریکا و نمایندگانش در تهران، عدم روح همکاری دسته جمعی در سازمان های مختلف امریکایی 
در ایران، دشمنی آشتی ناپذیر روس ها و مطبوعات حزب توده و از همه بالاتر پایین بودن سطح اخلاق 
در میان طبقات جامعۀ ایران همه و همه از جمله دلایلی هستند که وی برای شکست خود برمی شمارد. 
اختلاف بین میلسپو و ابتهاج، مدیر کل وقت بانک ملی، ضربۀ نهایی را بر میلسپو زد.2 ماجرا از این قرار 
بود که میلسپو در نامه ای به دولت، در تاریخ 15 مهر 1323 )7 اکتبر 1944(، ابتهاج را از سمت خود برکنار 
کرد، ولی این کار او با مخالفت ابتهاج مواجه گردید.3 مخالفت ابتهاج از آنجا سرچشمه می گرفت که در 
مادۀ 16 قانون اساسنامۀ بانک ملی ایران مقرر گردیده بود که مدیر کل بانک بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و 
تصویب هیئت وزرا منصوب شود و عزل او نیز به همین ترتیب باشد و به این شکل قانونگذار بانک ملی 
را از تحت نفوذ وزارت دارایی برکنار داشته بود.4 خود میلسپو در صفحۀ 13 گزارش ماهیانۀ خود مربوط به 
اردیبهشت 1322 )می 1943( چنین نگاشته است: »... البته در عین اینکه بانک ملی ایران به مفهوم سایر 
اداراتی که نام برده شد شعبه ای از وزارت دارایی نیست ولی مناسبات نزدیکی با این وزارت داشته و مدیر 
کل آن آقای ابتهاج اصلًا در اجرای برنامه های مالی و یافتن طرقی برای حل مسائل و معضلات مالی 
دولت تشریک مساعی نموده و مساعدت کامل مبذول داشته است.«5 به هر حال، با توجه به این قانون، 
میلسپو اجازۀ عزل مدیر بانک ملی را نداشت. بنابراین، دولت عمل وی را غیرقانونی اعلام و با برکناری 
ابتهاج مخالفت کرد.6 کشمکش بر سر این مسئله و پافشاری میلسپو بر خواستۀ خود منجر به کناره گیری 

1. کلارمونت اسکرین، جنگ جهانی در ایران )خاطرات(، ترجمۀ غلامحسن صالح یار )تهران: سلسله، 1363(، ص 294.
2. همان، ص 301.

3. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج 1 )تهران: علمی، 1371(، ص 126.
4. »آقای دکتر میلسپو حق عزل و نصب مدیر کل بانک ملی را ندارد«، صحافی شده توسط کتابخانۀ مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، ش ثبت 45108، 

1365، ص 9-8.
5. همان، ص 9.

6. داریا، ش 51، ص 1.
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او از ادامۀ فعالیت و استعفایش شد. وی نهایتاً در 9 اسفند 1323 )28 فوریه 1945( ایران را ترک کرد.1 
بنابراین، اقدامات میلسپو و هیئت امریکایی نیز نتوانست بیماری سخت اقتصاد کشاورزی ایران را علاجی 
بخشد. اما میلسپو در گزارش خود مهم ترین راه حل غلبه بر بحران مواد غذایی را همکاری با دولت های 

متفقین در ایران می داند.2
اشغال ایران علاوه بر تأثیراتی که بر تولید محصولات کشاورزی گذاشت، آسیب های جدی بر کشاورزی 
ایران وارد کرد که قطع درختان یکی از آنها بود. حدود 700000 عدد تراوس، 18.750 متر مکعب چوب 
و 300 متر مکعب چوب گردو به درخواست مقامات انگلیسی و 37.805 متر مکعب چوب، 7.023 عدد 
تیر، 576 اصله درخت و 400 تن هیزم به درخواست شوروی قطع گردید.3 بنگاه های کشاورزی و ادارات 
دولتی نیز از تبعات اشغال در امان نماندند. نیروی متفقین مبلغ 2.436.145 ریال به بخش های مختلف 
کشــاورزی در شهرستان های مختلف خسارت وارد کرد. استان خراسان با تفکیک شهرهای مختلف و 
بنگاه های کشاورزی آن در مجموع مبلغ 13971 ریال، شهرستان سنندج 31236 ریال، شهرستان تبریز و 
توابع آن مبلغ 274120 ریال خسارت متحمل گردیدند. تقریباً می توان گفت اکثر ادارات کشاورزی کشور 
در شهرســتان های مختلف از این آسیب دور نماندند.4 علاوه بر این، وزارت کشاورزی پیش از شهریور 
1320 سفارشاتی به دول خارجی داده بود که بر اثر اشغال ایران هرگز به دست این وزارتخانه نرسید و 

یا از بین رفت.5
به این ترتیب، در نگاهی کلی، می توان خسارات واردآمده به بخش کشاورزی و سیاست کشاورزی ایران 
را در دورۀ اشــغال آن ناشی از دو عامل دانست: نخست، عوامل خارجی در قالب دولت های متفقین که 
از منابع و امکانات ایران برای تأمین نیازهای خود سود می جستند و دیگر، عوامل داخلی که سوءاستفادۀ 
بخش بالای جامعۀ ایران و ضعف دولت مرکزی ایران به سبب جنگ از مصادیق آن است. این دو عامل 
در همکاری با هم سبب عدم مدیریت مناسب شرایط و در نتیجه شکل گیری بحران اقتصادی و کمبود 

شدید مواد غذایی و وقوع بلوای های نان در ایران شد.

1. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران، سال 1323، کارتن 41، پروندۀ 4، سند 5.
2. سازمان اسناد ملی ایران، گزارش فروردین 1322 میلسپو، ص 3، سند 240013887. 

3. همان، سال 1320،کارتن 16، پروندۀ 56، سند 115.
4. همان، سند 116.
5. همان، سند 119.



242 /  تاریخ ایران: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1401 

نتیجه گیری
در دورۀ اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم، ایجاد اختلال در سیستم کشاورزی و خواربار کشور که به 
قحطی و بحران انجامید، معلول چند عامل کلی بود: نخست اشغال راه آهن توسط متفقین که باعث کند 
شــدن سرعت حمل و نقل و ایجاد بی نظمی در جابه جایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی گردید، 
دیگر احتکار ارزاق عمومی توســط ســودجویان که بر شدت ازهم گسیختگی اوضاع افزود، و در نهایت 
ناتوانی دولت در جمع آوری محصولات کشــاورزی و عدم انتقال محصولات به نقاطی که دچار کمبود 

شده بودند که علت آن هم مصادرۀ وسایل حمل و نقل توسط متفقین بود. 
کشاورزی ایران بر اثر سیاستگذاری های ارضی رضا شاه تا حدودی آسیب پذیر شده بود، اما هنوز توان آن 
به اندازه ای بود که علاوه بر تأمین مایحتاج خود، به عنوان یک ضرورت، روند صادرات را نیز ادامه دهد. 
ایران تا قبل از اشغال به دست متفقین در زمینۀ کشاورزی تا حدودی به خودکفایی رسیده بود، چنانکه 
با صدور مازاد تولید خود در برخی از محصولات موجب کسب درآمد ارزی برای دولت می گردید. اما با 
اشغال کشور و بلایی که در طی مدت جنگ بر سر دولت و ملت ایران آمد، این اقتصاد خودکفا تبدیل به 
اقتصادی وابسته و مصرفی گردید که حتی توان تأمین نیاز خود را نداشت. در تمامی روند تولید کشاورزی 
خلل وارد شــد. اراضی بایر شدند، محصولات آسیب دیدند، نیروی انسانی مستهلک گردید و همۀ این 
عوامل دست به دست هم دادند تا کشاورزی کشور به ورطۀ نابودی کشانده شود. با این تفاسیر بدیهی 
است که اخلال در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور که منجر به نابه سامانی در تهیه و توزیع مواد غذایی 
و نهایتاً قحطی و کمیابی گردید، مستقیماً به حضور متفقین در ایران و شرایط جنگی ایران ربط داشت. 
پیامد بلافصل این بحران اقتصادی، هرج و مرج اجتماعی و نهایتاً شکل گیری اعتراضات و بلواهای متعدد 

بود که دولت تنها با به کارگیری ابزار خشونت و سرکوب موفق به مهار آن گردید.
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